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 کنیشمن چرا دل به تو دادم که دلم می

 نکنییا چه کردم که نگه باز به من می

 دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

 ندانند حریفان که تو منظور منیتا 

 دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

 تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

 تو همایی و من خسته بیچاره گدای

 پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی

 وارت به سلام آیم و خدمت بکنمبنده

 رسدت کبر و منیور جوابم ندهی می

 افتد چون گوی مرد راضیست که در پای تو

 تا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی

 خویشتن از خمر ظلوم است و جهولمست بی

 خویشتنیمستی از عشق نکو باشد و بی

 تو بدین نعت و صفت گر بخرامی در باغ

 باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی

 من بر از شاخ امیدت نتوانم خوردن

 غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی

 ان درویش به شیرینی و چربی بخورندخو

 یسخننیریشکن و  یزبانچربسعدیا 
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 به نام خدا

 

 

 ۱۴۰۱ فروردین دهم شروع

 بامداد دقیقه وهشتسی و دو ساعت

 

 

 فصلپیش 

 

تاریک برای زدن رد برای بار چندم، نگاهم توی سالن نیمه

ی افراد حاضر در هایش چرخید، اما انگار همهفتحی و آدمحاجی

که نشسته بودم،  نجایاداشتند! از  جورکجلسه شکل و شمایل ی
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فقط یک مشت پسِ سر معلوم بود و بس! کلافه بودم و صدای 

 کوبید!دارکوب روی مغزم منقار میتیز شهردار جدید منطقه، مثل 

یش مسخره رو تموم چرا این نما"حرصی زیر لب غر زدم 

کردم با وجود صدای بلند بلندگوها و فکر نمی "کنه؟!نمی

شهرداری که دو دستی چسبیده بود به میکروفن و مشتاقانه فک 

کردم؛ ناصر سر خم زد، کسی صدایم را بشنود، اما اشتباه میمی

کرد سمتم و با مشتی که گرفته بود جلوی دهانش تا حرف زدنش 

 پرسید:تابلو نشود، آهسته 

 طاقتی؟قدر بیچیزی شده؟! چرا امروز این _

ای مثل خودش سر خم کردم سمتش و با تُن صدای کلافه 

 گفتم:

کنه از زنه؟! دل نمیقدر حرف میبینی مردک چهنمی _

میکروفن!... خوبه شهردار منطقه شده، نه شهردار تهران! این چه 

 قدر طول کشیده؟!ایه که اینی معارفهجلسه

طور وزوزکنان، با مشتی که جلوی دهان داشت، ر همانناص

 گفت:
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کردی و امروز اون به جای کاش حرف رویا رو قبول می _

 اومد!تو می

 ... جوابی که از من نشنید، ادامه داد:"کاش!"

ی مهمی هم نبود که بخوای حتما خودت باشی! قرار جلسه _

لات مغزی شدی دونم یهو دچار چه فعل و انفعاهم نبود بیای، نمی

 آی!که صبح پیام دادی خودت می

نما شده بودم این برای خودم هم سوال بود! به گمانم خواب

که اول صبح بدون هیچ فکر قبلی، به رویا پیام دادم امروز من به 

روم! از همان روزهای اول تاسیس شرکت، حضور در جای او می

دیم و هر کشیهایی را تقسیم کرده بودیم، بو میچنین مراسم

کردیم برایمان منفعت مالی بهتری دارد، من و جایی که حس می

تر ریسکو کم دستیها بودیم و جاهای دمناصر پای ثابت مراسم

سپردیم به رویا! بر اساس همین قانون نانوشته، الان باید به را می

ی سحر، مثل بود!... اما من لعنتی، کلهجا نشسته جای من، رویا این

امروز خودم "ها گوشی را برداشتم و پیام دادم به رویا که هزدجن

 "رم!می
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خانم، تحویل بگیر و این مراسم حالا بفرما خورشید"

 "طور را تحمل کن!دیازپام

 ناصر باز هم آرام پچ زد:

 طور پاتو تکون نده!خورشید، بسه دیگه! این _

شتم با هشدار او به خودم آمدم، پایم شده بود منارجنبان! دا

آوردم! چه مرگم شده بود؟! کف دستم عرق کرده شورش را درمی

و دلم آشوب شده بود... کم مانده بود عق بزنم!... خدا را شکر 

مجری  بارنیاخیال میکروفن شد و بالاخره شهردار جدید بی

 شروع کرد به تشکر از مدعوین:

 فرمایی شما عزیزان...کنیم از تشریفتشکر می _

تک نام بردن... گفت و گفت تا رسید به رد تکو بعد شروع ک

اندرکاران جناب فتحی و فرزند برومندشون و دست"اسم آشنایی 

... و با دست سمت راست سالن و نزدیک در "کارخانجات فتحی

طرف و بالاخره خروجی را نشان داد! درجا نگاهم کشیده شد آن

جدی فتحی و فرزند برومندش را بزنم! جدیتوانستم رد حاجی

طور اگر این"ها بود؟! قلبم هری ریخت! نکند حال بدم به خاطر آن
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... این چند سالی که "باشد که خاک عالم بر سرت خورشید!

های آقای قربانی، گُر شرکت را تاسیس کرده بودیم، بابت حمایت

که حاجی  هاییهایی شرکت داشتیم؛ مراسمدر چنین مراسم و گُر

هم حضور داشت، پس حال منقلبم به خاطر خود حاجی نبود!... به 

 "کارخانجات فتحی"غیر از خود حاجی، این اواخر هر کجا پای 

هم وسط بود... اسمش بود، اما  "فرزند برومندش"وسط بود، اسم 

هم  "فرزند برومند"خودش نه!... تازه دو سه ماهی بود که خود 

 شدند!فرما میتشریف

روغ چرا؟! من هم از سر احتیاط که مبادا با او و حاجی د

همزمان رودررو بشوم، قبل از حضور در چنین جاهایی، آمار 

آوردم، تا اگر پدر و پسر با هم بودند، به جای مراسم را درمی

 خودم، ناصر و رویا را بفرستم!

دانست که در این لعنت به هر چه رودربایستی است! خدا می 

پس با این "ی حاجی رودربایستی نداشتم!... کس اندازهدنیا با هیچ

ها و صغرا و کبرا چیدن کنار هم، یعنی حال گفتن دودوتاچهارتا

جا که نشسته ... از همین"بدت به خاطر فرزند برومند، دانیاله؟!
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بودم باز هم نگاهی به دو ردیف جلوتر انداختم و به مرد 

.. نه! نبود!... شاید حال ای که کنار حاجی نشسته بود.چهارشانه

بدم به خاطر خود حاجی و رودربایستی با او بود، اما به خاطر 

دانیال نبود... پس یعنی این حال بدم از کجا بود؟!... خدایا الان بود 

 زدم!که عق می

ای به پهلویم خورد و خود ناصر با لبخند سری خم کرد سقلمه

فرمایی ما هم تشکر کرده رو به مجری برنامه... به گمانم از تشریف

ام فرصت سر خم کردن و تشکر را از پرتیبودند! به خاطر حواس

 دست دادم و مجری رفت سراغ باقی تشکرها!

زدم که بعد از خوانده باز نگاهم رفت سمت حاجی، حدس می 

شدن اسم شرکتمان، با چرخاندن سر، توی تاریکی و شلوغی 

که ما را درست دو آنبیگشت، بعد هم سالن داشت دنبالمان می

ردیف پشت سرش ببیند، باز دل داد به جلسه!... تا خبر اتمام 

ی معارفه اعلام شد، انگار روی فنر نشسته باشم، سریع از جلسه

ام. کردم هوای سالن کم است و نفس کم آوردهجا پریدم! حس می

 "آقای قربانی"اش توجه به ناصر که توی جمع به دنبال داییبی
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رم شرکت، خودت من می"زیرلبی گفتم کرد، چشم میچشم

ی سروصدای دانم با وجود همهمه... نمی"تاکسی بگیر بیا!

ها صدایم را شنید یا نه... کیفم را دست گرفتم و میان صندلی

شلوغی قدم تند کردم سمت در سالن! به غیر از من که انگار زیر 

ند این موقعیت بودند، بقیه قصد نداشت پایم نارنجک انداخته

آشنایی را ترک کنند! بعد از اتمام چنین جلساتی، تازه 

 کرد...های کاری و قول و قرار گرفتن از بقیه گل میموقعیت

برای رسیدن به در خروجی، باید از پشت سر ردیفی رد 

آشنای ی بر و بچ آشنا و نیمهشدم که حاجی و پسرش و بقیهمی

ام کردم تا رد نشدهمی شرکت فتحی نشسته بودند، دعا دعا

ها کامل روشن نشود، یا خود حاجی برنگردد و ببیندم!... چراغ

علیک ساده هم نداشتم!... با حاجی رودربایستی ی سلامحوصله

داشتم، اما با خودم که نداشتم، این رفتارم نسبت به حاجی 

اما اگر از جلسه  "خورشید اخوان"ادبی محض بود و دور از شأن بی

داد و کار دست خودم و آبرویم می آشوبهدلزدم، ون نمیهم بیر

رخم را کج کردم تا نبیندم، آوردم!... کمی نیمجلوی جمع بالا می

 با این حال صدای حاجی را توی شلوغی شنیدم:
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سر آقای اسکندری خلوت بشه  کمهدانیال، بابا، بذار ی _

 یریم...ی بازیافت و پارکینگ شرکتو ازش بگبریم قول حل مسئله

ها بالاخره از پشت سرشان رد شدم، اما هنوز گوشم به آن

 ها شنیدم:دار دانیال را بعد سالبود که صدای کلفت و خش

خواین شما با مهندس امیدوار برگردید چشم پدر... می _

 شرکت، من و آرش هستیم...

ی خروجی در رسیده بودم! خدا را شکر دیگر به نزدیکی پله

فی دور شده بودم که نفس راحتی بکشم... که میان ی کابه اندازه

 هیاهو صدایی را شنیدم:

 گه، شما بفرمایید... من هستم...دانیال درست می _

نفس راحتم، گیر کرد توی حلقم و چشمم گرد شد... این 

قدر آشنا... قدر شبیه و چهصدا؟!... یعنی چه؟!... محال بود!... چه

جانم سینه، ناخواسته روی پای بیبا نفسی که گیر کرده بود توی 

چرخیدم و در تاریکی سالن با چشم از حدقه بیرون زده، دنبال 

صد بودم... این صدا... صددر صاحب صدا گشتم... اشتباه کرده

شد دنیای مردگان به بودم... محال بود!... مگر می کرده اشتباه
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زندگان راه پیدا کند... اما خب مطمئن بودم... صدا هنوز 

... زخمی قدیمی "من هستم!"زد... داشت توی گوشم زنگ می

روی قلبم سوخت... نگاهم روی حاجی و همراهانش به امید واهی 

و کور گشت... ندیدمش... نبود... همراه حاجی و دانیال، مهندس 

امیدوار بود... یک نفر دیگر دوش به دوش دانیال... قدمی سمت 

ش... شاید حتی صدایش راست برداشتم و سرم خم شد تا ببینم

تر از آنی را باز هم بشنوم... مردی که کنار دانیال بود، چهارشانه

ی کردم... موهای همیشه کوتاه و بوکسوری خاطرهبود که فکر می

 ای و پر حجم بسته شده کجا؟!...دور من کجا و این موهای گوجه

بودم... اصلا شرکت آقای  شده به خودم پوزخند زدم... دیوانه 

ی تلخ و هافتحی را دوست نداشتم به خاطر همین خاطره

قدر ای که روحش هم خبر نداشت چهسوزاننده... به خاطر مُرده

 در زندگی من تاثیر داشته...

 بیا بریم آرش... _

شباهت تُن  تر شد! اشتباه کرده بودم! با تمامپوزخندم قوی

ای صدایی و حتی شاید اسمی، اشتباه کرده بودم... این مرد گوجه
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بود و اسم آن کسی که اول، موقع زنده  "آرش"اسمش 

بودنش خودم را سوزانده بود و بعد با خبر مرگش دلم را، آرش 

 نبود... شبیه آرش بود، اما آرش نبود!

ویدن کمی از دهایی که دستفوری روی پا چرخیدم و با قدم

ی در خروجی بالا رفتم؛ حاجی و مهندس نداشت، از دو سه پله

 خواستند از سالن خارج شوند.امیدوار می

**** 
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  سلام و عرض ادب!

ی اثر، م.بهارلویی، به صورت فایل این رمان توسط نویسنده

باشد و هیچ گروه و شخصی حق دست درآمده است و رایگان نمی

  ی فایل آن را ندارد! بردن و تهیه

و خواندن آن  همچنین عزیزان رمانخوان توجه کنند که تهیه

هم، چه با پرداخت هزینه یا رایگان، از طریق هر سایت و کانال و 

راه اینترنتی، جز از طریق کانال تلگرام خود نویسنده، غیرقانونی 

شود که نویسنده راضی نیست باشد و اکیدا تاکید میو مجاز می

ی شمول عدل و کارما الناسی است بر گردن شما که دایرهو حق

  باشد!خارج نمی

ی فایل فقط و فقط به کانال تلگرامی نویسنده لطفا برای تهیه

  ید:مراجعه کن

 https://t.me/romanhayem_baharloei 
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 اول فصل

 

دچار توهم شده بودم؟!... حتما!... اصلا همه چیز تقصیر خوابی بود 

ی ولیعصر روی که دیشب دیده بودم! خواب دیدم توی همان کافه

ی آبگوشت بود. ای پهن شده بود و توی آن یک کاسهمیز، سفره

دقیقا مثل هشت سال پیش که نشسته خوابم خیلی واقعی بود! 

بودم توی آن کافه و جلویم یک فنجان قهوه بود، حالا نشسته 

بودم و جلویم یک کاسه آبگوشت... توی خوابم انگار منتظر بابا 

ها توی کافه منتظرش بودم!... توی بودم، نه کسی که آن سال

نم دازده، فقط منتظر بودم! نمیخواب نه کلافه بودم و نه هیجان

فتحی آمد سر میز! مطمئن دفعه و از کجا، به جای بابا، حاجییک

بودم اوایل خواب دیدنم منتظر بابا بودم، اما وقتی که حاجی 

نشست و شروع کرد به خرد کردن نان توی کاسه، اصلا جا نخورده 

بودم! خیلی طبیعی بود برایم بودن او... توی خواب داشت به من 

حتی اگر خواب هم بودم،  "نوم مُرده!خاخبر داری حاج"گفت می
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آمد، باز یاد او و ولیعصر و کافه که می "مرده"اسم 

به  جانیاافتادم!... یادش افتادم که در باز شد و داخل آمد! از می

بعد خوابم دیگر اثری از حاجی نبود!... وارد شد!... باران بود!... جلو 

 ..."من هستم!"آمد و گفت 

کرد! حالا که فکر دست فشردم! مغزم درد میسرم را میان هر دو 

کردم شک داشتم که توی خوابم خودش بود یا نه، اما مطمئن می

بودم که صدای خودش بود! به خدا قسم که صدای خود خودش 

ی ولیعصر چشم بود! همان صدایی که چند سال پیش توی کافه

 ... "نه، من نیستم!"در چشمم گفته بود 

فتنش از خواب پریده بودم و چیز بیشتری گ "من هستم!"بعد از 

 از آن یادم نبود...

ام چسبید به دستم را از دو طرف سرم برداشتم و نگاه خیره 

تاپ! تصویر گنگی از خودم در آن ی خاموش مونیتور لپصفحه

دیدم، درست مثل تصویر گنگی که از گذشته نشسته سیاهی می

 !ام و آن را سیاه کرده بودبود توی زندگی
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 "من هستم!"اصلا شاید صدایی که امروز شنیدم و گفت  

 "من نیستم!"ها پیش به من گفت هیچ شبیه صدایی نبود که سال

و به خاطر همین شباهت کلمات و درگیر بودن ذهن من با خواب 

دیشب، صدا را شبیه فرض کرده بودم!... الان که خوب فکر 

بود!... اما نه، شبیه دیدم که نه، انگار واقعا شبیه نکردم، میمی

 بود!... خیلی شبیه...

بوی تلخ سیگار، حواسم را از آن دور دورها کشید به زمان حال و 

که بتوانم رد صاحب بو را پیدا کنم، صدای رویا را قبل از این

 شنیدم که:

بهت گفته بودم اولش یه تتوی کوچک بزن ببین تحمل دردشو  _

تو ملیهز زیر بغل تا کلیهکنی یهو اداری یا نه، حرف گوش نمی

 دادی دست تتو آرتیست که پر و بالت بده!

ی گنگ من را دید، با دستی که سیگار در آن بود به وقتی قیافه

 پهلوی خودش اشاره کرد و گفت:

گفت امروز خلقت خیلی پایین بود، مگه هنوز جای تتو ناصر می _

 کنه؟!اذیتت می
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خوندیم و هایی که کارشناسی میسالهان، نه... رویا، اون  _

 کردیم، یادته؟!ی آقای فتحی کار میتوی کارخونه

 جانی به سیگارش زد و گفت:پکُ بی

 خب آره یادمه! _

 یادته که دانیال فتحی یه... _

خب که چی "حرفم را درجا بریدم و به جایش، به خودم نهیب زدم 

ر خاطرات یه خوای گذشته رو نبش قبر کنی یا قبخورشید؟! می

 ... با سوال رویا به خودم آمدم:"مُرده رو؟!

 خب؟!... دانیال فتحی چی؟! _

کردم اول باید خودم را از فکر دانیال و فتحی و شرکتشان دور می

 و بعد رویا را، پس بهترین چیز پیچاندن سر حرف بود.

 م بنداز!بیا یه نگاه به تتو _

و هم سیگارش را توی و از پشت میز بلند شدم و سمتش رفتم، ا

ی سمت چپ شومیزم را بالا زیرسیگاری فشرد و بلند شد. گوشه

 زد و گفت:
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 ست و باید پماد بزنی!هنوز خیلی تازه _

 ی لباسم را رها کرد و گفت:گوشه

هم مثل همین، اما  "پر"کردی و یه کاش حرف گوش می _

 روی کتفت! زدی، یا حتیتر، روی ساق پای چپت میکوچک

 همین خوبه. دفتر نقاشی که نیستم! _

دروغ چرا، خودم هم دوست داشتم روی ساق پایم بزنم، اما ترس 

هایشان... رشید دنبال بهانه بود!... شاید اگر از رسول و رشید و زن

استپ کرد و فکرم  بارهکام بود... ذهنم یها بابا حامیمثل قدیم

دیشب خالی شد!... پر کشید سمت بابا و ته قلبم از یادآوری خواب 

 بابا چرا تا آخر خوابم نیامد؟!

 رویــــا؟! _

 رویا که نشسته بود پشت سیستم، برگشت سمتم و با لبخند گفت:

شه چیه؟! پشیمون شدی که چرا نزدی؟! به نظر منم خوشگل می _

 روی ساق پا و روی کمرت!

 توجه به خط فکری او، پرسیدم:بی
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گه ها پیش مُرده و الان میلاگه خواب یه نفرو ببینی که سا _

 ، یعنی چی؟!"من هستم"

اش چین افتاد و لب بر هم فشرد، نه از خشم، برای خوردن چهره

 اش بلند شد و گفت:دفعه قهقههاش! یکخنده

 ت؟!خدا بیامرزدت! کی اومده بود ببره _

چینی که افتاد بین ابروهایم جدی بود و به او نشان داد جای 

 ت که جدی شد:شوخی و خنده نیس

چی شده؟! خواب کی رو دیدی؟! اومده بود کی رو ببره؟!... کلا  _

 گن خوب نیست مرده بیاد کسی رو ببره!...می

نگفته بودم آمده ببرد، اما همین که رویا نفوسش را زد، ته دلم 

آشوب شد! درست مثل زمانی که توی تالار بودیم هر چه توی 

 ت.ام بود راه حلقم را پیش گرفمعده

 چی شده خورشید؟!... خورشید؟! _
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ام را با دست اشاره کردم نزدیک نیاید و سریع گوشی

برداشتم... آمده بود بابایم را ببرد؟! کجا؟! آن دنیا؟!... حتی توی 

 ها نشانهاش زده بود!... اینفتحی دم از همسر مردهخوابم حاجی

 بودند؟!

لرزید، عصبانی زیر لب میبوق خورد و بوق و بوق... با دستی که 

ی مامان حتما شیفت است! تند و تند شماره "رضای لعنتی!"گفتم 

را گرفتم، محال بود مامان این ساعت از روز گوشی را جواب بدهد، 

اش ها حالیاما ترسی که سُر خورده و رفته بود ته قلبم این حرف

ن شد! مستاصل نگاهی به رویا انداختم، او هم هار و حیرانمی

 کرد!نگاهم می

 چی شده خورشید؟ _

داره؟!... نه مامان، نه رضا! حتما بابا چرا مامانم گوشی رو برنمی _

 طوریش شده... من باید برم ترمینال...

 چشم برایم گرد کرد: بارهکی

 الان؟! تو که تازه اومدی از خونه!... _
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سریع سمت میزم برگشتم تا وسایلم را جمع کنم، او هم 

 اه افتاد:دنبالم ر

خورشید، دستمون رو توی پوست گردو نذار! من غلط کردم  _

 رسیم!گفتم تعبیر خوابت بَده!... نزدیک آخر برجه، به کارامون نمی

کنم... الان نگران نباش، توی این تایم دورکاری می _

 جا باشم.دم عصر جمعه اینست، قول میچهارشنبه

وجی، وقتم کم بود، باید های درشت راه افتادم سمت در خربا قدم

 ی بالا تا با فرناز هم هماهنگ کنم!رفتم طبقهزودتر می

خبری ها بیتف توی گورش و لعنت به روح ملعونش اگر بعد از سال

 آمده بود بابای بینوایم را ببرد!

**** 

و قوسی به تن زنی که توی اتوبوس کنارم نشسته بود، کش 

 اش داد و گفت:خشکیده

 زدم شاید وقتی بیدار شدم رسیده باشیم!یه چرتی  _
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شناختمش، از نگاهی زیرچشمی به او انداختم، دورادور می

داد که او هم مرا بود، تمام شواهد هم نشان می "الهه"اقوام 

شناخته و تا الان هم دندان روی جگر گذاشته که سیر تا پیازم را 

ومتر کرد، فقط پنج کیلکم احساس خطر میدرنیاورده، اما کم

 داد!مانده بود به دامغان و داشت فرصت را از دست می

گم تون آشناست!... از وقتی راه افتادیم با خودم میقدر قیافهچه _

 دختر کی هستی...

ی زدگذوقبرگشتم و یخ و کمبزه نگاهش کردم! پا پس نکشید و با 

 ساختگی گفت:

 عباسی؟! همون که قنادی داشت!آهــــان! دختر حاج _

 توی روح الهه و تمام اقوامش!

باری که دیدمت سفت چادر قدر بزرگ شدی! آخرینماشالاه چه _

 مادرتو گرفته بودی و توی صف نون بودید.

 جدی آن روی یخ و سردم را رو کرده بودم برایش:جدی
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آقام؛ اما مادرم بعد از داشتن سه تا درسته که دختر عباس _

 وده.وقت توی صف نونوایی نبپسر، هیچ

 ای که برایش از رو بسته بودم و گفت:اعتنایی نکرد به اسلحه

هام ی مظفری شدی!... دختر مظفریگن عروس خانوادهمی _

 عروس شماست؟!

دونی! ندونی هم از الهه خودتی! تو خودت سیر تا پیاز ما رو می"

 ادامه داد: "گیری!آمار می

کترا هم درس گن تا دای هستی، میکردهشنیدم دختر تحصیل _

خوندی!... آخه حیف تو نیست بری تهران این همه درس بخونی، 

تازه بشی کارمند دولت با یه نون بخور نمیر، بعد هم زن این شاگرد 

داداشت تا دیپلم درس خونده اما توی مکانیک بشی!... زن

کنه! این روزها درس به درد آرایشگاهش داره پول پارو می

رفت آرایشگاه وقتی دبیرستان بود میتون از خوره! الههنمی

مادرش، از همون موقع پول جمع کرد و وقتی دیپلمشو گرفت یه 

و با همون ماشین و سر و ریخت امروزی،  پاش ریزماشین انداخت 

 داداشتزنعباسو ببره، تو هم از تونست دل داداش تو، پسر حاج
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تر بگرد، درس و به خودت برس، امروزی کمهیاد بگیر، ی

، حداقل شوهرت داداشتزنخیال شو و بیا ور دست شقو بیم

 دلش خوش باشه به زنش و...

ام به این اعتناییبرد، اصلا متوجه بیام را سر میداشت حوصله

داد! برای خاموش کردن ادامه می زیکراش نبود و یدرازیهمه روده

 ها گشتمام را درآوردم و کمی بین شمارهنطق بلند بالایش، گوشی

صدای شاد  نرسیده، دوم به اول بوقتا فرد مورد نظر را پیدا کنم، 

 خط آمد: سمت آن از و شنگولش

 رسیدی؟!! خودمون خانوم خورشید سلام _

زدم، گِل من داشتم برات حرف می"زیر نگاه بر و بر زن، که یعنی 

 جواب دادم: "کردم!که لگد نمی

شده، چند دقیقه بعد سلام عزیزم، اتوبوس تازه وارد شهر  _

 رسیم میدون...می

 با همان صدای پر از انرژی، کنایه زد:

 اوهو! اوهو!... عزیزم؟!... منظورت منم؟!... _
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 دار و لوس گفتم:کش

 فرزیـــــن!_

 جان فرزین! منم راه افتادم عزیـــزم، تا تو برسی، منم رسیدم! _

لا هنوز شک نداشتم مثل همیشه حرفی روی هوا پرانده و احتما

ی خوبی بود برای دست به سر توی تعمیرگاه است! اما خب بهانه

 کردن این آدم فضول و حراف!

ای چمدان به دست، زیر آفتاب حدسم درست بود و بیست دقیقه

خیابان،  دست ملس زمستانی منتظر بودم تا بالاخره از آن

 داشت چشم به سیاهی عینک پیدا شد. ماشین فرزین یسروکله

 تکان برایم جا دستیی همیشگی به لب! از همانقیدانهبی دلبخن و

 ایدقیقه بزند؛ دور را خیابان تا بایستم سر جایم کرد اشاره داد و

یکی دو ماشینی که منتظر  به اعتنابی و زد ترمز پایم جلوی بعد

 حرف هیچ بدون شد! پیاده ماشین از بودند راه را برایشان باز کند،

 در. عقبصندوق گذاشت و گرفت دستم از را چمدان سلامی، و

 سریع. ماشین جلویی صندلی روی نشستم هم من فاصله این



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

27                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

 شد خارج لاینش از زدن، چراغ بدون و نشست فرمان پشت

 کرد: بلند و داد اعتراض من را کناری ماشین بوق که

 رانندگیه؟! طرز چه این بمونم، زنده خواممی من _

 گفت: و سر بالای زد را عینکش

 که همیشه وگرنه کردم عزیـــزم، هول دیدنت از خوشحالی _

 کنم.نمی رانندگی طوراین

ی ی سادهی شنیدن همین کلمهگفت که او جنبهحسی به من می

 ...کوتاه کن! را هم ندارد پس همین اول کار دُم درازش را "عزیزم"

کسی است که گفت نه، در این بلبشو او تنها اما عقل سلیم می

توانی روی خودش و حرص و طمعش حساب باز کنی تا بقیه پا می

 از روی دُم تو بردارند!

 تُن صدای کنجکاوش به خودم آورد:

 پریده! چیزی شده؟! روتم و رنگ ای،خسته چته دختر؟! معلومه _

 گفتم: نزارم حال توجیه برای

 شم!ست و اذیت میکنندهسفر با اتوبوس خسته _
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 خودم ماه هر آخر بگیرم اجازه "شوهر خواهر" از خوایمی _

 !تهران؟ دنبالت بیام

ی شده بافتههای رشتهو همزمان که دست دراز کرد و یکی از 

 کرد، ادامه داد:مویم را آرام نوازش می

 !ناموسمی محرمیم، بالاخره گممی بهش _

زدنش و هم از تاکید موکدش  حرف این حرکتش، هم لحن ازهم 

خواست که میشد! بدتر از همه، این چندشم ،"ناموس"روی 

ش، رشید، بگیرد، کفرم را "شوهر خواهر"ی من را از اجازه

درآورد... خودش از حساسیتم روی رشید باخبر بود برای همین 

ام، لبخندی موذی روی ی برزخیگفت!... با دیدن چهرهاز عمد می

ردن موهایم مشغول لبش نشست و همزمان که به ناز و نوازش ک

 بود، ادامه داد:

 با دفعه هر آد نامزدمنمی دونی، اصلا خوشمخودت که می _

 بره. و بیاد اتوبوس

 سرم را پس کشیدم تا از دسترس او دور شوم و توپیدم:

 ندارم! حوصله حرفو، سر نده کش _
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 چشم: روی برگرداند را عینک و انداخت بالا ابرویی

 نشونت کو؟!راستی انگشتر  _

اش، خوب شد یادآوری کرد، وگرنه با وجود آن خواهر فولاد زره

شد. فوری کیفم را باز کردم و انگشتر را از الهه، برایم دردسر می

زیپ کناری آن درآوردم و انگشت کردم... با تن صدای غضبی، اما 

 ساختگی گفت:

 ها!...دربیاریدیگه نبینم انگشترو از دستت  _

اره بده "آمد از بهترین کار این بود که جواب ندهم، خوشش می

ی این کارها را نداشتم، آن هم کردن، من هم حوصله "تیشه بگیر

 قدیمی و آشنا میدان زدن، چراغ بدون هم باز با آدمی مثل او!...

 !امانزد و انداخت توی محله دور را

 شهرمان قدیمی فروشیکتاب دنبال خیابان همیشگی در نگاهم

 زادگاهم، غیرطبیعی و طبیعی دیدنی ینقطه همه این بین! گشت

 سال اولین از! بود فروشیکتاب همین برایم جا ترینمحبوب

بتوانم  ماه هر آخر کردم تامی جمع را هایمتوجیبیپول دبیرستان

 تست کتاب بیایم و وجورجمع و کوچک فروشیکتاب به همین
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 و آمده فروشیقدر به این کتابآن هاآن سال !بگیرم کنکور

 جابهمنی، صاحب آن آقای دبیرستان سوم که سال بودم رفته

 های مدرسه،از مهر ماه، بعد از ساعت و تابستان ماه سه بود گفته

های تست و کتاب از مجانی عوض، در و کنم کار جاآن بروم

گفتم ابروهایش را کشید  اباب وقتی به ...بکنم استفاده کنکورش

خوای برای کتابای کمه؟! می تیبیتوج پولنکنه "تنگ هم که 

ور برایش دلیل ور و آنکلی از این "تست بهت پول جداگونه بدم؟!

و برهان آورده بودم تا توانسته بودم قانعش کنم که قصدم از کار 

کردن فقط تجربه به دست آوردن است! وقتی خیالش بابت 

 که کرده بود تشویقم هم نداشتن مشکل مالی راحت شده بود

اما فقط اجازه داشتم  ببرم، هارا از زمانم و کتاب ستفادها بهترین

همان سه ماه تابستان کار کنم و فکر روزهای مدرسه را باید از سر 

شنگه مثل همیشه الم گفتم، مامان به اما وقتی کردم!...بیرون می

 خون... دست رشید و رسول کف گذاشت صاف راه انداخت و رفت

 ور شنیده شد که،ور و آنن هم از اینهایشاکردند! وزوز زن پا به

فردا افسار قدر به این دختر رو داده که فردا پسبابا اونحاج"

بابا چون خورشید تک حاج"... "گیره!مون رو دست میهمه
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... "دختره، پررو و وقیحش کرده و حرف، حرف خودشه!

قدر گفته و گفته بودند تا یک روز عصر، رشید توی روی بابا آن

شکنم اگه سر از خود بخواد گردن این دخترو می"تاده بود که ایس

 "فروشی این مردک!بره کتاب

خوب به . چشمم توی بست حلقه اشک از یادآوری آن روزها نم

ها، آن یهمه جلوی بود کرده سپر سینه عباسیاد داشتم که حاج

 هم کنهمی کار هم جا،اون رهمی دختر این"که  به خصوص رشید،

جلوی  خوادمی یاخوردهرپاکیش کدوم ببینم تا خونهمی درس

 دو! بودم مانده هم هفته دو بودم، رفته... "!دختر منو بگیره

دقیقه  هر و روز هر! سرد جنگ مرکز بود شده خانه که ایهفته

 یا شدند،فروشی میکتاب در خودم دماغ موی یا رسول رشید و

فروشی عمر کار کردنم در کتاب... قنادی توی باباجان، دماغ موی

 و نشانخط  خاطر به نه!... بودم در آمده فقط دو هفته بود و بعد

 بیگاری از من نامردی کمال در بهمنی آقای کهاین خاطر به! دو آن

 همان زدن تست وقت سابق مثل حتی که قدرآن! کشیدمی

 را کردنعطای کار  شدم مجبور نداشتم، را هم تکراری هایکتاب

خواستم به ای که میبا این حال تجربه!... ببخشم لقایش به
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ترین دستاوردم در آن دو هفته این دست آورده بودم، مهم

ی در عالم کار و کاسبی نباید پادو بمانی، وگرنه همه شیره"بود که 

سِمتَت پادویی است!... باید گرگ  تینها درکشند و جانت را می

 ..."ن را فراموش کرد!بود، باید درجا را زد

 یمغازه آن و ووارنگفلزی رنگ در هنوز هم این احوال تمام این با

 التحریرلوازم و فروشیکتاب" بود زده بزرگ سردرش که کوچک

 بود! دنیا هایمکان ترینفانتزی از برایم "!بهمنی

شی، حالی به حولی می شیممی رد جانیا از وقت هر دقت کردم _

 چرا؟!

محال بود او را قاتی حس و حال خوب و بد خاطراتم بکنم، برای 

سعی کردم او را از سر باز  "نیست! طوری هیچی،"همین با گفتن 

 ها بود:تر از این حرفکنم، اما او سمج

 من ببین!... میدون؟ این از نداری عاشقانه یخاطره که انشالاه _

 ها!نامزدم روی دارم غیرت
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 قهقهه که ای زدهمسخره رفح خودش هم فهمید چه

 نبود، خندیدن مدل این اهل خیلی کهاین با! شد بلند اشخنده

 لب روی را لبخند و بود جالب و بامزه اشخنده صدای خدایی اما

 من هم آورد.

 قدر حرص نخور، ریملت ریخته زیر چشمت!حالا این _

 انداختم. خودم به نگاهی و پایین کشیدم را ماشین جلوی یآینه

زیر چشمم سیاه شده بود، کمی دور تا دور ماشین  گفت،می راست

 را نگاهی انداختم و پرسیدم:

 نداری؟ دستمال _

 بهداشتیسرویس توی توی کیفم بود، که دستمالی پر چند

 بود. شده تمام و بودم کرده استفاده ترمینال

 باشه. داشبورد توی کنم فکر _

 کردم شروع وپرت،خرت کوه لایلابه و کردم باز را داشبورد

 فوری و شد چندشم بود جاآن که چیزی دیدن از ...که گشتن

 بستم. را داشبورد در و کشیدم عقب را دستم
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 بودا!!... ندیدی؟ _

 خوام!نمی کن، ولش _

 موقع که شدمی چندشم هم دستم از! کشیدم پایین را شیشه و

 مانده کم بود... کرده لمس را زنانه زیر لباس دستمال، دنبال گشتن

 بزنم! عق بود

**** 

 

 

 با مامان. کوبیدم در به انگشت پشت با فرزین، و مامان نگاه زیر

 گفت: و کرد اشاره اتاق به سر

 فهمه!نمی که بینوات بابای! زنی؟می در چرا _

حتی اگه " کرد به خودم گفتمسنگینی می دلم که سر بغضی با

 بدون که داره شعور و فهم هنوز دخترش نفهمه، چیزی اونم

 امانرژی توانستمی که چیزی تنها... "!وارد اتاقش نشه شاجازه

بود، همین که بابای بینوایم  همین برساند صفر به صد از را
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توانست جوابم را بدهد، اما اما نه، بابایم شاید نمی !فهمیدنمی

خورشید  است یکاففهمید!... خودش بارها گفته بود فقط حتما می

 پایین را دستگیره دهم!...صدایم بزند، مُرده هم باشم، جوابش می

 و آمد عالم بغض! گذاشتم مامان و بابا خواباتاق به قدم و کشیدم

 مثل که شدمی سالیسه  !...ستر؟ب و عباسحاج! دلم سر نشست

ای که از تخت، آن هم با لوله روی بود افتاده گوشت تکه یک

 روز آن از بعد!... اش رد شده بود تا آب و غذا به تنش برساندبینی

و بانی این خدا رشید را لعنت کند که باعث ... سکته آن و لعنتی

 اشسکته پای اگر یکنگذرد  من هم از حال و روز بابا بود!... خدا

... مثل !ایستادم تختش بالای و رفتم سمتش جانبی پای با... بودم

 پیش ماه از همین که! استخوانپاره  دو طورماه قبل بود، همان

 لب جای شکر داشت!... کنارش، و بدتر نشده بود، نکرده تغییر

 :شیموکم سر روی کشیدم دست و نشستم تخت

 خوبی؟!... باباجونم سلام _

ای! خب معلوم بود که چه سوال مسخره! خورد سُر آرام اشکم

 به خیره شده بود باز و غیرهوشیارشنیمه چشم!... نبود خوب
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 دست توی بود شده لمس که را راستش دست ای!گوشه

 گفتم: دادم،می ماساژ آرام که طورهمان و گرفتم

همون  !خانومت تغاریت!... خورشیدته! تدردونه! باباجون منم _

 دی،نمی جوابمو درسته... گفتی نور و روشنی چشممکه بهش می

 ماه هر یانگیزه! بابامی تو!... نیاد یادت منو محاله دونممی اما

!... بدذاتم شهر و رودررو شدن با برادرا و زن برادرای این به اومدنم

چی  بهم بزنی سر همب تهران اومدی که باریآخرین یادته بابا

 قلدرا بچه این جلوی تونیمی و شدی بزرگ دیگه تو گفتی! گفتی؟

 نداری... احتیاج من به دیگه و بکشی بیرون آب از خودتو گلیم

 خورد: اشکم باز هم سُر ...!زد پلک

! یادته حتما!... یادته این یعنی! زدی پلک! باباجونم زدی پلک _

... گوش !بود، اما مثل الان باد نبود سرد! بود زمستون الان مثل

 تراس توی بودیم نشسته آد!... من و توکن! باز صدای باد می

 بودید اومده مامان و تو! ای که با دوستام کرایه کرده بودیمخونه

ناراضی بودی بیای  قدرچه یادته! داشت عمل نوبت مامان و تهران

مهمونخونه تا مزاحم دوستاتم ریم هتل یا گفتی میجا، میاون
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قدر نباشیم... همیشه زیادی اهل ملاحظه کردن بودی، اما اون

ام خواهش التماس کردیم تا موندید من و اون دوتا همخونه

خیالمون بابت  و بود کرده عمل همون شب که مامان... پیشمون

 که گفتی بهم بود، با هم نشستیم توی تراس و تو راحت شده اون

 گفتی تا! باشیم پشتت و پیشت همیشه من و مامانت تنیس قرار

رسول و رشید  نذار و باش خودت پای روی این از بعد بودم من الان

بگن و بخوان کنترلت  زور قدر بهتبه خاطر اون تیکه باغ، این

 کنن...

 را سرم و فرش روی نشستم کنارش، و شدم بلند تخت یلبه از

 محاسن و صورت دست به آرام که طورهمان! سرش کنار گذاشتم

 گفتم: کشیدم،می کوتاهش

! دارم ایمان خدا یمعجزه به من! پشتمی و پیشمی اما تو هنوزم _

 حق!... بابایی نیست تو حق زندگی این! شیمی خوب که مطمئنم

 صباحی چند رو تو! مهربونه هم بالاسری اون! شدنه خوب تو

 ستدکتره یه شنیدم!... بدونم بیشتر قدرتو من تا کرده یجورنیا

 ماه سه گن از دوایران رفته، اما می از تازه! درسته کار خیلی که
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گفت حتی استادِ رضا اینا بوده، رضا می! گردهبرمی باز دیگه

قدر که مطبش تونه پیش دکتره وقت بگیره اینخودشم نمی

اون، از  و این به انداختن رو و بدبختی هزار شلوغه... اما من با

... روشنه دلم! گرفتم نوبت پیشش همین الان برای شش ماه بعد

 اسم، همه این بین که موقع همون از ...روشنه دلم همیشه من اصلا

قراره  بود افتاده دلت به انگار گذاشتی برام رو خورشید اسم

خواست مامان می ...باشه روشن دلش همیشه که باشم دختری

ذاره راضیه، نذاشتی، چه خوب که نذاشتی که به این اسممو ب

 دونممی الان مثل خورشید دلم روشنه و وضعیتت راضی باشم...

 حسم...!... گهمی شی... حسممی خوب تو

 روی زبری به رسید دستم صورتش، و سر به کشیدن دست حین

 لبم و انداختم آن به نگاهی و شدم بلند جا از فوری... گوشش

 زخم شده بود... گوشش... لرزید

**** 

. رفتنمی پایین دهانم از با حضور سنگین رشید سر میز، لقمه

 چشم کهآنیب و بود نشسته رویمروبه امیرعباس، کوچکش، پسر
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 که بردمی دهانش سمت پر سر هایقاشق بردارد، رویم از

 تا نیشش هم او زدم، رویش به لبخندی! ریختمی هم را نصفش

 ترینشبیه شاید! داشتم دوست را براقش چشمان! شد باز بناگوش

 یدک را بابا اسم اسمش، از ایگوشه که بود همینی بابا به چهره

 پسری ینوه تنها! اخوان یخانواده یکرده عزیز! کشیدمی

 یمانده زمین روی تخت و تاج وارث! دختر چند از بعد خانواده

 خودش سمت به راام پرمشغله ذهن ریحانه صدای!... هااخوان

 کشید:

 دی؟!می پول بابا _

از  .نوجوانش خواهر سمت شد کشیده امیرعباس روی از نگاهم

میز نشسته  رأسدر  که رشید هم بود ی چشم حواسم بهگوشه

 پرسید: بیندازد، دخترش به نگاهی کهآنیب بود! رشید

 گرفتی! هفتگیتو یبیتوج پول _

 رنگش تا سر توی ظرف غذایش خم شده بود، کهدرحالی ریحانه

 پدرش ابهت نداشتم شک! زدسالن می همین دیوار سفیدی به

 بچه! این روی نبود تاثیربی
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 بیشتر! کمهی _

 ایسقلمه بود نشسته کنارش که الهه! بزند حرف تا مردمی داشت

 "!قوز نکن" نشستنش؛ برای زد تشر ظاهر به و کوبید پهلویش به

 درست از بیشتری چیز بود معلوم اما کرد، گرد برایش چشمی و

 بین مادر و دختر وجود داشت. نشستن

فرزین که به اصرار خواهرش، الهه، ناهار را مانده و الان سر میز 

 وقتی اخم و تشر الهه را به ریحانه دید، چند کنارم نشسته بود،

 کمی درآورد؛ بود خودش و خودم بین که ترشی ظرف ازکلم گل

 قد آن با ریحانه. غذای ظرف کنار گذاشت راها کلمگلشد و  خم

 را خود زیاد نبود احتیاج داشت او که ایکشیده هایدست و بلند

 !بدهد و خیلی خم شود زحمت

 دم...می بهت خودم بگو خواستی پول وقت هر جاندایی _

نگاه چپی اول به من، بعد به خود الهه  شود، ریحانه باز نیش آمد تا

 تذکر داد: فرزین انداخت و با تشر،

 دوتا شما بهتره هاولخرجی این جای به! نیست احتیاج! داداش نه _

 بگیرید. سروسامون زودتر و کنید جمع پولاتونو
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 اش گفت:ی همیشگیقیدانهبا همان لحن بی فرزین

 خواد؟می قدرچه دختر این مگه حالا آبجی؟ چیه ولخرجی _

 گفت: افتاده برق چشم با بود، گرفته جان انگار که ریحانه

 دایی، فقط خوامپول نمی زیاد ی ممنون!لیخیلیخممنون دایی،  _

 و... شاپکافی بریم یکشنبه هابچه با که ایاندازه به

 فرزین دست و دلبازانه گفت:

ای چیزی بستنی، قهوهخواد یه خب باشه دایی، حالا نهایتا می _

 بشه، مهم نیست...

به گمانم به پرستیژ رشید برخورد که برادرزنش بخواهد خرج 

 دخترش بدهد:

 دم!ممنون، خودم پول می _

 تا ریحانه خواست گل از گلش بشکفد، الهه ترمزش را کشید:

پرسی کِی و با کیا دم؟! اصلا میچی چیو پولشو خودم می _

خانم ساعت هشت شب با دوستای اجتماعیش قرار خواد بره؟! می

 داره...
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چشم پدرش فراخ شد و نگاه فرزین چپ! اگر تا چند دقیقه  

یکپارچه خون شد... الهه  بارهکقبل رنگش مثل رنگ دیوار بود، ی

 هم یک نفس ادامه داد:

دوستایی که معلوم نیست خودشون کی هستند، پدر  با خوادمی _

 دوره بیفته ای بزرگ شدن،توی چه خانوادهاند و و مادرشون کی

دوست اجتماعی دیگه چه  !ور و آبروی ما رو ببرهاون و وراین

قدر آزاد باشی کنی که اینایه!... فکر کردی کجا زندگی میصیغه

هر کاری بکنی؟! ناف پاریس؟!... کدوم دختر درست و آبروداری 

ی که تا توی این سن، ساعت هشت شب با یه مشت دختر و پسر

ذاره توی کافه؟! حتما دو سال دیگه هم شون قرار میحالا ندیده

خوای دوره بیفتی توی این شهر و اون شهر و با یه خبر میبی

 مشت دختر و پسر ایرانگردی بکنی!...

گفت! وقتش نبود اعتنایی بکنم! علنا داشت به من متلک می

یک  خواست مهلت بدهد بقیه حرفی بزنند کهخودش هم نمی

 نفس رو به دخترش ادامه داد:
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خجالت !... کنیآاز مهربونی بابات داری سوءاستفاده می _

از فردا هر کی توی کوچه و خیابون ببیندم  خوایکشی؟! مینمی

خانوم دستت درد نکنه با این دختر تربیت کردنت!... بگه الهه

 گی؟!رشید تو یه چیزی بهش نمی

بود خودم مستقیما با رشید  بعد از اتفاق سه سال پیش، محال

 و فرزین سمت کار هم ننشستم و برگشتمکلام شوم، اما بیهم

کن الهه تا این دخترو به کتک نندازه ول" یعنی دادم تکان سری

او هم کمی  "!بگی؟ ریحانه حمایت در خوای تو چیزینیست، نمی

 گفت: گوشم کنار پیش آمد و آهسته

 نکنیم! دخالت ما بهتره دخترشون تربیت توی _

صاحبم کار با همان سر به زیر افتاده لبم را گزیدم، مبادا زبان بی

 وقتی بود رویم به امیرعباس همچنان خندان دستم بدهد! نگاه

 توپید: رشید

 پای جا تو نکرده لازم کافیه، ی کرمومیوه یه ایخانواده هر برای _

 بذاری! بقیه
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!... خانواده ی کرمویمیوه به!... زد هدف به درست را تیر

قدر از این آمدم خانه تا برگردم، آنبه من!... هر وقت می درست

شده بودم و به راحتی  کلفتپوستشنیدم که های پر مغز میحرف

 دادم.جوابشان را نمی

آلود زد وقتی ریحانه بغضامیرعباس با دهان پر به رویم لبخند می

 گفت:

 بدی... کار که من _

 سرانجام را به حرفش بچه نگذاشت و گرفت بغل توی را او سر الهه،

 گفت: و برساند

 اولو قدم! برنداره کج آدم که مهمه اول قدم همیشه مادرجون _

 دیدی رو پدر عاقلی کدوم! ریمی کج آخرش تا برداری، اشتباه که

بخواد! بعضی وقتا بعضی پدر و مادرها با  شوبچه بد که

کنن اونا هاشون کاری میگذاشتن زیاد بچهفکریشون و آزاد بی

افسار پاره کنن! قبل از این اتفاق باید جلوشو گرفت وگرنه بعدا 

 گرده!هر کاری کنیم آب رفته به جوب برنمی
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ی الهه در وهله داشت، حدی هم امکلفتیمن و پوست صبر

خواند، فکر میکرد و او را بیاول، علنا داشت به بابایم توهین می

کرده!... مگر حیوان بودم که افسار داشته  افسار پارهخودم را  بعد

باشم؟!... این درست که از سه سال قبل رشید را در لیست سیاه 

گذاشته بودم، اما الهه که در این لیست نبود! اگر حقش را کف 

 نبودم! عباسگذاشتم دختر حاجدستش نمی

کم ب نداره، یهالهه خانوم اگه درست حرف زدنو بلد نیستید، عی _

تمرین ساکت موندن و حرف نزدن بکنید! حرف نزنید کسی 

 گه لالید!نمی

شود، از زیر فرزین که حس کرده بود اوضاع دارد قاراشمیش می

ی لباسم را کشید تا ادامه ندهم و چیز بیشتری نگویم، میز گوشه

اما حالا که بند را آب داده بودم، چه یک وجب چه ده وجب! برای 

 ادامه دادم: همین

! بره خوادمی کجا ریحانه که نشدید متوجه درست فکر کنم _ 

طور جبهه خونه که اینفاحشه نه... آشاپکافی برم خواممی گفت

 گرفتین!
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 ایسیلی و مامان دارکش و بلند "خاک به سرم! !هـــــی"

 از و امرفته هم تند باز که کرد امحالی زد، خودش صورت به که

 هار دختر کانال به امزده روزها این مطیع و زبانبی خورشید قالب

وجور کردم درجا خودم را جمع!... قبل سال چند یدهیورمالپاچه و

 کرد گیر امچانه که جوری شد، خم داشت جا که جایی تا و سرم

 گفتم: آهسته و گلویم گودی توی

 ببخش مامان! _

تکان داد و به همین سادگی مامان برایم لب گزید و سری به تاسف 

بخشیدم! اما محال بود رشید ببخشدم! او هم تاکتیک من را در 

 و سفت که من را مخاطب قرار دهد،جای این به پیش گرفت و

 طفلی: فرزین به توپید سخت

 سکته بابامونو! باشه زدنش حرف مواظب کن حالی نامزدت به _

 بده! سکته منم خوادمی نبود، رختخواب کم توی انداخت و داد

نفس عمیقی کشیدم و جلوی زبانم را به سختی گرفتم، اما به 

شرمی هم ی اعتراض قاشق را انداختم توی بشقاب پلو!... بینشانه
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حدی داشت! بابا را به خاطر حرص و طمعش سکته داده بود 

انداخت!... پست و حالا با پررویی گناه خودش را گردن من می

 شرف!بی

 آرام و داشت بغل توی را ریحانه سر هنوز که طورهمان الهه 

 من جلوی کرد اشاره فرزین به سر با داد، طلبکارانهمی اشدلداری

 دلم خیلی! امنکرده متشنج را فضا این از بیشتر تا بگیرد را

 دختر آن بود مُرده اما... و کردممی باز را دهانم چاک خواستمی

 بودم فرستاده را کلهبی خورشیدی آن که بود هامدت! خرابکله

کردم! این دو بودم... باید جو را آرام می کرده مرخصش و تعطیلات

 ی جنگ اعصاب نداشتم!بودم حوصله روز را که خانه

 همزمان و شدم قدمپیش خودم فضا، به آرامش برگرداندن برای

 لیوان توی و برداشتم را دوغ تُنگ "!همگی ببخشید" گفتم که

خانی  نه افتاده، اتفاقی انگار نه انگار اصلا ریختم، فرزین و خودم

ها!... در صدم ... این بود خورشید این سال!رفته خانی نه آمده،

 توانستم از این رو به آن رو شوم!ثانیه می

 داد: تذکر بشود، هاخان خیالبی نداشت که خیال الهه 
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حرفی از  اومدن هابچه و رسول عمو جون،ریحانه _

 و هستن سالبچه عموت دخترهای! هانزنی های مجازیتدوست

 !کننمی تقلید تو از اونام و درسته تو اشتباه کننمی فکر

ی رسول کرد، دوقلوهای هفت سالهداشت زیادی شلوغش می

طور که چند دقیقه قبل گفته ها نبودند! هماناصلا توی این عالم

خواست یک چیزی گفته باشد که نگویند لال از میبودم، فقط 

 هایش تمامی نداشت که ادامه داد:دنیا رفت!... وراجی

 بسه. برامون سفیدپیشونی یه بابات قول به _

 ترس اگر شدم! هم "گاو"!... فشردم مشت توی را دوغ لیوان

نداشتم که دامن خودم را بگیرد حقش را کف دستش  را عواقبش

قدر تند رفت که بالاخره صدای مامان همیشه آن ...گذاشتممی

 طرفدارش را هم درآورد و با تندی گفت:

زنی مادر! بد نیست آدم قبل از حرف زدن الهه، خیلی حرف می _

 خواد بگه!مزه کنه که چی میکم مزهیه

 داد: تذکر من جای هم به فرزین 
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 نگه نامزد منم احترام اما ترمی،بزرگ خواهر درسته آبجی _

 شم!می ممنون دارید

 این از بعد که ایپیروزمندانه و کمرنگ لبخند الهه نداشتم شک

 و حد در را من! نیاورد خود روی به و دید نشست، لبم روی حرف

 خورشید در نظرش پیردختر! دانستنمی برادرش یاندازه

 را زادگاهش شهر تمام اشترشیدگی بوی که بود ایترشیده

برداشته بود و حالا هم سر پیری خودش را انداخته بود به برادر 

 جوان او!

**** 

 

 

پتو را بیشتر دور خودم پیچیدم اما دست و پاهایم خیال گرم 

ام آمد، نگاهی به آن انداختم. شدن نداشتند! پیامکی به گوشی

شد منتظر جواب پیامم بودم. نوشته فرزین بود، نیم ساعتی می

 "تونم بیام دنبالت!دخترم قرار دارم، نمیعصر با دوستمن "بود 

دفعه مغزم داغ کرد و که دست و پایم یخ زده بود، اما یکبا این
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پس به همون "دود از سرم بلند شد! تند و تند تایپ کردم 

و برایش فرستادم! به "دخترتم بگو قسط این ماه بانکو بده!دوست

این  "تونم!و نیم در خونهساعت چهار "دقیقه نکشیده پیام داد 

 شد!

توانستم این اتاق سرد را تحمل کنم! ذاتا دیگر بیشتر از این نمی

که در این سرمای زمستان، بخاری اتاق سرمایی بودم، وای به این

های قدیمی هفتاد امان از آن خانهبودند! خانه من را وصل نکرده

ضا اتاق من هم ی پر اتاق بود! هفت هشت اتاق که از قهشتاد ساله

ی بزرگی هم رو به حیاط و ها دورتر بود و پنجرهاز تمام اتاق

ی بزرگ خانه داشت! به یاد داشتم وقتی ده دوازده ساله باغچه

ی بودم بابا این خانه را بازسازی کرده بود و من تا چشمم به پنجره

پر نور افتاده بود دست گذاشته بودم روی این اتاق! رضا و رسول 

خواستند، بابا، رسول را با این دلیل که تو ین اتاق را میهم هم

روی پس اتاق دیگری ای و دیر و زود از این خانه مینامزد کرده

بردار، راضی کرده بود که از فکر این اتاق دربیاید، رضا هم بدون 

ی دردسر و دلیل، خودش کنار کشیده و اتاق رسیده بود به دردانه

ی بزرگ و وزها همان اتاق و پنجرهعباس!... اما این رحاج
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نورگیرش شده بود بلای جانم! تا سه سال پیش، قبل از 

کرد تا وقتی برگشتنم به خانه، بابا بخاری اتاقم را روشن می

گردم اتاق گرم باشد، اما مامان با آن همه آرتروز و برمی

درد نه خودش جانش را داشت به این سر خانه بیاید، نه استخوان

خواست هم، رشید دید از او بخواهد! اصلا میرشید می تو روی

کرد!... سه سال پیش گفته بود ننگ دارد من را این کار را نمی

خواهر خود بداند!... دروغ چرا، من هم چنین حسی به او داشتم، 

شاید حتی بیشتر!... او مسبب این روزهای بابایم و دروغ پشت 

 های من بود!دروغ گفتن

یم را جمع کردم و از اتاق بیرون زدم! قصد داشتم هادفتر دستک

جا به کارم برسم، اما توی راهرو خواب مامان و بابا بروم و آنبه اتاق

چشمم به رشید افتاد که قدم به آن اتاق گذاشت. پوفی کشیدم و 

 ناچار سمت اتاق پذیرایی رفتم.

گر دهاز سه سال پیش که آن اتفاق برای بابا افتاد، رشیدِ سوءاستفا

تواند مامان و بابا را تنها بگذارد، از خدا که نمیی اینبه بهانه
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جا انداخت تا به اش را ایناش را اجاره داد و یلهخواسته خانه

 خیال خودش بالای سر مال و اموال بابا هم باشد!

ی در را به طور که وسایلم را توی بغل داشتم، دستگیرههمان

باز کردم! انتظار دیدن کسی را سختی پایین کشیدم و آن را 

نداشتم، اما مامان، آن سوی مبلمان، کنار شوفاژ، دراز کشیده بود! 

این سرمایی بودن ارثی بود و از او به من رسیده بود! آهسته در را 

تاپم پشت سرم بستم که اگر مامان خواب بود بیدار نشود! کیف لپ

اق گذاشتم که پاورچین قدم به اترا توی بغل فشردم و پاورچین

 مامان گفت:

 آد و هوا سوز داره!در اتاقو ببند، باد زیاد می _

 اِه!... بیداری مامان؟! _

دار دراز کشیده بود روی قالیچه و پتوی قدیمی پلنگی ملحفه

ترین پتوهای عالم را هم به مامان رویش بود! بهترین و مخملی

برد! به میخودش خوابش  دادند او فقط با همین پتوی قدیمیمی

که خورد! به جای اینقول خودش پتوی بدون ملحفه، تنش را می

تاپ و روی مبل بنشینم، رفتم سمت او و نشستم روی قالیچه، لپ
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کاغذهایم را درآوردم و گذاشتم روی میز عسلی. از نظر 

احساس بودم، اما از دیگران من نماد دختری خشک و یخ و بی

زد برای انه دور بودم دلم لک میخدا که پنهان نبود، وقتی از خ

بوی تن مامان و آغوشش! همین که الان نزدیکش بودم برایم 

ی بابا، چشمم را ترسانده بود و هر لحظه بودن غنیمت بود! سکته

رفت!... تا ویندوز کنار مامان و بابا برایم غنیمت به شمار می

دیدم که میبخواهد بالا بیاید چشمم به انگشترش افتاد، با این

 درست سایز انگشتش است اما خودم را زدم به کوری و پرسیدم:

ست که دو ماه قبل برات خریدم؟! اِه مامان، این همون انگشتره _

 فکر کردم اندازه نبوده که دستت نکردی!

 ست!نه مادرجون، اندازه _

تاپ نشان از بالا آمدن ویندوز داشت... با لپ "لیلیبی"صدای 

 لی گفتم:تظاهر به خوشحا

انشالاه این دفعه هم رئیسمون از کارمون راضی باشه و مثل اون  _

ی کارمندا پاداش بده تا بتونم دفعه بعد هم با دست دفعه به همه

م که این دو ماه نه فقط قدر شرمندهدونی چهپر بیام خونه!... نمی
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چیزی برات نخریدم، تازه ازت پول هم قرض گرفتم! اما قول 

ود بهت برگردونم!... هم قرضتو، هم یه تیکه طلا برات دم زود زمی

 خرم!...می

 دستش را روی چشمش گذاشت تا خوابش ببرد و همزمان گفت:

 عیب نداره مادر، انشالاه دفعه بعد! _

خودتو به "... نگفت "خوام مادر!نه، نمی"کنج لبم را گزیدم، نگفت 

ریزریز  توی این چند سال هم"... نگفت "خاطر من اذیت نکن!

کم فکر خودت باش وپاش کردی، از این به بعد یهخیلی برام ریخت

نگفت که خط کشید به اعصابم... تمام این  "که توی شهر غریبی...

دادم تا هوایی نشود و نرود می "باج"ها داشتم به مادر خودم سال

توی سنگر پسرهایش و روی اعصابم برود... متاسفانه مامان هم 

 اش بود که حواسش به جیب او باشد...آن بچههمیشه طرفدار 

خیال... واقعا هم پلک بر هم فشردم، این چیزها تازه نبود، پس بی

تاپ را برای بهتر دیدن که مونیتور لپخیال شدم و درحالیبی

 خیالانه پرسیدم:کردم، بیاش تنظیم میصفحه

 آن؟رضا و گلاره کی می _
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وقتی که شوهرش شیفت با زن رضا که حرف زدم گفت  _

 افتن!صبح بیمارستانو تحویل داد و اومد، بعد ناهار راه می

را آدمی خارج از مایملک رضا  "گلاره"وقت نفهمیدم مامان هیچ

زد یا چیز دیگری او را صدا نمی "رضازن"دانست که به جز نمی

 برایش سخت بود! "گلاره"تلفظ 

ام را برداشتم و گوشی کردم،هایم را منظم میطور که برگههمان

ی گلاره را گرفتم. پیدا کردن رضا سر کار، کار حضرت فیل شماره

بود، پس مجبور بودم دست به دامن او بشوم! صدای گرم و 

 مهربانش پیچید توی گوشم:

 سلام خورشیدجون! _

 خانوم! سلام گلاره _

 است، "گلاره"از عمد اسمش را صدا زدم تا مامان هم یاد بگیرد او 

رضا! اما محال بود مامان بخواهد یاد بگیرد!... تا خودش نه زن

 بود! "رضازن"برایش  "رضازن"خواست، نمی

 بعد از احوالپرسی کوتاهی با او، خواستم به رضا بگوید از داروخانه 

بستر برای بابا بگیرد و عصر با خود بیاورند! داروی زخم
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هست، اما باز هم دانستم حواس خود رضا هم به این مورد می

 اش بهتر از نگفتن بود!یادآوری

وسط حرف زدن با او بودم که در تقه خورد و منیره و الهه با ظرف  

میوه قدم به اتاق گذاشتند و با آمدنشان کامم را زهرمار کردند! 

این دو جاری به تنهایی برای شکست دادن یک لشکر کافی بودند، 

دادند و از حالت وستی میکه دوتایی با هم دست دوای به این

شدند! مامان خواست به احترامشان می "یاری"جاری تبدیل به 

 رویی گفت:بلند شود و روی مبل بنشیند که منیره با خوش

 آیم پیش شما...خانوم! شما راحت باشید، ما مینه حاج _

طور راحت نبود و دل از جای گرم و نرمش کنَد این "خانم!حاج"اما 

روی پا شد و سمت مبلمان رفت... اما من از جایم  و به سختی،

کردم که کاغذهایم را صاف و صوف میطور جنب نخوردم و همان

رسونم... منتظرتونم!... باشه... سلام می"ای مثل چند جمله

چسباندم ته حرفم و سروته صحبتم با گلاره را جمع  "خدافظ!

 کردم.

 گلاره بود؟ _
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 در جواب منیره گفتم:

ها ، بهتون سلام رسوند! خوش اومدید!... داداش رسول و بچهآره _

 هم اومدن؟

سوالم به جواب دادن منیره نرسید که صدای جیغ آویسا و پانیسا 

ی بند آن دو، صدای گریهاز توی حیاط شنیده شد و پشت

ی منیر و امیرعباس! آویسا و پانیسا دخترهای دوقلوی هفت ساله

یرعباس لج بودند و از هر فرصتی رسول بودند که شدیدا با ام

 ی او را دربیاورند!کردند تا گریهاستفاده می

ها نشست مامان که انگار کلا خواب از سرش پریده بود، مقابل آن

دستی برداشت و گذاشت جلوی خودش و یک مشت پسته و پیش

 ی آن، همزمان هم گفت:و شاهدانه هم ریخت گوشه

بیا موهامو رنگ بذار، سفیدیاش الهه، عصری خواستم برم حموم  _

 زده بیرون...

خیر سرم آمده بودم توی این اتاق تا هم از شر سرما در امان باشم، 

ی شرکت را سروسامان هم قبل از آمدن فرزین کارهای مانده

بدهم، اما با آمدن این دو همدست موذی، نه راه پیش داشتم نه 
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جرئت داشتم  هایشان را داشتم و نهی حرفپس!... نه حوصله

وحدیث از اتاق بیرون بروم مبادا آن را توهین بدانند و برایم حرف

 تازه درست کنند!

گم منیره، تو هم دقت کردی خانوم، روی چشمم... میچشم حاج _

ست گلاره چند ماهه موهاشو نیاورده پیشم رنگ کنه، نکنه حامله

 آره!به روی خودش نمی

را الهه زد! این بازی تازه شروع  "زنکیخاله"خب اولین سوت بازیِ 

زدند شده بود و احتمالا تا زمانی که رشید یا رسول صدایشان نمی

 کرد!ادامه پیدا می

ی دعا برای بارداری گلاره، رو به سقف های مامان به نشانهدست

 رفت و گفت:

خدا از زبونت بشنوه! من که جرئت ندارم ازشون بپرسم کِی قراره  _

شه، به کار بشید، این نسل ادب و احترام که سرشون نمی دست

 گن »به تو چه«!گردن میبرمی
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دانستم حیا بود که محال میقدر ماخوذ به طفلک گلاره! آن

به تو "چنین چیزی بگوید! اما احتمالا رضا، از جانب هردویشان 

 گفت!را می "چه!

 منیره مشتی شاهدانه برداشت و زیر لبی گفت:

طور ماها رو از همون اقباله! چهقدر خوشبه حال گلاره! چهخوش  _

ها بخور، الهه از این کلندان"خانوم؟!... کردی حاجماه اول چک می

 "رفتم از آقا موسی گرفتم، مثل اون سری مونده نیست!

متلک منیره به مامان ریشه در واقعیت داشت، برای همین مامان 

و همزمان که چند شاهدانه  چپی علیخودش را کلا زد به کوچه

 انداخت توی دهان، پرسید:

 "غلام گردشو"گه الهه، بخور مادر، این دکان توی راست می _

 ست!جنساش تازه

عاشق مامان بودم که دوست داشت گاهی اوقات کلمات قدیمی به 

کار ببرد! مثل همین اصطلاحی که برای میدان و فلکه به کار 

 برد!می
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خم برای همین الهه سر خورد و خوراکش زیادی حساس بود، 

ها، بالاخره سیبی شد روی ظرف و حین گلچین کردن میوه

کرد تا ببیند لک و لوک ورش میور آنطور که اینبرداشت. همان

 خیال بارداری گلاره نشد و گفت:نداشته باشد، بی

خواد میشه. چهار ساله عروسی کردن اما نکم داره دیر میکم _

دار شدن... )سیب را برگرداند توی ظرف و فکری کنه برای بچه

خانوم سیب دیگری برداشت( نکنه مثل خواهرش نازا باشه!... حاج

قدر بهت گفتم این دختر دانشجوی شهری رو نگیر برای رضا! چه

 بدبختش کردی...

کرد خودش و رضا شنید که سعی میها را میطفلک گلاره همین

 های هر ماه، دیر بیایند، زود بروند!میتوی دوره

طور منیره رفت کمک الهه برای پیدا کردن سیب بدون لک و همان

 کردند، گفت:که دوتایی ظرف میوه را زیر و رو می

ی منو بگیرید براش! هم کدبانو بود، هم بر گفتم بیاین دخترخاله _

ای ندیده! این ادا اصولای دخترمهتابو رو داشت و هم آفتاب

ی درستی داشت امروزی هم نداشت! گلاره اگه خانواده
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ش تا بره دانشگاه!... ذاشتن هزار کیلومتر دور شه از خونهنمی

فهمیدن حتما بعد هم که خواستگار از این شهر پیدا کرد باید می

به پسرای شهری که توش درس خونده نخ داده، وگرنه چرا باید 

 ن خوبه، لک نداره!خواستگار پیدا کنه... بیا الهه ای

ی ی خود من به اندازهلبم را گزیدم مبادا جواب بدهم!... پرونده

آوردم دست از سر گلاره کافی سیاه بود، نباید به یادشان می

 بردارند و به پر و پای من بپیچند!

ی مبل نشست تا موقع مامان خودش را کمی سُر داد جلوتر و لبه

ها تسلط داشته دوی آن ی هرسوال پرسیدن سوالش روی چهره

 باشد:

گفت خودشون که میجدی گفتی خواهرش نازاست؟ اون _

 خوان...نمی

 و نگاه نگرانش مرتب از روی این، روی آن رفت:

گن خودمون ها یاد گرفتن مشکلشونو لو ندن... به دروغ میالانی _

 خوایم، آره؟!نمی
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هم با  شد! مامان از اولاش برافروخته میکم داشت چهرهکم

گلاره مشکل داشت! ته صدایش رنگ تهدید نشست وقتی ادامه 

 داد:

ش گم اگه تا سال بعد این موقع، بچهاین دفعه که اومد بهش می _

گیرم! رضا، ماشالاه دکتره توی بغلش نباشه، برای پسرم زن می

 گه!م، دست روی هر دختری بذاره نه نمیبچه

سالی که اومده دامغان،  خب گلاره هم مهندسه و توی همین دو _

 شکنند!هاش سر و دست میبرای نقشه

 گِل بگیرند دهانم را که آخرش نتوانستم جلوی آن را بگیرم!

الهه از همان دور، زیرچشمی نگاه نچسبی رویم انداخت و ابرو 

قدر هم اعتنا نکرد به من و همزمان نازک کرد، منیره حتی همین

ستی برداشته بود و برایش دکه پرتقال مامان را از توی پیش

 کند، گفت:پوست می

گلاره فقط مدرک مهندسی گرفته، کو کجاست کارش؟ ما که  _

ی ندیدیم بره سر کار! فقط برای قمپز در کردن جلوی خونواده

 های ساختمونم خریدار داره.گه نقشهشوهر الکی می
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 اش:"یاری"الهه مهر تایید زد به حرف 

 کنم، اما تو بشنو و باور نکن!می "یدورکار"گه توی خونه می _

 منیره سر به زیر، کنج ابرویش را داد بالا و با لحنی دوپهلو گفت:

ی شوهر دخترا درس هم بخونن، دکترا هم بگیرن، باز باید خونه _

 سبزی بپزن! پس الکی زحمت نکشن!قرمه

 "بفرما، تحویل بگیر، حالا نوبت خودته! ...لال شی خورشید"

خالی آمده بودم دیدن مامانِ شد که دستدو ماهی می 

! برای خالی نبودن عریضه که باور کند کارمند "دوستمپول"

گیرم، الکی از او پول هم قرض گرفته و پس نداده بودم! پس جیره

محال بود حق را به من بدهد! برای همین، رفت توی سنگر دو 

ر برایم تکان داد و عروسش و ابتدا سری به تاسف از همان راه دو

بعد شرمنده از داشتن دختری مثل من سر به زیر انداخت!... الهه 

که شرمندگی مامان را حس کرده بود، با ازخودگذشتگی 

 ای خواست بحث را از من دور کند:سابقهبی

شناسید، ی صفری رو بهتر از ما میت، خانوادهمنیر، تو و خانواده _

 ای هستن؟جور خانوادهچه
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ی او احتمالا یره که حس کرده بود پشت سوال سادهمن

تری از گیر دادن به من هست، بحث شوهر کردن و خبرهای داغ

سبزی پختن من را رها کرد و مشتاق پرسید درس خواندن و قرمه

 دستی مامان!و پرتقال پرپر را گذاشت توی پیش "برای چی؟!"

و روز ریحانه زن آقا صفری دو سه روز پیش منو دید و از حال  _

ی برادر آقای صفری تعریف کرد که دنبال پرسید! بعد، کلی از بچه

ی دهن منو خواست مزهدختر خوبیم براش! مستقیم نگفت اما می

 بفهمه!

خدایا دهانم را گِل بگیر چیزی نگویم!... گِل "چشمم گرد شد! 

 "بگیر!... گِل بگیر!...

غشو بالا بکشه! تازه تونه آب دماست! هنوز نمیریحانه که بچه _

 گیره!سال بعد دیپلم می

 "خدایا ببین گِل نگرفتی، بند را به آب دادم!"

 مامان برگشت، چپ نگاهم کرد:

ست؟! هیکلش نبینم این حرفا رو جلوی ریحانه بزنی! کجاش بچه _

 که دو برابر مامانشه!
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زد! اوف! مادر شوهر بود دیگر! باید نیشش را می

جورهایی ریزنقش بودن الهه را هُل داد توی چشمش!... الهه با یک

 توپ پر گفت:

ش دیلاق خدا رو شکر که هیکلش به مامانش نرفته و مثل عمه _

ش نباشه، اون همه شده!... فقط خدا کنه عقلش مثل عمه

 خواستگار خوبو رد کنه...

 "خرو بشکن!رسه پای کرهزورت به خر نمی"خب از قدیم گفتند 

شنید، بلانسبت مامان، شده بود حکایت ما... از مامان متلک می

جورهایی با گفتن کوبید!... اما خب حواسش هم نبود یکمن را می

به  "خوب نبودن"داشت مُهر  "اون همه خواستگار خوبو رد کنه!"

ی بودم و انگشتر نشانش گوشه زد که رد نکردهخواستگاری می

 ر خودش!دستم بود... یعنی به براد

آمد، پرید وسط و ماله کشید منیره که انگار از این بحث بدش نمی 

 اش:به حرف جاری

ش اون ش باشه!... عمهحالا خدا کنه شانس دخترتم مثل عمه _

ها که کلاس اومد و اون همه خواستگارو رد کرد، بعد از چند اول
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سال بدون خواستگار موندنش، داشتیم خودمونو آماده 

ای، مرد شوهرش بدیم به یه پیرمردی، زن مردهکردیم می

داری که پسری به خوبی داداش تو اومد سر راهش!... نه فقط بچه

 تره!... مردم شانس دارن!پیرپسر نیست، سه سال هم ازش کوچک

ی حساس الهه با یادآوری تفاوت سنی دست گذاشت روی نقطه

و غیظ در آن  کم تغییر حالت دادهای الهه کممن و فرزین!... چشم

شد حتی مامان هم جلوی طور میجا خوش کرد، وقتی نگاهش این

 کرد... الهه با همان نگاه سرخ، نیش زد:او، زبانش را غلاف می

 هم عقل داداشم کم بود، هم اقبالش کوتاه... _

نفس عمیقی کشیدم شاید بتوانم جلوی زبانم را بگیرم، اما نشد! 

ماندم و جوابشان را می "دختر خوب"آمپر چسباندم! اگر 

تاپ ی مونیتور لپشدم! صفحهمی دادم پیش خودم شرمندهنمی

را محکم بستم، جوری که نگاه هر سه کشیده شد سمتم، 

کردم، هایم را جمع میطور که تند و تند کاغذ و ورقهمان

 ونشان کشیدم:خط
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لطفا توی زندگی من و نامزدم دخالت نکنید! من و فرزین  _

له همو دوست داریم، اما از ترس همین زبون تلخ شماها چند سا

گفتیم!... من اگه اون همه خواستگارو رد کردم چون چیزی نمی

 فرزین رفته بود سربازی...

ری؟! بشین منیر برات میوه بیاره بشین مادر، کجا داری می _

 بخوری!

خانم چه زود ترسید و رنگ عوض کرد و نه فقط از سنگر مامان

خواست عروسش را هم بفرستد یش پا پس کشید که میهاعروس

برای خدمات دادن به من! اما من که قصد کوتاه آمدن نداشتم، 

 گفتم:

رم توی تایی دور هم بخورید... من می، خودتون سهممنون مامان _

 جا و دهن به دهن عروسات بشم...تونم بمونم این! نمیاتاق بابام

خواست بود بابت حرف مامان، هم نمیمنیره که هم به او برخورده 

 توی نیش زبان زدن از الهه عقب بیفتد، گفت:

داداشاتیم؟!... خوبه والاه!... حالا من شه ماها زنکسر شأنت می _

تر نامزدتو نگه دار!... ببین تو رو خدا! هیچی، احترام خواهر بزرگ
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آره همینه!... حالا خوبه بعد این همه گن سواد شعور نمیمی

درس خوندن هنوز یه کارمند معمولی دولته و به جایی نرسیده 

منم داره!... ده دوازده سال آزگاره که ما و خودشو قدر منماین

معطل درس و کتابش کرده، اما هیچی نداره! هنر کرده بعد این 

همه سال درس خوندن تونسته پول یه گوشی اپل دربیاره! کاش 

خرید!... جوونای جهازش میداد یه یخچال برای پول همینو می

 ری؟امروزی یه جو عقل ندارن!... با تو ام، کجا می

 رفتم، بلند گفتم:همزمان که سمت در می

داداشایی مثل شماها کسر از همون اول درست گفتی، داشتن زن _

تونه ببینه یه گوشی داداش حسودی که حتی نمیشأنه برام! زن

 خانوم!رهتوی دست منه... نترکی از حسودی منی

 صدای ویز ویز منیره را پشت سرم شنیدم که:

داد که پررو بشه قدر الکی به دخترش رو نمیبابا اینکاش حاج _

آد بگه!... وقاحت هم حدی داره!... آقا و هر چی از دهنش درمی

ی این گه مُرده و زندهخیال خواهرش شده و میرشید که اصلا بی

رسول حرف بزنم و بهش بگم یه  دختر براش فرقی نداره، باید با
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جوری جلوی خواهرشو بگیره! دو کلاس سواد داره، شده 

خواد طور میبگیر همه!... خدا به داداشت صبر بده الهه، چهپاچه

کنم وقتی مادرش تمام عمرش اینو تحمل کنه... من تعجب می

قدر خانوم و باوقار، این دختر خانم، اینیکی هست مثل شما حاج

 شده! شبیه کی

گذاشت منیره! داشت هندوانه زیر بغل مامان می تف به ذات موذی

 تا او را باز هم بکشاند در سنگر خودشان...

 کلا این دختر از بچگی، سر از خود بوده! _

در را محکم پشت سرم بستم!... این هم از مادرم!... کلا حزب باد 

 تشریف داشت خانم!

 

**** 

 

 

را خورده بود که چرا به خاطر یک یک ساعت و نیم رویا مخم 

ام توی ام و آخر ماه دستشان را گذاشتهخواب، جنی شده
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بازی زنکقدر درگیر خالهپوست گردو!... کمی حق داشت، آن

ی خانواده شده بودم که یادم پاافتادهمنیره و الهه و مشکلات پیش

 رفته بود در ساعت کاری به بانک زنگ بزنم بابت استعلام یکی از

کرد!... اصلا دست ها... اما خب رویا هم داشت شلوغش میحساب

فتحی پیش گرفته بود تا من زومم را از روی دیدار ناصر و حاجی

بردارم! همین که ارتباط قطع شد، عصبانی گوشی را پرت کردم 

 هایم را پوشاندم.ای و با کف هر دست شقیقهگوشه

 چی شده؟ _

ارش را نداشتم، مگر توی اتاق تنها با صدای رضا از جا پریدم، انتظ

طور که روی صندلی چوبی و خشک نشسته بودم، نبودم؟! همان

 چرخی زدم رو به عقب و مات و گنگ پرسیدم:آهسته نیم

 جایی؟!تو از کی این _

 "فتحی!ناصر غلط کرده رفته دیدن حاج"از همون موقع که  _

قدر بند را به هایم؟!... ممکن بود چهحرفاین یعنی دقیقا کجای 

 آب داده باشم؟!
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ی دست، نشسته بود پایین پای بابا، روی تخت! با اشاره

 ای را که به سوند آویزان بود، نشانم داد و گفت:کیسه

 اومده بودم اینو تخلیه کنم که دیدم خالیه. _

 با ذهنی درگیر گفتم:

 من خالیش کردم. _

رشید روزها حواسش شه نکن، ا چندشت میآد یاگه خوشت نمی _

ش زنم و تخلیهخودمم همیشه آخر شبا بهش سر میبهش هست، 

 کنم.می

ها عینکش را روی چشم بالا پایین کرد و و حین گفتن این حرف

 با نگاهی تیز پرسید:

 سر کار به مشکل خوردی؟! _

 تکان "نه"آب دهانم را قورت دادم و تند و تند سر را به علامت 

هایی ممکن است دادم و ته ذهنم را گشتم ببینم دقیقا چه حرف

 "هان؟! نگفتی؟!"ی دردسر نداشتم! با گفتن شنیده باشد! حوصله

از سر جایش بلند شد و پتو را از روی بابا کنار زد. من هم بلند 
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شدم تخت را دور زدم و سمت دیگر ایستادم تا کمکش کنم. 

آهسته دست انداخت پشت  ی تخت ویک زانویش را گذاشت لبه

شانه و پایین کمر بابا. من هم کمکش کردم تا بتوانیم او را از حالت 

باز دربیاوریم و روی پهلو برگردانیم. اشک توی چشمم حلقه طاق

تا "ای که قبل از آن اتفاق گفته بود، این بود که زد، آخرین جمله

تعیین م حق نداری روی خواهرت دست بلند کنی و براش من زنده

... این جمله را نه آرام، که با داد گفته بود... بابای "تکلیف کنی...

همیشه آرامم سر رشید داد زده و بعد... دست راستش از سر شانه 

شُل شده و افتاده بود... رنگش تیره شده و پایش جاخالی داده بود 

و بانی این حال و روز بابایم زیر سنگینی تنش... رشید لعنتی باعث 

بخشیدمش!... با بالا دادن پیراهن بابا، د! تا عمر داشتم نمیبو

اشکم آهسته پایین آمد!... همان شبی که بابا سکته کرده بود، رضا 

سکته "با حال خراب از اتاق دکتر کشیک بیرون آمده و گفته بود 

 ..."با آسیب مغزی شدید... امید زنده موندنش کمه!

 شتشو پماد بزن.های کوچک پگیرمش، تو زخممن می _
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کردم چنین روزی را وقت فکر نمیدلش را نداشتم! هیچ

ببینم! بابایم برایم سمبل قدرت بود!... پماد را برداشتم و شروع 

 کردم به مالیدن...

 تره بذار خودم اول شستشوش بدم بعد...اون که بزرگ _

ی ی گوشش هم زخم شده! حتما به جز لالهاز بس خوابیده، لاله _

 ، قوزک پاش هم...گوشش

کنه! تو براش قدر گریه نکن! مطمئن باش ناراحتیتو حس میاین _

 کشه.با همه فرق داشتی، با ناراحتیت عذاب می

 شه!اوووف! این زخمش داره عمیق می _

 کمی خم شد به پشت او: "ببینم!"با گفتن 

جوری نبود! این چند روز با گلاره رفته بودم چند شب پیش این _

پدر و مادرش بزنیم، خودم نبودم بیام پماد بزنم و به رشید  سر به

 سپرده بودم، احتمالا متوجه این زخم نشده!

 عصبانی با پشت دست اشکم را پاک کردم و با خشم گفتم:
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ده اون به جز هارت و پورت چه کاری رو درست انجام می _

 که بابا رو به امید اون گذاشتی و رفتی؟!...

وری گرفته بود، دستش را ک دستش بابا را یکطور که با یهمان

 پیش آورد تا روی انگشتش پماد بگذارم و گفت:

 ی رشید...کنی دربارهانصافی میبی _

 پریدم توی حرفش:

انصافیه؟! مگه اون، همون کسی نبود که بابا منظورت کدوم بی _

 رو به این روز انداخت؟!

 تُن صدای آرامش گفت:شروع کرد به پماد زدن به گوش بابا و با 

ی ما داره یادت نره که توی این سه سال اون بیشتر از همه _

کشه! هم بابا و هم مامانو! خونه زندگیش توی زحمت بابا رو می

جا! هنوز که هنوزه نتونسته به مشهدو ول کرده و اومده این

درآمدی که توی مشهد داشته برسه. درسته که من و رسول هم 

ای حموم کردن بابا و رسیدگی بهش، اما ماها آیم کمکش برمی

 حالیم، بار اصلی روی دوش اونه!فقط کمک
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چسب مخصوص زخم بستر و قیچی را برداشتم و با بغض 

 گفتم:

دونه تقصیر خودش وجدانشه! خودش هم میاولا به خاطر عذاب  _

وجدانش کم کنه...  خواد از عذاببوده که بابا به این روز افتاده! می

ترسه یکی از ماها جعل سند کنیم و توی این حال بابا، نیا، میثا

ی مال و اموالو بکشیم بالا! هنوز ازش اثر انگشت بگیریم و همه

داداشتو نشناختی، نه؟!... تمام زندگیش حرص پولو زده، الانم 

حرص و طمع رشید بابا رو به این روز انداخته! یادته روزی که 

رده و قسمت شمالی باغ پسته رو داده شنید بابا املاکشو تقسیم ک

به من چه اداهایی درآورد و به حالت قهر از خونه دراومد و تا سه 

هاش بیان!... جا نه گذاشت زن و بچهماه هم، نه خودش اومد این

اومدن... رشید یه مامان طفلی هلاک دیدن ریحانه بود، اما باز نمی

کشیده بود و فکر  عمر برای اون قسمت باغ که چاه داخلشه نقشه

کرد انگار من کرد حق و سهم اونه... بعد جوری با من رفتار میمی

 من... نفرت دارم از رشید! به بابا گفته بودم اون قسمتو بده
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آد... ش میست! اونم از تو بدفکر کنم حستون دوطرفه _

گه دختر یک دوم پسر، بابا نه فقط نصف به تو نداده، قانون می

 تر هم بهت داده...بیشتر و به

 ابرویم کج شد و چپ نگاهش کردم:

 نکنه تو هم بابت این مسئله ناراحتی؟ _

 تفاوت شانه بالا انداخت:بی

دونم این قانون، مال ارثه، نه مال اموال شخص من نه، چون می _

ست دلش خواسته مالشو در زمان زندگی... بابا توی زمانی که زنده

اره، اما رشید و رسول نظرشون مثل ببخشه، به بقیه هم ربطی ند

زنم... دستتو من نیست... تو بابا رو بگیر، چسبو بده من بهتر می

جا تنش برنگرده تا بعد کلا از این پهلو به اون پهلوش بذار این

 کنیم... آفرین...

کمی سکوت بود بینمان و نگاه من به بازوهای خشک و استخوانی 

همان دستی بود که روزگاری دست کرد که این بابا... کی باور می

رسول را پیچانده بود و زده بود توی گوش رشید تا پایش را از 
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اش چیزی نگویند! گلیمش درازتر نکند و به دختر دردانه

باری بود که بابا روی یکی از ماها دست بلند کرده اولین و آخرین

 بود و...

کار یه  فکر نکن با زرنگی سر حرفو پیچوندی تا من نفهمم سر _

آد بگو ببینم مشکلت مشکلی داری!... حالام اگه اشکت درنمی

 چیه؟

با لبخند خیسی، باز هم چشمم را کشیدم به آستین سر بازویم و 

 گفتم:

ی کارمندها که با رئیسشون مشکل دارند خب منم یه مثل همه _

هام پس بدم... سر کارمند جزء هستم که باید حساب به بالادستی

 شه!مشکلات کاری دارم... چیز مهمی نیست، حل می کار یه خرده

جوریه عیبی نداره، گفتم نکنه مشکلات مالی داری خب اگه این _

 کنه...یا کسی اذیتت می

 گم...خیالت تخت... مشکلی داشتم بهت می _

ی ورود کداممان اجازهکسی به در کوبید و فرصت نکردیم هیچ

شد. ریحانه بود، من و او، نه بدهیم یا ندهیم و در اتاق باز 
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فقط از نظر ریخت و قیافه و قد و بالا شبیه هم بودیم، حس 

کند که بیشتر و بیشتر از نظر کردم از عمد هم کارهایی میمی

م باشد، مثل همین موهای بافته شده از دو طرف! هر قیافه شبیه

آمدم دامغان، موهایم را مثل دخترهای خوب و اهلی، از وقت می

ام معصوم به نظر برسد و شاید حتی بافتم تا چهرهدو طرف می هر

وپایی ریحانه انگار ذاتی بود و مثل دستوپا، اما بیدستکمی بی

 خواست ادا دربیاورد!من نمی

 ریحانه سلامی به رضا کرد و بعد برگشت سمت من:

 عمه خورشید، دایی فرزین اومده دنبالت. _

 آم!شم و مییممنون، بهش بگو الان حاضر م _

چپ شد و همین که ریحانه تا اسم فرزین آمد نگاه رضا رویم چپ

 بیرون رفت، تند گفت:

کنه یعنی چی؟!... این پسره داره از موقعیتش سوءاستفاده می _

 ها!... بهش بگو پاشو از گلیمش درازتر نکنه!
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جا، ام تا اینگفتم خودم فرزین را کشاندهاگر به رضا می

کند! مجبور بودم با سکوتم گناه خودم را هم گردن پوستم را می

 فرزین بیندازم.

 حواسم هست... من خودم گرگم... بلدم از خودم دفاع کنم! _

خانوم گرگه، الان رویا، دوستت سر یه کار شرکت کم مونده بود  _

 دو نصفت کنه!...

خدا را شکر کلا ماجرا را برعکس برداشت کرده بود! کسی که 

گری را نصف کند، من بودم و کسی که قرار بود خواست دیمی

رسید، بابت این همه نصف شود، ناصر! مگر دستم به ناصر نمی

فتحی نه فقط دو نصف، که قطعه خودشیرینی جلوی حاجی

 انداخت جلوی یک سگ!اش را میکردم و هر قطعهاش میقطعه

 رضا همچنان شاکی ادامه داد:

زبون و ها بیبرای غریبهها داری! زبون فقط برای خودی _

هاست!... بد آتویی وپایی!... این فرزین هم آخرِ شارلاتاندستبی

الارث دادی دستش... اگه به خاطر همون یه تیکه باغ و سهم

 مساوی که بابا با پسراش برات گذاشته، هواییت نکرد!



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

80                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

 و نشان آخر را کشید:و خط 

دوست و طماع، خودم اون اگه ببینم دل دادی به این پسر پول _

کنم تا شما بمونید زنم و چاهشو با بتن پر میی باغو آتیش میتیکه

های ، ببینم هنوز برات ادای عاشقبرهوت و یه تیکه بیابون

 کنه یا نه...دلخسته رو بازی می

 

 

**** 

م افتاده دست کم درک کن سمانه! فعلا که ریشتو یکی منو یه _

 رقصوندم، تو دیگه روی اعصابم نرقص...این خانوم و داره می

هایش زد اما مخاطب نصف حرفمثلا داشت با گوشی حرف می

شخص پشت خط نبود، من بودم که کنار دستش نشسته بودم، 

 پرخاشگر ادامه داد:
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گی؟!... من دنبال فهمی چی میچی؟!... تو چی گفتی؟!... می _

شه... که دلیل نمیا خورشید؟!... آره نامزدیم، اما اینلاس زدنم ب

 سمانه... سمانه...

ای که با داد گفت، گوشی را پرت کرد جلوی "لعنتی"و بعد از 

 ماشین و صدایش را سرش انداخت:

خواستی؟! دلت خنک بفرما خورشیدخانوم! بفرما!... همینو می _

ن باهام قهر کرده! دخترم قرار دارم؟! الاشد؟! مگه نگفتم با دوست

حالا باید یک ماه التماسش کنم باهام راه بیاد تا آشتی کنه! تا دو 

شه و بین ما رو ی تو پیدا میشیم، باز سروکلهروز با هم خوب می

 کنی...خراب می

محلی را  ای، کنار پارکاعتنا به هوار هوارش با دست گوشهبی

 نشان دادم و گفتم:

 دار!همین گوشه نگه _

خوای بریم دور دور توی پارک تا همه ببینن و دیگه چی؟!... می _

جا آشنا خوای اصلا برم پارک ملت؟! اونباور کنن نامزدیم؟!... می

 فهمن نامزدیم...بینن و میبیشتره، آدمای بیشتری ما رو با هم می
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ام را برد!... سعی کردم خونسردیام را سر میداشت حوصله

 کردم:حفظ کنم و یبس تکرار 

 دار!نگه _

که آنای پارک کرد. بیاعصاب کشید کنار و گوشهبداخلاق و بی

 نگاهی به رویش بیندازم، گفتم:

دخترت برسی و از دلش سه ساعت وقت داری بری به دوست _

 جایی تا با هم برگردیم خونه.دربیاری! اما رأس ساعت هشت این

کرد! ر نمیمتعجب برگشت سمتم و خوب بالا پایینم کرد! باو

 شنیدم وقتی ناباورانه پرسید:های شادی را در صدایش رگه

 گی؟!جدی می _

 دونی که من اصلا اهل شوخی نیستم!آره! می _

 دونم!... ممنونم...آره، آره می _

و باز ماشین را روشن کرد و... کمی صبر کرد، بعد برگشت سمتم 

 و با چشمانی پر از سوال گفت:

 شی؟!نمیخب پیاده  _
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 تکان دادم و گفتم: "نه"سر را به علامت  

 شی!نوچ! تو پیاده می _

 متحیر و ناباور گفت:

 هــــان؟! _

 پیاده شو، وقتمو نگیر! _

 کرد:هنوز باور نمی

 کنی، نه؟!شوخی می _

 فکر کنم یه دقیقه نیست که گفتم اهل شوخی نیستم! پیاده شو! _

 گی؟!چرا چرند می _

 کیف مدارک که روی داشبورد بود اشاره کردم و گفتم:با سر به 

کارت ماشین به اسم کیه؟! کی خریدش؟! کی پولشو داده؟!...  _

شه تو صاحبش باشی... پیاده شو تا چون تو سوارشی، دلیل نمی

جا بیشتر از این عصبانیم نکردی! رأس ساعت هشت هم این

 باش!...
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زل نگاهم ، زلزدبا چشمانی که داشت از کاسه بیرون می

کرد! با تکان سر بیرون را نشانش دادم... عصبانی چنگ انداخت 

اش را برداشت و از ماشین پیاده شد و در را محکم به هم گوشی

 کوفت! شیشه را پایین دادم و با تحکم تاکید کردم:

ها وگرنه همه چیز آیسر ساعت هشت، یه دقیقه دیرتر نمی _

 سلام برسون! خانمتونمکنسله!... به سمانه

**** 

 صدای رویا را از توی ایرپاد شنیدم که:

 اینم درسته خورشید!..._

طور که چشمم به مونیتور بود، با کمک موس، روی علامت همان

 زدم و گفتم: "سند"

 آخری هم فرستادم، این فایل هم چک کن! _

کنم تو با خوای تا من چک میکم صبر کن... میباشه... رسید، یه _

 حرف بزنی؟ناصر 
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شو ندارم! معلوم نیست شوهر موذیت وقتی نه، حوصله _

 قدر پیش حاجی چاپلوسی کرده که...، چه"فتحی"رفته شرکت 

 صدای ناصر را از کمی دورتر شنیدم که گفت:

 جا!خورشیدجان، والا بلا خود حاجی اصرار کرد برم اون _

روی بعد از یک ساعت تازه معلوم شد که تمام این مدت صدایم 

 اسپیکر بوده. ابرویی بالا انداختم و گفتم:

 زنیم.حالا برگشتم تهران با هم حرف می _

 صدای رویا باز توی گوشم پیچید که:

 گردی؟دقیقا کی برمی _

مگه ازم شیر "توپیدم که اگر صدا روی اسپیکر نبود حتما می

اما جلوی ناصر مجبور بودم رعایت کنم، پس به گفتن  "خوای؟!می

کفایت کردم و همزمان نگاهی هم  "همیشه فردا بعدازظهر! مثل"

نت انداختم، ساعت هفت و نیم ی سیستم کافیبه پایین صفحه

 شده بود، پرسیدم:

 خب این فایل آخر هم چک کردی؟ _
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کنم... اووم!... اینم درسته! ممنون که به موقع دارم چک می _

 رسوندی!

تو مثل همیشه سفر به من مثل همیشه به موقع رسوندم، اما  _

 دی!کنی از بس استرس میمو کوفتم میشهرم و دیدار با خانواده

 صدای ناصر را شنیدم که:

خب حق داره، اگه کارو به موقع تحویل بیابانکی ندیم اونم  _

 ی بعد...تونه دفعهنمی

کوبید روی مخم! هنوز از دستش حرف زدن ناصر داشت میخ می

 حرفش:حرصی بودم که رفتم توی 

زنیم. باید برم، دیرم ش حرف میحالا باشه، برگشتم درباره _

 شه! فعلا خدافظ!می

های روی صفحه ام با رویا، تمام فایلو پس از اتمام صحبت طولانی

را بستم، هارد اکسترنالم را برداشتم و به سمت پسر جوانی رفتم 

که پشت صندوق نشسته بود. موقع آمدنم لش کرده بود روی 

لی و حتی از روی ادب و نزاکت جواب سلامم را هم زوری صند

روم از جا بلند شد و داده بود، اما الان تا دید به سمتش می
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شود، قدر میاش چهخبردار ایستاد و وقتی پرسیدم هزینه

نت خلوت بود و احتمالا تمام وقتِ این یکی کلی تعارف زد! کافی

بود و به اعداد و  های من گذشتهدو ساعتش، به گوش دادن حرف

 شد!ارقام مبالغی که رد و بدل می

ی فرناز را گرفتم. کمی طول کشید جا که بیرون زدم شمارهاز آن

ها برای من و خود او عادی بود. و جواب نداد. این دیر جواب دادن

اش پیچید توی روی تماس دوم بودم که صدای شاد و پرانرژی

 گوشم:

 دوست امسال آشنا!سلام خورشیدخانوم، پارسال  _

 با لبخند گفتم:

پارسال؟! از صبح تا حالا شده پارسال؟!... خوبی؟!... شام چی  _

 داری؟

ت از فکر من بیا بیرون، شام مثل ری پیش خانوادهتو وقتی می _

 خورم دیگه.همیشه یه چی سبک می

ذاری فرناز، شرمنده به خدا که شب تولدت کنارت نیستم... می _

 شام سورپرایزی سفارش بدم بیارن؟!برات یه 
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 ریم یه رستوران هندی...نه، فرداشب که رسیدی با هم می _

 ریموت ماشین را زدم و حین خنده، معترض گفتم: 

های من!... با اون آشی رستوران هندی و فلفل، بعدم جوش زدن _

ی بعد چند تا دیدار که رویا و شوهرش برام پختن احتمالا هفته

خوای با صورت پرجوش برم ارم، لعنتی میکاری مهم د

 دیدنشون...

اش پیچید توی گوشم و نشستم پشت فرمان. صدای خنده

صحبتمان کمی به درازا کشید، از هر دری گفتیم، از تولدش، از 

های کاری امروزش، هنگ لطف آقای تابش، سرایدار، از مشغله

یش و هااش، از به هم خوردن شیفتی کامپیوتریکردن برنامه

ی بعد!... من هم حین بودنش در هفته "آن"های پشت هم افتادن

طلبی و خودشیرینی رانندگی از ناصر و رویا گفتم، از ناصر و جاه

اش از ناصر... وقتی های احمقانهاش! از رویا و حمایتهمیشگی

هایمان تمام نشده بود، اما مجبور رسیدم دم در پارک هنوز حرف

 بودم قطع کنم:



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

89                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

من رسیدم جلوی پارک... باید زنگ بزنم به فرزین  خب _

 ببینم کجا مونده!

 اش را شنیدم و گفت:صدای خنده

 نامزدبازی خوش بگذره! _

 خانومش هم باهاشه!! اوه! سمانهجاست! اوهاوناها، اون _

... دوست نداشتم او را وارد جزئیات "کی؟!"متعجب پرسید 

دانست چه خبر است، ش میی خودم و فرزین بکنم! کم و بیرابطه

 اما ریز به ریز، نه!... برای جمع کردن سر حرف، فوری گفتم:

 کنم... فعلا خدافظ!اومدم برات تعریف می _

و ارتباط را قطع کردم. فرزین هم که من را پشت فرمان دیده بود، 

همراه سمانه از آن دست خیابان به این سمت آمد!... توپش بدجور 

 پر بود:

 اعته تلفنت اشغاله؟!...چرا دوس _

خواستم چیزی بگویم که سمانه مهلت نداد و با نگاه چندشناکی، 

 سرتاپایم را زیر و رو کرد و با لحن پر تحقیری گفت:
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ی گی این دخترهخورشیدخانوم، خورشیدخانوم که می _

 هاست!ایکلاس و درپیته؟! سر و تیپش که مثل شاگرد مدرسهبی

هایم هم از تم، کفش کتانی و لباسحق داشت! آرایش که نداش

!... از عمد حرف "ساده"ی شدت سادگی دو سور زده بود به واژه

ی موهایم را با دست او را به روی خودم نیاوردم، به جایش طره

چپ گرفتم و جوری دور انگشتم پیچیدم که انگشتر نشانم چشم 

 ی کنار دستم، لبخندسمانه خانمش را نشانه بگیرد و از شیشه

 مایی به روی فرزین زدم:مرگلوند مکش

زدم، متوجه تماست ببخشید آقایی! داشتم با دوستم حرف می _

 نشدم!

گفتم، متوجه شده بودم، اما خب حرص دادن سمانه و دروغ می

ارزید به این دروغ!... نگاه سمانه مانده گرد شدن چشم فرزین می

شده بود، اگر در بود به انگشترم و تمام صورتش یکپارچه سرخ 

زد. از هایش دود بیرون میها بودیم حتما از گوشدنیای انیمیشن

ماشین پیاده شدم، سوئیچ را سمت فرزین گرفتم و با همان 

 ی لوس و یخ گفتم:عشوه
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 تو بشین پشت فرمون عزیزم! _

کرد!... خواست جلز ولز کند حداقل درست جلز ولز میحالا که می

 ود، تند گفت:فرزین که یکه خورده ب

 بازیا چیه؟!خورشیـــد؟!... این مسخره _

 زدم تا سمت شاگرد بنشینم، گفتم:همزمان که ماشین را دور می

 واه! خب آدم به نامزدش چی باید بگه؟ _

و همزمان چشمکی هم به رویش زدم. سمانه رسیده بود به حد 

 انفجار و حین نشستن توی ماشین شنیدم که توپید به فرزین:

گفتی چیزی بین شماها نیست؟!... من احمق بودم که گه نمیم _

 حرفتو باور کردم...

 صبر کن سمانه... صبر کن... _

و دیدم که سمانه سریع دوید آن دست خیابان و او هم دنبالش 

اعتنا به آن دو، دستگاه پخش ماشین را روشن کردم، رفت... بی

ی حظهخیلی عادت نداشتم آهنگ گوش بدهم، اما در این ل

ی خوبی بود. خواننده برای خودش سربر به نظر گزینهحوصله
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قهر نکن "زد خواند و انگشتان من هم روی پایم ریتم میمی

که قهرت برای من بهترین دلیل واسه مردنه، قربون گلای رو 

پیرهنت، اون چادر رنگی پوشیدنت، دست اگه رسید به دهن، قول 

 "گیرمت!آم و میدم میمی

 کرد!هنر می

**** 

طور که پشت میزتحریر نشسته بودم و نگاهم به اعداد و همان

وقوسی به تنم دادم و تا جایی که ارقام روی مونیتور بود، کش

دار خودم را کشیدم رو به عقب! با این شد روی صندلی چرخمی

کارها خستگی و کوفتگی از تنم دربیا نبود! از پشت میز بلند شدم 

و نرمشی به تن خشکم دادم تا شاید خوابم و یکی دو درجا زدم 

هم بپرد! دیشب که بد خوابیده بودم به کنار، ظهر هم که آمدم 

ای که چشم باز چرتی بزنم، باز هم خواب درستی نکردم! تا لحظه

دیدم! آخر سر باز هم ها را میکردم خواب بابا و رفتنش با مرده

برد، اما نبرد و تمام رفتم توی اتاق مامان و بابا، تا شاید خوابم ب
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ی بابا تا ببینم ی سینهمدت نگاهم چسبیده بود به قفسه

 کشد یا نه!...نفس می

وورجه کردن بودم، نگاهی به ساعت طور که در حال ورجههمان

انداختم. اوووه! تازه ساعت شش و نیم عصر بود و دل من هم ضعف 

ر کردن به که ناهار خیلی کم خورده بودم، هم فکرفت! هم اینمی

ام پخت مامان را داریم به گرسنگیی دست"پلومانی"که شام این

ای نان و پنیر و چای زد! از اتاق بیرون زدم تا شاید با لقمهدامن می

ام را برطرف کنم، همزمان هم شروع کردم به بافتن موقتا گرسنگی

ی موهایم! آن همه خرجی که ماهانه برای موهایم یک طرفه

آمد! نه رنگ و شد به چشم نمیقتی شلخته بافته میکردم، ومی

خداتومانی و نه کارهای تقویتی و آبرسانی و... دوست  هایلایت

قدر خرج اش متوجه بشود چهنداشتم الهه با آن شم آرایشگری

 کنم و همه را بابت درآمدم به شک بیندازد!سر و تیپم در ماه می

رد کرده بودم که جلوی هنوز دستم به موهایم بود و راهرو را  

 ورودی هال، صدای الهه را شنیدم:
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گم چرا تو و خورشید اصلا رفتاراتون با تو ام فرزین، می _

 شبیه نامزدها نیست!

 پایم نه فقط از رفتن ماند، که دو قدم هم عقب برداشتم.

 کنی با اون ماسماسک؟!کار میشنوی فرزین، داری چهمگه نمی _

فرزین بود و وقتی باز هم جوابی از منظورش گوشی توی دست 

برادرش نگرفت، خم شد و عصبانی گوشی را از چنگ او گرفت و 

 داد فرزین را درآورد:

 اِهـــــه الهه، وسط بازی بودم... _

خواستم خودم گوش ایستادن، از سمتی نمینفرت داشتم از فال

راهم خیال گرسنگی شدم و ها نشان بدهم، برای همین بیرا به آن

را کج کردم سمت اتاقم! نشستم پشت سیستم و کمی خیره شدم 

ی لعنتی تیز بود و صغرا کبراچین کنار هم، تا وقتی هم به آن، الهه

کن ماجرا نبود! حالا فکر کن رسید ولکه به استنتاج نمی

ی خاصی بین ما هیچ رابطه"که شد ایناش میگیرینتیجه

گذاشت کف دست رشید... رفت و آن را میو صاف می "نیست!

ی فرزین را گرفتم، ام را برداشتم و شمارهفوری از روی میز گوشی
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گفتن الهه را شنیدم، خودم  "الو"تا ارتباط وصل شد و صدای 

 را زدم به نشنیدن صدایش، مهلت ندادم ادامه بدهد و سریع گفتم:

یر که من گرسنمه، یه لقمه نون و پنی اینشه به بهونهعشقم، می _

 کم با هم خلوت داشته باشیم!درست کنی و بیاری توی اتاقم یه

از عمد توی حرف زدن عجله کردم و فرصت حرف زدن به مخاطب 

جوری بازی دو سر سود بود، یا الهه قبل از حرف من، ندادم؛ این

آقا  "عشقم"ی گوشی را داده بود به فرزین که خب هم سر کلمه

رسیدم، اگر هم نان و پنیرم می خورد، هم بهفرزین کمی حرص می

خود الهه شنیده بود که چه بهتر! هم به آن دوتا مورد فرزین؛ یعنی 

 خورد...رسیدم، هم الهه بازی میحرص خوردن و نان و پنیرم می

انگار شانس یارم بود و خود الهه صدایم را شنیده بود! صدای وزوز  

 آرامش را شنیدم که گفت:

 ، خورشید کارت داره...هی فرزین، بیا گوشیت _

سریع ارتباط را قطع کردم تا خود الهه مجبور شود پیغامم را به 

طور که برادرش برساند. چند دقیقه بعد در اتاق باز شد. همان
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ی چشم نگاهی به فرزین پشت مونیتور بودم، از گوشه

 انداختم و زیر لب تذکر دادم:

 بزنی...کنه در ری ادب حکم میجایی می _

 در را پشت سرش بست و موذی و نچسب گفت:

بازی، لازم نیست در ره پیش عشقش برای عشقکسی که می _

 بزنه.

آلود چشمی برایش گرد کردم، به کامل سر برگرداندم و غضب

جا کنار در خشکش زد و گمانم حساب کار دستش آمد که همان

ی هم "یدببخش"تر نیامد، حتی زیر لب با جان کندن قدمی پیش

گفت. نگاهی به سینی و نان و پنیر توی دستش انداختم و با تحکم 

 گفتم:

دم، تو هم بشین یه جا و تا من کارمو انجام میبذارشون این _

 کناری تا اون خواهر فضولت دلش راضی بشه...گوشه

ی میز کامپیوتر گذاشت و دقیقا مثل پیش آمد، سینی را لبه

طایی توبیخش کرده، خودش را زد ای که مادرش به خاطر خبچه

ی میز آرایش نشست. نگاهم مردگی و روی چارپایهبه موش
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خوردم جایی برای روی نان و پنیر گشت، اگر این همه می

طور که خواسته بودم برایم ماند! کاش همانپخت مامان نمیدست

بین نگاه او هستم، که زیر ذرهتوجه به اینای آورده بود!... بیلقمه

کی دیگر از صفحات روی مونیتور را باز کردم و حین چک کردن ی

ای توجهم های کوچک... نکتهاعداد، شروع کردم به گرفتن لقمه

ی رویا را گرفتم و گذاشتم روی اسپیکر. امروز را جلب کرد، شماره

در طالعم افتاده بود که به هر کسی زنگ بزنم، دیگری جواب بدهد! 

 ناصر قبراق جواب داد:

 جانم خورشیدجان؟! _

سلام ناصر، خودت یا رویا هر وقت تونستید یه سر به سیستم و  _

ی شرکت آقای عبدالهی بزنید بعد به من زنگ بزنید تا با سامانه

 هم چیزی رو چک کنیم...

 چشم! _

بار تا گردن فرو رفتم ارتباط را قطع کردم و این "فعلا"با گفتن 

 توی صفحه.

 ناصر کیه دیگه؟! _
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 ایی به سوالش نکردم.اعتن

 گم این مردک کیه؟ها، میاز تو پرسیدم _

باز روی صندلی کمی چرخیدم سمتش و بربر و غیردوستانه 

ها لب نگاهش کردم تا حساب کار دستش بیاید! دقیقا مثل بچه

 ورچید:

 خب به قول الهه مثلا نامزدیم، نباید ادای غیرت دربیارم؟! _

بشین یه گوشه تا اون خواهر  خفَه فرزین... خَفه... گفتم _

ت الان توی آسمونا سیر کنه که داداش منُگلش داره با عفریته

زنه و داداش چلمنش قراره عباس اخوان لاس و لوس میدختر حاج

عباس به نون و نوایی برسه، مثل خودش که از قبَِل دختر حاج

 خودشو انداخت به داداش منُگل من!

قدر خوشش دانستم ایند! اگر میاش بلند شی خندهصدای قهقهه

 باره ساکت شد و گفت:گفتم!... وسط خنده یکآید نمیمی

زنه دیگه، مگه نه؟! بذار آدم وسط لاس زدناش، قهقهه هم می _

 جدی باور کنن خبریه.جدی
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تاپ و باز گرم چرخی زدم رو به لپنیم "خل و چل"با گفتن 

کم شروع کرد سر کارم شدم... پنج دقیقه نگذشته بود که کم

جایش وول وول زدن، انگار بیشتر از این تحمل یک جا نشستن 

ای که رویش نشسته بود پیش خیز شد و چارپایهرا نداشت! نیم

ام کشید و دست دراز کرد سمت سینی! حالا درست در دو قدمی

ای برای خودش گرفت و زیر لب، مثلا برای خودش، اما بود! لقمه

 درواقع برای من گفت:

افته یه لقمه خوره آدم هوس میقدر خوشگل میلامصب اون _

 پیشش بزنه!

کشید روی دستم که موقع لقمه گرفتن، از عمد ساعدش را می

موس را گرفته بودم، چپ نگاهش کردم، اما اعتنا که نکرد هیچ، 

قدر نزدیک که حتی چارپایه را کمی هم جلوتر کشید؛ این

عطری که احتمالا اول صبح زده توانستم بوی عطرش را ببرم، می

 بود و بوی آن به تنش کهنه و ماندگار شده بود.
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وقت دوست نداشتم مثل تو کارمند دولت باشم، چه هیچ _

مزد و مواجب معنی داره که روز تعطیل هم بشینی توی خونه، بی

 برای دولت کار کنی... بیا این لقمه رو برای تو درست کردم!

ور سینی هم با خودت ببر، توی کم برو اونخوام، یهممنون، نمی _

 وپام نباش...دست

از عمد کمی بیشتر خم شد و سر زانویش را چسباند به پایم و 

انگار به عمد حرفم را نشنیده باشد، با سماجت لقمه را گرفت 

 جلوی دهانم و گفت:

خورم... آفرین تا یه گاز به این لقمه نزنی، از جام تکون نمی _

... اون پسره پشت خط بهت گفت خورشیدجان خورشیدجان!

 دیگه؟!

 با خودش فکر کرده بود ناصر هم یکی است مثل خودش، لاسو!

طور که کنارم نشسته بود و یک جورهایی بر رویم احاطه همان

داشت، سر خم کرد رو به عقب و گوش تیز کرد... آهسته لب زد 

و چشم  اولش جا خوردم "فکر کنم الهه اومده گوش وایستاده!"
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قدر چیپ شده؟!... فرزین باز قهقهه گرد کردم!... الهه؟!... این

 اش، با تُن صدای بلندی گفت:سر داد و وسط خنده

کم آروم ها، یهخورشید، دختر، تو واقعا مثل اسمت گرم و هاتی _

 بگیر... به جای شیطنت بیا این لقمه رو بخور...

همکاری کن تا "ام لب زد شدهو باز هم رو به من و چشمان گرد 

لقمه را نشانم داد و  "کنیم!بازی میالهه باور کنه داریم عشق

هایش کردن"بخور نخور"خواست باز چیزی بگوید که قبل از 

 گذاشتم و گفتم: "هیس"دست جلوی دهانش به علامت 

 دار...استپ! حد نگه _

 نشست توی چشمانش و لبخندی موذی هم برقی پر از شیطنت 

روی لبانش، با همین لبخند شیطانی، لب از لب باز کرد و نوک 

دفعه انگار برق به تنم وصل زبانش را کشید روی انگشتم! یک

داشتم و  کرده باشند از جا بلند شدم. دستم را از تنم دور نگه

جدی دست دیگرم را گرفتم جلوی دهانم و عُق زدم! جدی

اعتنا به حال اورم!... بیچندشم شده بود و کم مانده بود بالا بی

 اش به الهه بود:خرابم با سر به در اشاره کرد، مثلا اشاره
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شه عشقم... این کنی، پس نامزدبازی چی میقدر کار میچه _

کردم فهمیدم خدا عجب ای که داشتم نگاهت میچند دقیقه

 کنم!...هلویی گذاشته سر راهم و من دارم کفران نعمت می

آمد که توی اتاق با یک هلو داشت یادش میانگار تازه تازه 

اش را گذاشت کنار سینی و بلند شد. چپ تنهاست که لقمه

نگاهش کردم، اما او کوتاه نیامد و کمی پیش آمد! از جایم که تکان 

 نخوردم هیچ، دست هم از جلوی دهان برداشتم و تشر زدم:

 برو عقب! _

پایین موهایم را کشید اعتنا به تذکرم، دست پیش آورد و کش بی

آرام پخش و ها و آراملای آنو درآورد. انگشتانش را برد لابه

 پریشانشان کرد، هلُش دادم عقب، اما از رو نرفت و ادامه داد:

قدر جذابی لعنتی!... چی بگم از لب و دهنت... اوووف تو چرا این _

رخ... تمام بره، وای ازطور دلمو میرخ ایننگم بهتره!... وقتی از نیم

کار کردی با این بدن اوووف نگم از تن و بدنت، این چند سال چه

پرونه!... از من به تو نصیحت وقتی جوری هوش از سر میکه این

بازی، حتی الکی و کنی اتاقت برای عشقمردی رو دعوت می
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های بلوری زیر این طور لباس نپوش!... این شونهنمایشی، این

 بندهای مشکی...

ام و دست انگشتان دست چپش راه گرفت سمت شانه نوک

ای که توی پهلویم راستش سمت پهلوی چپم... درد سوزاننده

پیچید، برق از سرم پراند و درجا دست چپم قفل شد دور مچ 

دست او که وارد حریم پت و پهلویم شده بود و به سرعت برق، 

لا نوبت او بود دستش را پیچاندم و او را برگرداندم رو به دیوار... حا

 که با این غافلگیری آخ پردرد بگوید:

 کنی وحشی!کار میآخ خورشید... آخ! چه _

قدش نبودم، برای همین با دست دیگرم چنگ انداختم به هم

 موهایش و سرش را کشیدم رو به عقب تا گوشش برسد به دهانم:

 گم رضا چوب توت کنه...خوریا بکنی میی بعد از این گوهدفعه _

و او را با عصبانیت هُل دادم سمت دیگر، جوری که افتاد روی 

ی ی او رفتم جلوی آینه و گوشهاعتنا به قهقهه خندهتخت... بی

بلوزم را دادم بالا! پهلویم و زخم تتویم لحظه به لحظه بیشتر 
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سوخت! جای انگشتانش که چنگ انداخته بود به پهلویم، می

 داری کشید و گفت:کش روی پوستم رد انداخته بود... سوت

جا تتو زدی اوووف! همه چیزت دلبره، حتی تتوت!... فقط همین _

 یا جاهای دیگه هم داری؟

هایی از حدقه درآمده و صدایی که از عصبانیت با چشم

 توانستم لرزشش را کنترل کنم، گفتم:نمی

 کنم!ت میفرزین، به جون بابام خفه نشی خفه _

 کشید روی تخت و گفت: شانه بالا انداخت و دراز

خب قرار بود فیلم بازی کنیم تا الهه باور کنه دیگه، خیالت راحت  _

 الان کاملا باور کرده و حالا حالاها کارمون نداره...

و بعد از این حرف برق لبخند موذی افتاد توی چشمش، اشتباه 

ای پشت در، در کار نبود!... کشوی میز آرایش را نکنم اصلا الهه

دم و پمادم را درآوردم و شروع کردم به پماد زدن روی رد باز کر

خواست کمی چشمی به او داشتم... میتتویم؛ از آینه هم گوشه

بالش زیر سرش را مرتب کند که متوجه چیزی زیر آن شد، با دو 

انگشت، چیزی را که زیر بالش بود درآورد و باز هم با لبخند 
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بار از دست خودم! موذیانه بالا گرفت... پوف کشیدم، این

جا گذاشته بودم دیشب موقع خواب سوتینم را درآورده بودم و آن

دارم... حواسش بود که از آینه با غضب و یادم رفته بود برش

اعتنا به من، روی آرنج دست چپش خیمه کنم، اما بینگاهش می

زد و سوتین را روی بالش مرتب و صاف و صوف کرد و بعد سرش 

ت و زیر لب مثلا برای خودش، اما در واقع رو به را روی آن گذاش

 من گفت:

 العیش...شه نصفگن فکر کردن به عیش، میاز قدیم می _

ها را هم المثلپسر روانی نه فقط فکرش خراب بود که حتی ضرب

 کرد!خراب می

**** 

خواست! کرد، همان چیزی که میام میکم داشت کفریکم

رده بود اعصاب و روانم را به هم گر بدذات قصد کءاستفادهسو

اش را شد صندلیبریزد که موقع شام و سر میز، تا جایی که می

چسبانده بود به صندلی من و زانو به زانویم نشسته بود!... میان 

جمع و جلوی چشم همه، دست انداخت دورم و کمی پیشم کشید 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

106                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

ترش بشوم! سوزش را توی پهلویم حس کردم! تا نزدیک

دانست به ذات کثیفش! تمام کارهایش عمدی بود! میلعنت خدا 

که تتویم لو نرود مجبورم نرمش نشان بدهم. به همین به خاطر این

شه غذای من و آبجی می"هم بسنده نکرد و رو به الهه گفت 

... با چشمان گرد نگاهش "خورشیدجون رو توی یه ظرف بکشی؟!

ر و بر نگاهش کردم، نه فقط من که همه، حتی خواهر خودش هم ب

کرد!... الهه نگاه چپی برایش آمد و با سر رشید را نشان داد که 

جلوی او حداقل مراعات کند، اما فرزین سری تکان داد و لب زد 

بعد برگشت سمت من و با نیش باز  "خب نامزدیم ها!"برایش 

رفت برای قدر دلم ضعف میقدر گرسنه بودم و چهنگاهم کرد. چه

ان! از وقتی الهه به این خانه آمده بود او مسئول پلوهای ماممانی

های هر ماه که من به خانه پخت غذا بود، اما پنجشنبه جمعه

پلو درست گشتم خود مامان یک وعده به خاطر من مانیبرمی

پلوی مامان را کرد!... فرزین عزمش را جزم کرده بود تا مانیمی

را کوفتش کرده طور که من دیدار با سمانه کوفتم کند، همان

بودم!... الهه ناراضی توی بشقاب پلوخوری بزرگی دو کفگیر بیشتر 

تر پلو ریخت و با تردید و دو دلی گرفت سمت ما. من که نزدیک
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بودم از دستش گرفتم، شنیدم که آهسته و پنهانی از دیگران 

حرارت  "ها!بازیزشته توی جمع، نکنید از این لوس"به من گفت 

کردم! الان همه گل انداختن ورتم حس میرا زیر پوست ص

گذارند پای شرم دخترانه، نه خشمی که توی خونم هایم را میگونه

زد، من هم اصراری نداشتم از اشتباه دربیاورمشان! برای قل میقل

این که بیشتر گول بخورند، با سر فرزین را نشان دادم و آهسته 

و  "خب نامزدیم!"مثل خود او، با شرم و حیای دروغی لب زدم 

طور با او توی بشقاب را گذاشتم مابینمان!... ای خدا! من الان چه

ام یک بشقاب غذا بخورم؟! آب دهانم را قورت دادم، اسید معده

جوشید کاری کرده بود که در عین گرسنگی، که از عصبانیت می

سیر بشوم و دستم برای برداشتن یک قاشق غذا پیش نرود!... 

دانستم زیر نگاه بقیه هم هستیم! از که میینبدتر از همه ا

امیرعباس تا مامان!... دخترهای رسول به تقلید از ما فوری دوتایی 

 با هم گفتند:

 ریزی؟عمو برای ما هم توی یه بشقاب میزن _

 منیره تند گفت:
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 نه مامان، هر کی بشقاب خودش! _

 آویسا معترض گفت:

 خورن؟میخب عمه و آقا فرزین چرا با هم  _

 مالی کند و تبرئه، با مهربانی گفت:خواست ماستگلاره که می

جوری غذا خب اونا نامزد هستن عزیزم، اونایی که نامزدن این _

 خورن!می

 پانیسا در حمایت خواهرش گفت:

 خب مام دوقلوییم!... _

 منیره زیر لبی، اما جوری که همه بشنوند، گفت:

 د، فقط بدآموزی داره برای بقیه...آاین دختر وقتی از تهران می _

دانستم هم حرصش ی مامان هم بلند شد! میکلافه "نوچ"

که زد، هم اینگرفت که عروسش چنین حرفی به دخترش میمی

کرد من با نظر بود و با خودش فکر میها از ته قلب همبا آن

 ام!...هایم جایی برای دفاع از خودم باقی نگذاشتهخودسری

 طلبی گفتم:کننده، اما صلحردم و با لحن توجیهسر خم ک 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

109                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

ها خوبه که توی جمع محبت دیگران با همدیگه رو بچه _

خوریم... یه شید ما جدا غذا میببینند، اما اگه شماها اذیت می

 دید؟بشقاب به من می

 خواستم غذایم را جدا کنم که فرزین معترض شد:می

آمیزو ببینند! با هم حبتها بهتره رفتار مخودت گفتی که بچه _

 خوریم!می

ی برزخی رضا که گیر کرده عاصی از دستش، نگاهم افتاد به چهره

بود روی فرزین! متوجه نگاه من که شد اخم بین ابروهایش بیشتر 

گرفت تا حرفی هم شد! معلوم بود به سختی جلوی خودش را می

 نپراند.

ی یک بشقاب های فرزین به همین توبازیکردم مسخرهفکر می 

خورشیدجان بیا "کند، اما تمامی نداشت! غذا خوردن اکتفا 

... تمام "ریزی!خورشیدجان برام دوغ می"... "سبزی!

گفت! توی آن مغز هایش را به تقلید از ناصر میخورشیدجان

اِه!... "خرابش فکر کرده بود چیزی بین من و ناصر است!... 

بعد مرزی که من  "!خورشیدجان چرا مرز کشیدی توی بشقاب؟
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توی بشقاب کشیده بودم به هم زد، با این کار هم پلو را زیر 

و رو کرد، هم غذا را کوفت من! سه قاشق بیشتر از گلویم پایین 

از سر سفره عقب کشیدم و نیش فرزین  "ممنونم!"نرفت و با گفتن 

 اش رسیده بود!باز شد! لعنتی، به خواسته

**** 

تاپ و تند و تند اعداد و ارقام را روی لپنشسته بودم پای 

زدم که کسی به در کوبید! پوف غلیظی کشیدم، حساب میماشین

کن نبود! کرد، ولام نمیحتما باز هم فرزین بود! تا امشب دیوانه

فقط خدا خدا کردم برای خداحافظی کردن آمده باشد! ساعت 

ضا را شنیدم یازده شب بود... دوباره به در کوبیده شد و صدای ر

 که:

 خورشید، بیام داخل؟ _

کردم فرزین است! فرزین که در زدن چه احمق بودم که فکر می

 بلد نبود!

 بیا داخل داداش. _



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

111                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

تاپ وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست! با سر به لپ

 اشاره کرد و پرسید:

 مزاحمت که نیستم؟! _

 ( بفرما بشین!نه داداش، )با سر صندلی میز آرایش را نشان دادم _

دفعه شور به دلم افتاد و پیش آمد و روی صندلی نشست. یک

 پرسیدم:

 چیزی شده داداش؟!... وضعیت بابا طوریه؟! _

نزدیک بود سکته کنم! نکند آمده بود بگوید که باید خودمان را 

 اش کمی خیالم را راحت کرد و گفت:اندرسفیهآماده... نگاه عاقل

 خورشیــــد؟!... _

ام زیادی مسخره شده بود! روی لبم هی لبخندی از مطمئنم قیافه

شد و به جایش چشمم نشست، هی لبخندم گم میسر شادی می

 شد.از غم خیس می

 طوره خورشید! با واقعیت کنار بیا که هر آن...بابا همون _
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حس کرد تحمل بیشتر شنیدن ندارم، اما باز هم کوتاه نیامد 

 رحمانه ادامه داد:و بی

های مغزیش از بین رفته! تا الان هم به لطف لنیم بیشتر سلو _

ش عفونت نکرده و... ولش کن این خدا و رشید بوده که ریه

های تکراری رو، واسه چیز دیگه اومدم... کِی این بازی حرف

 مسخره رو قراره تموم کنید؟!

یه متوجه با کنج انگشت چشمم را پاک کردم، برای چند ثان

 منظورش نشدم:

هان؟!... )کمی بر و بر نگاهش کردم(... آهـــان! منظورت  _

 فرزینه؟!...

آره، پارسال که بهش پیشنهاد دادی این نقشو بازی کنه، قرار  _

شه، ت اوکی میدی و رسالهبود تا وقتی پوروپزال دانشگاهتو می

ردن هی ی شوهر کتوی این نقش باشه تا رشید و مامان به بهونه

ماه دفاع کردی! بعد موی دماغت نشن که خب، اونو اردیبهشت

گفتی تا جا پامم توی اداره محکم بشه، بیمه بشم که بهم گیر ندن 

برگردم خونه، که خب گفتم اونم باشه! هنوز بیمه نشدی؟! هنوز 
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جای پات محکم نشده؟!... اگه قرار نیست این پسره رو دک 

قدر ها!... چیه اینکه برگردیشم کنی، خودم موی دماغت می

کشید کنار، دوباره کم میکردم یهپرروئه مردک؟! چپ نگاهش می

چسبید بهت! همین فردا، قبل از رفتن به تهران به الهه و مامان می

سازید و به تفاهم نرسیدید، )با سر انگشتر توی گی با هم نمیمی

لقوز الهه و کنی جلوی داداش یادستم را نشان داد( اینم پرت می

 تمام!

 چشمم گرد شد:

 خیال داداش!فردا؟! بی _

 نهایتا تا شب عید! _

تر بشیم کارای من فکرشم نکن! هر روز که به شب عید نزدیک _

ای شه! چه خوشم بیاد چه بدم بیاد این یه سال و خوردهبیشتر می

ی اینا راحت به خاطر همین داداش یالقوز الهه، از شر نیش و کنایه

م! شب عیدی توی اون حجم کار واقعا جایی برای جنگ بود

 اعصاب ندارم...

 حرف روی حرفم نیار، یا همین فردا یا نهایتا شب عید... _
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 ملتمسانه نگاهش کردم:

 حداقل تا توی عید بهم فرصت بده! _

 نگاهم کرد! بر و بر!

 باشه رضا؟! باشه؟! _

 جا!زنگ بزن فرزین بیاد این _

 را که نداد، سوال دیگری انداخت توی دهانم: امجواب سوال قبلی

 فرزین بیاد؟! واسه چی؟! اونو چه کار داری؟! _

کارت نباشه، فقط بهش زنگ بزن بگو بیاد توی اتاقت! نگو من  _

 کارش دارم...

ی فرزین را گرفتم و تا خواستم بیاید، صدای شاد هاج و واج شماره

 و شنگولش را شنیدم که:

 چشم خورشیدجان! _

همین که صدای پایش نزدیک شد، رضا درجا از جایش جست و 

ی من رفت و پشت در سنگر های از حدقه بیرون زدهجلوی چشم

 گرفت!
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**** 

آرام به در اتاق کوبیدم و در تاریکی و سکوتی که افتاده بود به 

 جان خانه، دستگیره را آهسته پایین کشیدم و سرم را بردم داخل:

 بیداری؟... مامان؟!مامان،  _

اش را در تاریک و روشن اتاق دیدم که سر از بالش برداشت، سایه

روی تشک نشست و از همین فاصله صدای متعجبش را شنیدم 

 که:

 خورشید! تویی مادر؟! _

 بیام پیشتون بخوابم؟! اتاق خودم سرده! _

 خودش را روی تشکش کنار کشید و آهسته گفت:

 بیا مادر... بیا... _

طور که بالش و پتویم را توی بغل داشتم، آهسته در را بستم انهم

و رفتم سمتش. پایین تخت بابا، برای خودش تشک انداخته و 

ها خوابید تا شبخوابیده بود! تمام این سه سال همین پایین می

 حواسش به بابا باشد.
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جا مثل بغل قدر بابایی بودم، اما تا یاد داشتم هیچمن هر چه

بخش نبود! از بچگی دوست داشتم قع خواب برایم آرامشمامان مو

 کز کنم توی بغل گرمش و او موهایم را نوازش کند.

بوم!... قربون بیا قربون چشای دخترم!... بیا قربون دختر خوش _

 ی مادر!دردونه

 با خنده مثلا معترض گفتم:

ری انگار م میصدقهوهشت سالمه ها، جوری قربونمامان، بیست _

 ج سالمه!پن

ان!... ها بزرگ بشن باز برای پدر و مادرشون بچهقدر بچههر چه _

آقا نرم، قربون کی برم؟!... دخترم تغاری عباسی تهقربون دردونه

ماشالاه قدبلند، چش سیاه و ابرو کمون! مو داره مثل کمند... 

کرده!... حیف که آخرش سیب سرخ رسید به خانوم و تحصیل

ه بین اون همه خواستگار خوب، قراره برادر الهه شغال!... چرا آخ

 دومادم بشه؟

ی یک هیچ نگفتم و خودم را جا دادم توی آغوشش و به اندازه

شدم، عطر تنش را به ریه کشیدم!... اما او ماهی که از او دور می
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بشود، تازه انگار چیزی را  "برادر الهه"خیال که قرار نبود بی

 د:به خاطر آورده باشد، پرسی

های اون، شام بازیت که نیست مامان؟ از خجالت لودهگرسنه _

 هیچی نخوردی!

 آهسته گفتم:

 گی، از خجالت جلوی داداشام مُردم و زنده شدم...راست می _

یاد رضا که افتادم نیشم باز شد! خوب شد پشتم سمت مامان بود 

خندم، ولم کشید به چه میوگرنه تا از زیر زبانم بیرون نمی

کرد! طفلک همین که فرزین با حالی شاد و شنگول قدم به ینم

اش را گرفته و کوبیده بودش به دیوار اتاق گذاشته بود، چنان یقه

شکند یا ستون خانه گفتی الان یا ستون فقرات او میکه می

ونشان کشید که نچسبد به خواهرش ریزد! چنان برایش خطمی

از جنس طلاست و با کرد خواهرش دید فکر میکه هر کسی می

طور ندیده وقت اینریزد!... رضا را هیچچسبیدن او، طلاهایش می

با  ای...بودم! همیشه برایم سمبل آرامش بود و حس و حال پروانه

کم وقت آن رسیده نسخی که امشب از فرزین گرفت، به گمانم کم
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بود که مامان را آماده کنم برای روزی که قرار بود رم کنم و 

 ام ببُرم:فرزین را از زندگیپای 

گه بزن زیر بازی زیاد داره! شیطونه میمامان، این فرزین خُل _

 همه چیز!

خواستم ها نزن! تازه میلعنت کن به شیطون و دیگه از این حرف _

تایی بهت بگم یه وقتی قبل عید بذاری با الهه بیام تهران و سه

 بریم جهاز بخریم!

ها مامان! اونم کی؟!... الهه! زن رشید!... ول نه بابا از فکرش دربیا _

 خوره!کن! بعدشم به الهه بگیم، به منیر نگیم، بهش برمی

 الهه که فقط زن رشید نیست، خواهر فرزینه و خواهرشوهرت! _

تر بودن فرزینو مامان، چرا وقتی الهه هی این سه سال کوچک _

مونی و گه داداشم حروم شد، ساکت میزنه زیر چشمم و میمی

کرده و کارمند گل و تحصیلگی؟!... دختر دستهچیزی بهش نمی

ی مالیاتتو دادی به یه شاگرد صافکار سیکل! باز اونا زبونشون اداره

 درازه!...
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خودت در حق خودت کردی! وقتی خواستگارای خوب  _

ترشی و مجبوری زن این کردی فکر نکردی میخوبو رد می

 باز بشی...چول

شد تحملش کرد، حالا الهه وقتی فقط زن رشید بود نمیاوووف،  _

 تر فرزین...که هم زن رشیده، هم خواهر بزرگ

آلود بود انگار موضوع مهمی یادش آمده که خوابمامان با این

 باشد، پرسید:

 خوای با داداشت آشتی کنی؟!مادر، سه سال گذشته، هنوز نمی _

تش را گرفتم، عقب هُل دادم توی بغلش و دسخودم را عقب

 انداختم دورم:

 کنم!نه! هر وقت بابام خوب شد و سرپا، باهاش آشتی می _

کم آرامش داره انگار قهر بودنتون بهتره! از وقتی قهرید خونه یه _

 پیچید!و به پر و پای هم نمی

 تقصیر پسر بزرگته مامان... _
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ره بعضی وقتا که رشید هفده تقصیر تو هم هست! یادت می _

سالش بوده که تو به دنیا اومدی! تو یه سالت بوده که اون سرباز 

 شه!تری سرت نمیتری بزرگشده! اصلا احترام کوچک

ای چون داری تنها توی به کسی بگن تو خرابی، فاسدی، بدکاره _

خونی، بعد اون آدم ساکت بمونه و از یه شهر دیگه درس می

 خودش دفاع نکنه، احمقه!

خیز شد و از همان بالای سرم، زل زد ش نیمفوری روی یک دست

 توی صورتم و متعجب پرسید:

 جوری نگفته!وقت اینکِی همچین حرفی زد؟! هیچ _

گفت! بارها مستقیم توی چشمم نگاه کرد و گفت اگه دنبال  _

گفت اگه وتنها! میری شهر غریب تککاری نباشی، نمیکثافت

نی چی مامان؟!... این مشکل نداری شوهر کن!... مشکل نداری یع

ست، از حرفا و کاراش نه از سر غیرته ها، غیرت اصلا چیز دیگه

ی پسراش سهم باغو روی حسادتشه، از همون روز که بابا به اندازه

کنن! خودم ازشون به اسم من زد، خودش و رسول دارن سکته می

گفتن بابا در حق اونا ظلم کرده، ادعا داشتن بابا شنیدم که می
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رو که قانون بهشون داده، ازشون گرفته داده به من! اما  حقی

نشناس، به قول رضا اون یکی نیست بهشون بگه نامردهای نمک

حقو قانون دور از جون بابام، بعد از مرگ اون بهتون داده نه وقتی 

ی اونا به من سهم ست و به صلاحدید خودش، اندازهخودش زنده

و حرفاشون سکته دادن!... همون  اراداده!... اصلا بابا رو با همین ک

موقع که رشید دست روی من بلند کرد بابا سکته کرد!... یادتون 

رفته!... تا بابام خوب نشه و با زبون خودش نگه بخشیدمش، منم 

 بخشمش...نمی

هاش کاری کرده بابا سکته کنه! گه خورشید با خودسریاونم می _

دعوای شما دوتا تمومی نداره! خیلی آی نه اون... نه تو کوتاه می

ترسم لج کنه و مثل مراسم محرمیتتون، توی عروسیتونم نیاد می

مون کنه... راستی ی مظفری سرشکستهو جلوی خانواده

شون بود که برای هم گمبل رفتنشون فرزین و رضا چهدم

 نداختن؟می

 شون بود!دونم چهمن چه می _
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م چه مرگشان بود که برای دانستگفتم! خوب هم میدروغ می

انداختند!... شاید برای بقیه که ما را نامزد و محرم هم جفتک می

های فرزین طبیعی بود و مشکلی بازیدانستند این لوسهم می

نداشت، اما برای رضا مشکل داشت... یک روزی توی اتاق پذیرایی 

ی محرمیتمان جلوی چشم همه، به جز رشید، همین خانه صیغه

ه شده بود!... و فردای همان شب، جلوی چشم رضا و گلاره خواند

جای ایران، به جای این که  صیغه فسخ شده بود!... برعکس همه

من مهریه بگیرم، کلی هم دهان فرزین را شیرین کرده بودم! قرار 

بود در عوض این نقش بازی کردن، پنج سال مفت و مجانی توی 

.. درست است که رضا و آن کارگاهی که خریده بودم کار کند!.

ام بودند، اما خبر ی زندگیهای پشت پردهگلاره جزو دست

نداشتند به جز آن کارگاه، قول سند زدن ماشین زیر پایش را هم 

به او داده بودم!... رضا اصلا خبر نداشت آن ماشین را من 

 گرفت!ام زیر پای فرزین، وگرنه حالم را بدجور میانداخته

 ه نفس گرمش نشست زیر گوشم:صدای مامان همرا

 خورشید... خوابی؟! _
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با فشاری که به دستش وارد کردم جواب سوالش را دادم. با 

 آلود گفت:تُن صدای خواب

کم سوغاتی گذاشتم با خودت برای دخترها ببر!... صابخونه یه _

 تونو زیاد نکرده؟کرایه خونه

 مونه.چند ماه دیگه سر سال خونه _

 رفت پیش خواهرش ترکیه؟اون دوستت، ن _

 ترم!جا راحتگه همینکی؟! فرناز؟!... نه، می _

 اون یکی که خواستگار داشت، شوهر نکرد؟ _

 سوگند؟!... نه بابا! _

دور هم جمع شدین  "شوهرنکن"رفتی تهران با یه مشت دخترِ  _

 ی بخت.خواین برید خونهکدومتونم نمیو هیچ

 کشیده و شاکی گفتم:با تُن صدای آرام و آهسته، اما 

 مامــــان! مدل الهه و فرزین حرف نزن! _
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تو که خدا رو شکر عاقل شدی و به فرزین بله رو دادی...  _

اما حیف نبود اون دکتر و اون رئیس بانکو رد کردی و آخرش زن 

 این فرزین شدی... با این سه خواهر اژدهاش...

 لبخند روی لبم نشست و مثلا غیرتی شدم:

ی ؟!... فرزین پسر خوبیه... خواهراشم که به جز الههمامان _

خودمون، کاری به ما ندارن... الهه هم چون بعد از فوت مادرشون، 

 برا فرزین مادری کرده روش حساسه.

 اون صغراشونم همینه! _

 متوجه سوالم شد: "صغرا؟!"متعجب گفتم 

 گن الهام، برای من که همون صغراست.همون که بهش می _

های شهرمان، خیلی ... این رسم دو اسمه بودن آدم"هــــان!"

 کننده بود!گیج

و  گفت با الهه و خواهر کوچیکهصغرا هم چند روز پیش می _

ی خورشید برای خرید عروسی... حواست فرزین بریم تهران خونه

تون کثیف باشه آبرومون بره! باشه یهو نیان مثل اون دفعه خونه
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کنید و دخترید که با هم دارید زندگی میناسلامتی چندتا 

 اید، پسر که نیستین!قدر شلختهاین

 گذاشتم!پوف کشیدم، صغرا را کجای دلم می

ها، دخترها که گناه نکردن معذب بشن... نیان مامان ردشون کن _

 دم!خودم به وقتش خرید عروسی رو انجام می

گن راست میست... گن خورشید سلیقه نداره! زیادی سادهمی _

های مامان... چرا مثل دخترای امروزی نیستی؟! انگار مال سال

 پنجاه و شصتی...

 شد.لبخند کجی در تاریکی اتاق زدم، تازه داشت گرمم می

گردم و پوشم و میها میایمدرسهام و مثل بچه این همه ساده _

 گن.خواد بهم میباز رشید و الهه و منیره هر چی دلشون می

کن... هفت هشت سال درس  شده رو ولن تهران خراباو _

خوندی تازه با مدرک دکترا شدی یه کارمند معمولی، اونم با حقوق 

گم به آشناهاش بگه توی بانک جا، داییتو میبخور نمیر! بیا همین

برات یه کار خوب پیدا کنه، مثل خانوما صبح بری، بعدازظهر هم 

 خونه باشی...
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د این حرف را و جوابی ندادم تا دوست نداشتم کش بده

 ماجرا تمام شود!

شنیدم و ی باد را از بیرون میای بود که صدای زوزهچند دقیقه

 ی مامان را... آهسته پرسیدم:آرام و شمرده تنفس

 مامان... خوابی؟! _

آلودش را از پشت سرم شنیدم و نفس گرمش را صدای خواب

 "هوووم!"

 فردا ناهار چیه؟! _

 ت!آبگوش _

 کنی؟برام کشک درست می _

 توی این سرما؟! کشک مال تابستونه! _

 ی انگور...زمینی و شیرهدلم هوس کشک کرده با سیب _

 باشه مادر!... جون بخواه! _

ای روی دستش زدم و بیشتر از قبل خودم را ُهل دادم توی بوسه

 ترین جای دنیا بود!بغلش!... آغوشش گرم
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**** 

داری کشیدم. صدای فرزین را ی کشخمیازهبا چشم بسته، 

 شنیدم که:

 کشی!ای میقدر خمیازهچه _

آد!... به قول که دیشب خوب خوابیدم اما بازم خوابم میبا این _

مامان آدمی که ناهار کشک بخوره، انگار تیر خورده، فقط 

 افته!... ببین اتوبوس شاهرود، تهران نرسیده هنوز؟!می

 نداد هیچ، سوال هم پرسید: جواب سوالم را که

 زنی؟سند ماشین و تعمیرگاهو کی به اسمم می _

خورده باشم، خواب از سرم  دفعه صاعقهبا این سوالش انگار یک

 پرید و سر جایم صاف نشستم، بُراق شدم به رویش و پرسیدم:

سند چی و چی؟!... سند تعمیرگاه جزو شرایطمون نبود! فقط  _

بعد از تموم شدن این بازی مسخره!... تعمیرگاه سند ماشین، اونم 

جا باشی، بدون یه هم قرارداد پنج ساله بستیم که تا پنج سال اون
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قدر که قرون کرایه! درسته یه دختر ساده و خنگم، اما نه اون

 تونم ازش سواری بگیرم!با خودت بگی می

 خودت گفتی! _

سند ماشینو  فقط گفتم سند ماشین!... هر وقت کارم اوکی شد _

زنم... تا یازده سال بعد بابت تعمیرگاه قراره قسط به اسمت می

بانک مسکن بدم، بعد دو دستی تحویلش بدم به تو؟! برای چی؟! 

تخم دو زرده گذاشتی؟!... یه مدت جلوی داداشامم ادای نامزدها 

 آریم...رو درمی

 چشمانش خون انداخت و گفت:

خراب کردم! همون پارسال ی خودمو به خاطر تو من سابقه _

تر ورگل که چند سال ازم کوچکتونستم برم یه دختر ترگلمی

مون! به خاطر تو زندگی من باشه بگیرم، بریم سر خونه زندگی

 افتاده عقب!

شد به نگاهم افتاد به اتوبوسی که از آن ته خیابان نزدیک می

 میدان:
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فتی به خاطر من نه، به خاطر این ماشین و پنج سال م _

خوره، نشستن توی اون تعمیرگاه! تعمیرگاه که به درد من نمی

زرنگ باش و توی این چند سال بار خودتو ببند و از من بخرش!... 

 اتوبوس اومدش، دیگه باید برم نامزد جونم...

ی در، فوری بازویم را گرفت و رویم را تا برگشتم سمت دستگیره

 پر از کینه گفت:برگرداند سمت خود و با نگاهی مکار اما 

خوای بری نامزدجونم، حداقل یه ماچ خالی میطوری خالیهمین _

 خدافظی...

و به زور کشیدم جلو، تا خواست لبش به صورتم نزدیک شود، با 

 کف هر دو دست عقب هلُش دادم و غضبناک گفتم:

قدر چندشی! انگار باید بگم رضا یه دور دیگه مشت و مالت چه _

 بده!

 اش را چسبید:بلند شد و درجا رهایم را کرد و سینهآخش از درد 

طور توی این قدر وحشی هستی دختر! این همه زورو چهچه _

 های مانیکور پادیکورت داری؟!دست
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اولا پادیکور نداریم، بعدشم دفعه بعد همچین غلطی بکنی  _

 شکنم...با همین دستای مانیکور پادیکورم گردنتو می

 شست و گفت:لبخند موذی روی لبش ن

ببخشید، اشتباه از من بود! یادم رفته بود ورزشکاری! دیروز قبل  _

هات افتاده بود ها!... پکاز اون پر خوشگل، چشمم به سیکس

پک داشته باشی خب معلومه باید دستاتم دختر باشی و سیکس

 جون داشته باشه...

کرد دانست فکر میکه هر کی نمی "پک!سیکس"گفت چنان می

ی شکم روی این هیکل ام گولاخ! چند تا عضلهساخته هیکل

 ها را نداشت!دخترانه این حرف

 "تونه چندش باشه و حرف مفت بزنه!قدر یه نفر میچه"با گفتن  

عقب! از او انتظار از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت صندوق

نداشتم مثل یک آقای جنتلمن چمدانم را بیاورد! به سختی آن را 

ای زدم به ندوق درآوردم و کشیدمش دنبال خودم. تقهاز توی ص

ی سمت راننده، آن را پایین کشید، هنوز لبخند موذی را شیشه

 روی لب داشت! سر کج کردم و گفتم:
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قدر خودتو نچسبون ی بعد که اومدم اینحواست باشه دفعه _

ی محرمیت خونده شده بهم، من و تو فقط یه شب بینمون صیغه

ی بعد باز هم بچسبی بهم، نه فقط آمار شده! دفعهو فرداش فسخ 

چسبونم تنگش، اونم با یه دم، دوتا دروغم میکاراتو به رضا می

کنه!... درسته که رضا نسبت به رشید و آمپول هوا خلاصت می

تره، اما خودت دیدی که رسول خیلی روشنفکرتر و امروزی

 قدر روی خواهرش حساسه!...چه

زدم او با نگاهی پر تمسخر دندان روی ف میتمام مدت که من حر

ربطی نزند! اتوبوس نزدیک شده سایید تا احتمالا حرف بیهم می

قد صاف کردم و چمدان را  "فعلا بای تا دیدار بعدی!"بود، با گفتن 

دنبال خودم کشیدم و راه افتادم سمت اتوبوسی که از شاهرود 

ن را هم سوار رفت سمت تهران و بین راه مسافرهای دامغامی

 کرد.می

**** 
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های دود گرفته و سیاه تهران بود و گوشم نگاهم به خیابان

 هایش رفتم:ریسمان بافتنبه رویا، وسط آسمان 

منظورت از این همه صغرا و کبرا چیدن و ترقی کردن چیه؟!  _

 گل به آب داده؟!درست حرف بزن رویا، ناصر باز دسته

 نیدم که:صدای ناصر را از آن سمت خط ش

ای، برو خونه استراحت کن، شب ما هم خورشیدجان خسته _

 زنیم.آیم شرکت با هم حرف میمی

چسباند ته اسمم معلوم بود گندی را می "جان"هر وقت این 

بودم بلندپروازتر از خودم،  زده!... توی زندگی فقط یک نفر را دیده

 ی رویا!آن هم ناصر، شوهر عتیقه

خواستم اول برم دنبال فرناز، بعد بیام خونه، اما پشیمون می _

شدم! یه ساعت دیگه شرکتم، جفتتون باشید... به خانم امامی هم 

 گاوزبون دم کنه...بگو برام گل

بدون کلام  "خانوم رسیدیم!"راننده زد کنار خیابان و گفت 

گدار بهترین شرکا دیگری، تلفن را روی این زن و شوهری که گه

گدار بدترین، قطع کردم و بعد از تشکر از راننده بودند و گه



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

133                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

پیاده شدم. چمدان را دنبال خودم کشیدم سمت مرکز خرید 

ی ینگ را زدم. توی آینهی پارکو قدم به آسانسور گذاشتم و دگمه

اتاقک آسانسور نگاهی به خودم انداختم؛ دخترک دهه پنجاه 

کرد! گفت عجیب توی آینه خودنمایی میشصتی که مامان می

هایش رفته بود توی ی دور سرم که دستهشال کلفت زمستانه

های مشکی... پالتوی بلندم... با شلواری از جنس گاواردین و کتانی

شی... بدتر از همه انگشتری که توی انگشت بدون هیچ آرای

ام بود... انگشتر نشان را درآوردم و زیپ بالایی چمدان را باز حلقه

جا و از کنارش کردم، انگشتر را بدون ملاحظه انداختم آن

سوئیچی را درآوردم... از پارکینگ بیرون زدم، پنجاه قدم جلوتر 

شد... چمدان را ماشین بلند  "بیقبیق"ریموت را زدم و صدای 

عقب گذاشتم و خودم موقتا روی صندلی عقب نشستم تا صندوق

 خواستم انجام بدهم...تر کاری که میراحت

ی پنجاه شصتی را جا ، دخترک دهه"خود دیروزم"یک ربع بعد 

بود  جا، عقب ماشین و بیرون آمدم. پارکینگ خلوتگذاشتم همان

که رفته بود با آنو کسی متوجه نشد دختری که داخل ماشین 

ام بیرون آمد صد و هشتاد درجه تغییر کرده!... پالتوی ساده
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را با کتی کوتاه از جنس جین عوض کرده بودم، جای دو 

 ام را موهای سیاه و آزادم گرفته بود...ی بافته شدهطره

نشستم پشت فرمان، تازه سه چهارماهی بود که ماشین پژو ام را  

داد و بعضی از ن تویوتا و بوی نویی میتبدیل کرده بودم به ای

 هایش هنوز کنده نشده بود.ها و نایلونبرچسب

عقب، به سرعت از رمپ ماشین را روشن کردم و بعد از یک دنده

 پارکینگ بالا زدم.

!... خودی که برای "خود امروزم"این من بودم... روی دیگرم... 

ودم... افتاده گیر دویده بوقفه و نفسسال بیرسیدن به آن ده

بودم، سرم به سنگ خورده و شکسته و زانویم خراشیده بود، اما 

باز بلند شده بودم... یک نفس دویده و تلاش کرده بودم!... الان 

ی پنجاه قدر دور بود!... اندازهچه "سال پیشده"کردم که فکر می

 سال پیش!

**** 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

135                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

نم فتحی مدیونیم! فکر کی ما به حاجیخورشیدجان، همه _

سال پیشو! اون بود که دستتو گرفت و بلندت کرد! یادت رفته ده

 اگه تو یادت رفته، اما برای من انگار همین دیروز بود!

 خودکار را عصبی میان هر دو دست چرخاندم و گفتم:

خوام باهاش کار کنم!... ما زیر دقیقا به همین خاطره که نمی _

عنی به خاطر این فهمی یعنی چی؟! یدینشون هستیم ناصر، می

دین، باید خیلی جاها کوتاه بیایم و از حق خودمون بگذریم... دین 

ما چیه، بهمون کار داده، درست، اما ماها هم در عوض کار و پولی 

ای که توی شرکتش به دست آوردیم، جون که درآوردیم و تجربه

 های ذاتی حاجیه و این فرصتکندیم... مرام گذاشتن جزو خصلت

داد، خب ماهام زرنگ بودیم استفاده کردیم و همه می رشدو به

خودمونو کشیدیم بالا... حالا شاید ماها نخوایم مثل اون 

مرام باشیم و پیشنهاد کارشو قبول کنیم!... ماها اصول و خوش

کشی خودمونو داریم، اون به ما فرصت داد، ماهام مثل بولدوزر خط

 براش کار کردیم، صدقه که بهمون نداده!



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

136                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

خیال دنیا، چهارزانو نشسته بود روی رویا همزمان که بی 

 کشید، گفت:هایش را سوهان میمبل و ناخن

گیره! کنی خورشید داره زیادی گارد میناصر، تو هم حس نمی _

فتحی خودمونه ها، برای همه افتخاره باهاش شُل کن بابا!... حاجی

و برند  ترین کارخانجات کشورهکار کنن، صاحب یکی از بزرگ

لوازم خانگیش کلی معروفه! چندتا کارخونه توی شهرهای مهم 

کشور داره... تهران، شیراز، اصفهان، اراک... همچین کلاس 

 ذاری انگار پیشنهاد حسابداری بقال محله...می

 ای به او رفتم و گفتم:غرهچشم

گیری؟ یادت نره با کیا قرارداد کم میتو چرا خودمونو دست _

 م!کاری داری

زد روی سنگفرش کف سالن ناصر همزمان که با نوک کفش، تقه می

 گفت:

کنیمو دایی من، یعنی بیشتر کسایی که ما باهاشون کار می _

همین آقای قربانی رئیس اداره مالیات منطقه برامون جور کرده، 

اما یه چیزی رو انگار یادت رفته خورشید، همین دایی من تا وقتی 
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و بهش نکرده بود یه قدم برامون مونفتحی توصیهحاجی

المللی به فتحی توی مراسم افتتاح نمایشگاه بینبرنداشت! حاجی

خوای دایی من توپیده بود که تو داییشون هستی و اصلا نمی

بهشون کمکشون کنی تا رشد کنن... داییم که داییمه به خاطر 

 فتحی بود که به کمک ما اومد!ی حاجیحرف و توصیه

یشان درست بود، اما... درد من چیز دیگری بود!... هاتمام حرف

چیزی که به زبان آوردنش چندان منطقی و عقلانی نبود... محال 

ی این دعوت به همکاری زنم پشت پردهبود بگویم حدس می

 خیال بودنم بخندند!چیست و رویا و همسرش به خوش

نگاهم چسبیده بود به میز و کفری و کلافه نوک خودکار را 

ای که مقابلم بود. از نظر قانونی اگر کوبیدم روی ورقه باطلهمی

توانستم قبول نکنم، شصت درصد این شرکت از خواستم میمی

آن من بود و آن دو روی هم چهل درصد، اما از نظر وجدانی و 

 ها دو نفر بودند و من یک نفر...اخلاقی، آن

ناصر را از لیوان آب سردی مقابلم روی میز قرار گرفت و صدای  

 بالای سرم شنیدم:
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خورشیدجان، عصبانیتت رو روی این کاغذ بیچاره خالی  _

 نکن، یه لیوان آب بخور بشوره ببره...

 ای گفتم:غرهسرم را رو به بالا و سمت او کج کردم و با چشم

شکنم... یه روز به خاطر این خورشیدجان گفتنت، سرتو می _

 خوای خرم کنی!ن، میگی خورشیدجاکنم هر وقت میحس می

 ی رویا بلند شد و گفت:صدای قهقهه خنده

همینه، زدی توی خال... بالاخره چی شد خورشیدجــــان،  _

ری دیدن حاجی؟! حاجی گفته پیشنهاد کارمو فقط به فردا می

 دم! تو رو قبول داره، نه ماها رو...اخوان می

بودم که  ای نثار خودم کردم... بدبخت من"بدبختانه"زیر لب 

توانستم قدر مرد خوب و محترمی بود که نمیحاجی واقعا این

 بیاورم! "نه"چشم توی چشمش 

 از جا بلند شدم و گفتم:
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باید برم دنبال فرناز، خیلی وقته منتظرمه، وقتی برگشتیم  _

زنیم، ی نظر قطعیم حرف میخونه، اگه هنوز بودید با هم درباره

 دم!میوگرنه شب بهتون خبر 

شدیدا احتیاج داشتم با کسی حرف بزنم و چه کسی بهتر از 

ها را پیش پایم بگذارم و ؟!... حرف بزنم، مقدمه بچینم، راه"فرناز"

بعد هم خودم نتیجه بگیرم... من بگویم و بگویم و او فقط گوش 

 ترین نعمت بود!ام بزرگکند!... بودن فرناز در زندگی

**** 

وخش راهرو نگاهم روی در و دیوار پر از خط زنگ واحد دو را زدم و

ها پر از خاک! مثل همیشه پلهگشت! دیوارها کثیف بود و راه

ها ساختمان را برداشته بود و تمام ساختمان بوی هیاهوی همسایه

 داد!...سیرداغ و پیازداغ می

آهن، با تمام شلوغی و این آپارتمان قدیمی اطراف راه 

هایش، ها و خوب و بدیشدن الا پایینسروصداهایش، با تمام ب

برایم پر بود از خاطرات دلچسب! خاطرات دوران دانشجویی و 

لیسانس!... دوران خامی و اوج جوانی و رویاپردازی!... در 
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سالگی که قدم به این خانه گذاشتم برایم بهترین جای هجده

چشم، بار طعم استقلال را بدنیا بود! جایی که قرار بود برای اولین

ی گر رشید و مامان!... مهم نبود که از خانههای کنترلدور از چشم

بودم در این آلونک، مهم این بود که بچه  بزرگ پدری آمده

کشیدم دانشجویی بودم در شهر غریب که باید خودم، خودم را می

 بالا...

ی شاداب سوگند میان قاب در در روی پاشنه چرخید و چهره

 نشست:

 لی بیا ببین کی اومده؟!... این کیک دیگه چیه؟!به! لیبه _

 "خورشیده؟!"صدای فرناز را با کمی فاصله شنیدم که پرسید 

 انتظار آمدنم بود! مطمئنم او بیشتر از همه چشم

نیم ساعت بعد هر چهار نفر نشسته بودیم پشت میز قدیمی و از  

دری  ی آشپزخانه و حین خوردن کیک تولد فرناز، از هرمد افتاده

 زدیم:حرف می

دخترعموم رفته چشماشو عمل کرده که کشیده و روباهی بشه،  _

 بلانسبت بلانسبت مثل گوه شده!
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 صدای اعتراض فرناز بلند شد:

 ها! حالمونو به هم نزن!خوریملیلی، داریم کیک می _

خیالی، با خنده لیلی که بین هر چهارنفرمان معروف بود به بی 

 گفت:

 شده، نگفتم خورده... غلط کردم، غلط کردم...ش گفتم شبیه _

نگاهم رفت سمت صورت فرناز، رنگش کدر شده و کم مانده بود 

خیالی و کشی شده بود و لیلی آخرِ بیبالا بیاورد! فرناز خط

رفت! وقت آبشان توی یک جو نمیفکری! برای همین هیچبی

کر کنم ف"دستی گذاشتم و رو به فرناز گفتم چنگال را کنار پیش

 "کم ما باید بریم!دیر شده، کم

 ای گفت:سوگند نگاه چپی به لیلی انداخت و با لحن عذرخواهانه

ها ببخشید!... لیلی دیگه مواظب حرف زدنش هست... به یاد بچه _

جا با هم فیلم ترسناک ببینیم، پسر ها بمونید همیناون قدیم

 باباش تخمه بیاره!ی فرستم برامون از مغازههمسایه رو می
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کننده بود! اما از خدا چه پنهان، پیشنهادش وسوسه

کردم ای که سعی داشت بیاید و من سخت تلاش میخمیازه

 بخورمش، حق انتخابم را گرفته بود:

اندازی هست، اگه فردا تعطیل بود خیلی پیشنهاد دهن آب _

اتوبوس موندم، اما باید برم سر کار! این یکی دو روز هم که با می

شم و احتیاج به استراحت دارم و آم واقعا خسته میرم و میمی

 باید برم خونه!

ی خودته، یادت رفته؟! هنوز تشک و پتو و بالشت جام خونهاین _

خوابم، تو و فرناز توی کمد دیواریه! من امشب توی اتاق لیلی می

 جا بمونید! خسته هم هستی، چه کاریه این همه راه تویهم همین

جا هم قانونا تون!... )و باز هم تاکید کرد( اینترافیک بری تا خونه

 ی خودته!خونه

ها جا را من داده بودم و آنگفت، پول پیش رهن اینراست می

 دادند!اجاره می

ممنونم عزیزم، اما باید یکی دو وسیله از خونه بردارم، فردا اول  _

 صبح قرار کاری مهمی دارم!
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 ام اشاره کرد و گفت:خوردهه کیک نیملیلی با چنگال ب 

پس حداقل کیکتونو بخورید تا من عذاب وجدان نگیرم چرا بابت  _

 شوخی لوس من رفتید!

گیر، سر حرف را کشاندم سمت برای جمع کردن تعارفات وقت

 دیگر:

خوب شد یادم اومد، لیلی مامانم دادچه، از همون نونای  _

شب برای اون دوستت که نصفمحلیمون برات فرستاده! گفت ببر 

 یواشکی رفته بود سراغشون!

 هایش گفت:لای خندهتا بناگوش سرخ شد و زد زیر خنده و لابه

هنوز یادشه؟!... کاش باز بیاد، هم خودش خیلی خوش سر و  _

جا! دور شدید چند روز بیاین اینزبون بود، هم شماها مجبور می

دوستم به جز نونای  گفتیگذره!... به مامانت میهم خوش می

 آد! دامغانه و پسته!...هاتونم خوشش میمحلیتون از بادوم و پسته

**** 
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طور که چشمم به مونیتور ماشین بود، تمام کوچه را همان

گاز راه عقب رفتم و سر خیابان با یک دور، پیچیدم و تختهدنده

افتادم! خودم خسته بودم، سکوت توی ماشین هم خواب را بیشتر 

قدم شد برای شکستن کشید! بالاخره فرناز پیشچشمانم میبه 

 سکوت:

جا، اما به خاطر فکر کنم خودتم دوست داشتی شب بمونی اون _

 آد مجبور شدی برگردی!اخلاق بد من که از لیلی خوشم نمی

ی خودمون نه بابا! خسته بودم... دوست دارم زودتر برسم خونه _

 و بخوابم.

ای که گل گاهم چسب شد به دختربچهایستادم پشت چراغ و ن

 کردم.رخم حس میفروخت. سنگینی نگاه فرناز را روی نیممی

 ست؟!چی شده خورشید؟!... چرا نگاهت آشفته _

 سرم را تکیه دادم به صندلی ماشین و با بغض گفتم:

گفت دکتر اقدسی بهش گفته اگه یه درصد هم بابا شانس رضا می _

 تر از قبل شده!...ه!... الان وضعش خراببرگشت داشته، دیگه ندار
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 قلبم توی سینه مچاله شد:

 میرم!من بدون بابام می _

 صدای تلخش را شنیدم:

کس بعد از مُردن کسی نمرده که تو دومی باشی! مجبوریم هیچ _

 زندگی کنیم!

حرفش عمیق بود! دردی که توی دلش بود ته نداشت! چهارسال 

خواندیم توی تصادف میلیسانس پیش، درست وقتی فوق

سنگینی مادر و برادرش را با هم از دست داده بود! پدرش هم که 

در نوجوانی رهایشان کرده و رفته بود، تک خواهرش هم که خارج 

ها طول کشید تا بشود این فرنازی کرد! مدتاز ایران زندگی می

 که حالا بود!

که بابات برای اتفاق نیفتاده عزا نگیر خورشید! خدا رو شکر  _

 کشه.ست و نفس میزنده

قدم کرد! چراغ سبز شد و خودم پیشغم توی صدایش اذیتم می

 شدم برای تغییر بحث:
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کنن، ی تیمارستان میاین رویا و ناصر آخرش منو روونه _

حالا ببین! فکر کنم تصمیم دارن منو روانی کنن و سهم منو از 

دونن من دارم نمی م دقیقاشرکتو بکشن بالا! درسته که خانواده

خبری کنم و چند ساله توی بیتوی تهران چه غلطی می

شن، گذاشتمشون، اما اگه یه چیزیم بشه، درجا خبردار می

تونن پولمو بالا وقت ببینم ناصر و رویا با وجود رسول طماع میاون

 بکشن یا نه!

 رسول یا رشید؟! _

کاره اون این ره، امانه، درسته با رشید آبم توی یه جوب نمی _

نیست! رسول موذیه! مثل زنش! محاله خودشو بکشه توی چشم! 

ذاره توی دهن الهه تا اون بگه و منیر هم حرفای خودشو می

ندازه... رشید قلدر و دیکتاتور و خودشو از چشم بقیه نمی

و غرور داره!... اون رسول موذیه  "منم منم"فکر هست و فقط کهنه

ه کسی یه قرون بیشتر از اون داشته باشه که از ته دل دوست ندار

و همیشه منتظره یه روزی، از یه جایی، یه پول قلمبه بیفته توی 

دوستی مامان رسیده به اون... دامنش... متاسفانه تمام ژن پول
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شینه زیر پای رشید بابت سهم باغی که بابا بهم خود اونم می

 ش به جون من!ندازهداده و می

 کار کردن؟!با رویا و ناصر چیه؟ اونا چهخب الان مشکلت  _

رفت سمت هایی که میپیچیدم و انداختم توی یکی از بزرگراه

 شمال تهران:

ناصر چند روز پیش توی مراسم معارفه شهردار منطقه به  _

 فتحی یه در باغ سبزهایی نشون داده!حاجی

 کی؟! حاجی فتحی؟!... بابای همون... همون... _

 نیال فتحی...آره، بابای دا _

 خب؟! _

 خب! _

گی قراره تو رو سکته بدن و روانی بکنن!... مشکلش چیه که می _

آد کردی و تا جایی که یادم میتو یه زمانی برای حاجی کار می

کلفته و پیشرفت امروزتو مدیون اونی! بعد حاجی خیلی گردن
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دونمم که تو رو هم خیلی همه آرزوشونه باهاش کار کنن! می

 قبول داره، هم خیلی دوستت داره!

 حرصی لبم را گزیدم و گفتم:

قدر خب مشکل دقیقا همینه دیگه!... حاجی از همون قدیم اون _

 دیده!قبولم داشته و دوستم داره که خوابای طلایی برام می

رخ برگشت سمتم و با صدایی به گمانم بد حرف زدم که تمام

 ترسیده و ناباور گفت:

چرونی و هیزی خوره اهل چشم. اصلا به حاجی نمینـــــه؟!.. _

ها که لیسانس بودیم چند باری باشه! من حاجی رو همون موقع

قدر آدم چشم و دل پاکیه که محاله فکر بد دیدمش؛ مطمئنم اون

ی تویی داشته باشه که جای دخترشی! حاجی واقعا از اون درباره

آدم، تا یادم می حاجی باخداهاست، نه از این حاجی ریاکارا...

 همیشه یه احترام خاصی برای تو قائل بوده!

 سری به تاسف برایش تکان دادم و میان خنده، اما معترض گفتم:

ری سراغ مسائل خاک قدر ذهنت منحرفه و زودی میتو چرا این _

قدر آدم محترمیه بر سری؟!... ای بابا این حاجی فتحی اون
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احترام زندگیم همین قابلکه حد نداره! فکر کنم دومین آدم 

 حاجیه.

 اولیش؟! _

 بابام... _

پس مشکل چیه که ناراحت شدی آقا ناصر قول همکاری بهش  _

 داده؟!

آد که حاجی از همون قدیما منو اگه خوب فکر کنی یادت می _

 لقمه گرفته بود برای دانیالش.

جایی که هان؟!... آره! اونو که یادمه!... خب چه عیبی داره؟ تا  _

 من یادمه دانیالش پسر خیلی خوبی بود!

راهنما زدم و انداختم توی خیابان فرعی! ساعت ده شب چراغ

 ها خلوت.جمعه بود و خیابان

آره اتفاقا مرد خیلی خوبیه! چند سالی که توی شرکتشون  _

ی قلدر و پررویه، اما که بچهدیدم با اینحسابدار بودم، میکمک

دختر ها یه دوسترست!... یادمه اون موقعخیلی آقاست و کارد
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اومد شرکت! حاجی پلنگ داشت که بعضی وقتا با دانیال می

اومد! دانیال اون چند سالی که رفت اصلا ازش خوشش نمی

انگلیس شنیدم با دختره کات کرده و دختره هم برای همیشه 

رفته آمریکا... حالا دو سه سالیه که دانیال برگشته ایران! همون 

ها که هنوز دانیال نرفته بود و ایران بود حاجی هر وقت موقع

کن گوشگفت اگه دانیال حرفافتاد به کنایه میچشمش به من می

باشه، من دختر خوب و چشم و گوش بسته براش سراغ دارم... 

شد به کنار، منم که معیارهای دانیال که متوجه حرف باباش نمی

 ازدواجی نبودم... تری توی زندگی داشتم و کلابزرگ

پرید توی حرفم و مثلا به شوخی، اما کاملا جدی، گذشته را کشید 

 توی چشمم:

 ازدواجی نبودی یا در سر هوای یار دگر داشتی؟! _

 پوزخندی در دل نصیب خودم کردم:

یار دگر!... بچگی و احمقی و عاشقی هم عالمی داره ها!... عشق  _

و نفهمید که من، دختر طرفه و خامی... جوون مردم مُرد یک

 مُردم براش.طور میی شهرستانی چهساده
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گفتم! انگار دروغ قدر ساده از مردن یک عشق قدیمی میچه

که مُرده، نبود که زمان دوای هر دردی است، روزی حتی از فکر این

ای دور شده بود که فقط مردم! حالا آن روزها برایم خاطرهمی

 کشید!ی زخمش روی قلبم تیر میگداری مثل الان جای کهنهگه

 گفتی!خیال اون مرحوم، داشتی از حاجی و پسرش میخب بی _

ی ساده، من را از گذشته کشید بیرون. جواب فرناز با همین جمله

 دادم:

همین دیگه... از همون موقع و به هر دلیلی موضوع دانیال برای  _

سه ماه پیش  من منتفی بود! اما برای حاجی هنوز منتفی نشده!...

ی یکی از رئیس روسای سازمان بازرگانی که توی مهمونی معارفه

گفت بعد زد و میبودیم، حاجی با یکی از آشناهاش حرف می

خانوم تمام آرزوش اینه که پسرشو سروسامون بده و یه دختر حاج

خوب و زبر و زرنگ و پاک براش بگیره، تمام مدتم که از عروس 

کرد، نه فقط خود من لبخند به من نگاه میزد با خیالیش حرف می

دونم که حاجی که حتی مخاطبشم فهمید منظورش منم! الانم می
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خواد من و دانیالو های شرکتشون میکتابی حساببه بهونه

 به هم نزدیک کنه...

گی پسره، پسر خوبیه، باباشم که خب چه عیبی داره؟! می _

 پسندیدتت، دیگه چه مشکلی هست؟!

 تلخی زدم و گفتم: پوزخند

 دلت خوشه ها! اول یه نگاه به اونا بنداز، یه نگاه هم به ما... _

قدم شد برای قدر منتظر ماند، ادامه ندادم. خودش پیشهر چه

 نظریه دادن:

منظورت از لحاظ مالیه؟! ببین درسته اونا خیلی وضعشون توپه،  _

بالاخره بابات باغ اما فکر نکنم حالا شماهام خیلی پایین باشید! 

پسته و بادوم داره و باغدار بزرگی بوده و به قیمت اختلاف بین 

هاش، بازم سهم خوبی از اون باغ به تو داده!... تو خودتم دختر بچه

داری هستی و توی این چند سال خیلی تلاش کردی و الان جنم

بینی! وضع مالی خودِ تو اونی نیست که چند شو میداری نتیجه

ت خبر از وضع مالیت یش بوده! حالا درسته که خانوادهسال پ

ندارن و تو هم دوست نداری اونا بفهمن، اما در حد خودت خوب 
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شم از دسترنج خودت و تلاش درآمد داری که همه

 ها!...روزیت و درس خوندنات بوده... خانم دکتر مملکتیشبانه

دلیل قدر به گمانم امشب فرناز روی آن مودش بود که هر چه

خیالش شدم!... وقتی شد!... برای همین فعلا بیآوردم قانع نمیمی

هیچ جواب ندادم او هم ترجیح داد بیشتر از این موضوع را کش 

راهنما زدم و پیچیدم سمت ورودی پارکینگ ندهد! چراغ

ساختمان، بوقی زدم تا آقای تابش بیلبیک جلوی ورودی 

 شوم...پارکینگ را بالا ببرد و بتوانم وارد 

**** 

یک سر پتو را بیشتر از قبل دور خودم پیچاندم و کمی از شیر 

تر بود! توی سرمای ی ماگ از خود شیر گرمخوردم. دیواره

ها نشسته بودم توی تراس و زمستان، منِ سرمایی مثل احمق

ها بود که آسمان لرزیدم و نگاهم به آسمان ابری بود! مدتمی

اما با این ابرهای سنگین و سفید،  داد،خسیس شده و نم پس نمی

به گمانم بالاخره برف قرار بود بر سر شهر کثیف تهران بنشیند! 

ی مسیر رفتن به محل کارم، آن هم در روز چه خوب که دغدغه
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ام تا دفتر کار دو طبقه برفی و پرترافیک را نداشتم! فاصله

با ای که ی سوم و خانهبود! دفتر شرکتمان، شرکت نوین، طبقه

ی پنجم!... اما فردا بعدازظهر بودم، طبقه شراکت فرناز خریده

 نخواهی مجبور بودم سری به شرکت آقای فتحی بزنم!خواهی

خودآزاری افتاده بود به جانم که نشسته بودم در سرما و سیاهی 

و به فکر روزهای سرد و سیاهم بودم! همان روزهای آخری که توی 

نگار همین دیروز بود که دانیال کردم... اشرکت حاجی کار می

ی شرکت خارج شده بود و بعد چو افتاده فتحی سراسیمه از جلسه

بود که دوستش از دنیا رفته... قلبم تیر کشید! آن روزگاران هنوز 

مثل این روزها قوی نبودم، آن روزگاران تازه دو سال بود که قصد 

مرگش...  کرده بودم او و عشق نافرجامش را فراموش کنم که خبر

آن روز برایم یکی از بدترین روزهای عمرم بود! بدتر از روزی که 

ام زده بود، حتی بدتر از شبی که از دور شاهد دست رد به سینه

و شلواری که خوش نشسته  داماد شدنش بودم... آن شب در کت

کردم درخشید... آن شب فکر میبود به تنش، با عروسی که می

ها ام نخواهد آمد!... اما خیلی بدتر از ایندگیبدتر از این شب در زن

آمد!... دو سال بعد، روزی که خبر مرگش را شنیدم، بدتر 
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اش را شنیدم، تا بود!... روزی که خبر تصادف فرناز و خانواده

صبح جان کندم!... شبی که بابایم سکته کرد، علنا خودم یک بار 

 مُردم و زنده شدم!...

ها اغ آن خبر تلخ به جانم بود که بعد سالبا این حال هنوز هم د 

حال از شرکت خارج شد، جای با یادآوری آن روز که دانیال آشفته

سوخت!... بعد از آن اتفاق هم بود کرد و میام درد میکهنه زخم

بار او را که دیگر دل ماندن در شرکت را نداشتم، شرکتی که اولین

اش را با هزار ترفند ارهجا دیده بودم، عاشقش شده بودم، شمآن

وقت برایش و نقشه به دست آورده بودم... توی دانشگاه وقت و بی

پیام و استیکر فرستاده بودم و ضعف کرده بودم برایش وقتی از 

 دیدم و...ها را میاش بعد از خواندن پیامدور، کلافگی

همکاری با شرکت حاجی را دوست نداشتم... روزهای آخر بودنم 

داد!... بوی مرگ!... بوی مرگ عشق فتحی، بوی غم میدر شرکت 

 ام!...طرفهیک

جا فقط روزهای بد نداشتی، اما نه خورشید! به خودت بیا، تو آن"

 "روزگار خوب هم زیاد داشتی...
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فتحی گذاشتم انگار اولین روزی که قدم به شرکت حاجی 

و  گذشتهمین دیروز بود! تازه یک ماه از عمر دانشجو شدنم می

گشتم. مشکل مالی ام، در به در دنبال کار میپنهان از خانواده

خواندم تجربه ای که درس مینداشتم اما دوست داشتم در رشته

گفت به دست بیاورم! به خصوص که هر استادی سر کلاس می

تر است! دوست مهم "مدرک"در این کار یک قدم از  "تجربه"

ی سانس، چهارسال تجربهداشتم چهار سال بعد در کنار مدرک لی

جا رد شدم!... کار هم داشته باشم!... چند شرکت سر زدم، همه

ام بعدها فهمیدم که نصف دلیل رد شدنم سر و وضع زیادی ساده

به خودم "بوده!... آن روزها، برعکس امروز، هیچ از مارک و برند و 

قدر سرد و گرم فتحی بزرگ اما آندانستم!... حاجینمی "رسیدن

ی وزگار چشیده بود که به قول خودش از چشمانم خواند بچهر

ای هستم و زبل!... به عنوان دستیار حسابدار آتیهخوش

استخدامم کرد و شدم پادوی گروه مالی! چهارسال بیگاری کردم 

خوان تا بوق سگ یک نفس دویدم تا بالاخره و از سحر خروس

ی آن .. آچارفرانسهکاره!.ی هیچکارهجا، همهی آنکارهشدم همه
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دفتر عریض و طویل بودم اما عنوان مدیر مالی و حسابدار 

 رسید!کل و... و... و... و مزایایش به بقیه می

ام، رویا را هم جا مشغول بودم، دوست همکلاسیسال دومی که آن

جا با خودم به آن شرکت بردم. دوستی رویا و ناصر هم از همان

دارشان به ازدواج رسید!... کش یشروع شد و پارسال، ته دوست

لیسانس بودم که به سرم زد برای خودمان شرکت سال اول فوق

دفتر خدمات مالی بزنیم و رویا و ناصر هم استقبال کردند! راه 

تایی آمدیم تا رسیدیم به امروزی که آن شرکت سختی را سه

دار... چند کوچک شده دفتر خدمات مالی و مالیاتی اسم و رسم

هایمان ماندیم!... ازمان زمین خوردیم!... توی پاس کردن چک بار

هایی که تا صبح شکایت کردند و دفترمان پلمپ شد!... چه شب

نخوابیدیم... پدر جدمان درآمد!... فشار درس برای منی که تمام 

عمر عادت داشتم به نفر اول بودن در کلاس، فشار روحی رشید و 

که درس را ول کنم و برگردم خانه، نالهه و منیره و مامان برای ای

ها فشار کار و سروکله زدن با مسائل مالی و مالیاتی... را اگر به این

نوشتن رساله و خواندن زبان و قبولی در آزمون کارت بازرگانی 

کردم، حق داشتم حس کنم الان نه و... اضافه می
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سالگی ام... از هجدهوهشت، که هشتادودو سالهبیست

ی در کردن خستگی که اجازهبودم!... بدون این دویده وقفهبی

بودم!... مثل روزی که خبر تصادف  داشته باشم!... چندین بار بُریده

اش!... فرناز دوست دوران بهترین دوستم را شنیدم و فوت خانواده

جان، لیسانسم، دو هفته توی کما بود و بعد از آن با پاهای بی

.. دو سال هم او را به دوش کشیدم!... کس را نداشت جز من!.هیچ

به خاطر او هم که شده نیت کرده بودم قوی شوم و مستقل! عصای 

دستش شدم تا بالاخره راه افتاد و بارش را خودش به دوش 

گشتم دامغان، معلوم نبود لیسانس برمیکشید!... اگر بعد از فوق

ودم ببرم!... توانستم با خشد!... او را که نمیسرنوشت فرناز چه می

دکترا  "امتحان"آن روزها تلاشم را بیشتر از قبل کردم!... بحث 

شدند آمد، حتما رشید و زن فضولش موی دماغم میاگر پیش می

کنکور بدهم!... پس  "امتحان"گذاشتند به این راحتی و نمی

ی قدر درس بخوانم تا مثل دورهمجبور شدم حین کار کردن آن

وی ممتاز محسوب شوم و این امکان کارشناسی ارشد، دانشج

برایم جور شود که بدون کنکور وارد مقطع دکترا شوم... جنگ 

دختر را چه به این همه درس "اصلی همان موقع شروع شد!... 
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منِ  "صاحب است؟!...هم در شهر غریب؟!... بیخواندن، آن

احمق خودم هم آتو دستشان داده بودم!... لیلی از سفر چند 

توی  جمعیکه با تور رفته بودیم، عکس دسته گردیرانی ایروزه

اش گذاشته بود و شانسی منیره دیده و به الهه ی مجازیصفحه

نشان داده بود!... عکس پر بود از جمعیت دختر و پسر جوان و 

پسرش هم مثل چسب دوقلو به هم چسبیده لیلی و دوست

یلی را به عنوان ام، لشنگه راه افتاد!... خانوادهبودند!... الم

شناختند و البته مجرد!... ترین دوست من در تهران میصمیمی

حالا من از چند جهت متهم بودم!... هم متهم بودم به کارهای 

روم!... هم اطلاع به سفر میشدن که بی "آزاد"یواشکی و زیادی 

ها، پسری داشتن دوستان جلف... بدتر از همه توی یکی از عکس

آمد اسمش چه بود، کنار دستم نشسته و یادم نمیکه اصلا الان 

کرده بود!... شانسی توی آن عکس برگشته و با لبی خندان نگاهم 

بار از خودم ناامید کرده بودم... نه بابت عکس!... بابا را برای اولین

خبر رفتن!... حق داشت! تا پیش از آن، آب نه بابت سفر!... بابت بی

گذاشتم، اما رفته بودم سفر، بدون می خوردم کف دست باباهم می

بار با ناراحتی بار و آخرینخبر، آن هم دور ایران... برای اولین
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افتاد کردی یه اتفاقی برات میفکر نمی"نگاهم کرد و گفت 

... بابا از گناهم گذشت، اما رشید "گشتم؟!من باید کجا دنبالت می

ش داشت و هنوز هم ی اخوان و حرفش برنه!... رشید قلدر خانواده

هایم سر آمده است و وقت زمان خودسری"دارد!... دستور داد 

... اصلا وقتش نبود! تازه شرکت داشت "برگشتنم از تهران است!

گرفت و راهش را پیدا بعد از کلی بدهی و قرض و قوله، جان می

قدر اوضاع خانه خراب شده بود که کرد!... بعد از آن عکس، آنمی

آمد برگردم!... رشید اولتیماتوم داد حق با هم بدش نمیبه نظرم با

بار بابا در برابر ندارم کنکور دکترا شرکت کنم و برای اولین

اش سکوت کرد!... سکوتش برایم سنگین بود! رشید و زورگویی

بیشتر از رشید، الهه و منیره داشتند خودشان را برای جشن 

ی ام در رشتهی دکتریکردند که... خبر بورسیهپیروزی آماده می

 مدیریت آمد...

خورشید دو ساعته توی این سرما نشستی توی تراس!... بیا  _

 داخل...
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سرم برگشت سمت در تراس و لبخندی به روی فرناز زدم. 

 سر کج کرد:

 کنی؟!به چی فکر می _

ام کنار ی پتو از روی شانهبلند شدم، گوشه از روی صندلی چوبی

ز قبل افتاد به جانم! نگاه خیره و جستجوگرش رفت و لرز بیشتر ا

 در تاریکی توی صورتم گشت و ادامه داد:

قدر اذیتت فتحی و خاطراتش ایناگه رفتن به شرکت حاجی _ 

 خوابت کرده، خب نرو!کنه که بیمی

پتو را از نو دور خودم پیچیدم و از کنار دست فرناز رد شدم و قدم 

خودم را هم زدم به آن راه و به هال گرم آپارتمان گذاشتم! 

 پرسیدم:

کنم واقعا کنم حس میچرا اذیتم بکنه؟! اتفاقا الان که فکر می _

فتحی هستم به کنار، اون پیرمرد با اون همه زیر دین حاجی

رجوع تونه برای شرکتمون کلی اربابکلفتش میآشناهای گردن

 پیدا کنه...
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ادم رفته بود پشت سرم قدم به تراس گذاشت، ماگم را که ی

هایش را دنبال بردارم، برداشت و با خود آورد! با چشم، خط قدم

که ذهنش را رفت... برای اینکردم که به سمت آشپزخانه میمی

 فتحی دور کنم، پرسیدم:از حاجی

 قسمت جدید سریالمون نیومده؟ _

چرا اتفاقا، دیدم که دیشب پیش زیرنویسشم اومده، تنهایی  _

ی تم تو هم بیای با هم نگاه کنیم، اما امشب که خونهنگاه نکردم گف

خیالش شدم، برای همین پیشنهاد آد بیاینا گفتی خوابت میلیلی

 دیدنشو بهت ندادم.

شورم، بذارش، برقا هم خاموش کن تا من این دو سه تا لیوانو می _

 تا هم نگاه کنیم هم بخوابیم!

ی فیلم دیدن بهانهکلا عادت داشتیم یکی دو شب در هفته را به 

 توی هال بخوابیم.

بیست دقیقه بعد من روی کاناپه دراز کشیده بودم و او پایین پایم 

روی فرش شش متری نشسته بود و در تاریکی چشم به 

 ی سریال داشتیم که گفت:های آب بستهقسمت
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 یه چی بگم خورشید؟! _

 ام.پتو را کشیدم تا زیر چانه "بگو"با گفتن 

کنم شدم طفیلی زندگی تو!... موندم سر دستت!... کاش میحس  _

خیال وقتی تصادف کردم تو هم مثل لیلی و سوگند و ابوالفضل بی

 شدی!من می

ابوالفضل نامزد آن روزگارانش بود که بعد از تصادف نماند پایش و 

رهایش کرد!... بیشتر از قبل توی خودم مچاله شدم، هوای خانه 

 سرمایی بودم:سرد نبود، من 

 خیال این چرندیات بشی!خوای بیتو نمی _

دو سال از بهترین روزهای جوونیتو گذاشتی پای من تا بتونم  _

فهمیدم که اون دوباره جون بگیرم و سرپا بشم... فکر نکن نمی

رفتی دنبال زندگی شخصی خودت! ها به خاطر من نمیموقع

دیدم چند نفر می اومدم پایین، توی شرکتتون،روزهایی که می

و حسابی بودن  های درستخواستن بهت نخ بدن! همه هم آدممی

ارزید، اما تو اون روزها به خاطر من اصلا و سرشون به تنشون می

ام!... دیدیشون! اما الان دیگه من دوباره سرپا شدم و قوینمی
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خورشید تو فقط دوستمی! دوستی رو هم در حقم تموم 

تر از این خودتو پاسوز من بکنی!... من تا کردی، حق نداری بیش

 عمر دارم زیر دین و منتت هستم!

 بندی کشیدم:ی نیمکوسن را زیر سرم درست کردم و خمیازه

ها من چرند نگو! تو هیچ دینی به من نداری! گفتم که، اون موقع _

بینی که توی رِلم!... فرزینو یادت خودم ازدواجی نبودم، الانم می

 رفته؟!

ی تو رزین زیادی اومده توی زندگیت! اون در حد و اندازهف _

نیست. از زندگیت بندازش بیرون تا دیر نشده، بعدا آویزون 

 شه ها!زندگیت می

کنترل را برداشتم و  "قدر الکی بود!این قسمت چه"با گفتن 

 تلویزیون را خاموش کردم.

ی دهن تو نیست، شر شنیدی چی گفتم؟! گفتم فرزین لقمه _

 شه برات!یم

کرد! حق هم داشتند، فرزین از نظر ظاهر، او هم مثل رضا فکر می

ای بود، که زیبا و دلچسب هم بود، اما نه فقط جوان برازنده
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فقط از نظر ظاهر! باطنش آدم نچسبی بود که حال من یکی 

 کرد!را بد می

 در جواب فرناز، چین الکی به ابرو انداختم و گفتم:

 ها! پشت سر نامزدجونم حرف نزن! شمرتی میواه! من الان غی _

که مزه سر حرف را جمع کنم و برای اینو سعی کردم با لودگی بی

خواب ی پایان بگذارم به این بحث، دست دراز کردم و چراغنقطه

طرح سنگ نمک روی میز عسلی را روشن کردم. از پایین کاناپه 

تا جای بلند شد و به سمت تک مبل تختخوابشوی هال رفت 

 خواب خودش را درست کند!

ی نستعلیق و رنگی روی سنگ نمک نگاهم در تاریکی به نوشته 

قدر ... چه"قدر لذت دارد آدم حال دلش خوب باشد!و چه"افتاد 

دانستم... اصلا حال دلم خوب بود؟!... اگر بابا لذت داشت؟!... نمی

؟ جز خواستم از زندگیخوب بود، حال دلم خوب بود!... چه می

پیشرفت و ترقی!... فقط کاش بابا هوشیار بود و این روزهایم را 

دید! وقتی تصمیم گرفتم شرکتم را بزنم به تنها کسی که خبر می

ای دارم، اجازه دادم او بود! از او کسب تکلیف کردم که چنین ایده
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دهد مسیرم را در تهران ادامه بدهم یا نه! بدون ریا و می

اگر بگوید درس و مشقت تمام شد برگرد، چاپلوسی قسم خوردم 

گردم و مطیع او هستم!... ولی بابا حرف دیگری زد، گفت من برمی

و  "ولی"هم برایش مثل رضا هستم، قرار نیست چون دخترم 

اختیار رضا نیست، طور که صاحبم باشد!... همان"اختیارصاحب"

بروم مواظب آ"اختیار من هم نیست!... تنها چیزی که گفت صاحب

 "باش! این مردم دهنشون چاک و بست نداره!

**** 

 

 

 

 

 

 

 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

167                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

  سلام و عرض ادب!

ی اثر، م.بهارلویی، به صورت فایل این رمان توسط نویسنده

باشد و هیچ گروه و شخصی حق دست درآمده است و رایگان نمی

  ی فایل آن را ندارد! بردن و تهیه

خواندن آن هم، و  همچنین عزیزان رمانخوان توجه کنند که تهیه

چه با پرداخت هزینه یا رایگان، از طریق هر سایت و کانال و راه 

اینترنتی، جز از طریق کانال تلگرام خود نویسنده، غیرقانونی و 

شود که نویسنده راضی نیست و باشد و اکیدا تاکید میمجاز می

ی شمول عدل و کارما الناسی است بر گردن شما که دایرهحق

  د!باشخارج نمی

ی فایل فقط و فقط به کانال تلگرامی نویسنده لطفا برای تهیه

  مراجعه کنید:

 https://t.me/romanhayem_baharloei 
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 دوم فصل

 

 سنی که پشت میز نشسته بود، گفتم:و کم رو به دختر جوان

آقا فتحی قرار ملاقات با حاج "نوین"اخوان هستم، از شرکت  _

 داشتم!

زدم اش را میرفتم سروتهشرکتمان طولانی بود و هر جا میاسم 

 کردم!ش قناعت می"نوین"و به 

 رویی گفت:شد و با خوشمنشی جوان حاجی از سر جایش بلند 

آین... سلام، روزتون بخیر... بله، جناب رئیس گفته بودن که می _

بفرمایید توی دفترشون تا خودشون هم تشریف بیارن! رفتن دفتر 

 وش.فر

او پیش افتاد و نگاه من برای بار چندم دور تا دور ساختمان 

کار بود جا! منشی دفتر تازهقدر خاطره داشتم از اینچرخید! چه

خورشید "شناخت، اما در و دیوار این ساختمان که من را نمی
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هایی که تا دیروقت شناختند!... چه شبرا خوب می "اخوان

لحظات پر استرسی را با رویا و ناصر کار مانده بودم!... چه اضافه

پشت سر گذاشته بودیم تا دست یکی دو دزد خودی را رو کرده 

بودیم!... تهمت شنیده بودم، پاداش گرفته بودم، محکوم به 

خواری! حضیض شده بودم و بعد کاری شده بودم، متهم به پاچهکم

هی عزیز... بالا و پایین زیاد داشتم تا به امروز و چنین جایگا

 رسیده بودم...

 بفرمایید خانم اخوان، الان... _

 صدای شاد خانم علیزاده را شنیدم:

 خورشید؟!... تویی؟!... _

لبخندی به رویش زدم! بعد از چند سال هنوز همان اونیفرم  

ی آبی ی قدیمی را تنش داشت؛ همان که سر جیبش لکهکهنه

تر شده م کهنهجوهر بود!... تفاوت روپوشش با قدیم این بود که ه

 تر!...بود و هم جوهرش کمرنگ

 با همان لبخند گفتم:

 سلام خانم علیزاده، خوبید؟!... _
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سن و سال بودم! روزی که متوجه نگاه متعجب منشی کم

 تر بودم!سنجا استخدام شدم حتی از این دختر هم کماین

ده!... تو ای؟! تمام زانوهام صدا میاِی دختـــر! چه خوبی _

 طوری خورشیدجان...چه

 صدای باز شدن در اتاق کناری شنیده شد و صدای مردی که:

ی ترخیصو بعد از مهر و امضای پدر بذارید خانم عارفی، این نامه _

 توی زونکن...

چشم حاجی روشن! بالاخره "لبخند خشکی روی لبم نشست! 

کمی براندازم کرد...  "چشم پسرش به جمال با کمال من افتاد!...

یش آشنا بودم؟!... صدای آرام و از بُن چاه منشی را شنیدم که برا

ی او نشد ی معترضه... دانیال متوجه جمله"ام، نه عارفیعرفانی"

کرد، آخر آشنایی داشت بر و بر نگاهم میو همچنان با نگاه غریبه

 ای نرسید، با کنجکاوی پرسید:کار هم وقتی به نتیجه

 شما؟!... آشنایید؟! _

لیزاده مهلت نداد به من برای معرفی و انگار بخواهد خانم ع

 مشتلق بگیرد، فوری گفت:
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طور نشناختید؟!... خورشید خورشیده دیگه، چه _

 خودمون...

 ..."خورشید؟!"رفت بالا و  ابروی دانیال فتحی کمی

 که باز خانم علیزاده میدان را دست بگیرد، خودم گفتم:قبل از این

آقا وان هستم، از شرکت نوین! حاجسلام آقای فتحی، اخ _

 جا خدمتشون.خواسته بودن امروز بیام این

 بالاخره به جا آورد و رنگ آشنایی در نگاهش نشست و گفت:

 بله، بله... _

بفرمایید تا پدر "به سمت دفتر خود حاجی رفت و بعد از گفتن 

 رو کرد به خانم علیزاده: "برسند

 زحمت دوتا قهوه رو بکشید... _

 خدمتی گفت:خانم علیزاده هم با خوش

بفرما خورشیدجون، برو توی دفتر تا منم توی لیوان خودت  _ 

برات چایی بیارم! هنوز لیوانتو ته کابینت آبدارخونه نگه داشتم و 
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کس چایی ندادم، انگار به دلم افتاده بود یه روز توش به هیچ

 آی!خودت می

اعتنا به نگاه هار شته بودم! بیجا لیوانی جا نگذالیوانم؟!... من این

ها، از خانم علیزاده و حیران منشی بابت این همه تحویل گرفتن

تشکر کردم، از کنار فتحی کوچک هم گذشتم و قدم به دفتر 

رئیس گذاشتم. کیفم را گذاشتم روی مبل چرم اداری و نگاهم 

رفت سمت تابلوهای روی دیوار! این تابلوها چند سال پیش 

لی تقدیرنامه و آفرین صدآفرین بود از طرف وزارت کار نبودند! ک

جمهوری و... و... و... هر و اقتصاد و امور بازرگانی و دفتر ریاست

ها کدام به یک عنوان، کارآفرین نمونه، برند محبوب بین مشتری

و گروه موفق تجاری و... یکی دو تقدیرنامه به زبان انگلیسی و 

دانستم توی این یکی دو سال، . میجا بود!..عربی و پشتو هم آن

با وجود وضعیت خراب و لنگ در هوای اقتصادی کشور، شرکت 

ی خود هایش با درایت و تجربهخانگی فتحی و زیرمجموعهلوازم

نفس و جوان پسرحاجی، نه تنها توانسته حاجی و مدیریت تازه

 بود سرپا بماند که به یکی دو کشور منطقه هم صادرات داشت!
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 گم خانم اخوان!هم خیرمقدم می باز _

 روی پا چرخیدم سمت او و لبخند کمرنگی به رویش زدم:

 ممنونم آقای فتحی! _

قدر عوض شد دید که چهامان کمتر شده بود، میحالا که فاصله

ای، شده بود! همان آدم رنگ روشن سابق بود! موهای قهوه

ای روشن! تر از موی سر، با چشمان قهوهابروهای یک درجه روشن

پوست و  م نشده بود که این رنگبار که دیده بودمش، باوراولین

مو طبیعی باشد! آن روزها خیلی مد شده بود که آقایان موهایشان 

ام تا را رنگ بکنند، اما وقتی یک بار آمده بود در دو سه قدمی

ام بدهد چشمم به چیزی را توی کاتالوگ، نشان فرد کناردستی

اش و یقین پیدا تاده بود و به ریش تازه تکُ زدهموهای دستش اف

رنگ و رنگ است! خوشکرده بودم این مرد زیادی خوش

ام را های بویاییبو!... مثل الان که بوی ادکلنش تمام سلولخوش

 نشانه گرفته بود!

 بفرمایید بشینید! خیلی که معطل پدر نشدید؟ _
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مت میز های کشیده سروی مبلی نشستم، خودش هم با قدم

اش گفت به مدیریت رفت و گوشی تلفن را برداشت و به منشی

اش حتما با شیر باشد! بعد هم خانم علیزاده سفارش کند قهوه

که یادش بیاید سوالی پرسیده و جوابی نشنیده، برگشت بدون این

کلام خیره شد در صورتم. نگاهش را با نگاه جواب سمتم و بی

آوریم... بود ببیند کداممان کم میدادم! به گمانم کورس گذاشته 

کردم کم آورد و کشید عقب و خیلی زودتر از چیزی که فکر می

 تکیه داد به مبل:

انتظارشو داشتم خیلی تغییر کرده باشید، اما نه تا این حد! اگه  _

دیدمتون اصلا ی قبلی جایی میزمینهبدون پیش

انه، تا ندیده گفت رئیسمون اخوشناختمتون!... ناصر فدوی مینمی

تونستم تصویرسازی کنم که اون دخترِ... بودمت حتی نمی

 هوووم...

ی آب دماغ آویزون و اشکش دم دختربچه"مانده بود چه بگوید! 

اون دختری که عددی "... "اون دختر شهرستانی؟!"... "مشکش؟!

اون دختر زیر دست که کارمند قسمت مالی شرکت "... "نبود؟!
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اون "... "ی نخود؟!اون دختره"... "ود؟!کلفت بابام بگردن

کدام؟!... متاسفانه یا  "ی ساده و بدون دوز و کلک؟!دختره

اشان بودم و باز هم متاسفانه یا خوشبختانه، به خوشبختانه همه

کدامشان در حال حاضر هیچ "شهرستانی"جز آن قسمت 

 نبودم!...

علیزاده با  اش را جمع کند که خانمطور جملههنوز مانده بود چه

یک فنجان قهوه و چای در ماگ غریب و آشنایی وارد شد! نگاهم 

گرد شد روی ماگ... همان ماگ با طرح نصفه و نیمه... همان ماگ 

... آب دهانم را قورت دادم... "دو پیکر جوزا"از  "یک پیکر"با طرح 

کردند؟!... خوابش را این چه بازی کثیفی بود که داشتند با من می

شنیدم و حالا این ماگ؟!... چرا م! صدایی شبیه صدایش میدیدمی

همه چیز با هم درآمیخته بود، آن هم درست حالا که پیشنهاد 

کس !... چرا همه چیز و همه"فتحی"کاری خوب داشتیم از شرکت 

بودند تا برای تداعی نشدن آن روزهای  دست به دست هم داده

خواستند از م!... چرا میسیاه، پیشنهاد به این خوبی را قبول نکن

ام بدهد؟!... خواست فراریام بدهند؟!... دقیقا کی میجا فراریاین

ای قصد کرده ی تلخ مُردهچه نیتی داشت که با یاد و خاطره
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بود جانم را بگیرد؟!... نگاهم میخ ماگ بود و خاطرات شوم و 

که  "یک پیکری"حس تلخ ناکامی پتک شده بود توی سرم... 

ترین قسمت !... همین تلخ"دو پیکر"ت اقبال نداشت بشود وقهیچ

 خاطراتم در شرکت حاجی بود!

 ام رسید:صدای توبیخ دانیال به داد روح و روان از هم پاشیده 

 گفتم دوتا قهوه! _

 گیره...خوره، تپش قلب میخورشید جون قهوه نمی _

 پرسید:گذاشت، دار را جلویم میو همزمان که ماگ طرح

 گیری؟!جوری تپش قلب میهنوزم اون _

گرفتم، چه برسد خوردم تپش قلب میتوی این ماگ آب هم می

به چای و قهوه!... این ماگ من نبود! من خریده بودمش، اما مال 

مُردم هم حاضر نبودم ی خودمان بود... میمن نبود... ماگ من خانه

به جان خودم  با نوشیدن چای در این ماگ یک بار دیگر زهر

 بریزم...

 با صدایی نا از تن رفته گفتم:
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نه! زمان خیلی تغییرم داده! لطفا این ماگو ببر توی یه  _

 فنجون کوچک برام قهوه بیار!

 آرم.خوای؟!... الان میاِه! قهوه می _

 قدم شد و فداکارانه گفت:دانیال پیش

چای ی منو بذارید جلوی خانوم اخوان، احتیاج نیست، قهوه _

 ایشونو بدید به من!

ام الان مثل میت ام گیر کرد! شک ندارم رنگ چهرهنفسم ته سینه

وقت به دست صاحبش نرسیده شده!... این ماگ نحس که هیچ

 خواست بنشیند به لب و دهان او...بود، حالا می

 ی پیش پدرم و فدوی با هم خوب پیش رفتن!انگار هفته _

از حس بدم، ماگ را چرخاند سمت های بازنده و پر و جلوی چشم

ای آن از جلوی چشمم خودش، طرح یک پیکر از دو پیکر افسانه

ی باره پر کشیده و از روی این کرهمحو شد، مثل صاحبش که یک

 ها رفته بود!خاکی به آسمان

 انگار با هم به یه توافقاتی هم رسیدند... _
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ست امروز، این دلم لرزید! ماگ را بالا برد و... چرا امروز، در 

آمد توی دست و پایم و با حضور دانیال فتحی کلی ماگ باید می

 شد؟!حس بد و گنگ به جانم سرازیر می

 اختیار پرسیدم:هایش، سریع و بیتا خواست آن را بگذارد بین لب

 شما متولد چه ماهی هستید؟! _

 ام رسیدم و آن را آورد پایین:به خواسته

 طور؟!چهبهمن!  _

خیز شدم و با گرفتن ماگ از دستش، دلیل فوری نیم

 و چرتی تحویلش دادم: "درآوردیمن"

شگون نداره کسی از وسایلی استفاده کنه که نماد ماه تولد  _

 دیگرانه... این خرداده...

 متحیر پرسید:

 بینی و...بینی و کفخرافاتی هستید؟! از این طالع _

کرد که تا ته خط ز بهت نگاهم میچنان با چشمان روشنش پر ا

شگون نداشتن و ماه "رفتم! شک نداشتم با همین حرف چرتم و 
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هم ناصر را از رویای پر از پولش دور کردم، هم حاجی  "تولد

 را از آرزوی خامش!... چندان هم بد نشد!

طور که ماگ را لبخندی از سر اجبار روی لبم نشست و همان 

مالی یا گرفته بودم، برای ماست تر بین کف هر دو دستمحکم

 کاری گفتم:شاید حتی محکم

بالاخره هر کسی اعتقادات خاص خودشو داره، قرار نیست چون  _

 ما قبول نداریم بهش بگیم خرافات!

 لبخندی موذی نشست روی لبش:

بینی! خب ببینم ما مردهای آرید از طالعفکر کنم سر درمی _

 طوریم؟!بهمنی چه

... لعنتی با آن نگاه روشنش "قالی بار کن خانم زبل!خر بیار و با"

ای هم تحویلم داد!... لبخندش را با لبخند چه لبخند موذی

 گفتم: "درآوردیمن"تر جواب دادم و موذی

مردهای بهمنی خیلی کنجکاون و این کنجکاوی همیشه براشون  _

 ضرر داره!
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 اشت:اش اتاق را بردتیز و بز منظورم را زود گرفت و خنده

باشه، قانع شدم!... بریم سر صحبت خودمون... ناصر فدوی یه  _

جورایی از جانب شما هم قول داده که از اول ماه شرکتتون 

 گیره!های پیش شرکتو تحویل میکتاب سالحساب

توی هر دو دست خودم بود و خیالم  "پیکرتک"حالا که ماگ 

 شود:هایمان جدی بابتش راحت شده بود، وقتش بود صحبت

کنه و وکیل هستند، نه حسابدار ی کاریش فرق میناصر حیطه _

داشته باشند بدون  و مسئول مالی... بعدش فکر نکنم ایشون اجازه

کسب اجازه از من، قول همکاری به شخص یا شرکتی بدن!... 

منم... شرکت ما هم سه ساله  "نوین"صاحب امضای اصلی شرکت 

و کشیده بیرون و الان تو ی خدمات مالی خودشکلا از حیطه

 کنیم!ی مالیاتی کار میی امور مالیاتی و مشاورهزمینه

فنی شد! اصلا فکر کنم با جوابم بدجور غافلگیرش کردم و ضربه

 انتظار نه و ناز کردن نداشت که ناباور نگاهم کرد و گفت:

هاتونو زدین و به توافق کردم قبلا با پدرم چک و چونهفکر می _

 جا هستید!ه الان اینرسیدین ک
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 با لحن جدی، یک پا را روی پای دیگر انداختم و گفتم:

نه، چه توافقی؟!... جناب فتحی از من خواستن شرفیاب بشم،  _

 منم مزاحم وقتشون شدم.

 که به توافق و تفاهم برسیم چه شرطی دارید؟خب برای این _

 ما...کار کنیم، اجا چهدونم دقیقا قراره اینمن هنوز نمی _

 مشتاق از بحث پرسید:

 اما؟! _

 شرط داریم... _

 سر کج کرد یعنی چه شرطی و گفت:

 شنوم!خب، می _

 ده!تمام امور مالیاتی شرکتتونو شرکت نوین ما انجام می _

 دانست برای دهانم.ی بزرگی میچشمش گرد شد! معلوم بود لقمه

شرط یه کم دُرشت نیست؟! فکر کنم بیشتر این شرطتون یه _

 ست که نخواین با ما همکاری کنید!بهونه
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 ی خوبی باشه برای درخواستم!تونه فرضیهاینم می _

 با نگاهی گیج، اما رذیلانه پرسید:

تو واقعا همون دختری هستی که یه روز توی آبدارخونه زارزار  _

 کرد؟!گریه می

تر توی مشتم فشردم و آب دهانم را به سختی قورت ماگ را محکم

را خوب  "من دیروزم"ی اول دیدارمان انگار ادم!... برعکس لحظهد

 به خاطر داشت! با همان نگاه، باز از نو وراندازم کرد و ادامه داد:

 قدر تغییر کردی!چه _

اش فاتحانه رفت سمت انگشتانم! فوری به خودم و نگاه موذی

آمدم و فشار انگشتانم را از دور ماگ کم کردم! نباید نشان 

 ام:دادم کم آوردهمی

فرق آدم زنده و مُرده همین تغییراته! اگه نسبت به نه ده سال  _

قبل هیچ تغییری نکرده باشیم، یعنی زنده نبودیم و زندگی 

طور که شما آدم ده سال قبل نیستید، منم نکردیم... همون

 نیستم...
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خواهد تر شد، حس کردم میاش پررنگلبخند موذی

هایم که صدای حاجی از توی یخ ریش حرفای ببندد به بقلمبه

و  "به امیدوار زنگ بزن و بگو!"سالن، اما نزدیک دفتر مانع شد!... 

 ای زد و در را باز کرد...تقه

از پشت  "بفرمایید پدرجان!"فتحی دانیال با گفتن با آمدن حاجی

 میز مدیریت بیرون آمد و رو به من گفت:

 شم.مرخص می با اجازه، حالا که پدر اومدن من _

 کجا بابا؟! بمون پیشمون... _

رم یه سر به دفتر مالی بزنم... )رو کرد به من(... نه ممنون، می _

کنم، اما فکر نکنم به ی شرط همکاریتون، روش فکر میدرباره

ها باعث افتخار نتیجه برسیم، با این حال دیدار مجددتون بعد سال

 شیم... با اجازه!بود! امیدوارم سعادت همکاری داشته با

های کشیده به سمت در رفت! حالا که از پشت میز بیرون و با قدم

ی درشتش نسبت به توانستم ببینمش! جثهآمده بود خوب می

رسید و تر هم به نظر میهفت هشت سال پیش پرتر و پرهیبت
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 "دانیال فتحی"تر!... شک نداشتم هایش فراخشانه

 تی باشد... الا من!بختوانست آرزوی هر دختر دممی

جا، این سمت سالن خوش اومدی دخترم! چاییتو بردار و بیا این _

 دلبازتره!

سالن رفت و من هم با ماگ توی دستم به دنبالش!  "ال"و به سمت 

رنگ نشست و با دست، مبل های چرم مشکیروی یکی از مبل

 نشانم داد، بعد از نشستنم گفت: "بفرما"مقابلش را برای 

 دخترم که معطل موندی! ببخش _

 شرمنده نکنید، این چه حرفیه؟! _

دانستم که قدر که من برایش احترام خاصی قائل بودم، میهمان

ای هم من برای او دارم! ... خوب خوب براندازم کرد! جایگاه ویژه

ی ده سال پیش بود! به گمانم در وجودم دنبال همان دختر ساده

 بود هم ظاهرم!اما من، هم باطنم تغییر کرده 

جا همون ده سال پیش و از همون روز اولی که اومدی این _

ی پدر و مادر بزرگ خورده هستی و سر سفرهفهمیدم که شیرپاک

 شدی!
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 پس هنوز برایش همان خورشید اخوان قدیم بودم.

طلایی چای ای به در خورد و منشی جوانش با دو فنجان لبتقه

خواست، اما نه از این ماگ میوارد شد. چه به موقع! دلم چای 

 !"پیکرتک"

  

طور با احتیاط های منشی بود که چهنگاه هردویمان به دست

گذاشت که چای توی زیرفنجانی نریزد! ها را روی میز میفنجان

کار است و استرسی... زیر نگاه ما هم بیشتر دست معلوم بود تازه

من را ریخت و پایش را گم کرده بود و آخرسر هم کمی از چای 

 روی میز.

 وای! خدا مرگم... _

نگذاشتم ادامه بدهد، دستمال را برداشتم و حین تمیز کردن میز 

 گفتم:

 ایراد نداره... اتفاقه، ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. _
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که زیرچشمی نگاه نگرانش به حاجی و توبیخ حین این

به اش بود، لبخندی شرمگین از سر تشکر به من زد و احتمالی

 ثانیه نرسیده از جلوی چشمانمان پر کشید و رفت.سیم

جوری نبودی... این ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، اما تو این _

های توئه، اما تو از همون موقع هم دختر همسن و سال اون موقع

 باجنم بودی و با دست و پا...

 سری از سر تشکر تکان دادم و گفتم:

ون اوایل خیلی خرابکاری کردم توی شما لطف دارید، اما منم ا _

 شرکت...

اما بلد بودی خودتو از آب و گِل بیرون بکشی... چاییتو بخور،  _

 رم سر اصل مطلب تا تو هم معطل نشی.راست میمنم یه

فنجان چای را برداشتم و نگاهم روی او زوم شد، آدم قوی سابق 

ش هم نبود، آثار پیری نه فقط توی صورتش که روی روح و روان

اش دارم که نشسته بود. خودش هم فهمیده بود چه نظری درباره

 ای گفت:با تُن صدای خسته

 خانوم دیگه اون آدم سابق نیستم.بعد از فوت حاج _



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

187                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

 خدابیامرزدشون! _

خدا رفتگان تو هم بیامرزه... پدر و مادرت هنوز در قید حیات  _

 هستند دیگه؟!

ت تکان دادم... بابای طفلکم با لبخند تلخی، سر را به علامت مثب

 کشید!نه زنده بود و نه مُرده... یک تکه گوشت بود که نفس می

 چایش را برداشت و ادامه داد:

خوام خانوم توان سابق رو ندارم، میگفتم، بعد حاجداشتم می _

 کارا رو بسپارم دست دانیال...

 آن.برمی مطمئنم ایشون از پس مسئولیت _

اما... )قلپی از چایش خورد(... از اطرافیانش نه...  از اون مطمئنم، _

های نادرست و سمی... دو سه ساله اومده اطرافش پر شده از آدم

زیر دست خودم تا خم و چم کارو یاد بگیره... دانیالم مرد زرنگیه... 

های سابق فروش و مالی و دونم خبر داری یا نه، تمام بچهنمی

 دگاه پرونده دارند!انبارو اخراج کردیم و توی دا
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انداخت تعجبی که از من ندید، با لبخند تلخی که چین می

 اش، گفت:کنار ابروهای خاکستری

 پس شنیدی! _

آره، به طور اتفاقی پارسال یکی از همکارای قدیمی رو توی  _

تون مچشونو گرفتن و فهمیدن رستوران دیدم و اون گفت آقازاده

 کتابا دست بردن!توی حساب

ام کرد چایکه با سر اشاره میلبخند تلخش جمع شد و حین این

 را بخورم، گفت:

چایی قبلیت سرد شده، اینو نذار سرد بشه... درست شنیدی،  _

دانیال همین که اومد سر کار، بهشون مشکوک شد و دفاتر و آمارو 

ای و با کمک اون شخص درجا مشت مدیرفروش داد کس دیگه

نبارداری رو باز کرد که با هم دست به یکی قبلی و گروه مالی و ا

بردن، اما... اما قسمت بد ماجرا کرده بودن و دست توی حسابا می

ست و جاست که خودش با تمام زبر و زرنگیش، باز هم سادههمین

ی اونا رو بیرون کرد و مام ازشون شکایت کنه... همهزود اعتماد می

حت پیگردن... اما آدمی کردیم و دنبال کارای قانونی هستیم و ت
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بدتر از اونا رو آورده بالا سر کار!... متاسفانه الان کسی رو 

کرده مسئول مالی شرکت که بهش کمک کرده بود برای باز کردن 

 مشت اونا!

متوجه منظورش نشدم!... او درست نگفته بود، یا من درست 

ه آدمی بدتر از اونا... بهش کمک کرد"نشنیده بودم؟! یعنی چه که 

دانست؟!... متعجب اگر کمک کرده پس چرا بدتر می "بود!

 پرسیدم:

شم!... یعنی چه آقا، من اصلا متوجه منظورتون نمیببخشید حاج _

 ایرادی داره همچین کسی رو مسئول کنه؟!

که این آدم برای باز کردن مشت دوتا اشکال بزرگ! اول این _

درآورده و هیچ چیز دزدهای قبلی سر از تمام زیر و بم حسابای ما 

ی ده و... اما مسئلهپنهونی نداریم پیشش، همین بهش قدرت می

قدرتو کسی به دست آورده که حتی پدر خودشم بهش  بدتر، این

اعتماد نداره!... چند دفعه به دانیال گفتم من به این مرد اعتماد 

خیالت راحت، من بیشتر از چشمام بهش اعتماد "ندارم، گفت 
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کسی بیشتر از چشماش اعتماد داره که هم  به "دارم...

 مادرشو دق داده و کشته، هم پدرش عاقش کرده...

گفت؟! موضوع تازه برایم جالب ابرویم بالا پرید، از چه کسی می

 شده بود و مشکوک!...

 چرا خب آقا دانیال به همچین آدمی اعتماد کردن؟! _

مادر  چون دوست قدیمیشه و از بچگی با هم بزرگ شدن!... _

ی مادر دانیال بود و این دوتا بچه با هم خدابیامرز اون، دخترخاله

 بزرگ شدن!

طور توی نداشت! یکی که آن "شانس"ظاهرا دانیال توی دوست 

گذار مرده بود!... این یکی هم تصادف و سقوط به دره، بد و جان

 که ناتو از آب درآمده بود!

 حواست با منه دخترم؟! _ 

 بله بله حاجی... _
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سعی کردم ذهنم را از دورهای دور، دور کنم و بدهم به 

خورد از اعتماد پسرش به حاجی که همچنان داشت حرص می

 دوست نااهلش!

اعتماد کردن به کسی که راحت بتونه آبروی چندین و چند  _

ه! کسی که شونو ببره، اشتباه مطلق و غلط محضی خانوادگیساله

به نزدیکای خودش، به زنش، به مردی که مثل برادرش بوده، به 

مادرش و به آبروی پدر خودش رحم نکنه، به بقیه هم رحم 

 کنه!...نمی

فتحی بعید بود و... ابرویم بالا پرید، این تعمیم دادن از حاجی

خوردم اعتنا به نگاه متعجب من، با لحنی که به جرئت قسم میبی

 زد، ادامه داد:ماندگی موج میدر آن در

در نبود من مواظب دانیالم باش!... دانیالم با تمام ادعاش  _

ده، قبل از بینه داره مار توی آستینش پرورش میست و نمیساده

 که بخواد نیشش بزنه جلوشو بگیر...این

فتحی قصد داشت تند و تند کیش و ماتم کند! یعنی چه حاجی

 ؟!... مگر دانیالش بچه بود؟!من مواظب دانیالش باشم
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 دی دیگه؟!قول می _

 مات و متحیر پرسیدم:

ست، خود من؟!... من مواظب باشم؟!... از من چه کاری ساخته _

تون تا جایی که من خبر دارم خیلی زبر و زرنگن، مگه آقازاده

نگفتید تا اومدن توی شرکت، مچ مدیرفروش و انبارداری و 

ام؟!... گفتید اینا دوست کارهس من چهمسئول مالیتونو گرفتن، پ

 اند!صمیمی

جا باشی و چشم و خوام تو ایندقیقا چون دوست صمیمیشه می _

گوشم! من دیگه آدم سابق نیستم و توان کار کردن و چرخوندن 

خوام بکشم کنار، کم میاین دم و دستگاهو ندارم! حالا که کم

باشه که بهش اعتماد دوست دارم بعد از خودم، کسی کنار دانیالم 

ی همین تونم به هر کسی اعتماد کنم!... تو بچهداشته باشم! نمی

خوام منت جا بال و پر گرفتی... نمیسیستم هستی! از همین

تون گذاشتم، قدر نون توی سفرهدونی چهبذارم، اما خودت می

دونستم لیاقتشو داری! حالام اگه پای این مردک، آرش، چون می
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خواستم به خاطر بال و پر وسط، هیچ ازت نمی نیومده بود

 ها، به داد الانم برسی! اما...گرفتن موقع

ای بود!... پس از کمی آرش؟! احتمالا منظورش همان مرد مو گوجه

 مکث و تازه کردن نفس، باز هم ادامه داد:

کنه کنم به هیچ کسی که الان توی شرکتم کار میاعتراف می _

که با اون مرد دستش توی یه کاسه نباشه!  تونم اعتماد کنمنمی

خوام یه نفر از بیرون این مجموعه بیاد و چشم و گوشم باشه، می

تونم به هر کسی اعتماد کنم که زود وا نده!... به کسی اما بازم نمی

جا آشنا باشه هم، کارش وابسته به ما احتیاج دارم که هم با این

 نباشه که بتونن راحت بخرنش!

 ما خریدارانه نگاهم کرد و ادامه داد:خسته، ا

کنم اعتمادتر از تو پیدا نکردم... حرفو کوتاه میکسی بهتر و قابل _

که بعد از من چشم دخترم تا بریم به ناهار برسیم... ختم کلام این

خوام، بیشتر و گوش من باش!... ازت مسئولیت کاری نمی

نیال و این طور که خودش غرق شده، دا! نذار همون"انسانی"

مجموعه و دم و دستگاهم غرق کنه!... این مدیر مالی جدید 
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اعتمادی نیست که دانیال بهش اعتماد کرده شرکت آدم قابل

ای که پهن و تمام سیستم مالیمونو سپرده دستش... سر این سفره

کردیم نزدیک هزارنفر مستقیم و دوهزار نفرم غیرمستقیم 

ی بزرگ توی . چند کارخونهخورن..نشستن و دارن ازش نون می

شهرهای مختلف کشور و کلی فروشگاه فروش محصولاتمون 

جاش به یه آدم نادرست نباید فدای خامی دانیال و اعتماد بی

مداریه، شناسی، آدم درست و اخلاقبشه... دانیالمو کم و بیش می

شه! الانم بعد از طلبه و متاسفانه زود هم به خودش غره میاما جاه

ردن دزدی گروه مالی و مجموعه فروش و انبار قبلی، به رو ک

جا حرف نداره! اصلا ی اینخودش غره شده که کار من توی اداره

ره که به هر کسی اعتماد نکنه! حالا من حرف توی گوشش نمی

زنی، بعد از خدا، امیدم اول به توئه که روی من پیرمردو زمین نمی

 شناسی؟ه میبعد به مهندس امیدوار... مهندسو ک

فتحی یک جورهایی نفر شناختم، در زمان ریاست خود حاجیمی

 دوم این گروه تولید خانگی پر دبدبه و کبکبه بود!

 کار کنم؟!شناسم، اما... دقیقا قراره من براتون چهبله، می _



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

195                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

آرش، همون دوست سیاس و مکارش داره چوب لای چرخ  _

ریش... با اختیارات ذاره که نذاره کسی بیاد توی قسمت کامی

ها رو تغییر داده و راه زیادی که از دانیال گرفته، تمام برنامه و قفل

گم این خودش دسترسی همه رو بسته! هر چه قدر به دانیال می

گه من بهش اعتماد دارم!... پذیره و میبزرگترین اشتباهه، نمی

دانیال و دوستش قلبا راضی نیستن شما توی مجموعه ما باشید، 

گن یه سرزمین و دو پادشاه درست نیست، من و امیدوار به می

سختی قانعشون کردیم که همکاری با شرکت شما اصلا تداخلی با 

کار مدیر مالی فعلی نداره... آخرشم، آرش به شرطی اجازه داده 

های قبل شما توی قسمت کاریش باشید که مسئول مالی سال

اشید و موش ندوونید بشید و دسترسی به اسناد جاری نداشته ب

توی کارش، منم ظاهرا قبول کردم! اما به امیدوار سپردم که تمام 

پسوردها رو دور از چشم اون، به شما بده... تو نظارت کن ببین 

دن یا نه... البته دوست ندارم از توافق درست کارشون رو انجام می

ما کسی جز خودمون دوتا باخبر بشه، مخصوصا اون دوتا شریکت، 

 اصر و همسرش...ن
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مسئول مالی؟! کار ما اصلا این نبود!... سه سالی بود که کلا 

چنین کار پردردسر و بدون سودی را کنار گذاشته بودیم و شرکت 

جوری هزار دردسر مالیاتی زده بودیم... ای خدا! خودم همین

ی رودربایستی! هر کسی داشتم، حالا هم افتاده بودم در مخمصه

کردم، اما خب حاجی د رک و راست ردش میفتحی بوجز حاجی

سر حاجی بود و امروزم را گفت، هر چه که داشتم صدقهراست می

 مدیون محبت دیروز او بودم!

قول دیگه؟!... مطمئن باش حواسم به زحمتت هست و برات  _

 کنم.جبران می

 امان از وقتی بوی پول بچسبد به حس مدیون بودن!

**** 

 

ی سر جمع کردم و با کش سیاهی که دور مچ موهایم را از نو بالا

اسبی بستم. با حوله عرق از پیشانی گرفتم، دستم بود سفت و دم

ی ثابت، کمی آب قمقمه را سر کشیدم و نشستم روی دوچرخه
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ی سالن به فرناز بود! او ترین وسیلهدوچرخه نزدیک

زد، ی بالا سرش را گرفته بود و جلو بازو میطور که میلههمان

 پرسید:

دقیقا چی عصبیت کرده دختر؟! یک ساعته زیر نظرت دارم،  _

خوای خودکشی کنی... امروز کنی، انگار بیشتر میورزش نمی

 رفتی شرکت حاجی، خاطرات قدیمی اذیتت کرده؟!

 پوزخندی به خودم زدم:

خاطرات؟!... )یادم به ماگ افتاد( خاطرات خیلی جون کندن  _

 خاطرات قدیم پریشونم نکرده!اذیتم کنن، اما نه، 

 نکنه پسرحاجی رو دیدی و اون چیزی گفته که اذیت شدی؟ _

 چرخاندم، گفتم:آرام رکاب را میطور که آرامهمان

 ی خود حاجی اذیتم کرده!...پسر حاجی نه، خواسته _

 تاب پرسید:سکوتم که کش آمد، بی

 گی؟!خب؟!... منتظرم چرا چیزی نمی _
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زد. روی دوچرخه کمی های پشت بازو میداشت ستبار این

 تر نشستم و گفتم:صاف

 حس خوبی ندارم! _

 از کی؟! حاجی؟! _

نه، از خودم... خود قدیمم، خود جدیدم!... روزی که تلاش  _

دونستم حسم به خودم این کردم برای پیشرفت، اگه میمی

 کردم!شه، شاید یه تجدیدنظری میمی

 هایش شنیدم که:نفس زدن هنصدایش را توی هن

 آد؟!از چی خودت بدت می _

هایی که آد، اما دوست هم ندارم!... دوست ندارم با آدمبدم نمی _

شناسن رفت و آمد داشته باشم، حداقل توی منِ قدیمو می

ی کار! برای همین هم عصبانی شدم وقتی فهمیدم ناصر با حیطه

پای پسر حاجی  حاجی به تفاهم رسیده! یه شرط گذاشتم پیش

دونم وکیل شرکتشون توی امور که رد کنه همکاریمونو، چون می

 کلفته...مالیاتی یه آدم گردن
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ی اینا چه ربطی داره به مشکلی که با خود جدید و همه _

 قدیمت داری؟!

بذار ماجرا رو از جای دیگه شروع کنم... خورشید اخوان توی  _

 "بر"رو از  "هر" شرکت حاجی یه آدم صفر کیلومتر بود که

ی هجده ساله که تازه از شهرستان داد! یه دختربچهتشخیص نمی

اومده بود... اگه رفتار خودمونی که امروز خانم علیزاده باهام 

دید، تا یک هفته هنگ داشت، خانم امامی، آبدارچی خودمون می

ها بودم توبیخ هایی که من توی شرکت فتحیبود!... توی سال

ها زیاد ها و زیردستیدم، اشکمو بالادستیشدم، جریمه ش

کنم اون روز توی آبدارخونه با اون سر درآوردن!... وقتی فکر می

و وضع لباس، به خاطر دزدیدن پولایی که کلید کشوی کمدش 

طور جلوی چشم همین آقا دانیالشون زار دست من بود، چه

ترین که اون روز طبیعیشم، با اینزدم، از خودم شرمنده میمی

واکنشم بود! اون روز اولین متهم پلیس من بودم!... اما الان... من 

الان گیجم! جلوشون کی باید باشم؟! خود الانم؟!... اگه با خود الانم 

که گدا معتبر شود! باشم، ممکنه پشت سرم بگن یارب مباد آن

خود دیروزمم باشم، پس چرا این همه سال تلاش کردم و 
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م بالا؟! خود دیروزم باشم نباید برام خودمو با سختی کشید

شم... یادته تره هم خرد کنن و خودم پیش خود الانم شرمنده می

دیدیم که توش آدری چند مدت پیش با هم یه فیلم قدیمی می

فروش و یه کرد و اعتقاد داشت فرق یه دختر گلهپبورن بازی می

ثل یه کنن، مطور باهاش رفتار میخانم محترم توی اینه که چه

کنن یا مثل یه خانوم محترم... فروش باهاش رفتار میدختر گل

 یادته کدوم فیلم؟!

 تعطیلات رمی؟! _

 نه، بانوی زیبای من!... _

 آهان آره، یادم اومد!... خب؟!... _

که کمی ورزش کنم و رکاب بزنم، از روی دوچرخه بلند بدون این

 م، گفتم:کشیدطور که حوله را به پیشانی میشدم و همان

بینه؟! اون دختر به نظرت الان پسر حاجی منو به چه دیدی می _

 بازاری یا یه خانوم محترم؟!...فروش مفلوک با لحن کوچهگل

کمی سکوت کردم و با نگاهی به صورت هاج و واج و سردرگم او، 

 ختم جلسه را اعلام کردم:
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ی هدونم الان منتظر نتیجمن برم یه زنگ به رویا بزنم، می _

شون کرده بودم که بهشون ی من و حاجیه! تا الان تنبیهجلسه

 نگفتم چی بین ما گذشته، اما فکر کنم تنبیه بسه براشون!

ی آبم را برداشتم و او را با حوله را انداختم روی دوش، قمقمه

سردرگمی نظر پسرحاجی نسبت به خود دیروز و امروزم تنها 

که متصدی باشگاه بود! سالی رفتم گذاشتم و سراغ زن میان

جانی به رویش زدم، در عوض لبخند مهربانی جواب لبخند کج و بی

ام شدم. صدایم ی خودم و لبخند زوریگرفتم جوری که شرمنده

ی پشت را شنیده بود که تا وقتی به او رسیدم گوشی را از قفسه

داد گوشی داخل ببریم سرش دستم داد! قانون باشگاه اجازه نمی

کردیم و گوشی را باز جا صحبت میتماس هم باید همانو برای 

 دادیم.تحویل می

 همین که بوق اول خورد، رویا نگذاشت به دوم برسد و فوری گفت:

 کجایی دختر؟! _

همین پایین شرکت، توی باشگاهِ خود برجم. گوشی روی مزاحم  _

 نشوید بود...
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دار ناصر را شنیدم، مطابق معمول صدا کش "پوف"صدای 

 روی اسپیکر بود! رویا که قانع نشده بود، شاکی گفت:

 گفتی خب...قبلش باید بهم می _

 نگذاشتم ادامه بدهد و گفتم:

 رفته بودم دیدن حاجی. _

 تاب گفت:ناصر بی

 ش؟دونیم، بقیهخب اینو که خودمون می _

برای حاجی و پسرش شرط گذاشتم که امور مالیاتی شرکتشونم  _

 بدن ما!

چـی؟!... دختر چرا یه شرطی براشون گذاشتی که قبول نکنن؟!  _

 پسر حاجی...

 ی ناصر را اصلا اصلا نداشتم که رفتم توی حرفش:حوصله

ده، اما خود حاجی قول داد اگه بشه، این کارو پسرش اصلا پا نمی _

 بکنه...
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ی ناقص حس کردم خودش و رویا آن سمت، یک دور سکته

 هت بودند ادامه دادم:ها توی بُزدند! تا آن

تا یکی دو ساعت دیگه بیاین شرکت با هم حرف بزنیم و  _

جا... تایی بریم اونفردا باید سهحرفامونو یه کاسه کنیم، چون پس

ست با وکیلشون و مسئول فروش و تولید و مالی، اگه به یه جلسه

ی همکاری رو امضا کنیم... من توافق برسیم همون روز باید برگه

 باید قطع کنم و برم سراغ ورزشم، خدافظ! دیگه

ها ندادم و درجا ارتباط را قطع و مهلت حرف زدن بیشتر را به آن

گذاشتم.  "مزاحم نشوید!"کردم؛ گوشی را باز هم روی حالت 

بخواهی گوشی را گرفتم سمت زن بار با لبخند پت و پهن و دلاین

طور که . همانکنی تحویل گرفتمسال و دوباره لبخند دلگرممیان

ی کوچک پشت سرش جا برگشته بود تا گوشی را توی قفسه

 بدهد با تُن صدای آرامی گفت:

فروش عامی، نه خانوم محترم! اون خود خودت باش! نه دختر گل _

طور که خود قدیمتو قدیمت تویی، این خود الانتم تویی! همون
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 شن، مهم اینهکم با خود جدیدتم آشنا میشناختن، کممی

 که خودت باشی!

برگشت و نگاه هاج و واجم را که دید، لبخندش باز نشست روی 

 صورت و گفت:

صدای موسیقی خیلی وقته که قطعه، این سانس باشگاه هم  _

خلوته و دوچرخه ثابت هم نزدیک میز منه، ببخش دیگه، 

 ناخواسته بود!

 چند بار به رویش پلک زدم و به آرامی از او دور شدم! مسخره بود

قدر آرامش ریخته اش چهی سادهگفتم که با همان جملهاگر می

 شده بود به قلبم؟!

**** 

همگی توی سالن جلسه و پشت میز بلند بالای آن نشسته بودیم، 

بالا دست میز، خود حاجی فتحی بود، من و ناصر و رویا این دست 

رویمان! مهندس امیدوار و مرد جوانی میز و پرسنل شرکت روبه

که کپی برابر اصل خود او بود، با نگاهی معمولی و دوستانه 

م که پسر مهندس امیدوارم مقابلمان نشسته بودند! شنیده بود
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هم یکی از مهندسان شرکت شده است! آن اواخر که توی 

کردم مهندس امیدوار به همه شیرینی قبولی شرکت کار می

پسرش در دانشگاه را داده بود... بعد از آن دو، خانم اسدی نشسته 

بود؛ نگاه گیج و گنگش را دوست داشتم، یک زمانی خوب راه به 

رسید داد، آن روزها تا زورش به کسی نمییام مراه گوشمالی

کرد! ترس ته دلش را سرم خالی میآمد سر وقت من و دقمی

که حالا او باید جوابگوی من چشمش نشسته بود، ترس از این

 "همان گهی زین به پشت!"باشد و زیردستم! ماجرای ما شده بود 

دم، کرکه ترس نگاهش را دوست داشتم و احساس قدرت میبا این

گیری از گذشته تری از انتقامدانست من کارهای مهماما کاش می

ی آن همه حرف زدن با فرناز، این بود که گذشته را دارم!... نتیجه

 ام تلاش کنم!...های بعدیبه همان گذشته بسپارم و برای قدم

که پسر حاجی است، سرمان در تقه خورد، همه به امید این

آمدند جلسه قرار مدیر امور مالی نمیبرگشت سمت در. تا او و 

نبود شروع بشود!... دروغ چرا، بعد از توصیفات حاجی بدجور 

مشتاق دیدار این دیو یک سر دو گوش، مدیرمالی جدید شده 

و پنجه بودم!... هم مشتاق بودم ببینمش، هم مشتاق دست 
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نرم کردن با او بودم و... هم ندیده و نشناخته، از او حساب 

 ترسیدم!م و میبردمی

در روی لولا چرخید و خانم علیزاده با یک سینی چای وارد شد  

که سکوت را به هم بزند، فتحی برای اینو توی ذوق همه زد. حاجی

 رو کرد به ناصر و گفت:

کار خوندی، چهجا بودی درس هم مییادمه اون روزها که این _

 کردی با درس و دانشگاه؟!

مون وکالت دیگه درگیر کار و زندگی شدم بعد از قبولی توی آز _

 و فرصت نکردم ادامه بدم!...

 گوش حاجی به ناصر بود و چشمش به میز!

 خوره!تون زنگ میانگار گوشی _

صدا بود و حاجی روشن نگاهی به گوشی انداختم که روی حالت بی

 "فرزین!"اش را دیده بود. ابرویم بالا پرید و خاموش شدن صفحه

موقع روز؟!... عادت نداشت زنگ بزند، یعنی عادتش آن هم این 

 نداده بودم!... تا آمدم گوشی را بردارم تماس قطع شد.
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 خواین تا آقا دانیال بیان، تلفنتونو جواب بدین؟!می _

 موقع فرزین، جواب دادم:کلافه از تماس بی 

 نه، ممنون، فکر نکنم واجب باشه! _

جلسه با تلفن همراهش دانستم حاجی نفرت دارد کسی در می

اش را سرگرم بشود!... من رعایت او را کردم، اما خودش گوشی

 ای را گرفت:برداشت و شماره

سلام آقا دانیال! کجایین شما؟ همه منتظرتونیم... باشه پدرجان،  _

 زودتر بیاین!

با سر از خانم علیزاده بابت فنجان چایی که جلویم گذاشته بود 

ند نیمچه رسمی به رویم زد! به گمانم این تشکر کردم، او هم لبخ

ی خودمانی چند روز پیش فرق خانم علیزاده، با آن خانم علیزاده

کرده بود!... یا شاید هم متوجه فرق من با آن خورشید قبل شده 

 کرد حدش را نگه دارد!بود و سعی می

همین که صحبت حاجی تمام شد و تلفن را گذاشت روی میز، 

 ی ما انداخت و گفت:نتظر همهنگاهی به نگاه م
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های فروش و مالی و دقیقه دیگه همراه بچه تا پنج _

رسن... دخترم، انگار کار مهمی باهات دارند که مدیراشون می

 خوره...تون دوباره داره زنگ میگوشی

چند سال بود این کلمه را از زبان بابایم نشنیده  "دخترم؟!"

 بودم...! 

زد... نکند برای بابا اتفاقی افتاده بود نگ میباز هم فرزین بود که ز

وتاب افتاد و قلبم هری ریخت... با سر که او... درجا دلم به تب

 تراس مشرف به سالن جلسه را نشان دادم و گفتم:

تونم یه خوام، تا هنوز آقازاده تشریف نیاوردن، من میعذر می _

 تماس بگیرم؟

دانستم چه بلند شدم. میاز جا  "بفرما دخترم!"و پس از شنیدن 

او است، اما کاش حاجی  "دخترم"ی منظوری پشت این کلمه

دانست با همین کلمه چه خونی به دل من قلبمان هم میخوش

که نکند حال بابایم اندازد، ترس اینکند و ترسی به جانم میمی

 بد شده!
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های بلند و کشیده و زیر چند جفت چشم، سمت با قدم 

ی فرزین را ین که در کشویی آن را بستم شمارهتراس رفتم. هم

 یش را شنیدم نگران پرسیدم:"الو"گرفتم؛ تا صدای 

 چی شده فرزین؟! بابام خوبه؟! _

 صدای متعجبش را از آن سمت شنیدم که:

 مگه بابات طوری شده؟! _

ام راه خود همین سوالش کاری کرد که نفس حبس شده در سینه

ه عرق سردی روی ستون فقراتم نشسته! را باز کند و تازه بفهمم چ

 صادقانه گفتم:

 زنی.ترسیدم، گفتم نکنه بابام حالش بده زنگ می _

 ی آخر!... نه بابا!ری سراغ مرحلهچه یه راستم می _

موقع زنگ زده و با تُن صدایی که ناخواسته تازه یادم آمد چه بی

 طلبکار شده بود، پرسیدم:
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دونی سر کارم؟! مگه چند یزنی؟! نمخب پس چرا زنگ می _

ام و گوشی دستم ببینن، پایهدفعه نگفتم من یه کارمند دون

 کنن؟اخراجم می

 طلبکارتر از من گفت:

خب حتما کارم مهم بوده! یه شماره کارت برات فرستادم، مبلغی  _

 که نوشتمو واریز کن بیاد!

 ابرویم بالا پرید، چه پررو شده بود!

 پول؟!... بابت چی؟! _

جا برا خودش و شوهرش و الهه تو راه سمنانه، گیر داده همون _

 خانوم خرید کنه...حاج

گیج و گنگ، برگ خشک گلدانی که توی تراس بود از تنه جدا 

 کردم و گفتم:

خب؟! این چه ربطی به من داره؟! واضح حرف بزن تا متوجه  _

 منظورت بشم! خرید الهه و رشید چه ربطی به من داره؟!

 وز دیگه یه عید مذهبیه...چند ر _
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ور کردم و نگاهی هم به ور آنبرگ خشک را توی دست این

 سالن انداختم... هنوز نیامده بودند!

 خب؟! _

 صدایش را برایم بالا برد:

خوای دبه گم یا میفهمی چی دارم میخب که خب؟! واقعا نمی _

روشنی که چشمفرستم مبلغ کادوی دربیاری؟! شماره کارت می

باید برای عید عروس خانوم بخرن، واریز کن!... الان الهه داره 

خواد برای تو و جا بهتره، میهای اونگه جنسره سمنان، میمی

دونی رسمه... خودش و رشید و مادرتون خرید کنه!... نگو که نمی

خانوم کادو و رسمه منِ دوماد، روزهای عید برای توی عروس

ارم!... از همونا که شب یلدایی برات آوردم! یادته روشنی بیچشم

 که؟

 برگ را توی مشت فشردم و حرصی گفتم:

ره واسه یه مشت بله که یادمه! فکر کردی تیغ زدنتو یادم می _

 ام کردی؟!...طور پیادهآجیل بنجل چه
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خب الان انگار باید بیشتر پیاده بشی، چون شب یلدا  _

رسمه، اما الان انگار باید خریدای گنده بیشتر خوراکی موراکی 

 گنده کنم... لباس مباس و طلا و ملا و...

 های خرد شده را ریختم پای گلدان و عصبانی گفتم:برگ

 روشنی نخوام کی رو باید ببینم؟!من اگه چشم _

ی شوهرم آبرو گه من توی خونوادهکنه! میم میشقهالهه شقه _

 آبروم نکن... دارم، بی

 م به جوش آمد و صدایم رفت بالا:خون

خب بره خرید کنه، به تو چه؟! به من چه؟!... چرا من باید از جیبم  _

 بدم؟!

دِ نشد خانومم! رسمه داماد موقع اعیاد برای عروس و فک و  _

دونی، آه در روشنی ببره! خودتم که وضع منو میفامیلش چشم

 وادار کردی!... بساط ندارم! اصلا منو چه به زن گرفتن؟! تو منو
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را سرم بیندازم که صدای باز  "امصدا کلفته"خواستم باز 

کن به دهانم زد و متوجه شدن در کشویی تراس، صدا خفه

 موقعیتم کرد. رویا بود که با نگاهی مردد پرسید:

 خورشید، چیزی شده؟!... _

 کم صبر کن...آم، یهالان می _

آن بالا... زشته دارن می زود باش، بقیه اومدن، توی ساختمونن و _

 جایی!...تو هنوز این

آم... )و توی گوشی ادامه دادم( چشم، چشم... الان می _

 شنیدی؟!... من سر کارم، الان وقت ندارم...

 فرزین با گستاخی از آن سمت خط گفت:

منم پول ندارم، به من ربطی نداره بخوام پول لباس و طلای تو  _

 نبود... رو بدم! این توی توافقمون

اومدن! "رویا سرک کشید سمت در و با دست اشاره کرد و لب زد 

نشناسی فرزین، توی تلفن ... کلافه از موقعیت"زود باش خورشید!

 گفتم:
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من باید برم سر کارم، گوشیمم مجبورم بذارم روی حالت  _

 خود نکش...هواپیما، پس زحمت بی

 دادش توی گوشم پیچید:

 کنی...خود میبی _

 برابر داد او سعی کردم خونسرد بمانم و ادامه دادم:در 

که هنوز نفهمیدم چرا باید خرج لباس الهه و رشیدو من با این _

دم مو از دسترس دربیارم یه پیام میکه گوشیبدم، اما قبل از این

دونی من این همه پول ندارم رضا تا اون برات پول بریزه! خودت می

 .. دیگه هم به من زنگ نزن!و مجبورم از اون قرض کنم.

بر "و همزمان با قطع کردن گوشی، زیر لب لعنتی برایش فرستادم 

 ..."زن!ی تیغمحل لعنت! مرتیکهخروس بی

قدر فرق اوه! اوه! اومدن خورشید... این همون دانیاله؟! نه بابا، چه _

 کرده!

های ی پیامرفتم وارد صفحهطور که به سمت در تراس میهمان

رضا شدم... پشت سر رویا قدم به سالن گذاشتم و همزمان تند و 
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خواد، قدر میسلام، ببین فرزین چه"تند و دو دستی نوشتم 

صدای سلام و احوالپرسی  "کنیم.براش بریز، بعدا با هم حساب می

م را فرستادم. گوشی را گذاشتم رسمی در سالن پیچیده بود که پیا

ی رویا نگاهم روی روی حالت پرواز و سرم بلند شد... از ورای شانه

شناسم و چند واردها گشت تا ببینم چند نفر را از قدیم میتازه

ندارند... قبل از همه چشمم به  "منِ قدیم"نفر هیچ شناختی از 

روز پیش،  دانیال افتاد! با همان سر و تیپ رسمی و جنتلمن چند

شناختم... این زن جلوتر از بقیه ایستاده بود... این مرد را که نمی

کرد نه شناختم، البته با شک! چون زمان باید پیرترش میرا... می

تر... این هم که نادعلی بود... این را نه... این یکی را هم جوان

 ای هم که آشنا نبودشناختم... خدا را شکر این مرد مو گوجهنمی

باره پایم از و... این هم که آقای حسینی مهندس قسمتِ... یک

آهسته نگاهم برگشت حرکت ماند و دچار شوک شدم، آهسته

ای!... چشمانم هی گشاد و گشادتر شد! او که سمت مرد مو گوجه

بود؟!... آشنا بود؟!... نبود!... ذهنم را زیر و رو کردم، هیچ تصویری 

کل، موی بلند و ریش و سبیل در از این آدم، با این سر و ش

ام نداشتم... اما خب پس چشمانش و... چشمان ی تصویریحافظه
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عسلی آشنا... این مرد که بود؟!... خودش آشنا نبود، فقط 

 چشمانش...

**** 

 

کشیدمش پایین،  ام و کمیپنهان از دیگران دستم رفت سمت یقه

رفته... تمام راه نفسم بسته بود و هوای اتاق هم عجیب خفه و گ

 زدم تا گوش و حواسم پیش حاجی باشد:زورم را می

فکر کنم احتیاجه سر فرصت با هم آشنا بشید، اما محض اطلاع  _ 

های خودمون بودن که الان سری توی بگم که این سه نفر از بچه

سرها درآوردن و خودشون شرکت زدند و کارشونم به خاطر 

 درایتشون حسابی گرفته...

جا به بعد فقط گوشم با این نتوانستم تمرکز کنم، از این بیشتر از 

او بود و حواسم جای دیگر... تمام تنم منقبض شده بود و حس 

ام بامب بامب پاهایم گرفته تا گردنم!... شقیقه کردم از رگمی

ام یا نه، فقط کافی بود که ببینم درست دیدهکوبید!... برای اینمی

نیال فتحی مقابلم نشسته بود و او سرم را کمی خم کنم... دا
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ام یا که درست دیدهدرست سمت راست دانیال... دیدن این

نه کاری نداشت، اما... دلش را نداشتم!... نه دلش را داشتم و نه 

توانست قدر میخواستم دوباره ببینمش و... مگر یک نفر چهمی

باید  شبیه کسی باشد! محال بود!... شبیه؟! کجایش شبیه بود؟!...

توانستم تصویر ها میزدم تا بعد سالاز نو خاطراتم را شخم می

قد این آدم اش را از ته ذهنم بیرون بکشم!... همگرفتهخاک

بود؟!... شاید!... نه... چرا بود! وقتی کنار دانیال ایستاده بود به 

ی ذهنم هم گرفتهی چهار انگشت بلندتر بود، تصویر خاکاندازه

تر بود و حتی شاید کمی دتر بود!... اما نه، او باریکقدر بلنهمین

لاغرتر، این مرد چهارشانه بود... موهای همیشه کوتاه و صورت 

ی او کجا و... اما خب چشمانش... چشمانش را خوب به تیغهشش

های پر های مشکی در قاب مژهیاد داشتم! چشمانی عسلی با رده

خیلی پر بود و زیادی  هایش بلند نبود، فقطدار! مژهو حالت

مشکی! جوری که انگار خدادادی با خط چشم به دنیا آمده بود... 

 طور بود؟!... این مرد هم این

با آرنج ناصر که کوبیده شد به بازویم، کمی تکان خوردم و فوری 

ام را کردم تا مردی را که به جو جلسه برگشتم و تمام سعی
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گیرم، هم خودش را و کنار دست دانیال نشسته بود، نادیده ب

 ..."خود امروزم!"هم شباهتش را... و خودم بشوم! 

ی اول متوجه لبخند کج و تا برگشتم به جو جلسه، همان لحظه

که به ظاهر توانستم قسم بخورم با اینمحو دانیال فتحی شدم! می

چشم به دهان پسر مهندس امیدوار و توضیحاتش داشت، 

 از ناصر سقلمه خورده بودم!...ی حواسش به من بود که گوشهشش

هوای سالن خفه بود و کم مانده بود عق بزنم!... بیشتر از این 

توانستم توی جلسه بنشینم و جلوی چشمانم یک جفت نمی

ی او!... حالت چشمان مردهرنگ و همچشم زنده باشد، دقیقا هم

 فوری از جا بلند شدم و رو به حاجی گفتم:

ای از محضرتون حق تنفس بگیرم؟! قیقهدید من چند داجازه می _

 حالم خوب نیست!

تنم خیس از عرق سرد و یخ زده بودم!... به گمانم حال نزارم کاملا 

ها بود! ممکن بود هر فکری با خودشان بکنند ی آنتوی دید همه

ی این یک دفعه بیرون زدنم، اما اصلا مهم نبود! فقط درباره
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ر نگاه این دو چشم روشن! خواستم و رهایی از زیاکسیژن می

 کردم؟!کردم اما چرا سنگینی نگاهش را حس مینگاهش نمی

رویا که پیش خود فکرهای دیگری کرده بود، درجا به دادم رسید 

 مالی موقعیتم گفت:و برای ماست

شم این فرصت کوتاهو بهمون بدید! تلفنی ببخشید، ممنون می _

لبشون کرده! انگار که دوست ما از سمت منزل داشتند کمی منق

 باز هم حال پدرشون خوب نیست!

 "مالی، نه از بابایم!لعنت بهت! از خودم مایه بگذار برای ماست"

 رویی گفت:حاجی با خوش

بله بفرمایید!... دوستان از خودتون با چای و شیرینی پذیرایی  _

 کنید تا خانوم اخوان برگردن!

**** 

می و پر طمطراق بیرون ی رسکرد از آن جلسهچه کسی باور می

بهداشتی! ی سرویسبودم تا بنشینم روی این صندلی، گوشه آمده

هایم را روی پاهایم گذاشته بودم و سرم ای بود که آرنجچند دقیقه
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قدر احمق بودم که بعد از را با هر دو دست گرفته بودم! چه

طور روح و روانم را به هم او این این همه سال، دیدن کسی شبیه

ریخت!... فقط شبیه؟!... قدش؟!... چشمانش؟!... حتی دوست می

بودنش با دانیال؟!... حاجی گفته بود مدیر مالی دوست دانیال 

کردم؟!... مثل او که دوست دانیال است دیگر؟! اشتباه که نمی

ی به آن مهمی، آن همه بس کن خورشید، توی آن جلسه"بود!... 

نبش قبر کنی؟! هم آن ای که آدم را معطل خودت گذاشته

ی تلخ خودت مرگ را، هم گذشتهی جوانبرگشتهخدابیامرز بخت

را!... شبیه است که شبیه! توی دنیا هر کسی چندین تا مثل 

ام! محال بود پیشنهاد بغض فشار آورد به حنجره "خودش دارد...

خواست با کسی که این همه شبیه او بود حاجی را بپذیرم! می

 توانستم...نمیدربیفتم؟!... 

کار؟ پاشو! پاشو برات پد جا نشستی چهخورشیــــد؟! این _

 آوردم!
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ی دستانم درآوردم و برگشتم و کمی بر و بر سرم را از حلقه

به رویا و پدی که توی دست داشت نگاه کردم!... هنوز نتوانسته 

 بودم موقعیتم را درک کنم، برای همین گیج پرسیدم:

 این چیه؟! _

 مگه پریود نشدی؟! _

دانست سندروم قاعدگی از معدود افراد دور و برم بود که می

 دردناک دارم، اما خب الان نه...

 جان بلند شدم و گفتم:با تن و بدن بی

 نه، نشدم!... کیفت باهاته؟! _

آره، همیشه پد توی کیفم دارم و الان از توی جلسه کیفمو با  _

 بهت بدم... خودم آوردم که اگه احتیاج داشتی

 خوام! وسایل آرایشتو بده!پد نمی _

توانم تجدید آرایش کنم چندین مشت آب و با خیال راحت که می

 سرد توی صورتم پاشیدم شاید حرارت مغزم بخوابد!

**** 
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کردم تا حواسم به جلسه باشد و چشم تمام تلاشم را می 

خورشید باید "خودمختارم، بدون اجازه به سمت آن مرد نرود!... 

و پلا سعی کردم ذهن پخش  "حواست را به جلسه بدهی! باید!...

ام را جمع کنم و تمام انرژی و هوش و حواسم را بکشم در گذشته

 گفت:سمت ناصر که در جواب حاجی می

های مهندس متین، ما هم متوجه موقعیت اقتصادی تمام صحبت _

طور که شما شرایط خاص خودتون رو هستیم اما بالاخره همون

برای همکاری دارین، اینام شرایط ماست برای همکاری که 

 امیدوارم با هم به توافق برسیم!

هایمان را یک کاسه کرده ها و خواستهقبلا با ناصر و رویا حرف

مان، دو نشود! به گمانم شرایطمان کمی برایشان تا یک بودیم

کرد! از سنگین بود که پسر حاجی سردرگم به پدرش نگاه می

بگیرشان، کسانی که روزگاری زیر دست خودشان بودند و حقوق

چنین انتظاری نداشت! با نگاهی که بین پدر و پسر افتاد، حاجی 

فته بود قصد عملا همه چیز را انداخت روی دوش دانیال. گ

قدر جدی باشد در این کردم اینبازنشستگی دارد، اما فکر نمی
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قدر ساده با شرط و کار! اگر پنج سال قبل بود محال بود این

شروط و حقوق و پورسانت بالایمان کنار بیاید، حتی اگر دستش 

 زد!زیر سنگ بود! آن روزگار حرف اول و آخر را خود حاجی می

 گینه برای ما و شرکت!کم سنشرایطتون یه _

همتم را جمع کردم تا خودم را از شر فرعیات جلسه دور کنم، که 

رفت!... خود این انتظار هم می "خود امروزم"موفق هم شدم! از 

مآب دودوتا چهارتا کنم شدم، پا روی پا خشک و ریاضی

بازی طوری که با خودکاری توی دستم بازیانداختم و همانمی

 کردم، گفتم:می

من و شرکام قراره تایم زیادی رو توی این شرکت خرج کنیم،  _

ی ای نکنیم جز دادن مشاورههمین تایمو اگه ما هیچ کار دیگه

 شه...جا یر به یر میها، درآمدمون با اینی شرکتمالیاتی به بقیه

ی زدم! درآمدمان از حق مشاوره خوب بود اما نه به اندازهبلوف می

ین کار گِرد کرده بودیم! کمی پیش کشیدم و رو دندانی که برای ا

 به دانیال ادامه دادم:
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های مهندس امیدوار کاملا صحیحه، اما شما هم در حرف _

گیره، نظر بگیرید که کار برای شرکت شما زمان زیادی رو از ما می

های بیشتر بکنیم... ما تونیم صرف گرفتن پروژهزمانی که ما می

بول کنیم باید تا چند ماه هیچ پیشنهادی اگه پیشنهاد شما رو ق

رو قبول نکنیم. دو سه ماه مونده به عید و قاعدتا از ماه بعد 

های ره، بعد از عید هم باید اظهارنامهسفارشات کاری ما بالا می

 ها رو راست و ریست کنیم...مالیاتی شرکت

هایمان اواخر سال کاری و گفتم! حق پروژهاین یکی را راست می

 رفت!دهی واقعا بالا میان مالیاتزم

دانیال فتحی ابتدا کمی من را بالا پایین کرد و بعد برگشت سمت 

رویا و ناصر! دروغ چرا توی دلم شروع کردند لباس شستن! رویا 

قدر توی کار خبره بود، اما خداوندگار گند زدن به جلسات هر چه

توی جلسات دادیم او کاری بود، برای همین من و ناصر ترجیح می

کردم که ناصر را هم مخاطب کمتر حرف بزند! من حتی دعا دعا می

گذشتیم خود من آدم بدون فتحی میقرار ندهد! اگر از حاجی
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ای بودم، برعکس ناصر که انگار با همه رودربایستی

 رودربایستی داشت!...

 وقتی نگاه دانیال برگشت سمتم، نفس راحتی کشیدم:

دم توی تمام یاین، در عوض منم قول میشما کمی با ما راه ب _

کنند، شما رو همراه هایی که دعوتمون میجلسات و همایش

خودم ببرم و به بقیه صاحبان مشاغل، به عنوان مشاور مالیاتی 

تری دارید تا شدهی تضمینجوری آیندهمعرفی کنم! فکر کنم این

 مبلغ حقوق و پورسانت!...

کوران طرف شده است! نگاهی به  کرد با جمعیتبچه زبل! فکر می

گفت پیشنهاد پسرحاجی رویا و ناصر انداختم، برق نگاهشان می

ها گرفتم و دادم به حاجی، کننده بوده! نگاه از آنبرایشان وسوسه

 شد امتیاز گرفت:از او نسبت به پسرش بهتر می

الان اینایی که آقازاده گفتن شوخی بود یا جدی؟!... من و  _

ه روی پیشنهاد همکاری شما فکر کردیم دلیل اصلیش همکارام اگ

کردیم به طور این بود که اینو از اول در نظر داشتیم! فکر می

 معمول این جزو روال کار باشه نه یه پوئن جداگونه...
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دانستم حاجی یک روزهایی که ای که داشتم میطبق تجربه

جمع  است فقط دنبال این است که سر و ته جلسات را حوصلهبی

حوصله بودن حاجی بود و کند و امیدم هم به همان تجربه و بی

که قول داده بود اگر حواسم به پسرش و مار توی آستینش این

 باشد، حواسش به شروطم باشد!

 حاجی باز هم نگاهی به پسرش انداخت تا او تصمیم بگیرد و...

 آقا و آقا دانیال...ی حاجبا اجازه _

رق سر تا نوک پایم ریختند و کمی سر یک دفعه آب سرد روی ف

جایم صاف نشستم... این بازی مسخره یعنی چه؟!... قد که قد خود 

او بود!... چشمان و حالت نگاه، که چشمان خود او و حالت نگاهش 

بود... خود خودش! صدایی  "خودش"بود!... حالا صدا؟!... صدای 

اشته و وارد هایم بیرون گذکه انگار قدم از عالم خواب و کابوس

واقعیت شده بود... روزی کسی با همین تناژ و همین فرکانس گفته 

... به خدا که صدا، صدای خودش بود!... خدا قصد "من نیستم!"بود 

بود عذاب جهنمم را در همین دنیا به خوردم بدهد، وگرنه  کرده

بودم به این  ها، پا گذاشتهدلیلی نداشت حالا که بعد از سال
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آدم با این همه شباهت با او را ببینم!... انگار تمام  شرکت، این

لحظات قدیم را نشانده بودند جلوی چشمم!... این همه شباهت 

توانست؟!... توانست عادی باشد، میدر قد و چشم و صدا نمی

 دادم؟!داشتم کارمای کدام کارم را پس می

جرئت نداشتم برگردم سمت صاحب صدا، اما شنیدم که از آن 

 میز گفت: سمت

جا هر قبل از رسیدن به توافق، بهتره اینم اضافه کنیم که این _

مدت، باید من مدته و برای همکاری طولانیتوافقی بشه، کوتاه

ی قبولی بدم!... همه چیز به رضایت من از عملکردتون بهتون نمره

ی بستگی داره!... مطمئن نباشید که بعد از چند ماه از من نمره

 اب اوکی بگیرید!قبولی و جو

هایم پیچید رنگ لبکردم و دستم و پایم که در هم میهول که می

شدم... چه خوب که رژ گوشتی پرید! سفیدِ سفید! میت میمی

 طور در هم پیچیده شدهگذاشت کسی بفهمد چهرنگ رویا نمی

رفت و قدم به همان دنیای بودم... الان بود که روح از تنم می

م!... خدای دنیای مردگان من را هم به زندگی گذاشتمردگان می
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گرداند؟!... مثل او که برگردانده بود... صدای خود آن برمی

کرد؟! صاحب صدا هشت ی این مرد چه میمرحوم، در حنجره

هایش هم... از سال بود که در خاک خوابیده و تا الان استخوان

 او قلبم تیر کشید، مثل همیشه! "مرگ"فکر 

دم را از حس و حال بدم بیرون کشیدم و تمام همتم به سختی خو

را جمع کردم تا نگاهم برود سمتش!... جان کندم تا چشم در 

رنگ... این صدا و این نگاه را چشمش شدم... همان چشمان خوش

شناختم، اما صاحبش این آدم نبود!... خیلی سعی زمانی خوب می

 کردم تا بتوانم با ظاهری سرد و یخ بگویم:

 بخشید ما هنوز با شما و سِمتَتون آشنا نشدیم...ب _

خدایا خودت کمکم کن تا هیچ "آخ!... این آخرین امیدم بود!... 

ای، اعم از خونی و ارتباطی با خاطراتم نداشته باشد! هیچ رابطه

 "غیر خونی!...

 صدر هستم... _

ای دوری جلوی چشمم جان ... خاطره"صـــدر؟!"یخ زدم! 

ها و سرعت از دفتر مالی بیرون زدم و دویدم سمت پلهگرفت، )به 
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برگشت سمتم! کیف  "آقای صدر! آقای صدر!"صدایش زدم 

تاپش را سمتش گرفتم و با شرم و حیای دختری نوزده ساله لپ

... با همین نگاه عسلی، به رویم لبخند "جا گذاشته بودید!"گفتم 

 زد و... دلم رفت!(

حتما پسرعمویش است که  به خودت مسلط باش خورشید!" 

شان هم شبیه هم است!... تا جایی که یادم است و مطمئنم فامیلی

حاجی گفته  "در دار دنیا فقط یک خواهر داشت، نه برادر دوقلو!...

بود این آدم دوست بچگی دانیال است، آن مرحوم هم که دوست 

اش بود، پس حتما این آدم پسرعموی او بوده و دانیال با هر بچگی

طور بود!... دو پسرعمو دوست!... درست حدس زدم، حتما همین

آمد که حاجی با برادران صدر دوست صمیمی بود... خوب یادم می

یکی از برادرها پدر آن مرحوم بود و برادر دیگر هم پدرِ... حتما به 

 غیر از آن دختر، این پسر هم داشته و من خبر نداشتم!... 

که باشد! مهم نیست! هول نکن صدر است "به خودم نهیب زدم 

 "دختر... تو خورشید اخوانی!... دختر قوی بابایت!
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فشردم، نگاهم ی خودکار را توی دست میهمچنان که تنه 

ی کاغذ سفید مقابلم و برای بار چندم سعی کردم را دادم به صفحه

تمام هوش و گوشم را از گذشته بیرون بکشم و بیاورم به زمان 

 حال...

ی ناصر را از کنار دستم شنیدم طلب و غیردوستانهصدای جنگ

 که:

شه لطفا بگید سِمتَتون توی این شرکت چیه و جناب صدر، می _

 ی کاری قراره با هم داشته باشیم؟!چه رابطه

 ای گفت:او هم مثل ناصر اسلحه کشیده بود که با لحن قلدرانه

 هستم!...در حال حاضر مدیر مالی این مجموعه من  _

ته دلم خالی شد! هنوز کور سو امیدی داشتم آن مار توی آستین 

و دوست صمیمی دانیال فتحی این صدر لعنتی نباشد! اما خود 

اش شنیده خودش بود!... دیگر چه چیزهایی از حاجی درباره

بودم؟!... هان!... مادرش را دق داده بود و پدرش، عاقش کرده 

خیلی فرق با این مرد خیلی "نداشتنی مصدر دوست"بود!... 

پرستید کرد! آن صدر معروف بود که بعد از خدا، پدرش را میمی



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

231                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

نشست به داشتن چنان پسری افتخار و مادرش هر کجا می

کرد... دق دادن مادر و عاق پدر؟! این یکی صدر دیگر چه می

خواست موجود رذل و کثیفی بود!... حاجی حق داشت که نمی

ای ذهنم رفت سمت مادر آن ار کند... برای لحظهدانیال با او ک

ام... آن شب سرد زمستان، زنی مرحوم در آن شب شوم زندگی

که کت و دامن عنابی شیکی تن داشت، جلوی عروس و داماد 

هایش جلوی قاب عکس با کرد!... هنوز صدای ضجهاسفند دود می

 زند!...ربان مشکی او توی گوشم زنگ می

توانست از درون فرو بپاشدم، وای که نهایی میتُن صدایش به ت 

 کرد!هم اضافه می به این صدا، لحن غیردوستانه

جا فکر کنم سوءتفاهمی پیش اومده و شما فکر کردید این _

مون ضعیفه. اتفاقا کادر هستید چون کادر مالی مجموعه

و پاکی هستند،  های قوی و کارآمد و باتجربهجدیدمون آدم

 مون!...قدیمیبرعکس کادر 

قوی "... "کادر جدید و کادر قدیم؟!"پوزخندی روی لبم نشست! 

ی ها به اندازه... تفاوت این"و کارآمد و پاک... ضعیف و دزد؟!
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... حاجی که چنین نظری "این صدر بود تا آن صدر!"تفاوت 

ی کادر جدیدشان نداشت... همتم را جمع کردم و باز چشم درباره

دانم در نگاهم چه تر از قبل... نمی، طولانیتوی چشمش انداختم

ای بود که او هم بین این همه آدم برگشت و چشم انداخت انرژی

و نشان کشیدنش را  زل نگاه کردن، خطتوی چشم من و حین زل

 ادامه داد:

من هنوز قلبا راضی نیستم کسی خارج از مجموعه توی کارمون  _

های قبل هم های سالابو کت دم حسابدخالت کنه و ترجیح می

ست و خودمون به مرور جمع کنیم، اما نظر حاجی چیز دیگه

با شما هستن و توی این مورد، حرف  ایشون مشتاق به همکاری

ی زنه!... فقط پیشاپیش بگم حیطهاول و آخرو خود حاجی می

های پیشه و هیچ دخالتی های سالکاری شما رسیدگی به حساب

کنید، بخواین هم دخالت کنید، ن نمیهای جاریموتوی حساب

گیره!... بحث به توافق رسیدن شما ها در اختیارتون قرار نمیقفل

با شرکت یه بحثه، بحث رضایت و تایید صلاحیت شما یه بحث 

ست که اون جزو اختیاراتی هست که من از حاجی و دیگه

پسرشون گرفتم!... موقع گذاشتن شرط و شروط اینم در نظر 
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ی قبولی ندم اشید که ممکنه من اصلا به کارتون نمرهداشته ب

 و به عنوان همکار قبولتون نکنم!...

آلود خودکار را میان پوست لبم را از داخل جویدم و حرص

روی خوش ندادن "ی خوبی از این انگشتان فشردم!... من تجربه

نداشتم!... فکر کنم این جلسه آزمون الهی سنجیدن  "صدرها!

ی من بود!... اگر چند سال قبل بود شنیدن همین صبر و حوصله

 زد، اما این روزها...آتشم می "قبولتون نکنم!"ی جمله

اعتنا به حجم خاطرات هجوم آورده به ذهنم، رو کردم به بی 

 حاجی و گفتم:

گفتید که قراره تحت نظرات کادر مالی خودتون کاش از قبل می _

بود بین خودم و خودش(... اگه از  کار کنیم! )گفته بود، اما مثلا راز

دونستم چنین شرایطی پیش پامونه و خودمون اختیارات اول می

شد!... ما ای اصلا برگزار نمیتام نداریم شاید امروز چنین جلسه

جوری دست و پامون خوایم، اینی اختیارات خودمون رو میدایره

 ست...بسته
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سرد و تلخ از آن حاجی منظورم را گرفت اما او فرصت نداد و 

 سمت میز جواب داد:

اگه به خوب بودن کار خودتون ایمان ندارید، فرصت دارید قبول  _

 نکنید...

به  "ی پفیوز!مرتیکه"صدای ویز ویز زیرلبی ناصر را شنیدم که 

داد یکی دو نفر از گمانم خواست آرام بگوید اما شواهد نشان می

نیال فتحی که مقابلمان بودند، از جمله خود دا اطرافیان شنیده

 نشسته بود و نیشش یک دفعه باز شد!

 بازی با آن گفتم:خودکارم را بین دو دست گرفتم و حین بازی

 جنابِ... _

عمدا ادای ندانستن و فراموش کردن اسم و فامیلش را درآوردم!... 

بودنش را از زبان خودش  "صدر"شاید دوست داشتم دوباره 

 از نزدیکان آن خدابیامرز است! بشنوم تا مطمئن بشوم یکی

 صدر هستم، آرش صدر! _
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موقعم آب دهانم را قورت دادم تا بتوانم بغض ناخواسته و بی

 "کیارش"... مرد رویاهای آن روزگارانم "آرش؟!"را قورت بدهم! 

 "کیارش صدر"هیچ شباهتی به او نداشت!  "آرش صدر"بود... این 

 "آرش صدر"یا کجا و این آدم مردِ متین و سر به زیر و با حجب و ح

 با نگاه مستقیم و نافذ کجا؟!...

خیال گذشته شوم و بغضم را ام را کردم تا بیباز هم تمام سعی

 پس بزنم که موفق هم شدم! مثل خودش سرد و یبس گفتم:

 زمان دانشجوییم استادی به اسم مشیری داشتم. _

باریک شد و به گمانم موضوع برایش جالب شده بود که نگاهش 

 عمیق:

 شناسمشون... استاد مام بوده، خب؟! منظور؟!می _

خدابیامرز داشت، "کیارش"لعنتیِ عوضی! به وجه اشتراکاتی که با 

به غیر از چشم و قد و بالا و صدا و صدر بودنش، باید استاد مشیری 

کردم! وقتی جوابی از من نشنید، یخ و یبس ابرویش هم اضافه می

 پرسید:کج شد و منتظر 

 ی ما؟!خب استاد مشیری چه ربطی داره به جلسه _
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ای از روی او کنده شد و رفت سمت دانیال! نگاهم برای لحظه

ظاهرا او هم مشتاق شنیدن ربط استاد و جلسه بود! باز برگشتم 

 ای و لبخند نچسبی به رویش زدم:سراغ مرد گوجه

، چون زدم که ممکنه استاد شمام بوده باشندباید حدس می _

کنید!... استاد مشیری های ایشونو دنبال میدارید مو به مو توصیه

همیشه اعتقاد داشتن زمینه رو جوری بچینید که طرف مقابل فکر 

کنه خیلی هم تمایل به همکاری ندارید تا شرایطش رو کم کنه و 

 کوتاه بیاد!...

 نیشم را جمع کردم و جدی ادامه دادم:

نظر داشته باشید که خیلی وقته از  اما خب بد نیست اینم در _

 دانش آموختن من گذشته و الان دیگه خودم استادم...

اره بده تیشه "نیش پسر حاجی باز شد! کاملا تابلو بود از این 

 برد، مردک روانی!ما لذت می "بگیر

خانوم استاد، محض اطلاع، من درس استاد مشیری رو دو ترم  _

بازی دم! خیلی هم اهل سیاستافتادم، آخرشم با شیتیل قبول ش

نیستم، رک و راست حرفمو زدم! گفتم به شرطی اجازه دادم 
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های ی اول توی حسابموازی با ما کار کنید که در وهله

ی دوم، موش توی کارمون جاریمون دخالت نکنید و در وهله

 ندونید و سرک نکشید...

ن زد، وگرنه ایپس حاجی حق داشت، این مرد زیادی مشکوک می

همه اصرارش برای دور کردن ما از اطلاعات آماری و مالی شرکت 

 برای چه بود؟!

ی سوم هم، باید یه راندمان کاری آخر هر ماه تحویلم در وهله _

دیم!... درسته حاجی؟! شما این قولو بدید، ببینم اوکیه، ادامه می

 به من دادید دیگه؟!

به علامت مثبت  حاجی که کلافه بود، به اجبار رو به او سرش را

 تکان داد و خود آرش صدر ادامه داد:

تون خیلی دخلی به من نداره، شرایط شما بابت حقوق و دریافتی _

ره توی جیب من! جور نیست که بگم توی جیب شما نره، میاون

 برای من چیزی که مهمه اختیارات کاریم هست...

وای به  گفت به من ربطی ندارد و برایمان شمشیر کشیده بود،می

 داشت!که به او ربط هم میاین
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 بارید وقتی گفت:کلافگی از ریخت و قیافه و کلام حاجی می

ای از کار ما رو من وقتی به ناصر پیشنهاد دادم شرکتشون گوشه _

دست بگیرند، ناصر بهم گفت خانوم اخوان سختگیرند توی مسائل 

آقای صدر  مالی و من قول دادم باهاشون راه بیام، خبر هم داشتم

جور مسائل، به ایشونم قول دادم شرکت هم سختگیرند توی این

کنید... الانم به هر دوی شما کارش خوبه و حتما نظرشونو جلب می

ی شماها اعتماد دارم، پس بهتره این بحثو کوتاه کنیم، برگه

 همکاری رو امضا کنیم و بریم سالن کناری برای پذیرایی!

نشست، حاجی آب پاکی را روی لبخندی فاتحانه روی لبم 

دستشان ریخت! برگشتم سمت دو نفری که مقابلم نشسته بودند، 

داد که چندان راضی اش نشان میی پوکر دانیال و مدیر مالیقیافه

 به دادن این امتیازات نبودند!

آرش "حوصلگی و عدم اعتماد حاجی به راند اول را به یمن بی 

 ما برده بودیم! "صدر

 برگشت تا بالاخره منشی جوان پدرش را دید و گفت: سر دانیال

 خانم عارفی، لطفا یه رونوشت از قرارداد برامون بیارید! _
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تر از همه، کنج اتاق نشسته بود، لب ورچید منشی که عقب

از اتاق بیرون رفت...  "ام، نه عارفی!عرفانی"و سرخورده با گفتن 

بیخ گوش هم مشغول در همین فاصله تا او برگردد، رویا و ناصر 

پچ بودند، رویا از جایش بلند شد، سرش را بین من و ناصر خم پچ

که چیزی را توی آیپدش نشانم بدهد تا ی اینکرد و به بهانه

اش شک نکنند، لب نزدیک کرد به گوش دیگران به او و فضولی

 من و آهسته گفت:

و ی این مدیر مالی جدید شرکت برام آشناست! تقدر چهرهچه _

 شناسیش؟!هم مثل ناصر نمی

تکان دادم، شاید پسرعموی محجوب و با  "نه"سر را به علامت 

شناختم، اما شناختی از این دیو دو گوش و یک سرِ حیایش را می

 خط نداشتم! رویا وزوز کرد:هفت

آد برخورد کلامی باهاش اش خیلی آشناست، اما یادم نمیچهره _

 داشته باشم.

عرفانی که با چند پوشه وارد شد و سمت حاجی نگاهم رفت سمت 

 رفت و در جواب رویا گفتم:
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مگه نشنیدی که گفت مشیری استادش بوده، ممکنه توی  _

 دانشگاه دیده باشیش!

خیال مو از ماست بیرون کشیدن شد و فعلا بی "شاید"با گفتن 

 برگشت سر جایش نشست.

بالا پایین کرد و با ها را ها همه به حاجی بود که کمی برگهنگاه

ی اصلی قرارداد را شروع کرد امضا زدن! نسخه "اللهبسم"گفتن 

قبلا با حاجی، دو نفری تنظیم کرده بودیم، جوری که نه سیخ 

ام رفت سمت کرد باز نگاه پنهانیبسوزد نه کباب... تا او امضا می

ای سرم !... روزگار قرار بود چه بازی مسخره"آرش صدر"

. خوابی که چند شب پیش دیده بودم حتما هشدار بود بیاورد؟!..

برای امروزم! کیارش صدر که تا زنده بود تره هم برایم خرد نکرده 

اش آمده بود هشدارم بدهد که چه؟!... هشدار بود، حالا مرده

کار داشت به بابایم که داد، دیگر چهخواست بدهد، خب میمی

 خواست ببردش؟!...می

را بست و قرارداد را گرفت سمت  حاجی سر خودنویسش

 اش:منشی
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بده دانیال هم امضا کنه و آقای صدر و مهندس امیدوار هم  _

 به عنوان شاهد امضا بزنن، بعد بده به خانم اخوان و همکاراش!

دانیال قرارداد را گرفت و چند بار بالا پایین کرد، حین خواندن 

به پدرش، اما  ای ابرویش بالا رفت و شاکی برگشت روبرای لحظه

 حاجی فرصت نداد او اعتراض کند و گفت:

 امضا کن پدرجان! _

ی امور مالیاتی مسئولیت پنج ساله"شک نداشتم به بند سپردن 

رسیده بود! پَر نگاه پُر غیظش به پَر ما گرفت، اما در  "شرکت

آلود، تند و تند شروع کرد امضا زدن و بعد پوشه را سکوت حرص

نارش، زیر دست صدر... صدر هم ناراضی امضا روی میز سُر داد ک

این کار را کرد!  "مبارک باشه!"زد، اما مهندس امیدوار با گفتن 

ها را برداشت و سمت ما آمد، با سر به ناصر منشی جوان برگه

 اشاره کردم و گفتم:

 اول بخونش! _

ای کم یا اضافه نکرده، اما من مطمئن بودم که حاجی بند و تبصره

ها همه فت قبل از امضا، وکیل شرکت آن را بخواند! نگاهگعقل می
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به ناصر بود که بالاخره سر را به علامت تایید تکان داد و 

خودنویس را از منشی گرفت... اول او امضا زد و بعد رویا، در آخر 

ها را جدا کرد من هر دو نسخه را امضا زدم! منشی یکی از نسخه

خود حاجی از جا بلند شد و به برای شرکت فتحی و یکی برای ما. 

 تبعیتش همه بلند شدیم...

ی همکاران عزیز بفرمایید توی سالن، برای پذیرایی... خانم همه _

 اخوان؟!

 کردم، برگشتم سمتش:های قرارداد را دسته میکه برگهحین آن

 بفرمایید! _

 تونم با شما یه صحبت کوچیک داشته باشم؟می _

توانستم از زیر حرف بزنم! شاید حتی می آمد با اومن هم بدم نمی

هم حرف بکشم و  "کیارش"پسرعموی  "آرش"ی زبانش درباره

فهمیدم دنیا دست کیست! سر و صدای تکان خوردن می

 ها و بلند شدن حضار شنیده شد. رو به حاجی گفتم:صندلی

 آقا، من در خدمتم!چشم حاج _
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ام . نگاه سرسریها را گذاشتم توی کاور پلاستیکی و..و برگه

از روی همان کاور، قرارداد را رج زد و... پلک زدم... چی؟!... این 

ها چند بار پلک زدم و چشم باز و بسته لوحیعنی چه؟!... مثل ساده

هوا بالا رفت و باشم... ضربان قلبم بی کردم نکند اشتباه دیده

ه چ ام بکند که گیر کرد توی سینه... ایننفسم قصد کرد خفه

، امضای معمولی "صدر"بود؟!... این امضا؟!...  امضای شاهد اول 

شد توی آن رد کلمات فارسی را دید! در نبود! امضایی بود که می

شوند!... واقع از آن امضاهایی که با کمک حروف اسم درست می

کشند و شکل را می "حرف"از آن امضاهایی که یک کم این 

دهند و ... حالا هم این رم میدیگر را ف "حرف"دهند و کمی می

اول امضا... این  "ک"دار.. این حرف ی سرکشامضا... این دندانه

اما توی  "آرش صدر!"درست که پایین امضا نوشته شده بود

 شد!... کیارش؟!...دیده می "کیارش"اسمش به وضوح اسم 

قلبم توی سینه مچاله شد و وا رفتم روی صندلی! نگاه درمانده و 

ام پر کشید سمت در خروجی... این مرد، حتی شیدهحسرت ک

طور ممکن بود؟!... نکند خودش... او که امضایش هم... نه؟! چه

اشان... صدای جیغ و مُرده بود... خودم رفتم دم در خانه
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اشان، وسط اش کنار در خانهشیون... قاب عکس ربان زده

 ی گل مشکی بزرگی بود... حلقه

ارش است؟!... خودش؟!... حتی نه حالا این مرد؟!... کی

 پسرعمویش، خود خودش؟!

 

**** 

 اش گفت:حاجی قدمی پیش رفت و رو به منشی

خانم عرفانی، دوتا چایی برای من و خانم اخوان بیارید! هر وقت  _

 آقای امیدوار هم تشریف آوردن بفرستینش داخل...

شتم... و در را برای ورود من باز کرد. با تشکر قدم به دفترش گذا

کاش در حس و حالی بودم که جان صحبت کردن با حاجی را 

کرد و سرم پر بود از داشتم! حالم خوش نبود و مغز سرم درد می

اند به ای حمله کردهکردم یک مشت زنبور، گلهخالی! حس می

گرفته توی سرم را های قدیم خاکذهنم و دارند خاطراتم و آدم

 خورند.می
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یه  "العربی"های شرکت بازرگانی مایندهآقا، یکی از نحاج _

 ساعته توی دفتر آقا دانیال منتظرتونن!

 حاجی رو به من گفت:

 یه ده دقیقه معطل بشی که ایراد نداره؟! _

 نه، اصلا! _

ی شرکت عربی هم ممنون بودم که برایم زمان خریده از نماینده

خانم عرفانی از "بود تا بتوانم ذهنم را رفرش کنم. حاجی، با گفتن 

من را توی دفترش تنها گذاشت و  "خانم اخوان پذیرایی کنید!

ام را برداشتم و با خودم بردم و هر دو با هم رفت! مغز داغ شده

بیشتر از خودم احتیاج به استراحت  روی مبل ولو شدیم! مغزم

داشت! چراغ چکِش روشن شده، جوش آورده و آمپر چسبانده 

که کیارش مُرده بود؟!... خودم رفته بودم در بود... مگر نه این

 اش را هم جلوی در گذاشتهاشان و از دور دیده بودم که حجلهخانه

وچه، خواند و مادرش توی کبودند! عبدالباسط برایش قرآن می

کرد و... زد و غش میجلوی عکسش به سر و صورت خود می

فردای همان روز آمدم شرکت و برای همیشه استعفا دادم... پس 
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آن حجله و قرآن چه بود، اینی که امروز پای برگه امضا زد، 

که؟!... خودش بود، نه؟!... نه، نبود! مدل نگاه کردنش فرق داشت 

طور ن شبیه هم بود، همانبا کیارش خاطراتم! شاید چشمانشا

های سیاه... اما طرز نگاه های سیاه، با همان مژهعسلی با رده

کردنشان یکی نبود! نگاه محجوب و متین آن کیارش کجا، نگاه 

طلب این آدم کجا؟! پوزخندی به خودم زدم، آن یاغی و جنگ

ی یک پولم کرد، وای به این طور سکهیکی که متین بود و آقا، آن

و  "آن یکی"ی اول نشان داده بود!... خصومتی که از لحظه یکی و

که بودند بالاخره؟! دو نفر بودند؟! یک نفر؟! اگر دو  "این یکی"

نفر، چرا این همه شباهت در بن و اساس ظاهر! چشم، قد، صدا، 

اسم و فامیل؟!... اگر یک نفر بودند چرا این همه تفاوت در باطن، 

!... به خدا که پای خداوند مردگان در نگاه! رفتار! لحن حرف زدن؟

میان بود... همیشه به اساطیر علاقه داشتم و بین کلی خدا و الهه، 

ی خدای مردگان مصر را خوب خوب به یاد چهره

... خدایی با ریش بلند!... این مرد که "اُزیریس"داشتم!...

دانستم آرش است، کیارش است، دقیقا کیست، نه فقط ریش، نمی

ر مو هم داشت! این مرد هر که بود با خدای مردگان که سر پ
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و پاخت کرده و از جسم کیارش بیرون آمده بود!...  ساخت

ی زمین... اما نه، یعنی خدای مردگان او را برگردانده بود روی کره

موهای همیشه کوتاه و مدل بوکسوری کیارشی که ته ذهن من 

ای خدا! مغز "!... ای این مرد کجا؟نشسته بود کجا و موهای گوجه

 "کشه!سرم داره سوت می

 زیاد که معطلت نکردم؟ _

 با صدای حاجی به خودم آمدم.

 کنم...نه، خواهش می _

 نگاهش به میز مقابل من افتاد و پوفی از سر ناامیدی کشید و گفت:

دست و پاست! قرار بود ازت این عرفانی خیلی تنبل و بی _

 پذیرایی کنه...

زد و منشی را به خاطر اهمالش، توبیخ کرد و بعد و شاسی تلفن را 

 از قطع تلفن گفت:

یکی از آشناها معرفیش کرده که کسی رو نداره و زیر دست و  _

کنم اخراج کردنش به نفعش باشه، بمونه بالشو بگیر، اما فکر می
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گیره وقت یاد نمیشاید یه پول روزمره گیرش بیاد، اما هیچ

 قسمت ال سالن!زبر و زرنگ باشه... بریم 

ی شدیدی به قسمت ال داشت. سرپا شدم و همزمان حاجی علاقه

 داشتم، گفتم:تر برمیکه قدمی از او عقب

و پا چلفتی بودم، اگه الان خودم منم یه سال اول خیلی دست  _

همچین کارمندی مثل اون موقع خودم داشته باشم اخراجش 

ها منو اخراج قعکنم! همیشه برام سوال بود که چرا اون مومی

نکردید؟! یادتونه چه دردسر بزرگی بابت گم شدن کلید کشوها 

 درست کردم؟!

 با دست بفرما زد بنشینم و جواب داد:

کردی، که هر وقت تو یه خرابکاری میبه دو علت! علت اول این _

کردی که محال شدی! جوری رفتار میفرداش یه آدم جدید می

ه ممکنه ازت سر بزنه! یه جورایی بود فکر کنم بازم اون اشتبا

تجربگی و کار نکردن بود، نه هات همه از سر بیخرابکارایی

قدر آوردی اوندست و پایی! همین که یه تجربه به دست میبی

تر باهوش بودی که تعمیم بدی به بقیه چیزها!... علت اصلی و مهم
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 یکه روز اول، وقتی دیدمت از جنمت خوشم اومد! یه بچهاین

کوچیک تازه از شهرستان اومده، فکر کنم هفده هجده سال 

و تنها خودت قدر عرضه داشتی که تک بیشتر نداشتی، اما اون

 جا و دنبال کار باشی...بیای این

در تقه خورد و عرفانی با سینی و دو لیوان چای قدم به دفتر 

لرزید و چای، لب ریز کرده بود توی گذاشت! دستش به وضوح می

 ... نگاهی به او انداختم و گفتم:سینی

خوام چاییمو با قند شیرین کنم، شه یه قاشق به من بدید، میمی _

 کنم قندم افتاده!فکر می

از اتاق بیرون رفت! حاجی سری از تاسف برای  "چشم!"با گفتن 

 خودش، شاید هم من، تکان داد و زیر لب گفت:

کننده بود، افتادن خستهحق داری دخترم، این جلسه خیلی  _

 قند خیلی طبیعیه!

نه فقط قندم، که فشارم هم افتاده بود! قلبم مچاله شده و توی 

سرم صدای سوت قطار بود! در یک کلام، نه حال خودم، نه حال 

دلم خوش نبود! هنوز نتوانسته بودم چیزی را که دیده بودم هضم 
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که ی اینگذشت به جاکنم و دقیقه به دقیقه که از جلسه می

ای که افتاده بود توی دلم را، بیشتر تر بشوم، انگار کسی شعلهآرام

کرد!... هم گر افتاده بود به قلب و مغزم، هم دست و و بیشتر می

هایش واقعی بودند؟! پایم یخ زده بود!... اصلا این جلسه و آدم

دیدم، مثل همان خوابی که چند شب نکند باز هم داشتم خواب می

تر گذشت تازه و تازهه بودم؟!... دقیقه به دقیقه که میپیش دید

باورتر فهمیدم چیزی که توی جلسه دیده بودم غیرقابلمی

بود پس کسی که مُرده بود که  "کیارش صدر"است!... اگر خود 

برایش مجلس ختم  بود؟! من خودم دیدم مُرده بود و خانواده

شباهت در اسم و  گرفته بودند! اگر خودش هم نبود، پس این همه

چه  "آرش"چهره... حتی دوست صمیمی دانیال بودن... این اسم 

 چه؟! "کیارش"بود، آن امضای 

 طور بود؟!خب، به نظرت چه _

سر بلند کردم و نگاه گنگی به حاجی انداختم، منظورش چه بود؟! 

 هان، احتمالا منظورش روند جلسه بود!
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تونیم با که می خدا رو شکر هم ما، هم شما متقاعد شدیم _

 هم کار کنیم...

 نه منظورم جلسه نبود، منظورم خود آرش بود!... _

... منظورش همان "آرش؟!"انگار آب سرد روی مغز سرم ریختند... 

 بود دیگر؟!... خود حاجی ادامه داد: "کیارش"

مسئله که دوست نداره کسی که توی کار اون مهارت داره،  این _

اعتمادی نیست، کنه... آدم قابلم میش بشه، اذیتوارد حیطه

وگرنه چه دلیلی برای گارد گرفتن داره؟!... اون دفعه هم بهت 

تنه کارو دست گرفته، همین ی اینا، اینه که یکگفتم، بدتر از همه

ده! روز اول که دانیال ازش خواسته بود باهاش بهش قدرت می

ه بود، من بودم همکاری کنه قول این اختیارات تامو از دانیال گرفت

ست، الانم همکاری تجربهدادم، اما دانیال هنوز خام و بیبهش نمی

با شما بیشتر برای خود من مثل سوپاپ اطمینانه! اصلا گیریم که 

ی لایقی برای این آرش صدر ریگی به کفشش نباشه، اگر گزینه

نشونه و ی مجموعه رو به خاک سیاه میهمه قدرت نباشه، همه

 ده!...رو به باد میدسترنج ما 
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ای بود که قند را توی لیوان چای انداخته بودم و چند دقیقه

 منتظر قاشق بودم، اما خبری نبود!

ی اولین دیدارتون ش چیه؟! نظرت دربارهحالا نظر تو درباره _

 چیه؟!

ام را به زبان آوردم و کامم تلخ بود، بدون فکر قبلی، تمام دغدغه

 پرسیدم:

، چه ارتباطی با آقای صدر، دوست قدیمی آقا این آقای صدر _

 دانیال دارند که چند سال پیش توی تصادف فوت کردند؟!

فهمیدم چی به واجبات بود! تا نمیفعلا جواب این سوال از اوجب

فهمیدم که پای خواب و رویا چی و کی به کی است، تا وقتی نمی

توان فکر و کابوس در میان است یا شاید ازیریس، خدای مردگان، 

کردن به جلسه و اتفاقاتش را نداشتم!... اصلا گور بابای شرکت و 

فهمیدم من کجای این دنیا ، اول باید می"فتحی"کارخانجات 

 هستم، در دنیای زندگان، یا مردگان...

گفت هیچ از سوالم نفهمیده بود! ی هاج و واج حاجی میقیافه

 سوالم را تکرار کردم:
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سال قبل، قبل از سفرشون به انگلیس، یه آقا دانیال چند  _

اومد ها باهاشون میدوست صمیمی داشتن که بعضی وقت

شرکت... کارمندتون نبودها، فقط دوستش بود! فامیلی اونم صدر 

قدر وضع مالی و آد اون آقای صدر اونبود!... تا جایی که یادم می

مالا شون عالی بود که کارمند شما بودن احتاجتماعی خانوادگی

که من شد!... یکی دو سال بعد از اینشون میکسر شأن خانوادگی

کردم )آب دهانم را به سختی قورت دادم تا بغضم را جا کار میاین

جا، روی حنجره خفه کنم!(... فوت... فوت کردن... یادمه اون همان

 موقع آقا دانیال...

ق و خبر اشتباه زنی!... اون اتفابله، بله! یادم اومد از چی حرف می _

 و شایعه!...

 چشمم گشاد شد!... خبر اشتباه یعنی چه؟!... شایعه؟!

ی آقا صدر و برادرزادهکه همونه، همون آرش، پسر حاجاین _

 احمد خدابیامرز!حاج

 حاج احمد خدابیامرز؟!... او هم فوت کرده بود! 

 توجه به حال خراب من ادامه داد:حاجی بی
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قدیمی و رفیق حمام و گلستان احمد صدر دوست حاج _

خودم بود... بزرگِ خاندان صدر... دانیال و آرش از بچگی با هم 

 بزرگ شدن و دوست و رفیق جینگ همدیگه بودن و هستن...

کوبید، رحمانه میبا ابروهایی که پرواز کرده بود و قلبی که بی

 پرسیدم:

 ه بود!یعنی چی؟ مگه نمرده بود!... مرده بود! من یادمه مرد _

کردن مرده، حتی براش گی!... همه فکر میآره، یادمه از چی می _

ی صدر مراسم ختم هم گرفتن!... روزهای سختی برای خانواده

بود... دقیقا بعد این اتفاق بود که معلوم شد این پسر چه آدم 

کثیفی بوده!... پسرداییشو به کشتن داد و زن طفلی خودشو، 

توی اون وضعیت بد جسمی و روحی احمد رو، همون دختر حاج

صفت سر زبون، گیر یه حیوون بیطلاق داد... دخترک مظلوم و بی

 افتاده بود...

ها یعنی خودش که نمرده هیچ، زنش هم طلاق داده؟! این حرف"

چی؟!... من گنجایش شنیدن این همه اطلاعات را نداشتم!... من 
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امانی را طور دلش آمده آن دختر ظریف و مبه درک، او چه

 "طلاق بدهد؟!

های حاجی پوفی کشید... اعتنایی نکرد به چشمان گرد و گوش

 ی من و سر حرف را جمع کرد:تیز شده

اونی که توی ماشینش جزغاله شده بود، شاپور بیچاره بود!  _

شاپور و آرش و دانیال برادر بودن، نه دوست! اما آرش از پشت به 

طور انتظار داشته زد، چه بهترین دوست و پسردایی خودش خنجر

باشم این بلا رو سر دانیال من نیاره... کلا عادت داره به نزدیکای 

کنه و در برابر دزدی میخودش خیانت کنه... کسی که ناموس

ناموس خودش، زنش و مادرش، نامرده، محاله به من و شرکتم و 

 دانیال وفادار باشه...

 حرفش:با حالی نزار، اما پرتلاطم، پریدم وسط 

گید اون جنازه... یعنی اوکی، اوکی! اگه درست فهمیده باشم، می _

ی جزغاله شده، پسرداییِ صدره... پس اون، خودش اون جنازه

 زنده بوده...
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ای در وای! این همه سال، سر قبری گریه کرده بودم که مُرده

 آن نبود!

 حاجی مشکوک براندازم کرد و پرسید: 

 این مسئله مهمه؟!... قدر براتحالا چرا این _

ام را درمانده نگاهی به او انداختم! چای پر از قند، اما حل نشده

مزه و سرد بود، ته لیوان برداشتم و یک نفس سر کشیدم! اولش بی

مزه و سرد! شیرینی ته لیوان دلم را زد، اما هم شیرین و باز هم بی

 گلوکزش درجا قند به مغزم رساند برای فکر کردن:

هم جای من باشید و یه مُرده رو سرحال و قبراق جلوی شما  _

م خوبه و یادمه اون کنید!... حافظهخودتون ببینید، تعجب می

طور برای فوت کردم آقا دانیال چهجا کار میروزهای آخر که این

کردن! حالا خودتون رو جای من بذارید که دوستشون گریه می

مُرده همکار بشی... به  گن قراره با یه آدمبعد از هشت سال می

 خدا تعجب داره!

دیدم بار بود که میاش بلند شد! در این مدت اولینصدای خنده

 خندد!طور از ته دل میاین
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گی، آرش نمرده و سالمه، گی دختر!... درست میدرست می _

 به جای خودش شاپور بیچاره رو به کشتن داده...

که آرام زیر لب  یک دفعه لبخند از صورتش جمع شد و شنیدم

قدر از سکه ی صدر رو اینکاش خودش مُرده بود و خانواده"گفت 

 ..."کرد!نداخت و خوار و ذلیل نمینمی

کسی به در کوبید و روی چارچوب گشت، عرفانی بود با قاشق!... 

دیر شده بود، خیلی دیر!... هر چیزی به وقتش خوب است! زمانش 

گر شیرین هم باشد، است! حتی امزه که بگذرد فقط بی

کند، بدتر زند و حال دلت را خوب که نمیاش دلت را میشیرینی

ی من!... باید خوشحال زدهکند!... مثل حال شکرکهم می

کدام، فقط گنگ و مات شدم؟!... یا ناراحت؟!... یا هیچمی

 ماندم...می

 

**** 
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دعوت به ناهار و پذیرایی حاجی، از قرار معلوم یک پذیرایی 

فتحی به طور غیررسمی معمولی نبود و مراسم تودیع خود حاجی

از شرکت و کارخانجاتش بود و سپردن مسئولیت به پسرش! البته 

خواست شدگان فقط اهالی خود شرکت مرکزی بودند و نمیدعوت

اری بیرون از شرکت ها و شرکای کردهخبر رفتنش به گوش هم

برسد! برای فهمیدن دلیلش هم احتیاج نبود خیلی از مغزت کار 

اش بود و گذاریبکشی، بالاخره چهل سال خودش بالاسر سرمایه

ی خاوران را تبدیل ی کوچک تعمیرات یخچال محلهیک مغازه

خانگی و کلی ی بزرگ تولید لوازمکرده بود به چند کارخانه

ی اش در وهلهخانگیاعتبار اصلی گروه لوازم انشعابات فروش و...

آسته قرار بود پسرش را جانشین خودش بود! آسته "خودش"اول 

شد خواست تا او کاملا جا نیفتاده بود هر جا لازم میبکند و می

خودش پا پیش بگذارد و طرف حساب با دیگران بشود! خود 

شیر بود، حتی کرد که توان سابق را ندارد اما هنوز حاجی ادعا می

 اگر پیر بود...

گذاشتم، صدای آرام رویا طور که کمی سالاد کنار ظرفم میهمان

 را زیر گوشم شنیدم که:
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همین که تو و حاجی رفتید توی دفترش حرف بزنید، پسر  _

ی شما حاجی و اون مرتیکه صدر هم رفتن دفتر پسرحاجی، جلسه

فتحی اصلا حاجیتموم شد اما اونا هنوز نیومدن... ها راستی، 

 کار داشت که خلوت کرده بودید؟!باهات چه

 اوووم!... _

شد؟!... نگاهم به خیالم میگفتم تا بیباید در جوابش چه می

انتخاب او سر میز غذا افتاد که داشت چند قاشق ماست موسیر 

ریخت، بهترین راه دفاع، حمله بود! برای همین کنار ظرفش می

 معترض گفتم:

قدر ماست موسیر برندار، بین مردم کنی؟! اینکار میرویا، چه _

 گیره، برای پرستیژمون خوب نیست!دهنت بو می

خیال پرستیژ، بو بگیره خب، بعد ناهار قراره بریم خونه، موقع بی _

ی خوام ماچشون کنم... نگاه، انگار جلسهخداحافظی هم که نمی

 دن...فرما شی آقایون تازه تموم شده و تشریفدونفره

نگاهم ناخواسته رفت سمت در ورودی و... چند بار پلک زدم... 

باری بود که داشتم خود تکه شود! اولیننزدیک بود قلبم چهل 
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دیدم!... حالا دیگر هیچ خود او را بعد از آن اتفاق تلخ می

ای نداشتم که خودش بود!... زنده!... چه با موی شک و شبهه

بود... این درست که  "کیارش صدر"ای، همان بوکسوری چه گوجه

آوردم اما خوب به یاد جزئیات خدای مردگان را به خاطر نمی

داشتم که ازیریس به دست یکی از نزدیکانش کشته شد، اما به 

کمک زنی که عاشقش بود دوباره زنده شد... اسم آن زن چه 

 بود؟!... کی توانسته بود این مرد مُرده را زنده کند؟!

با هم بودن دانیال و او برایم تکراری بود!... مثل قدیم ی این صحنه 

هر دو دوش به دوش هم... دانیال هیکل پرتری داشت و او کمی 

تر و بلندتر!... دانیال از قدیم هم هیکل درشتی داشت، اما کشیده

دانیالِ امروز نسبت به هشت سال قبل یک پره چربی هم اضافه 

کرده بود، اما او اصلا و ابدا همان  کرده بود... دانیال اگر کمی تغییر

لای موهای بسته تر و لابهکیارش قدیمی نبود... کمی چهارشانه

اش، چند تار سفید قرار داشت!... نگاه دانیال مثل ی مشکیشده

گیرانه بود و نگاه او سرد و یبس... مثل قید، اما مچهمان قدیم بی

 همان قدیم...
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وای! وای!... "فت!... یک دفعه چشمم گرد شد و نفسم ر 

است! خودش! خود خودش  خورشید خاک عالم بر سرت!... او زنده

است!... نکند تو را شناخته باشد، نکند به خاطر بیاورد که یک روز 

سوخت و از توی مغز سرم می "ای با تو سر قرار آمده و...توی کافه

دانستم خوشحال زد!... ای خدا، نمیهایم دود بیرون میگوش

باشم که زنده بود یا آرزو کنم کاش مرده بود، اما گذشته را به یادم 

بودم... نه، نشناخته بود! اگر شناخته بود  نیاورد!... حتما شناخته

پراند! پراند! به خدا پراند، یادت نیست، "پراند... یک متلکی می

کردم! ... نه! اشتباه می"کنم!همان موقع که گفت من قبولتان نمی

ظوری نداشت از آن جمله! منظور که داشت، اما متلک هیچ من

نپرانده بود که گذشته را به رخم بکشد!... محال بود من را به جا 

ی محوی هم در ذهن داشت، فکر آورده باشد! او از من اگر سایه

ام و بس!... اصلا من را به اش بودهدانشگاهیهم کرد دانشجویمی

ای خدا حالا که او "ناخت!... شعنوان کارمند شرکت فتحی نمی

ی سیاه جدی زنده است، من را بکش با آن گذشتهنمرده و جدی

 "و کثافتم!
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جوری چرا نگاهشون خورشید!... خورشید!... بابا این _

 کنی؟!... ببین دیدنمون... پاک آبرومونو بردی دختر!...می

 فوری برگشتم اما دیر شده بود.

الان بپرسن خانوم چه ور! آن اینخورشید دارن می _

کنی، چی طور با کینه نگامون میای باهامون داری اینپدرکشتگی

 کم پرستیژتو حفظ کن!...خوای بگی... یهمی

ای به حراج گذاشته ها پیش پرستیژم را در کافهپرستیژ؟! من سال

خواست بودم، تمام شد و رفت!... اصلا ببین چه کسی از من می

اش را پر از ماست کسی که راحت کاسهپرستیژم را حفظ کنم! 

 کرد!موسیر می

خواین کمکتون فکر کنم توی انتخاب غذا دو دل هستید، می _

 کنم خانوما؟!

با شنیدن صدای دانیال پشت سرمان، تن رویا کمی سیخ شد، اما 

من روی پا چرخیدم سمتش و تمام توانم را جمع کردم تا ظاهرم 

یدن پیشنهادش هم مثلا مشتاق دارم و حتی از شنرا آرام نگه 

 شده باشم:
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 شیم!خوشحال می _

سرویس اشراف داشته و کمی عقب کشیدم تا او هم به میز سلف

بودم، باقی  قدر امروز مات و مبهوت شدهباشد! بس بود هر چه

جا جایش نبود بیشتر از گذاشتم برای خانه، اینام را باید میماتی

 خانم اخوان بودم! این گنگ و خنگ باشم! ناسلامتی

ام زیادی پلوهای آشپز شرکت عالیه... متاسفانه من شامهزرشک _

جاست، خیالم راحته خورم همینتیزه و تنها جایی که چلومرغ می

پخت ی دستپلو و ماهیچهده!... در درجه دوم باقالیبو نمی

هاش، چه جوجه ی سوم کبابسرآشپز حرف نداره... و در درجه

 ..چه کوبیده!.

 رویی گفت:رویا با خوش

پلو ممنونم، فکر کنم به توصیه شما من هم کمی از زرشک _

 پلو...بکشم، هم باقالی

توجه به ی چشم به صدر بود که پیش آمد و بیحواسم از گوشه

پیشنهادهای دوستش، داشت پلو و یک سیخ کوبیده توی ظرفش 
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نم اخوان خا"گفت کرد و میکشید!... اگر الان سر بلند میمی

 ریختم؟... چه گلِی باید به گورم می "شناسم!من شما رو می

نه فقط نگفت، که حتی سر هم بلند نکرد! اصلا محل سگ هم به 

گذاشت مردک لعنتی!... نگاهم کشیده شد سمت چشمان ما نمی

ها افتادم، همیشه برایم سوال بود رنگ و خاصش... یاد قدیمخوش

ا رنگ چشم روشن، با هم دوست طور ممکن است دو نفر بچه

ای زیادی روشن، دیگری عسلی... حالا که خوب بشوند! یکی قهوه

ها با هم کردم آن روز حاجی گفته بود مادر آنفکر می

اند؛ این از معدود اطلاعاتی بود که در گذشته کشف دخترخاله

 نکرده بودم!... پس این شباهت خیلی هم تصادفی نبود!

بشقاب را از رویا  "ذارید من براتون بکشم!ب"دانیال با گفتن 

رسد که گفتی روزی میگرفت! اگر هشت سال قبل به رویا می

کشد به دانیال فتحی، خودش با دستان مبارک، برایش غذا می

خندید، اما الان برایش اصلا غیرعادی نبود... ریش گوینده می

ای از سالن، هر دو مهندس سری چرخاندم، ناصر زبل گوشه
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میدوار، پدر و پسر را گیر آورده بود و داشت ریز به ریز ا

 کرد!اشان میتخلیه اطلاعاتی

 برای شما هم بکشم خانم دکتر؟ _

 با من بود؟!

 خواستم که برداشتم...ممنونم، من فقط کمی جوجه می _

 دانیال را رویا داد: "طورچه"جواب نگاه پر از سوال و 

 دهی بدنسازیه!حجمخورشید، توی دوره رژیم  _

لعنتم  "طور حرف بزنی!دانی کی و چهلعنت به تو رویا که نمی"

چرخی زد تر شد که بالاخره سر آرش صدر نیمزمانی پرملات

سمتم و از نوک پا شروع کرد به سانت به سانت بالا آمدن! غلط 

های حجیم و غیرحجیمم بود!... نه، حتی نکنم دنبال ردپای قسمت

ده باشد، همان آدم نیست! همان آدمی که محال بود اگر کیارش زن

چشم توی چشم دختری بیندازد، چه برسد به بالا پایین 

کردنش!... نگاهش را ادامه داد و بالا و بالاتر آمد تا رسید به نگاه 

غره برایش سر تکان دادم یعنی و طلبکار من، با همان چشم خیره
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نچسبی نشست اش لبخند در نگاه موذی "خوای؟!چی می"

 و ابرویی برایم بالا انداخت و از میز دور شد!

دانیال و رویا همچنان مشغول انتخاب غذا بودند، در آخر هم 

داشت، مودبانه رو به رویا طور که ظرف سالادی برمیدانیال همان

 گفت:

شیم برای آقای همسرتونم غذا بکشید و هر سه به خوشحال می _

 میز ما ملحق بشید!

چیزی بدتر از این نبود که بخواهم با خدای مردگان، اُزیریس، هیچ 

 سر یک میز بنشینم!...

ی ظاهرا فقط من از این دعوت ناراضی نبودم، رویا هم وقتی کاسه

راه ماست موسیر را روی میز گذاشت در نگاهش فحش و بد و بی

 زد!موج می

**** 

گفتند قتی میزدند! مثلا وها الکی و روی هوا حرفی را نمیقدیمی

از خود درخت بود دیگر، وگرنه بعد از  "کرم از خود درخت است!"

اش و بعد از ترسی که بابت به یاد آوردن آن نگاه موذی
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ی کافه به جانم نشسته بود، مرض نداشتم بروم درست خاطره

 که واقعا کرم داشته باشم!روی این آدم بنشینم، مگر اینروبه

دم، ناصر و بعد رویا! ناصر عادت داشت این سر میز، من نشسته بو

نشست تا یک جورهایی ها بین من و رویا میدر جلسات و مهمانی

حواسش به هر دوی ما باشد! مثل الان که ناگفته دست دراز کرد 

ای مقابل من و همسرش بگذارد! از این تا لیوان آب نطلبیده

د کرآمد، برعکس رویا که ضعف میهایش خوشم نمیبازیلوس

 برای جنتلمن بودن آقایش!

کردم، رو به دانیال فتحی بازی میطور که با چنگالم بازیهمان

 پرسیدم:

جا، دقیقا قراره کجا آیم اینشه بگید این روزهایی که ما میمی _

کار کنیم؟! دفتر مخصوص داریم یا جزو حسابداری محسوب 

 شیم؟می

م جوری صدر را نگاه ظاهرا رو به دانیال ادامه دادم اما با کنج چش

کردم که خودش متوجه نگاه نچسبم بشود و بفهمد مخاطب حرفم 

 خود خودش است:
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گن دوستانی که توی حسابداری و دفتر مالی شواهد می _

 هستن، چندان به بودن ما کنار خودشون راضی نیستن!

 زل نگاهم کرد و جواب داد:او برعکس من، زل

ن قرار شد اگه امروز به توافق گن!... برای همیشواهد درست می _

رسیدیم اون دیوار پارتیشنی که توی حسابداریه برداشته بشه و 

ای کشویی بذارن که تیمتون مستقیما زیر به جاش یه در شیشه

 نظر خودم باشن.

... به گمانم او "چه دارک شد قضیه!"ویز آرام رویا را شنیدیم که 

تر هم گفت قضیه را دارکای که هم شنید اما اعتنا نکرد و با جمله

 کرد:

گم منتظرم یه آتو گیر بیارم تا اتمام این از همین اول رک می _

 همکاری رو اعلام کنم!

 ناصر سینه صاف کرد و گفت:

تونم این حرف شما رو جوری نشون بدم با چند بند و تبصره می _

 که ما رو تهدید کردید و ازتون شکایت کنم!
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ی ناصر خوشم ی جنتلمنانههابازیقدر از لوسهر چه

آورد دیگران را تهدید به که همیشه تا کم میآمد، از ایننمی

پرروتر از خودش تا امروز آمد!... اما بچهکرد، خوشم میشکایت می

 کمتر دیده بود.

 آد همچین کاری بکنید...اتفاقا منم بدم نمی _

 برگشت سمت دانیال:

 ازش شکایت کرده؟!عقلانیه آدم با کسی کار کنه که  _

کرد، معلوم بود از آن بازی میلبخند موذی روی لب دانیال بازی

 آید!هایی است که از دعوا و بحث دیگران خوشش میدسته آدم

های عسلی کیارش صدر... کیارش چرا مستقیم زل زدم توی چشم

باید یک باره بشود آرش؟!... مگر با عوض شدن اسم هم چیزی 

اسمش را عوض کرده بود جوری که بهترین شود که او عوض می

زد... الان وقت مناسبی برای فکر صدایش می "آرش"دوستش هم 

ی ی اصلی، مسئلهها نبود... فعلا مسئلهکردن به این سوال

 بدون تنش بود! برای همین رک گفتم: همکاری
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جا چون حاجی خواسته؛ بهتره شما هم به ما اومدیم این _

م بذارید. چه شما بخواهید چه نخواهید خواست ایشون احترا

قراره با هم کار کنیم، پس فکر کنم بهتره توی محیطی باشیم که 

تونید قبول کنید دم اگه بخواید میتوش کمتر تنش باشه! قول می

که ما برای تنگ کردن جای شما و سنگ انداختن توی کارتون، 

خوبی برای کنم همکارای جا و از صمیم قلب آرزو مینیومدیم این

ی بودن ما توی این شرکت کوتاهه، نهایتا چند هم باشیم! دوره

شیم و ی مالیاتی مزاحمتون میماه، بعدش فقط برای اظهارنامه

بس، برای همین دوست داریم توی این مدت کوتاه از خودمون 

 ی خوب توی ذهن همکارامون بمونه...خاطره

 کمی مکث کردم و ادامه دادم:

ی خوبی وقت هیچ خاطرهخواین ما هیچنم شما نمیکاما حس می _

 از شما توی ذهنمون داشته باشیم.

 های بدی از این آدم داشتم من!چه خاطره

ای از گه، من دوست ندارم هیچ خاطرهحستون کاملا درست می _

 شما داشته باشم!
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قاشق توی دستم خشک شد و نگاهم بدون پلک زدن ماند 

غذا خوردن بود! منظورش چه بود؟!...  روی او که برعکس من، گرم

ای خواست به یاد بیاورد؟!... خاطرهای از ما داشت اما نمیخاطره

در آن عصر پاییزی؟!... اگر من را شناخته باشد که دیگر  مثل کافه

ها یک سال برایش ماند!... آن زمانآبرویی دیگر برایم نمی

شت پرده، تا او را باشک بازی کرده بودم... درست مثل آدم پقایم

ندیده و نشناخته مشتاق خودم کنم... چه قدر هم که مشتاق کرده 

بود؟! دعوتم به کافه را قبول کرد... دعوتم به اولین دیدار دونفره 

را... اما نیامده بود برای دیدنم! آمده بود تا آب پاکی روی دستم 

م نیست، من ه "خزعبلات"ام کند که او اهل این بریزید و حالی

نباشم... حتی سر بلند نکرده بود برای دیدن صاحب آن همه 

 خزعبل...

 دانیال سعی کرد میانه را بگیرد:

تونه به راحتی کم اخلاقش خاصه، نمیاز آرش به دل نگیرید، یه _

با هر کسی کنار بیاد و اونو به عنوان شریک کنار خودش ببینه!... 

 عادتشه همه رو در دیدارهای اول پس بزنه...
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ها ام را کردم که آنچنگال مشت شد توی دستم و تمام سعی

ام را نبینند! انگار نه فقط یادش آمده بود، که زدهلب جویدن بغض

سیر تا پیاز ماجرا را برای دوستش تعریف هم کرده بود، وگرنه چه 

عادتشه همه رو در دیدارهای اول پس "دلیلی داشت دانیال بگوید 

 زده بود! مثل من که پسم "بزنه...

ام دور ام را از افکار آزاردهندهی ساختگی ناصر توجهصدای سرفه

ی خودشان، کرد و نگاهم رفت سمت او، ناصر هم یکی بود لنگه

شد! مثل الان که اخلاق میافتاد نچسب و سگوقتی پایش می

حین بالا پایین کردن پر از تحقیر صدر، زبان تند و تیزش را به کار 

 گرفت و گفت:

بله، کاملا در جریانیم که بودن در کنار شریک براشون سخته و  _

کنن شون پرت میدر اولین فرصت دوستان و شرکا رو از زندگی

 بیرون!

اش تلخ و بُرنده قدر کنایهبرگشتم و متعجب به ناصر نگاه کردم، آن

بود که درجا پلک چپ کیارش پرید، چندبار پشت سر هم. از جایی 

وضوح دیدم که دانیال با حرکت دستش به او  که نشسته بودم به
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اشاره کرد آرام باشد و واکنشی نشان ندهد!... اما فعلا وقتی 

برای کنکاش رفتار آن دو دوست نداشتم! تعجبم از ناصر بود! او 

که تا همین یک ساعت پیش توی جلسه، هیچ شناختی از صدر 

کشیده  داشت، یک دفعه از زیر زبان کی این همه اطلاعات بیرون

 ب زده است!گبود!... اوووف حقا که دو سور به ماموران کا

انگار برای صدر سخت بود واکنش نشان ندادن که سرپا شد و   

 اش گفت:حین عقب کشیدن صندلی

پس حالا که دفتر کارمو باهاتون شریک شدم، مواظب باشید  _

 مثل باقی شرکا پرتتون نکنم بیرون...

 چهارنفرمان، از سالن پذیرایی خارج شد.ی هر و جلوی نگاه خیره

کار خوبی نکردید آقای وکیل! خانوم دکتر اخوان سعی داشتند  _

های ایشونو با جملاتشون تنش رو از بین ببرند، اما شما تمام رشته

کنه... ترین عیب آرش اینه که دیر اعتماد میپنبه کردید!... بزرگ

 برعکس پدر من...

زد که واضح بود! داشت زیر چشممان میی دانیال کامل و کنایه

پدرش الکی به ماها اعتماد کرده است! اگر به حاجی قول نداده 
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بودم، جا داشت بگویم اتفاقا از بس حاجی به تو و این مردک 

 جا!به قول ناصر، اعتماد ندارد، ما را کشیده این "پفیوز"

نداخت و دانیال که هنوز از ناصر دلخور بود، نگاهی به من و رویا ا

 گفت:

شم اگه اهل رم، خوشحال میبا اجازه من به سالن کناری می _

 جا ببینم!ی بعد از ناهار هستید، شما رو هم اونچای و قهوه

او هم صندلی را عقب زد و پا شد! همین که دور شد عصبانی زیر 

 لب گفتم:

 مثل همیشه خراب کردی ناصر! امان از دستت!... _

 گفت:رویا هاج و واج 

 تر از این نشده!ناصر! برو معذرت بخواه تا همین اول کار خراب _

ش روی آبه؟!... یه مدت از کی؟! از این مردک که یه عمره تپه _

قدر توی شهر پیچیده بود که مجبور شد از بوی گند کاراش اون

ور آب کفگیرش به ته ایران بره! حالام که برگشته شک نکن اون

ی حاجی رو کلاه بذاره! کسی ر پسر سادهدیگ خورده، اومده س
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که مادرشو سکته داده، به زنشم توی اون موقعیت به خاطر 

بازی خودش رحم نکرده، حالا اومده امین شرکت حاجی هوس

 شده!...

چشمان من و رویا گرد شد!... ناصر عجب اطلاعات خوب و کاملی 

وس و ی ناماز او به دست آورده بود! حاجی یک چیزهایی درباره

قدر واضح و رک... کیارش صدر به زنش خیانت گفت، اما نه این

شناختم خیانت کرده بود؟! کدام کیارش، آن کیارشی که من می

کرد نگاهش توی نگاه هیچ زن و دختری جز حتی سر بلند نمی

دخترعموی خودش بیفتد و... اما این آرش... نگاهش سر میز 

آمد، خیانت که ی برمیگفت از این یکی هر کارسرویس میسلف

 سهل بود!

 ناصر با همان حرص فروخورده ادامه داد:

دونم، اما من نون و نمک حاجی رو خوردم و به شماها رو نمی _

اعتباری مثل آرش صدر، اعتبار جا رسیدم، محاله بذارم آدم بیاین

 ایشو از بین ببره!حرفه

 رفتند!... نگاهم برگشت سمت مسیری که آن دو دوست می
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دقیقا نه سال پیش، جلوی در تالار او و زنش را دیده بودم! 

دست توی دست هم! هر دو، آن شب زیادی زیبا بودند!... 

 نگاهشان برق داشت و نگاه من...

 لعنت به من! عجب دوران جاهلیت بدی را گذرانده بودم!

**** 

ام را ی پدریرافیک خفه! دلم شهر و خانهمانده بودم توی ت

خواست که خودم را لوس کنم و بکپم خواست! دلم مامانم را میمی

، دستش "بزرگ شدی"توی آغوشش و او، همزمان که نق بزند 

خواست!... بابایم را... امان را میام! دلم خانهزدهبپیچد دور تن یخ

را!... چه روز نحس و بابای سرپا و قبراقم را، نه این تکه گوشت 

گندی را پشت سر گذاشته بودم! انگار حالا که از روشنایی روز و 

فهمیدم که توی چه جلسه و شرکت دور شده بودم، تازه می

ام! انگار تازه یادم افتاده بود باید بترسم!... از غرقابی افتاده

اش برای باز کردن دانستم دلیل اصلیخودم!... از حاجی که می

ترسیدم از او اگر ه شرکت، چیز دیگری است!... باید میپایم ب

زد و خاطرات آن دختر دانشجو را از ته ذهنش ذهنش را شخم می
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گذشت بیشتر از قبل ای که میکشید!... هر دقیقهبیرون می

شدم که هیچ جایی در خاطرات او ندارم!... همین مطمئن می

ال بودم که من کرد!... از طرفی خوشحسخت دچار پارادوکسم می

 آورد... از طرفی... چه تیپایی خورده بودم از زمانه!را به یاد نمی

تر ی سر شب زمستانی، کمی پیشدر ترافیک خفه و هوای آلوده

 راندم!

ها از دردم برایش خواست که ساعتدلم یک جفت گوش شنوا می

بگویم... گوشی را روی هولدر تنظیم کردم و تماس تصویری با رضا 

 تم. بعد از کمی بوق، تصویر گلاره نشست روی صفحه:گرف

 سلام آبجی! _

گفتنش صاف آمد و نشست روی قلبم! کاش آبجی داشتم  "آبجی"

 گفتم.ام میتا راحت از درد خفه

 ی بابایی؟!جان، خوبی؟!... خونهسلام گلاره _

 آره، مثل هر شب با آقا رضا اومدیم سر به بابا بزنیم! _
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های خاند و رضا را در حال پانسمان زخمکمی گوشی را چر 

تر شد! صدای رضا را شنیدم که پشت بابا دیدم... بغضم پررنگ

 حین کار خودش گفت:

 سلام، همون صبح پولو برای فرزین ریختم. _

تازه یاد کار صبح فرزین افتادم و چین افتاد به ابرویم، اما زود هم 

 ام فرزین نبود!از یادم رفت! فعلا دغدغه

 گردونم.دستت درد نکنه، بهت برمی _

 چاپدت خورشید... حواست هست؟!این پسره داره می _

 اوووم!... کارت تموم شد؟! _

 آره، گوشی رو بذاریم پیشش؟ _

 اوووم! _

ای بعد گوشی را روی بالش بابا، افقی تکیه داد به دیوار! بابا لحظه

د... این ساعت اش بود روی پهلو خوابیده بوای که توی بینیبا لوله

گرفتم و رضا از شب، هر وقت سرم خلوت بود تماس تصویری می

گذاشت تا خلوت داد و تنهایمان میهم گوشی را مقابل بابا قرار می
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توانستم به مامان هم زنگ پدرانه دخترانه داشته باشیم! می

بزنم و بخواهم همین کار را بکند، اما محال بود مامان از اتاق خارج 

گوش ی اتاق فالآورد اما یک گوشهای رفتن درمیشود! اد

های هایم را بشنود! من و بابا همیشه کلی حرفایستاد تا حرفمی

هایی که همه برای شنیدنش ی پدر دختری داشتیم، حرفدونفره

 نامحرم بودند...

اش شره کرد و با همان دید تار، های بستهاشکم از دیدن چشم 

م و پشت سر ماشین بعدی ایستادم و ماشین را کمی جلوتر راند

 باز نگاهم پر کشید سمت صورت استخوانی او:

 سلام بابا!... خوبم، خوبی؟!... _

 ام را بالا کشیدم:بینی

گفتی خوب نیستی، اگه خوب بودی بعد از سلام بابای من، می _

سلام جان بابا... منم خوب نیستم!... بابا امروز عجب روز خوب و 

د از هشت سال، امروز باز همون آدمو دیدم!... یادت بدی داشتم! بع

گم؟!... آره خودش... همون دانشجوئه... همون که آد کی رو میمی

ها و گفتن مُرده!... بابا یادته بچه بودم برام کلی کتاب افسانهمی
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المللی!... بابا فکر خریدی! اول ایرانی و بعد بیناساطیر می

اساطیر و خداها رو توی زندگی خودم  کردم یه روز یکی از اوننمی

ببینم، اما امروز دیدم... اون دانشجوئه الان ازیریس شده بابا!... 

مُرده و زنده شده و برگشته به این دنیا!... بابا، اون پاییزو یادته، 

همون ترم سه کارشناسی... حتما یادته که بدون خبر و بدون 

توی بغلت یه دل مرخصی، دانشگاهو ول کردم و اومدم خونه و 

ی دردهاست، سیر گریه کردم!... بهم گفتی زمان، درمون همه

ها دیدمش، فهمیدم حتی مرگ!... راست گفتی، امروز که بعد سال

زمان حتی درمون مرگ هم هست! بابا امروز که زنده و سرپا 

دیدمش، سعی کردم منم سرپا بمونم! هول نکنم!... قوی باشم!... 

شناخت! نه منو بشناسه، اما... بابا، منو نمیاولش خیلی ترسیدم نک

اومد!... من به خاطر این آدم، چند به خدا اصلا منو به یادش نمی

بار مُردم و زنده شدم!... روزی که پسم زد!... روزی که زن گرفت... 

روزی که مُرد!... من به خاطرش له شدم، اما اون... اون حتی منو 

بود این نشناختنش برام گرون  شناسه!... اگه چند سال پیشنمی

م شد، اما امروز که دیدمش و نشناختم، از سر کار و خونهتموم می

فرار نکردم بیام توی بغلت... فرار نکردم! غمباد نگرفتم، قوی 
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بودم، اما... اما بابا، جای زخمی که خودم به خودم زدم هنوز 

از  سوزه!... زخمی که خورشید تو خوردهکنه! هنوز میدرد می

ها، از خودش خورده!... از خود خود احمقش که ها نخوردهغریبه

این همه سال از عمر و جوونیشو حروم این آدم کرده! آدمی که 

گن این آدم، همون آدم قبلیه، اما اصلا خودش نیست!... می

گن این مرد به خودش نیست بابا! اصلا اصلا خودش نیست!... می

گم اون به خودش هم وفا می زن و مادرش هم وفا نکرده، من

نکرد... این آدم به کیارش هم وفا نکرد وگرنه چرا باید بشه 

گن آرش؟!... اصلا این آرش کیه؟ از کجا پیداش شده؟!... می

کیارشه، اما هر کیه کیارش نیست!... بابا مغزم پره! توی زندگیم 

 هیچ روزی مثل امروز سرگیجه و سرسام نگرفته بودم...

ی اعتنا به نگاه متعجب سرنشین ماشین کناری از پشت شیشهبی

ها، با پشت دست اشکم را پاک کردم و لبخند زوری زدم ماشین

 ی بابا:باز و بستههای نیمهبه روی چشم

گفتن خودت و مامان سر اسم من دعوا داشتین یادمه همیشه می _

قدر بهت هخواسته اسم من راضیه باشه... بابا یادته چو اون می
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گم گفتم ممنونم اسممو گذاشتی خورشید... اما امشب میمی

پشیمونم، کاش راضیه بودم! همیشه راضی و آسوده بودم... نه یه 

 مغز!...عقل و شیریندختر روشن

 باز توی ترافیک راندم و کمی پیش رفتم:

زنه بالا، شه احساسات خون میگفتی شب که میبابا یادته می _

ترند! بابا من امروز عاقل بودم، حواسم به وز عاقلآدما توی ر

چشمم بود، به نبضم بود، به حرف زدنم بود... اما الان که هوا 

کنه، قلبم تیر زنه، مغزم درد میتاریک شده نبضم تند می

کار کرده بودم با خودم... اونم به خاطر این آدم... کشه... من چهمی

سال از زندگیم حروم کسی  شناخت... چنداینی که حتی منو نمی

ام... آره!... نه اسمم نه چهرهشد که هیچی از من به یاد نمی

هیچی... بابا درد من اون نیست، درد من خود احمقمه... بابا... 

 گوشت با منه، نه؟!...

گوشی رضا لق خورد و افتاد روی تخت! دیگر تصویرش را  

تر ساده و خواست تصویر اشکی دخدیدم، شاید هم او نمینمی

عقلش را ببیند! دستمالی بیرون کشیدم و صورت خیسم را روشن
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پاک کردم! آفتابگیر ماشین را کشیدم پایین و توی تاریکی 

ی آفتابگیر زدم و اتاقک ماشین، به خودم لبخند مضحکی در آینه

 ادامه دادم:

خندم! گور بابای کیارش کنم! نگاه! دارم میبابا، دیگه گریه نمی _

 ..صدر!.

که فضا را شاد کنم، دست به سمت ضبط ماشین بردم و برای این

به امید آهنگ شاد... خواننده هم انگار با من پدرکشتگی داشت 

یه "گیری به من، شروع کرد به خواندن که بدون فرصت نفس

گن افسردگی دارم/ روزهای ها میزندگی، از تو طلبکارم/ آینه

 "ین همه رویا، از زندگی سیرم...خوبی نیست، درگیر و دلگیرم/ با ا

**** 

 امان گفتم:رجوع قدیمیبا لبخند، اما جدی رو به ارباب

پس هماهنگی اولیه با شما! شما یه پرینت حساب از دستگاه پوز  _

تونم کار میشرکتتون بریزید روی فلش و تحویلم بدید ببینم چه

ایشونم تا بکنم! درسته آقای قربانی به شرکت ما لطف دارند اما 
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جوری نیست که بتونن حدی دستشون برای کمک بازه، این

ی مالیاتی شما ی جریمه رو از بین ببرن! به خصوص که جریمههمه

 هم...

ای خورد و خانم امامی با دو فنجان چای و ظرف شکلاتی در تقه

قدم به دفتر گذاشت. در همین فاصله که در را باز کرده بود صدای 

توی سالن شنیدم. موقتا ته حرفم را نبستم و  حرف زدن بقیه را

 رو کردم به خانم امامی:

 آقای فدوی اومدن؟ _

 بله خانم اخوان، تازه رسیدن... _

طور هم کشیدم تا دانم چهرجوع را نمیباقی صحبتم با ارباب

اش کردم و در را زودتر برود! همین که تا جلوی ورودی بدرقه

چرخی زدم و سمت آبدارخانه  پشت سرش بستم، با عجله روی پا

جا تایی آنرفتم. آبدارخانه به تراس راه داشت و اکثر مواقع، سه

جا شدیم. حالا هم صدای ناصر و رویا از آندور هم جمع می

ها ی آنای کوبیدم و منتظر اجازهآمد! با انگشت به در شیشهمی

 نماندم و حین قدم گذاشتن به تراس گفتم:
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تون تو رو و شوهریتون رو ببرید خونه های زنبازیلوس _

چسبید؟! ناسلامتی محل کاره!... رویا قدر به هم میخدا! چیه این

از توی حلق ناصر دربیا تا بتونه بگه امروز چه خبر بوده توی 

 فتحی؟شرکت حاجی

اعتنا به اعتراضم، خودش را بیشتر هُل داد توی بغل او... رویا بی

ها بود و دن از صفات بارز هر دوی آنکلا پررو بودن و کم نیاور

اشان... صندلی را کنار کشیدم و رویش شاید همین هم برگ برنده

نشستم! چند سالی بود که زمستان تهران سرد نبود، اما نه برای 

من سرمایی! سرمای صندلی رسوخ کرد تا ته مغز ستون فقراتم و 

 لرز افتاد به جانم.

 رویا گفت:ناصر حین بازی کردن با انگشتان 

فکر کنم تا شنبه دفترشون آماده بشه، امروز هنوز درگیر  _

طور که اون مردک گفته بود دادن یه دیوار تعمیرات بودن! همون

ای با یه در کشویی توی سالن مالی بکشن!... یک چهارم شیشه

زدن ما باید شرکت خودمونم دفتر مال ماست، چون حدس می
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رن ونفرمون توی روز نمیبچرخونیم و بیشتر از یکی یا د

 قدر این مردک نچسبه...جا، دوتا میز بیشتر نذاشتن... چهاون

احتیاج نبود بپرسم کی، معلوم بود چه کسی نچسب است! اما رویا 

 "کی؟!"که کاملا شوت بود، پرسید 

 همین صدر! _

 کشی از او پرسیدم:پا روی پا انداختم و برای زیر زبان

 طور؟چه _

 ی سیگارش، گفت:اشتن بستهناصر حین برد

رید آد ازش!... آدم درستی نیست!... دخترها میکلا خوشم نمی _

 جا حواستون باشه بهش رو ندین...اون

رویا حین گرفتن نخ سیگاری که او برای خودش آتش زده بود، باز 

 هم پرسید:

 طور؟!چه _

کرد! جمله واضح و کیویش شک میها آدم باید به آیبعضی وقت

 کامل بود!
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 ناصر نخ سیگار دیگری روشن کرد و گفت:

 آدم درست و پاکی نیست... _

اش را از روی او برداشت موضوع برای رویا جالب شد که درجا تکیه

 ش را تکرار کرد!"طور؟!چه"و صاف نشست و 

زنم، هاست لب به سیگار نمیدانست من مدتکه میناصر با این

تعارف نشانم داد، من هم با نشان ی باز هم سیگارش را به نشانه

دادن کف دست تشکر کردم. ناصر که سوال رویا یادش رفته بود، 

 که به سیگارش پُک بزند، پرسید:قبل از این

 الان چند ساله پاکی؟ _

 چهار سال... _

 خیلی خوب مقاومت کردیا! _

ای دو سه کشیدم، هفتهمقاومت برای چی؟! خیلی هوسی می _

 نخ!...

 یهو همون دو سه نخ رو گذاشتی کنار... چی شد _
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!... "بابایم"خواستم سر حرف باز شود و بگویم به خاطر نمی

توی زندگی نگذاشته بودم آرزوی هیچ چیزی، خوب و بد، به دلم 

بار، یک شب هایم! اما آخرینبماند! سیگار هم مثل باقی تجربه

دم... کشیده بو ی پدریسرد زمستانی توی اتاق خودم در خانه

ساعت بعدش، بابا با لیوان شیر و عسل به اتاقم آمده بود تا نیم

حین درس خواندن ضعف نکنم! تا قدم به اتاق گذاشت، بو کشید... 

هایی از شرمندگی کم مانده بود بالا بیاورم!.. کلا از آن دسته آدم

کشاند!... بابا آن شب ام را به آشوب میهستم که استرس معده

ای کرد نه تذکری داد! فقط گفت نگفت، نه مواخذهمستقیما هیچ 

که ببینی فلان کارت درسته یا نه، ببین خودت روت بابا، برای این"

کشی، شه! اگه خجالت میشه جلوی من انجام بدی یا روت نمیمی

کردم جلوی بابایم لب به من غلط می "بدون یه جای کارت غلطه!

 گار!سیگار بزنم و... همان شد آخرین نخ سی

آد از این رفتارت ناصر! خب درست حرف بزن! قدر بدم میاین _

 کنی؟گی بعد ولش مییعنی چی یه چی می
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هر دو زل زدیم به رویا! باز افتاده بود روی دور غر زدن... ناصر 

 متعجب پرسید:

 مگه چه حرفی رو نصفه ول کردم؟ _

 ها از اون مرد نچسب شنیدی؟!گی چیچرا نمی _

 ؟!... هان؟! منظورت آرش صدره...مرد نچسب _

 قبل از این که بخواهد حرفی بزند پرسیدم:

 اول بگو ببینم اطلاعاتتو از کی گرفتی؟! _

نصف اطلاعاتمو همون روز، بعد از جلسه از خانم علیزاده،  _

ی ی مردونهآبدارچی شرکت گرفتم!... دیشب هم توی یه دوره

گذاشتم سرشون  دوستا و همکارای قدیمی شرکت دعوت بودم،

 که حسابی گرم و پاتیل شد ازشون حرف کشیدم...

این یعنی از بهترین منابع موثق... چه بد که این منابع به او لقب 

 اند!داده "آدم نادرست"

 تاب شنیدن اطلاعات بود رفت توی حرفش:رویا که بی 
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ها شنیده... حالا از هر جا شنیده مهم نیست! مهم اینه چی _

 گفتن؟!ی میش چدرباره

اختیار از جا بلند شدم و سمت در تراس رفتم، از صمیم قلب بی

 چیز از او بشنوم!دوست نداشتم هیچ

 شنیدم وقتی خانمش باردار بوده بهش خیانت کرده... _

ای از حرکت ماند... زنش باردار هم نرسیده به در، پایم برای لحظه

 بوده؟!

شه و قلب وارد میشنوه بهش شوک زن بدبختش وقتی می _

آد! اونم درست همون موقع شه و مُرده به دنیا میش کنده میبچه

 ده...که زنش بهش احتیاج داشته طلاقش می

دوست نداشتم بیشتر از این بمانم! بیشتر ماندنم به دو نتیجه 

که قدر احمق بودم، دوم اینها چهکه قدیمرساندم، یکی اینمی

دوستم داشت که نگذاشت بیشتر از آن قدر ها خدا چههمان قدیم

 بشوم!... "خزعبلات"اسیر 

قدم به آبدارخانه گذاشتم و از پشت سرم شنیدم که رویا مشتاقانه 

... رفته بودم به تراس بفهمم "خب! خب! بعدش؟!"پرسید می
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چه خبر بوده،  "فتحی"امروز توی دفتر امور مالی شرکت 

دور دادن خبرهای  ناصر به جای دادن خبر، افتاده بود روی

 زنکی!...خاله

 خوره...تون خیلی وقته داره زنگ میخانم اخوان، گوشی _

 برگشتم سمت خانم امامی و گفتم: 

شه بیاین فنجونای خالی رو از اتاق من ممنونم که گفتید، می _

 ببرین!

و خودم با ذهن و فکری که هنوز مانده بود توی تراس، قدم به 

دفتر گذاشتم. نگاهی به گوشی انداختم که روی میز بود، چهار 

راه ها فرزین راه و بیپاسخ!... پوفی کشیدم، تازگیتماس بی

گرفت! جوری وانمود کرده بودم که کارمند ساعت اداری تماس می

ماغم نشود، اما انگار او این هستم تا موی د یک شرکت مقرراتی

مسئله را یادش رفته بود! تصمیم گرفتم بگذارمش توی خماری و 

جوابش را ندهم که نوتیفکشن پیامش نشست روی گوشی 

بشین توی "زیر لبی گفتم  "تونی برام زنگ بزن، مهمه!می"

الهه "که رسیدن نوتیفکشن بعدی چشمم را گرد کرد  "خماری...
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چشمم گردتر شد...  "م قراره بیان تهران!خانوو منیره و حاج

موقع خانم امامی به دادم  خواستم درجا تماس بگیرم که ورود به

فس رسید. گوشی را گذاشتم توی کشو و نگاهم دوخته شد به فس

 ها...جمع کردن فنجان

های مخصوص مهموناتون خانم اخوان، امروز یکی از فنجون _

آقای فدوی شکونده بودن، شو پیشم شکست، اون دفعه هم یکی

الان خیلی ناقص شدن، اگه مشتری بیاد زشته لنگه به لنگه بذاریم 

 جلوتون...

ام... مونه شنبه... ها، نه شنبه شرکت آقای فتحیباشه، یادم می _

 ذارم دفتر!آرم میخرم و میامشب یا فردا می

 جوری بهتره تا...این _

ندان روی جگر گذاشتم یک دفعه یاد چیزی افتادم و به سختی د

 تا حرفش تمام شود.

خانم امامی، یه ماگ داشتم که شکل آسمون توی شب بود و  _

جایی و ای روی ماگ داشت، تو توی جابهتصویر یه آدم افسانه

 کشی ندیدیش؟!اسباب



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

293                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

 سر بلند کرد و حین فکر کردن، زوم شد توی چشمانم.

 هان، آره، یادمه دیدمش! _

 ی بالا!وی وسایل طبقهجا یا تکجا؟ این _

ی بالا بود، کنار یه سری ظرف و ظروف قدیمی فکر کنم طبقه _

 ی بالای کمددیواری...گذاشتمش طبقه

ی خوشحال از پیدا شدن ماگ، تشکر کردم! او همیشه حافظه

کرد. توی خوبی برای وسایلی داشت که خودش جمع می

 امان بود!کشی عصای دست همگیاسباب

م بابت ماگ قدیمی راحت شد، تا او از در بیرون همین که خیال

ی فرزین را گرفتم. همین که رفت، گوشی را برداشتم و شماره

گفت، با تُن صدای آرام، جوری که انگار دارم یواشکی حرف  "الو"

 زنم، گفتم:می

 دونی سر کار نباید حرف بزنم...گی؟! مگه نمیچی می _

قدر ، خودشان اینمن این همه دروغگو و هنرپیشه نبودم

 هنرمندم کرده بودند!
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**** 

چمدان و ساک بزرگی را انداخته بودم روی کاناپه و کنارشان چند 

وپلا بود! حوله از دور موهایم سُر خورد، از دست لباس هم پخش

نو آن را پیچیدم دور سرم! سراغ رگال مانتو و پالتوهایم رفتم، دو 

ل دادم توی ساک و چندتا تر را با شلختگی تمام هُسه مدل ساده

قیمتم را با احتیاط که مبادا چروک بشوند های برند و گراناز لباس

بین نگاه فرناز هم گذاشتم توی چمدان! تمام این مدت زیر ذره

بودم اما توجهی به حضور او جلوی در اتاق نداشتم و سرم گرم کار 

 خودم بود! آخر سر هم خودش خسته شد و گفت:

 تا چایی بریزم، تو هم بیا توی آشپزخونه!رم دومن می _

ها را بهترین پیشنهاد! بعد از حمام، هنوز سرما توی تنم بود! شال

هم بین ساک و چمدان تقسیم کردم و به عنوان آخرین کار، حوله 

را روی رادیاتور اتاق انداختم و به سمت آشپزخانه رفتم. روی میز 

هیچ حرفی نشستم نقل! بی دم بود و ظرفی پر ازدو لیوان چای تازه

قدر طول کشید که خودش دانم سکوتم چهپشت میز... نمی

 قدم شد برای حرف زدن:پیش



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

295                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

 چی شده خورشید؟ _

 "هان؟!"جا خورده گفتم 

 قدر توی خودتی؟!... خیلی استرس داری!گم چرا اینمی _

هــــان!... چیزی نیست، فکرم درگیر اومدن مامان و  _

ها تنهات بذارم و برم پیش دو سه روز باید شبداداشامه!... زن

 لیلی و سوگند، تو هم تنهایی، ببخش تو رو خدا!

 این چه حرفیه! تو منو ببخش که سربار زندگیت شدم. _

چرت و پرت نگو دیگه! چه سرباری؟! تو اگه نبودی من با اون  _

ی خونهجا بخرم! تو با فروختن ای اینتونستم خونهپول، نمی

شهرستانتون، تن به آرزوی من دادی! درسته دوست نداشتی بعد 

قدر دوستش دونمم چهت بری توی اون خونه، اما میخانواده

خواهیم که دوست داشتم بالاشهر داشتی! تو به خاطر من و زیاده

 تو فروختی!...خونه داشته باشم خونه

ما دو دُنگ این منتی سر تو ندارم، درسته به خاطر تو فروختم، ا _

خونه به اسممه... حالا حرف توی حرف نیار، بگو بدونم چرا از 

 دیشب پریشونی...
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م دلم گرفته... خیلی بده کم بابت خونوادهگفتم که، یه _

ت بلایی سرت آورده باشن که مجبور بشی جلوشون فیلم خانواده

 بازی کنی و نذاری پیشرفتتو ببینن!

یف کردی و من این چند سال دیدم، با چیزی که تو ازشون تعر _

حق داری نذاری بفهمن... اما... این دلیل پریشونیت نیست... 

 چاییتو بخور...

خواستم سر حرف کش بیاید و مشتم را باز کند، تا او با نمی

چرخید رو به کانتر، لیوان چایم را  های زیر صندلیها چرخکمک

 برداشتم و گفتم:

 امو سشوار بکشم، چاییم خنک شده...رم توی اتاق، تا موهمی _

 هنوز قدمی از پشت میز عقب نکشیده بودم که باز با کمک صندلی

 دور زد و گفت:

 پریشونی این روزات، به خاطر اینه؟! _

با دیدن چیزی که توی دستش بود، وا رفتم روی صندلی!... ماگ 

از پیکرم بود! به گمانم زیادی رنگ رویم را باخته بودم که بعد تک

 ی تاسف تکان داد و گفت:دیدنم سری به نشانه
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شب از خواب پریدم پس درست حدس زدم... دیشب نصفه _

آد، اومدم بیرون، دیدم توی و حس کردم یه سر و صداهایی می

اون یکی اتاق صندلی گذاشتی زیر پات و داری بالای کمددیواری 

 گردی...دنبال چیزی می

 ودش و ادامه داد:ماگ را گذاشت روی میز، مقابل خ

 دم!فکرت برام بگو، گوش می ی پریشونیکم دربارهخب حالا یه _

ام چسبید به لیوان چایم که با هر دو سر به زیر شدم و نگاه فراری

دست سفت چسبیده بودم... لبم را گزیدم، از کجا باید شروع 

 کردم؟!می

 فرزین شدی؟!حالا که تو ساکتی، بذار من حدسمو بزنم... عاشق  _

 اختیار پلک زدم.درجا سر بلند کردم و چند باری بی

شه، دو نفر به اجبار جوری شروع میتوی فیلم و داستانا همین _

شن... دیدم کم عاشق میچسبن به هم، بعد کمخانواده، الکی می

زنی... اما... اما خورشید، من تو ها خیلی با فرزین حرف میتازگی

دونستم! من که برخوردی با آقا ها میحرف تر از اینرو عاقل

 فرزین نداشتم، اما فکر نکنم کیس مناسبی برای تو باشه!
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 با نگاه عمیقی به او، کمی سرم را کج کردم و پرسیدم:

 از کجا فهمیدی مناسبم نیست؟! _

 چشم گرد کرد و شاکی گفت:

شناسم، شناسم، اما تو رو میاصلا فکرشم نکن، من فرزینو نمی _

 صلا مناسبت نیست.ا

 حالا از کجا فهمیدی عاشقش شدم؟! _

 ماگ را روی میز کمی سُر داد سمتم و گفت:

دونم این در گذشته برای تو نماد عاشقی بوده... از روی این!... می _

خوای خوای از نو عاشق بشی، یا میالان که درش آوردی، یا می

ن ببری و به بشکنیش تا وابستگیت به اون حس پوچ سابقتو از بی

 ی عاشقی مجدد بدی...خودت اجازه

لبخند باری به هر جهت و پر غمی نشست روی لبم و حین بلند 

 شدن گفتم:

عجب سناریوی درامی نوشتی... چایی که ریختی سرد شد و از  _

 رم موهامو سشوار بکشم...دهن افتاد، حداقل می
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، کنه... ببین منوپس اگه سناریوم غلطه، چی اذیتت می _

 نکنه باز خوابشو دیدی؟!

پشت به او کرده بودم اما هنوز یک قدم از میز دور نشده بودم که 

 با صدایی، انگار از بن چاه، دل به دریا زدم:

 کاش خوابشو دیده بودم... خودشو دیدم... _

 شه، آره؟!یعنی چی؟!... کسی رو دیدی شبیه _

اش نبود، او کجا و شبیهتکان دادم. اصلا  "نه"سرم را به علامت 

 این کجا...

 خورشید دقیقا بگو دردت چیه؟! _

 دردم؟!... دردم اینه که قراره از فردا باهاش همکار بشم. _

اوووم!... کی؟!... فردا؟!... فردا قراره بری شرکت فتحی...  _

 منظورت دانیال، پسر آقای...

 نا رفتم توی حرفش:با همان صدای خسته و بی

 ...با کیارش _

 کی؟!... کـــــی؟! _
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دار دومش از سر کش"کی"اولش از سر ندانستن بود و  "کی"

 ناباوری!

 درست شنیدی، کیارش صدر! _

 صدای همچنان ناباورش را از پشت سرم شنیدم:

خوای باهاش همکار بشی، توی ندازی؟! کجا میچرا دستم می _

 قبرستون؟!

، کم آوردند و تا زانوانم زیر سنگینی باری که روی دوش داشتم

وری، نشستم روی صندلی! مستاصل هر دو آرنجم را شدند!... یک

گذاشتم روی زانوانم و صورتم را با کف دست پنهان کردم. 

 ها گفتم:تر از هر زمانی، از همان پشت دستدرمانده

ست، که قراره با هم توی یه اتاق کار کنیم... نه فقط نمرده و زنده _

جدی قراره باهاش همکار بشم، عینهو کردم جدیتا الان باور نمی

کسی که تصادف کرده و اولش دردی نداره و به قول معروف بدنش 

فهمیدم قراره چه به روز گرمه، اون اول که فهمیدم گرم بودم، نمی

فهمم قراره چه عذابی اعصاب و روانم بیاد... تازه تازه دارم می

 بکشم و چه تن و بدنی ازم بلرزه...
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 شه همکار شد؟!ن چرندیات چیه؟!... مگه با مُرده هم میای _

 ست!... منِ احمق...ست... فرناز، کیارش زندهزنده _

 توی احمق چی؟!... درست حرف... _

روغن قاتی کنم ادامه نداد، ترسید مثل همان چند سال پیش آب

و خودزنی کنم... مثل همان عصر پاییزی!... صورتم را از پشت 

رویم بود، رون آوردم و خیره به در یخچال که روبههایم بیدست

 آهسته گفتم:

ی نوزده نترس دوستم، من حالم خوبه... دیگه خورشید نپخته _

وهشت سال دارم فرناز، دوران خامی و ساله نیستم! الان بیست

نپختگیم گذشته!... هیچ چیزی قرار نیست از پا بندازم! زنده شدن 

 که دوستش داشتم، نیست، مگه نه؟!...کیارش بدتر از مُردن آدمی 

 گی و درد واقعیت چیه؟!به خدا اگه بفهمم چی می _

 ام را به زبان آوردم:تابانه درد واقعیبی

شناسه، که اگه درد واقعیم؟!... دردم واقعیم اینه که اون من نمی _

یهو منو شناخت چی؟!... یهو یادش بیاد من همون دانشجوی سال 
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ای ازش خواستگاری کردم... من توی کافهپایینی هستم که 

 م فرناز! دوست دارم بمیرم اما اون نشناسدم!لب مرز سکته

 خورشید؟!... _

ام را گرفت و صورتم را برگرداند سمت خودش، نگاهش توی چانه

 شمرده پرسید:صورت نزارم گشت زد و با کلمات شمرده

نم تو بدتر از دوگی، اما میفهمم چی میمنو نگاه خورشید، نمی _

اینا رو رد کردی! آدمی که دوست داشتی، زن گرفت، مُرد، تو از 

 غمش نه سکته کردی، نه مُردی... تو خورشیدی، قوی و محکم!

 پوزخند تلخی زدم و گفتم:

نیستم فرناز، نیستم، قوی بودنم ته کشیده، دیگه نه دوست دارم  _

م!... اما خب یه ها رو دربیارخواد ادای قویقوی باشم، نه دلم می

دونم که من اون خورشید ده سال پیشم چیزی رو خوب می

نیستم، اون خورشیدی که با دیدن یه مرد جوون جنتلمن دست 

پاک ده و دلم بلرزه، کیارش صدر هم اون مرد جوونمرد و چشم

گن به زن پا به ماهش خیانت کرده، اونم سال پیش نیست!... می

ها قشنگ بود... همچین رشتهزنی که توی لباس عروس مثل ف



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

303                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

شون وقتی زنشو اعتماد نیست... شب عروسیآدمی قابل

دیدم بهش حق دادم که تا وقتی دخترعمویی به این قشنگی و 

کنم که وقار و پولداری داره، منو نبینه، اما الان خدا رو شکر می

ها منو ندیده... در توان من نیست بخوام آدم پست و اون موقع

 خودم تحمل کنم!... خائنو کنار

 تر از قبل پرسید:کلافه و مبهوت

 ست؟!جدی زندهیعنی جدی _

پلک روی هم گذاشتم و برداشتم. مکث کرد، طولانی و سنگین! 

 بالاخره سکوت را شکست و پرسید:

وقتی نه تو اون آدم قدیمی، نه اون، پس دقیقا نگران چی  _

 هستی؟!...

 به تلخی زهرمار جواب دادم:

من اعتبارمو به سختی جمع کردم!... تازه شش هفت ساله آدم  _

شدم و دست روی زانوی خودم گذاشتم و قدم به قدم اومدم بالا... 

حالا اگه اون یهو یادش بیاد من کی بودم... اون کلا با بودن ما توی 

شرکت مخالفه، بعد یادش بیاد من همون دختر شهرستانی 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

304                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

چی؟! اگه یادش بیاد و  دست و پای هشت نه سال پیشمبی

های عاشقانه و پر سوز و گدازی بهش هر جا بشینه بگه چه پیام

شه؟!... اگه یادش بیاد هر شب و هر شب به شکل دادم، چی میمی

کردم فرداش یه آدم ناشناس، یه عاشق دلخسته، براش آرزو می

شه اون وقت؟!... اگه بشناسه منو از امروزش بهتر باشه... چی می

وی دانیال آبرومو ببره؟!... جلوی رویا و ناصر؟!... من با رویا و و جل

ناصر رودربایستی دارم!... اونا اصلا خبر ندارن همچین دلبستگی 

م ای توی زندگی من بوده... یهو تمام وجههکر و کور و یه طرفه

شم... تمام ریزه... نابود میشه و آبروم میجلوی چشمشون آب می

شم ره! میند سال جمع کردم از بین میاعتباری که این چ

م فکر ی این و اون... دانیال و باباش یه جور دیگه دربارهبازیچه

 کنن...می

از روی صندلی بلند شدم، جان در تنم نبود! انگار کوه کنده بودم... 

هنوز قدمی دور نشده بودم که پشیمان شدم، روی پا چرخی زدم، 

ای با طرح آسمان گ سیاه سورمهماگ را از روی میز برداشتم، ما

پیکر از دو پیکر را محکم بین پنجه فشردم پرستاره در شب و تک
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و سمت سطل زباله رفتم... گذشته خیلی وقت بود که گذشته 

 ها گذشته بود!بود... سال

ها... پا روی پدال سطل گذاشتم و ماگ را انداختم روی باقی زباله

هایش اشت!... مامان و عروسقدر کار داشتم... موهایم نم دچه

ی حال امشب بابا حرف نزده آمدند... با رضا دربارهفردا صبح می

ها مانده بود... فردا صبح زود بودم؛ دفاتر رسمی یکی از شرکت

شدم و قبل از رفتن به شرکت فتحی سری باید از خواب بلند می

 م!زدم... در این بحبوحه فقط این ماگ را کم داشتبه باشگاه می

**** 
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  سلام و عرض ادب!

ی اثر، م.بهارلویی، به صورت فایل این رمان توسط نویسنده

باشد و هیچ گروه و شخصی حق دست درآمده است و رایگان نمی

  ی فایل آن را ندارد! بردن و تهیه

و خواندن آن هم،  همچنین عزیزان رمانخوان توجه کنند که تهیه

ز طریق هر سایت و کانال و راه چه با پرداخت هزینه یا رایگان، ا

اینترنتی، جز از طریق کانال تلگرام خود نویسنده، غیرقانونی و 

شود که نویسنده راضی نیست و باشد و اکیدا تاکید میمجاز می

ی شمول عدل و کارما الناسی است بر گردن شما که دایرهحق

  باشد!خارج نمی

تلگرامی نویسنده ی فایل فقط و فقط به کانال لطفا برای تهیه

  مراجعه کنید:

 https://t.me/romanhayem_baharloei 
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 سوم فصل

 

دانیال توی راهرو قدمی پیش رفت، در سالن مالی را برای من و 

هایی برداشت! جزو معدود زمان بار قدمی عقبرویا باز کرد و این

معلوم تر بود، اما بدون کت، بود که کت تن نداشت، با کت با ابهت

را نداشت! در کل  "یک پره چربی"بودم و آن  شد اشتباه کرده

شد، با کت انگار بدون کت تناسب اندامش بهتر تشخیص داده می

تر از معمول بود! همین که رویا از کنار او رد اندامپرتر و درشت

ی کوچک و شد، شدند مصداق بارز فیل و فنجان! جثه

ن آدم چغر کجا! خدا را شکر که وهشت کیلویی رویا کجا و ایچهل

 دار پوشیده بودم!که کفش پاشنهمن، هم قدم بلند بود و هم این

همراه رویا قدم به سالن آشنایی گذاشتیم که زمانی بال و پر  

پروازمان داده بود، اما از همان اول کار، حس غریبگی کردم! از 

چ چیز نگاه سردرگم رویا هم معلوم بود انتظار دیگری داشته! هی

سر جای سابق نبود. طول و عرض دیوار همان طول و عرض سابق 
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های بزرگ و نورگیر!... اما کو آن همه گل و گلدان بود با پنجره

ها!... همه چیز و سرسبزی؟!... کو آن همه رنگ شاد میز و صندلی

ترین حالت اداری بود!... ده پانزده میز و صندلی در سخت و زمخت

ری!... حتی با وجود چند پرسنل و کارمندهای خاکست

داد! شمار زن، محیط شدیدا رنگ و بوی مردانه و خشن میانگشت

هیچ چیزی نبود که فضای خشن محیط را کمی تلطیف و رنگ و 

بوی شاداب زنانه بدهد!... نه گل و گلدانی، نه رنگ شادی... حتی 

 کمی از مردان خاکستری نداشتند!کارمندهای زن هم دست

فتر مالی که نگاه کنجکاوشان این سمت بود، با دیدن پرسنل د

دانیال همگی از جا بلند شدند. به نظرم آمادگی حضورمان را 

تک از پشت میزهایشان داشتند که تا پسر حاجی سلام داد، تک

بیرون آمدند و جواب دادند. کیارش صدر هم که پشت آخرین میز 

ثل بقیه به احترام ای نشسته بود، مسالن، چسبیده به دیوار شیشه

دانیال بلند شد، اما پیش نیامد، فقط میز کارش را دور زد، دست 

 به سینه و با پاهای ضربدری، تکیه داد به آن!
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صبح همگی به خیر! با همکارای جدیدمون آشنا بشید.  _

شماها چون تازه یکی دو ساله اومدید توی این محیط، احتمالا 

ی خودمون دیمی مجموعهشناسیدشون، اما از همکاران قنمی

بودن! ایشون خانم دکتر اخوان و ایشون خانم رحیمی... آقای 

ی تیمشون بررسی شن! وظیفهگدار بهمون اضافه میفدوی هم گه

 های پیشه و...کتابای سالحساب

 زیر لبی کامل کردم:

 و امور مالیاتی... _

دانم از سر حرص بود، یا از لبخندی روی لبش نشست، نمی

 ام خوشش آمد.یسرتق

 و امور مالیاتی... امیدوارم باهاشون همکاری لازمو داشته باشید! _

 برگشت و آرام رو به من و رویا ادامه داد:

ساعت یک و ربع، موقع ناهاریه، توی سالن ناهارخوری مدیران  _

 منتظرتونیم.
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رفتیم، این حرف شاید یک پیشنهاد هر شرکت دیگری می

احساس خاصی نسبت به آن نداشتیم، اما هم نرمال و عادی بود و 

ام داشت، هم برق چشمان رویا! مرگیتپش قلب من نشان از ذوق

لذتی داشت نگاه کنی به پشت سرت و ببینی جایی هستی که 

دیدی!... یک زمانی آرزو داشتیم ما را روزگاری در خواب هم نمی

 هم توی سالن مدیران راه بدهند.

کرد، یی به جای هر دوی ما تشکر میروتا رویا داشت با خوش

قدر صدر، هر چهفرصتی پیدا کردم و نگاهی انداختم به کیارش

 "خانوم دکتر، خانوم دکتر"کرد و فتحی آدم حسابمان میدانیال

گرفت! امان میبست بیخ ریش من، این یکی از عمد نادیدهمی

ودش اش این بود که خکرد! قاعدهمردک تره هم برایمان خرد نمی

به عنوان رئیس مجموعه، مسئولیت آشنایی ما با محیط را دست 

بگیرد، اما رو کرد به یکی از پرسنل زیر دستش و با لحن از سر باز 

 کنی گفت:

 خانم اخوان و رحیمی رو راهنمایی کن سمت میز کارشون! _
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خواست با هم  "یه لحظه!"و بعد با اشاره به دانیال و گفتن 

بود که نه سلامی، نه علیکی،  "ادببی"ک ذاتا بروند!... انگار مرد

همراه دانیال از سالن خارج شد!... رویا هاج و واج مانده بود به در 

 زیر بازویش را گرفتم و دنبال خودم کشیدمش. "بیا"که با گفتن 

 ها پا پس بکشیم!اعتناییبودیم و قرار نبود با این بی تازه آمده

**** 

 

 پیس!پیس _ 

که چشم از پیس کرده بود! بدون اینت رویا که پیسبرگشتم سم

 مونیتور مقابلش بگیرد آهسته لب زد:

 هات باشه!وری، حواست به برنامهآد اینصدر داره می _

اوه اوه! تند و تند صفحات مربوط به کار شرکت دیگری را از 

تاپ! آن تاپ جمع کردم و فرستادم در نوار پایینی لپی لپصفحه

اشان را داده بود تا ساعت دوازده سورد و اسم کاربریشرکت هم پ

کارشان را سر و سامان بدهم، پول خوبی هم در آن خفته بود!... از 
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ای پیش رفته بودیم، زدم و تا مرحلهکار شرکت فتحی نمی

 رسیدیم.هایمان هم میاما باید به باقی پروژه

کارکنان  از جایی که رویا نشسته بود، تسلط بهتری بر روی باقی

توانست آمدن صدر را ببیند... صدر در کشویی را کنار داشت و می

 ای ما گذاشت و رو کرد به رویا:کشید و قدم به اتاق شیشه

ی شیرازو توی سیستمتون، آمار فروردین سه سال پیش شعبه _

 بیارید.

دست به کار شد... نگاهم از زیر چشم  "چشم"رویا هم با گفتن 

است، برایم سخت بود!... که زنده درک این سمت او رفت؛ هنوز

قدر تغییر کرده که این آدم، واقعا خودش بود؟! چرا اینبدتر این

کرد؟! آن بود؟! این چه مدل مویی بود که برای خودش درست می

قدر کیارش قدیم آدم معقول و هم با این ریش و سبیل!... چه

ن همه شخصیت و ای بود! این یکی چرا هیچ بویی از آرفتهشسته

 جنتلمنی نبرده بود؟!...

شن آقای صدر! حالا یا یه مشکلی از سمت صفحات باز نمی _

 اوناست، یا اینترنت سیستم من ضعیفه!
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طور که بالا سر رویا ایستاده بود، کمی خم شد و موس همان

طور که هنوز ور کرد، نشد! همانور و آنرا از او گرفت، کمی این

 د سمت من:خم بود، سر کج کر

 طوره؟!سرعت نت شما چه _

 خوبه... _ 

 های سریع آمد سمت من:سرپا شد و با قدم

 اجازه هست بشینم سر جاتون؟ _

از روی صندلی بلند شدم و قدمی دورتر ایستادم. سر جایم 

نشست و تا موس را برداشت و خواست تکان بدهد، دستش از کار 

افتاد... غلط نکنم چشمش به نوار پایینی صفحه افتاده بود و 

ربط به شرکت فتحی... سر بلند کرد و زل زد توی صفحات باز و بی

بود، خنثی بودم!... چشمم... زل زدم توی چشمش... طلبکار 

ها را به خنثای خنثی! شاید اگر نهُ ده سال پیش یکی از این نگاه

ضعفه رنگ، دلقدر خوشقدر نزدیک، اینانداخت، اینرویم می

گرفتم... شاید حتی اگر همین الان به جای او، همان کیارش می

قدر محجوب بود که صدر قدیم بود... نه، کیارش صدر قدیم آن
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طور طلبکار زل بزند توی چشم جنس این محال بود

مخالف!... با سه من اخم و طلب وصول نکرده، باز چشمش برگشت 

سمت مونیتور! روی چند برنامه و صفحه کلیک کرد، چیزی که 

عایدش نشد، کلافه صندلی را پس زد و بلند شد! هنوز دلِ دل 

 کرد!زل به آن نگاه میتاپم نداشت که زلی لپکندن از صفحه

 بارید.استیصال از نگاهش می

 چی شده؟! _

 برگشت سمت من و با همان نگاه مستاصل گفت:

بعد از تایم ناهاری قراره یه سر برم سازمان صنایع، بر اساس  _

باب قراردادتون حاجی خواستن شما رو هم با خودم ببرم مِن

 افتیم!میهای بالا! اگه خواستید ساعت دو و نیم راه آشنایی با رده

گفت انگار از سر زور بود و اجبار. خوش تک کلماتی که میتک

نداشت ما توی دست و پایش باشیم! دروغ چرا، ما هم وقت رفتن 

به سازمان را نداشتیم! شرکتمان این یکی دو روز باید چند پروژه 

گفت داد، اما حسی میکرد و تحویل میی باز را تمام میو پرونده

 ه شده، همراهش بروید!بر لج او هم ک
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 شـــه نریــــم؟!خورشیــــد... می _

دار تازه روی صندلی نشسته بودم که با وجود لحن سنگین و کش

های آن، چرخیدم سمت او! رنگش سفید شده رویا، به کمک چرخ

 لرزید! متعجب پرسیدم:بود و دستانش می

 چی شده، خوبی؟! رویا؟! _

 قدر انرژیش بد بود!چه _

 یم بالا پرید:ابرو

 کی؟! _

 همین صدر! _

 ابروهایم را کشیدم ور دل هم و پرسیدم:

 یعنی چی؟! _

 ی من...طور اومده بود توی یقهدونی چههاش... نمینگاه _

 طور نبود!خیال! اصلا اینبی _

 بود! _
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 کردم، نبود!من داشتم نگاهتون می _

به دست خواست موس رو بگیره از عمد دستشو کشید وقتی می _

 شه باهاش نریم سازمان صنایع؟!من! می

گی؟ زشته، هم برای خودت حرف واه رویا؟! چرا مزخرف می _

گی، نریم؟ ما کنی، هم برای اون! بعد فکر کن چی میدرست می

جا ما رو ببرن تا خودمونو جا کلی باهاشون جنگیدیم که همه

شه ن عادی میبندازیم، یه دوبار بگن بیاین، نریم، نرفتنمون براشو

 برن.جا ما رو نمیو دیگه هیچ

 اما آخه این مردک خیلی هیز... _

 لبم را گزیدم تا صدایش را بالاتر نبرد و آهسته گفتم:

کوتاه بیا! اگه قراره برای کسی هیزبازی دربیاره، باید بیاد سراغ  _

 من، نه تو که یه دیلاقی مثل ناصر بهت چسبیده.

 !هاشو ندیدیآخه تو نگاه _

جور که چپ نگاه کرد، اما نه اونندیدم؟! چند دقیقه به منم چپ _

های دونی چیه، تو تحت تاثیر حرفگی! خیلی معمولی... میتو می
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گه... طوری هم نیست که اون میناصر قرار گرفتی دختر! اون

السلامی کنه دختر علیهگی که هر کی ندونه فکر میبعد یه چی می

دیگه برای من ادا نیا تو رو خدا!... همچین ادا  و پیغمبرزاده!... تو

آری که انگار تا الان با هیچ مردی دو کلام حرف نزدی! این درمی

بدبخت نه چیزی گفت، نه رفتار و نگاه بدی داشت!... قدیما 

 مایند بودنت معروف بود...اپن

 ول کن قدیما رو، امروز نریم دیگه؟!... من ازش حس بد گرفتم! _

 ی مونیتور:او گرفتم و دادم به صفحهنگاه از 

 رم!اگه برات سخته تو نیا، مشکلی نیست، خودم می _

**** 

ظرف غذایم را برداشتم و منتظر ماندم تا رویا هم غذایش را 

بگیرد، با هم راه افتادیم سمت میز کوچکی در قسمت راست 

سالن! از عمد میزی را انتخاب کردیم که کنج سالن بود. به طور 

قدر نشست، چون آننرمال در زمستان کسی پشت آن میز نمی

کرد! اما تنها ی گرمایشی بود که آدم را اذیت مینزدیک وسیله

خواستیم کسی سر میزمان ی سالن هم بود! نمیمیز دونفره
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هایمان را بشنود! همین که پشت میز بنشیند و حرف

 نشستم، پرسیدم:

 چی شد رویا، ناصرو پیدا کردی؟ _

ی قضاییه، نه، گوشیش خاموشه! این چند روز درگیر یه پرونده _

 حتما باز دادگاهه که گوشیش خاموشه.

شی اجباری نیست باشی، خودم گم، اگه اذیت میمن دوباره می _

 رم...می

 شه.جوری که نمیاین _

 شه؟چرا نمی _

دانستم به خاطر کمی کلنجار رفتم تا راضی شد نیاید! می

آن روز ناصر زده بود، از بودن با آرش صدر معذب هایی که حرف

بافت! همین که قاشق اول غذا ریسمان بر ضدش می بود و آسمان

توی دهانم رفت، به قاشق دوم نرسیده، پسر جوانی که چند باری 

اش سر در قسمت نگهبانی پارکینگ دیده بودمش، سر و کله

 میزمان پیدا شد! رو کرد به من و پرسید:
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 حیمی شمایید؟!خانم ر _

 رویا زودتر جواب داد:

 نه، منم، بفرمایید! _

آقای صدر گفتن قصد دارن راه بیفتن، گفتن اگه خودتون و  _

خواین بیاین تا ده دقیقه دیگه توی پارکینگ همکارتون می

 باشید.

 رنگ از روی رویا پرید و به جای او، من گفتم:

 آیم!باشه، ممنون، می _

 دور شد، رویا ترسیده و وارفته پرسید:همین که پسر قدمی 

 چرا اسم منو گفته؟! چرا تو رو نگفته؟! _

 گفتند آسمانها میها به همینمتعجب نگاهش کردم، قدیمی

 ریسمان به هم بافتن:

چرخه، حتما بهتر تر روی زبون میخب فامیلی تو چون راحت _

ت کنم توی ذهنش مونده! بعد نگفته تنهایی بیا توی پارکینگ ماچ

 که، گفته با همکارت بیا...
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 یعنی برای دوتامون نقشه داره! _

برد با این فکر ام را سر میاز سر میز پا شدم، داشت حوصله

 خرابش:

خواد دوتامونو ماچ کنه!... آره بابا، برا دوتامون نقشه داره، می _

رم، بتونمم جا من میرویا تو رو خدا چرند نباف، بمون همین

رکتمونو توی چشم رئیس روسای اون سازمان عریض خودمون و ش

 کشم!... فعلا...و طویل می

 حداقل بمون ناهارتو بخور بعد برو! _

 ممنون، سیرم! _

**** 

موسیقی قطع شد و صدای اپراتور در کابین آسانسور پیچید،  

... قبل از باز شدن در آسانسور  برای بار آخر نگاهی "پارکینگ"

چیز، رژلب را گذاشتم  و بعد از مرتب بودن همههایم انداختم به لب

آوردم، طور که سوئیچ را به جای آن درمیی کیفم و همانگوشه

جا روشن و تاریک آنقدم به پارکینگ گذاشتم! در فضای نیمه

 دنبال رد صدر گشتم.
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 حواسم بهت هست... _

صدای خودش بود، روی پا چرخیدم سمت چپ، داشت با تلفن 

ا دیدن من ریموت توی دستش را زد و صدای زد! بحرف می

 رنگ کیا شنیده شد و توی تلفن ادامه داد:بیق ماشین سیاهبیق

کنم، تو هم حواست به چیزی باشه که برات یه مبلغ واریز می _

 خوام... فعلا باید برم...ازت می

قطع کرد. سر جایم ایستاده  "خدانگهداری"و ارتباط را بدون هیچ 

حرفش تمام شود! همین که گوشی را انداخت توی جیب، بودم تا 

 نگاهی به من کرد و سرش را به نشان سوال تکان داد و پرسید:

 خانم رحیمی کجان؟! _

 آن!...ایشون نمی _

 شید؟اوکی، شما چرا سوار نمی _

 ترم!آم، راحتبا ماشین خودم می _

 طرح دارید؟ توی طرحه... _
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و تنها توی یک بودم!... با او تک جای کار را نکرده  فکر این

ای جور کنم، ماشین؟!... تا خواستم مغزم را به کار بگیرم و بهانه

 صدای باز شدن در ماشین را شنیدم و صدای خانم همتی را:

شون اگه برای رفتن عجله نکنیم باید منتظر تموم شدن جلسه _

 بمونیم ها...

ماشین او و روی  خانم همتی، از همکاران مسن امور مالی، توی

که من هنوز تصمیمم توجه به اینصندلی عقب نشسته بود!... بی

 "شون ما برسیم!زود باشید تا قبل از جلسه"ام، با گفتن را نگرفته

خود صدر هم به طرف ماشین رفت و در سمت راننده را باز کرد، 

 قبل از سوار شدن برگشت و متعجب نگاهم کرد و پرسید:

ستم؟ سوار شید تا دیرمون نشده! منشیش زنگ مگه با شما نی _

تونیم خودمون رو ی مهم داره، اگه میزده ساعت سه یه جلسه

 زودتر برسونیم... سوار شید تا دیرمون نشده!

که انتخاب کنم دقیقا کجا به سمت ماشینش رفتم و قبل از این

 ی ماشین بیرون آورد و گفت:بنشینم، خانم همتی سر از شیشه
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تم عقب تا پامو دراز کنم، زانومو تازه عمل کردم، من نشس _

 شما بشینید جلو...

باز عقب را بست. مجبور شدم پیش بروم و روی و تق! در نیمه

صندلی جلو بنشینم... پوزخندی به خودم زدم، نشستن کنار 

 کسی که تا چند روز پیش مُرده بود!... کنار ازیریس!

بادی، به سرعت رمپ را سدرجا ماشین را روشن کرد و بعد از بکُ

بالا رفت، تا رسیدیم به اتاقک نگهبانی پارکینگ، صدایی از دور 

... رویا؟!... هزارتا پروانه توی "صبر کنید!... صبر کنید!"شنیدم که 

کردم دلم شروع کردند به رقصیدن! در حالی که سعی می

 ام نمود خارجی نداشته باشد گفتم:زدگیذوق

 ظر خانوم رحیمی عوض شده!صبر کنید، انگار ن _

پا روی ترمز گذاشت و رویا با سرعت باد دوید و خودش را انداخت  

 بریده گفت:روی صندلی عقب! نفس

 بـ... بخـ... شید!... معـ... طل... شدید!_

برگشتم سمتش و لبخندی به رویش زدم، چشمکی برایم زد! 

دروغ چرا، دلم خنک شد! حس کردم خانم همتی با جلو 
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خواست خودش کنار ازیریس ی الکی، میدن من و بهانهنشان

ننشیند، حالا با بودن رویا همین که جایش تنگ شده بود، دلم 

 شد!خنک می

**** 

هوای بارانی خارج از ماشین و ترافیک و گرمای توی خود ماشین،  

های پشت سر هم او نشاند توی چشمم! تلفنناخواسته خواب می

 اعصابم. کشید رویهم داشت خط می

گه ایراد از های شیراز هست، محمدی مییه اختلالی توی داده _

سیستمه... آره، آره، ممکنه درست بگه و اینم باشه... نه، گوش 

 کنید جناب فتحی...

 زد؟!مگر با دانیال دوست صمیمی نبود، چرا فتحی صدایش می

شه با همین مورد کوچک به چیزی متهمشون کرد و نه، نمی _

گم حتما ریگی به کفششونه، اما باید درست بگه... منم نمیممکنه 

 بفهمیم این اختلاف آماری یهو از کجا سبز شد...

گوشی که توی دست بود، آرام لرزید، پیامکی رسیده بود، آن هم 

قدر از توی طبیعیه که این"از رویا! نگاهی به آن انداختم 
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هی به مرد نگاچشمم گرد شد و نیم "کنه؟!آینه منو نگاه می

ای انداختم، هنوز گرم حرف زدن با دانیال بود و نگاهش به گوجه

 مقابلش:

انگار تصادف شده، ده دقیقه دیگه از ترافیک دربیایم رسیدیم  _

 ش تموم بشه!...به دفتر کریمی، وگرنه باید صبر کنیم جلسه

 "کنه، توهم زدی؟!اون که تو رو نگاه نمی"در جواب رویا نوشتم 

کنه، اون موقع که تو نگاه یه بند که نگاه نمی"درجا پیامش آمد 

سر را به علامت شاید تکان  "کردیش حواسش جای دیگه بود!

دادم و چیزی ننوشتم... صحبت او هم با دانیال تمام شد و گوشی 

این خانم همتی هم "ام لرزید ه گوشیرا گذاشت کنار دنده... دوبار

دونی با چه کینه و چندشی از پشت سر کنه! نمیبد نگاهش می

نوشتم؟!... خب خب الان در جوابش چه باید می "کنه!نگاهش می

نگاه کند!... گوشی او دوباره زنگ خورد و نگاهم ناخواسته افتاد به 

 ”a“سی ی آن، اسمی که سیو شده بود چند تا حرف انگلیصفحه

های مهم ناآشنا... پشت سر هم!... یعنی از آن دسته مخاطب

 اش را باز برداشت:گوشی
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زنی، گفتم تا شب که ببینمت برات قدر زنگ میچرا این _

 کنم!واریز می

توانستم به جرئت قسم بخورم وز وز آن سمت ابرویم بالا پرید! می

 خط، صدای یک زن بود!

**** 

به سرمان آمده و دیر از ترافیک درآمده  ترسیدیماز چیزی که می

ی رئیس سازمان! مرد و افتاده بودیم پشت ترافیک جلسه

آبدارچی، با سینی چای قدم به سالن گذاشت، بهترین چیز در این 

 هوای سرد و بارانی...

زن جوانی که پشت میز منشی نشسته بود بلند شد و به سمت  

ش مسئول پذیرایی از ما پیرمرد رفت، سینی را از او گرفت و خود

دانگ طور که شششد. رویا که روی مبل کناری نشسته بود همان

حواسش به منشی و صدر بود، سر خم کرد و آهسته زیر گوشم 

 گفت:
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کم دیرتر بیام شرکت، حواست باشه، فردا ممکنه من یه _

امشب قراره ناصر به خاطر سالگرد ازدواجمون غافلگیرم کنه و 

 مون معلوم نیست تا کی طول بکشه...دونفره مجلس عیش و نوش

های منشی را دنبال زد و هر دو زیرچشمی رد قدماو حرف می

ای، دورتر از ما نشسته بود کردیم؛ رفت سمت صدر که گوشهمی

کن او نبود، باز زیر گوشم پچ و به او تعارف کرد. رویا که هنوز ول

 زد:

 یا منشیه به اون؟!ده، به نظرت اون داره به منشیه نخ می _

ی کور ها در نقطهجایی که ما نشسته بودیم هر دوی آناز این

طور توانسته بود بفهمد این دو با باف چهبودند، این رویای توهم

هم سَر و سِری دارند؟! امان از فکر خرابش! عاصی از دست رویا و 

 توهماتش گفتم:

ه؟! اصلا نخ بدن بازیا چیزنکول کن تو هم دیگه رویا! این خاله _

ان، شاید هر دو نیاز به نخ دادن و بگیرن، مرد و زن عاقل و بالغی

 و گرفتن دارن!

 للََـه! به تایم روشنفکر شدن خورشید خانوم ما!...اوه _
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 صدای صدر را شنیدم که از منشی پرسید:

 شه؟شون تموم میتقریبا چه ساعتی جلسه _

 ..خیلی زود که تموم بشه، ساعت پنجه. _

اوووه! ساعت یک ربع به چهار بود!... صدر از جایش بلند شد و 

 گفت:

 رم توی محوطه یه تلفن ضروری دارم...پس با اجازه من می _

گفت تلفن، اما نگاهم به دستش افتاد که رفت توی جیب و فندکی 

توانستم قسم بخورم آن بیرون آورد! ابرویم رفت بالا، به جرئت می

نبود! مگر یک آدم جا داشت تا کجا تغییر ها سیگاری هم قدیم

 کند؟!

تا او از اتاق خارج شد، رویا درجا برگشت سمت خانم همتی، 

زد! هی چرتی میطفلکی منگ خواب بود و یواشکی داشت نمه

پرید، رویا مثلا با لحن افتاد، هی میهایش روی هم میپلک

 دلسوزانه رو به او گفت:
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خواین تا تموم کافه بود، می ی پایین یهخانم همتی، طبقه _

ی آقای کریمی بریم یه قهوه بخوریم خوابتون بپره! شدن جلسه

 خورشید هم ناهار نخورده، شاید گرسنه باشه...

 منشی برگشت سمت من:

 خواین از آبدارخونه بپرسم اگه ناهار مونده گرم کنن براتون؟!می _

کیک و قهوه  شد! غذا بهتر ازطور میخیلی هم عالی بود اگر این

 بود! اما رویا مهلت نداد، زیر بازویم را گرفت و بلندم کرد:

 نه ممنون، یه قهوه بخوریم سرحال بشیم... _

 و زیر لب گفت:

 بیا بریم از زیر زبون همتی حرف بکشیم، ببینی حرف من درسته! _

**** 

رویا استعدادهای زیادی داشت که تا الان رو نکرده بود، یکی از 

بازش، جاسوس استعدادهایش این بود که وردست شوهر چاچول

ی اطلاعاتی کند! اصلا و ب یا موساد بشود و دیگران را تخلیهگکا

قدر راحت و با یک شات قهوه و برش کیکی کردم اینابدا فکر نمی
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از زیر زبان این زن بتواند حرف بیرون بکشد! این فقط 

تر از استعداد رویا د! اما عجیبکرکافئین بود، اگر الکل بود چه می

ی کیارش هایی بود که داشتم دربارهکشی، حرفبرای زیر زبان

ترسید شنیدم... خانم همتی کمی سرش را جلو آورد، انگار میمی

دار داشته صدایش به گوش دیوار برسد و دیوار هم موشِ گوش

 باشد:

شه یها پشت سرشه؛ شایعه و حقیقت قاتی همه و نمخیلی حرف _

گن فهمید کدوم درسته، کدوم غلط!... اون آقائه همکارتون، می

 شوهر یکی از شماهاست، شوهر کدومتونه؟...

نگاهش روی دستان من و رویا گشت، کیس مورد نظر را پیدا کرد 

 و رو به رویا هشدار داد:

گن کلا آدم کثیفیه و با خیلی حواست بهش باشه، میخیلی _

 کنه!حال میهای شوهردار بیشتر زن

ی چه کسی ها را دربارهآب دهانم را قورت دادم، این حرف

مگر او همان قدیسی نبود که حتی  "کیارش صدر؟!"گفتند؟! می
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ی ولیعصر سر بلند نکرد تا چشم به چشم دختری توی کافه

 زد برایش؟!بال میبشود که بال

گن از قدیم جا، میدو سه سال بیشتر نیست که اومده این _

دوست آقای فتحی بوده، دوست پسرحاجی! انگار یه مدت هم به 

ش فرستادنش خارج تا آبا از کاریاش خانوادهخاطر لو رفتن کثافت

ش خیلی محترم و گن خانوادهآسیاب بیفته... بعضیام می

ها گن اون موقع. میسرشناس هستن و اینو از خودشون روندن!..

که جوون بوده با یه زن شوهردار روی هم ریخته، شوهر زنه هم 

گم که ها، میکنه... مطمئن نیستمفهمه، خودکشی میوقتی می

قدر درست باشه، اما با ست و معلوم نیست چهش شایعههمه

چیزهایی که توی این دو سال دیدیم ازش ممکنه حتی درست هم 

 باشه...

خبرم، مات و فراخ کردم و الکی مثلا از دنیا کلا بی چشمانم را

 حیران پرسیدم:

 پس زن خودش چی؟!... مگه خودش زن نداره؟! _
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داشت! خودم دیده بودم! همان شب سرد زمستانی همراه 

رفتند و های تالار بالا میعروسش دست توی دست هم از پله

وسی ها جلوی پایشان بود! ناسلامتی عرفشفشه و نورافشانی

ها بود با فروشی آهناحمد صدر، بزرگ راستهدختر حاج

ی کرده و محجوبش!... هنوز قیافهنام و تحصیلی خوشبرادرزاده

پیش چشمم بود!... دختری در  "نیاز صدر"ی ظریف و شکننده

اوج لطافت!... از آن دسته دخترهایی که ذاتشان صددرصد دختر 

 .بود، بدون کمترین هورمون مردانه!..

دونم!... مگه زن داره؟!... یه دفعه سرک کشیدم زنش؟!... نمی _

 مندی نبود!توی فیش حقوقیش، هیچ خبری از حق همسر و عائله

داری به ی من انداخت و لبخند معنیی وارفتهرویا نگاهی به چهره

... وقتی نگاه خانم "تر از ما هم زیاد هست!فضول"لب نشاند، یعنی 

دید زود لبخندش را جمع کرد و به جای آن، همتی را روی خودش 

 کمی از کیکش را با چنگال توی دهان گذاشت و پرسید:

ی شما دیدم که خیلی تعجب کردم، یه چیزی من توی مجموعه _

 کنه؟!جا کار نمیچرا هیچ دختر و زن جوونی این
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چی بگم والاه! بعد از گندی که یکی دو سال پیش زد و یکی  _

نم، شکایتشو برد پیش آقایون فتحی، یه از کارمندهای خا

ای راه افتاد بیا و ببین! فتحی بزرگ پشت اون همکار شنگهالم

گفت خانوم دراومد، پسرش از دوستش حمایت کرد! خانومه می

صدر بهش پیشنهاد کثیف داده و دستمالیش کرده، در عوض بهش 

بره بالا، صدر هم توی جمع برگشت و ی کاریشو میگفته رتبه

شوهر زنه اومد چه دعوا و بلبشویی  "خوره!گوه زیادی می"گفت 

ها توی دست صدر بود، دانیال فتحی شد... آخرشم ریش فتحی

کرد، زنه رو دک کردن!... همیشه هم که پشت رفیقشو خالی نمی

ها متهمن... بعد از اون ماجرا فتحی بزرگ انگار به طوره، زنهمین

ن و شوهردارو اون قسمت مسئول پذیرش گفته خانومای جوو

 نذاره...

سر لبم را از داخل گزیدم! واقعا کیارش صدر چنین دیو هفت

 کثیفی شده است؟!

**** 
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تون تا کی جلسه"توی جلسه بودیم که ناصر به من پیام داد 

خوام سورپرایزش کنم، آم دنبال رویا، میکشه، دارم میطول می

بود که حتی رویا  عجب سورپرایزی "امشب سالگرد ازدواجمونه!

مرخصی فردایش را هم رد کرده بود! وقتی از سازمان بیرون 

مرگ شد! آمدیم، ناصر سورپرایزش کرد و رویا از سورپرایز ذوق

بعد هم دوتایی سوار ماشین شدند و رفتند! تعارف روی هوایی هم 

ی باحیایی به من زدند، اما خب با وجود باز بودن در دیزی، من گربه

خانم همتی هم که از قرار معلوم با پسرش هماهنگ کرده  بودم!...

شد، ی آخر که داشت سوار ماشین میو آمده بود دنبالش... لحظه

نگاهی به من انداخت و نگاهی به صدر که در حال سوار شدن به 

ماشینش بود و نگاهی به مسیری که همین چند دقیقه پیش ناصر 

ذاب وجدان افتاد به جانش و رویا رفته بودند، زن بیچاره انگار ع

 که گفت:

 بیاین سوار شید، شمام برسونیم! _
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قدر آلو توی دهان خیس نخور بود این زن، که با ماشاءالله آن

اش ورامین همین چند ساعت با هم بودن فهمیده بودم خانه

 است!... مسیر او کجا و مسیر من کجا! تشکر کردم و گفتم:

ت، من باید برگردم شرکت و ممنونم، مسیرمون اصلا یکی نیس _

 ماشینمو بردارم!...

 ابرویش بالا پرید:

رسی! برو خونه، توی این ترافیک سنگین؟! تا ده شب هم نمی _

 فردا برو سراغ ماشینت.

شه، شما بفرمایید، ماشینا تا یه ساعت دیگه ترافیک سبک می _

 زنند...براتون بوق می

ردند تا بیشتر از خودش و پسرش یکی دو تعارف تند و تندی ک

این ترافیک درست نکنند و راه افتادند. حالا من مانده بودم و 

ام را درآوردم و مشغول گرفتن تاکسی اینترنتی به حوضم! گوشی

تاپم توی شرکت جا مانده بود و مقصد شرکت شدم، ماشین و لپ

زدم قبل از رفتن به شرکت فردا هم اول صبح باید چند جا سر می

ها احتیاج ها احتیاج داشتم! حتی اگر به آندوی آن فتحی، به هر
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هم نداشتم اخلاق بدی دارم که دور شدن از مال و اموالم، 

کند! به خصوص ماشینم! باید زیر سرم، توی خوابم را آشفته می

 شد! گرفت تا اعصابم آرام میپارکینگ برج خودمان قرار می

کرد! نی قبول نمیرو بالا پایین رفتم؛ هیچ ماشیکمی توی پیاده

این ساعت از سر شب ترافیک قفل بود! شاید اگر مقصد را خانه 

رفتم، یک ساعت کردند،  به خانه هم میتر قبول میزدم راحتمی

افتادم سمت شرکت فتحی، خب پس چرا راهم بعد باز باید راه می

کردم که کردم؟!... داشتم همچنان خودم را متقاعد میرا دور می

ی تاکسی درخواستم را قبول کرد... نگاهم به نوشتهبالاخره 

ماشین مورد نظر در حال پیاده کردن "ی اینترنتی افتاد! برنامه

 "مسافر خود است و پس از آن به سمت شما راهی خواهد شد!

پوفی کشیدم وقتی دیدم زده زمان تخمینی رسیدن ماشین، 

 پانزده دقیقه...

تونم شما رو هم شرکت، میرم سمت خانوم دکتر، من دارم می _

 برسونم.
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برگشتم سمت صدا! صدر بود!.. خواستم تشکر کنم و عذر 

خواست بیاورم که در را از داخل باز کرد! عقلانی بود حالا که او می

همان مسیر را برود، من هم همراهش بروم، اما باز هم عقلانی بود 

 مسیر او نشوم...که هم

 آد!این ترافیک تاکسی گیر نمیبفرمایید سوار بشید، توی  _

ای این جا که ایستاده بود نگاهی به او انداختم، برای لحظهاز همان

آمد توی  "کیارششان"از جلوی چشمم پر کشید و  "آرش صدر"

دانم چه بود که نظرم! لحنش مودب بود و مثل سابق جنتلمن؟ نمی

 دل به دریا زدم و سمت صندلی جلو رفتم و نشستم!

**** 

 

وز ما توی ترافیک سر شب بودیم که رویا تند و تند شروع کرد هن

اشان در فضای مجازی و های جشن دونفرهبه گذاشتن عکس

 زد!می "آخ چه سورپرایزی"مرتب دم از 

توی ترافیک کمی جلوتر رفت و پشت گوشی در جواب دانیال 

 گفت:
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رسم بیام، خودتون دور هم آره، درسته!... نه امشب نمی _

افتاده خوام یه سر برم شرکت، چندتا کار عقباشید، میخوش ب

 دارم... الان توی ترافیکیم... همراه خانم اخوانم...

 نیمچه نگاهی به رویم انداخت و گفت:

 گن...رسونند و خسته نباشید میآقای فتحی سلام می _

 "سلام رساندم!"تشکر کردم و متعاقبا من هم 

ای برای کنندهکه روز خستهبا اینرسونند! آره، ایشونم سلام می _

تر کنندهمن و همتی بود، اما برای خانم اخوان و همکارشون خسته

 بود! چون زحمت زیادی کشیدن...

گفت متلکی توی حرفش است!... منظورش این بود که حسی می

بودیم؟!  و کاری نکرده نزده "فتحی"ما حرفی در راستای شرکت 

برای شرکت فتحی برداریم، فقط برای  از اول قرار نبود ما قدمی

که خب، خوب خودمان را قاقا کردیم و توی حلق آقا  "نوین"

 )کریمی( فرو بردیم!

 دم، فعلا خدافظ!باشه، بهت خبرشو می _
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اش را با ماشین جلویی کم کرد! و کمی ماشین را راند و فاصله

دارش بود و خوره شده بود به ی کنایههنوز فکرم درگیر جمله

طور که جانم. بالاخره هم نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم و همان

چرخی زدم سمتش و شاکی روی صندلی نشسته بودم، نیم

 پرسیدم:

 منظورتون از اون حرف چی بود؟! _

 تنها واکنشش این بود که تای ابرو کج کرد و گفت:

 کدوم حرف؟! _

ت به خودم ترین حاللوحتر شدیم... من در سادهکه ما خستهاین _

گم منظورتون حتما این بوده که چون من و دوستم از شما و می

های تر بودیم فکر کردید آدمسن و سالخانم همتی کم

ای هستیم و برای بودن در چنین جلساتی حوصله و تجربهبی

شیم... محض اطلاعتون بد نیست تمرکز نداریم و زود خسته می

ن امروزی بشه، روزهایی پشت ، نوی"نوین"که بدونید ما برای این

وهشت وچهار ساعت، چهلسر گذاشتیم که انگار به جای بیست

ساعت کار کردیم... خیلی وقتا در عرض هفتادودو ساعت فقط 
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شو یا کار کردیم یا توی جلسات پنج ساعت خوابیدیم و بقیه

 مون اگه از شما بیشتر نباشه، کمتر نیست!بودیم... پس تجربه

چرخی جلویی نگه داشت و او هم سر جایش نیمپشت سر ماشین 

ها زد و چشم توی چشمم، با لحنی به سردی و یخی همین شب

 گفت:

خوابید تمرکز ندارید، درسته؟!... حتما چون درست نمی _

 دونید امروز چه گافی از توی سیستمتون درآوردم؟!می

 گفت؟ابرویم بالا پرید، از چه می

 یعنی چی؟ چه گافی؟! _

 ونشان گفت:پوزخندی روی لب نشاند و با لحنی پر از خط

چرا باید بهتون بگم؟! شماها که زرنگید، یکی دو روز نخوابید و  _

خودتون بگردید و پیداش کنید! فقط محض اطلاع اگه تا سر ماه 

که ی اینبشه، این اشتباه رو اگه نتونید رفع و رجوع کنید به نشونه

دم و عذرتون رو حاجی می خیلی صلاحیت ندارید تحویل

 خوام...می
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 زنید؟!از چی حرف می _

آد! همیشه سعی کن از آفرین! از لحن حرف زدنت خوشم می _

های جمع استفاده کنی و خیلی خودمونی نشی، وگرنه معلوم فعل

 نیست منم خودمونی بشم چه اتفاقی بیفته!

 پرسیدم:مغز سرم داغ شد! چشم برایش ریز کردم و ناباور 

 کنید؟!دارید تهدید می _

کنم! بشینید سرجاتون آره، دارم به چیزهای بد بد تهدیدت می _

و پا توی کفش من نکنید! نه خودتون نه اون دوستتون... مگه 

که دوست داشته باشید منم پا توی کفشتون کنم... اصلا این

آین مستقیما قدر مشتاقید برای پا و کفش، چرا نمیاین

رید سراغ این زن حراف، پرسید و میتونو از خودم نمیسؤالات

 همتی؟!

ای از رویش ام را برای لحظهزدهکرد! نگاه بهتداشت گیجم می

برنداشتم. ریشخند روی لبش سهم من بود؟! داشت به ریش من 

 خندید؟!... با تُن صدای پر از تهدیدش ادامه داد:می
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ه پرم به پرتون حواستون باشه به پر و پای من نپیچید ک _

نگیره و وارد بازیم نشید، چون در هر صورت بازنده شماهایید!... 

من خیلی آدم آبروداری نیستم که فکر آبروم باشم... من خیلی 

وقته از آبروم گذشتم! وقتی من آبرو ندارم، آبرو داشتن و نداشتن 

ی دیگران هم برام مهم نیست... وقتی برای من آبروی خانواده

نیست، آبروی شما که سهله!... پس حواستون باشه با  خودم مهم

 هر کسی درنیفتید!

و نگاهش رویم بالا و پایین شد، سر کج کردم و نگاه خشنم رویش 

 ای زد و گفت:ی مسخرهچرخید... قهقهه

منظورم از تهدید، اون چیزای بد بد نیست که از زیر زبون خانم  _

رت توی لاک خودت همتی بیرون کشیدید، منظورم کاریه!... س

 تو نزدم!...باشه تا پنبه

 "چیزای بد بد"گفت منظورم نیست، اما کاملا منظورش همان می

بود!... کمی سکوت کردم تا هم عصبانیتم بخوابد، هم جواب 

شکنی بدهم که تا ناکجاآبادش بسوزد، اما صدای زنگ دندان

. کلا ام مهلتم نداد!...  نگاهم به شماره افتاد، رضا؟!..گوشی
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عصبانیت و جواب و دندان شکستن را فراموش کردم و فوری 

 ارتباط را وصل کردم:

 الو، سلام... _

سلام خورشید، خوبی؟!... چرا تا این موقع تماس نگرفتی که با  _

 خوام برم خونه!کم میبابا حرف بزنی، کم

 اوووم!... _

های ماست! با نگاهم رفت سمت او، حس کردم گوشش تیز حرف

 که دلم لک زده بود برای حرف زدن با بابا، در جواب رضا گفتم:نای

رسم خونه، زنگ ام، اگه تا نیم ساعت دیگه صبر کنی میجایی _

 زنم!می

ای هم شد حرفم با او کوتاه و مختصر جمع شد. همین تماس بهانه

که بساط تهدیدهای او هم جمع شود!... تلفن رضا انگار فرصت 

ربطی نزنم!... دروغ چرا، ه فکر کنم و حرف بیداده بود تا عاقلان

اش پیاز است و تو خالی! کردم تهتهدید کرده بود، اما حس می

ها به خاطر کار تهدید جانی و جسمی شاید هم از بس در این سال

ی نگاه و جنسی شده بودم، یکی دو تا جمله، بدون پشتوانه
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قرمز  ترساندم... ممکن است کلامش خطخبیث و کثیف، نمی

نشناسد، اما نگاهش... کثیف نبود!... شاید هم داشتم اشتباه 

 ترسیدم...کردم و باید میمی

های چرت و پرتی که توی ذهن داشتم، باز نگاهی برای فرار از فکر

ی مجازی رویا انداختم و لبخند روی لبم نشست، خودش به صفحه

بود،  را خفه کرده بود با عکس و... لباسی شیک و فانتزی تنش

غلط نکنم از ماه قبل این لباس را تهیه کرده بود که مبادا در 

هایشان بد بیفتد... سورپرایز همسرش غافلگیر شود و عکس

نگاهم آرام کشیده شد سمت مردی که کنارم نشسته بود و توی 

 طور با این مردک، دو ساعته تککجایی رویا ببینی چه"دل گفتم 

کنه، اما منِ هیچ، تهدیدمم میو تنها، توی ماشین نشستم که 

گم زیرش پیازه... اصلا بچه به این خوبی و احمق بازم می

آن هم این  "بچه؟!"لبخندم را به سختی قورت دادم...  "معقولی...

مردک دو متر قد و دولا پهنا... نگاهم در تاریک و روشن بزرگراه 

ج های پیراهنش را مرتب تا زیر آرنرفت سمت دستان او، آستین

دار زیر یک لایه موی های تابتا زده بود، دستان عضلانی او با رگ

 "بچه"ی سیاه... مردک پشمالو هیچ شباهتی با واژه
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که اگر کسی اما از شوخی گذشته، مگر نه این"نداشت!... 

طور باشد، باید انرژی نگاه نگاهش در پی جنس مخالف، خجسته

ه او نداشتم، حتی اش را گرفت؟! پس چرا من چنین حسی بمنفی

کرد باز چنین حسی وقتی مثل چند دقیقه قبل تهدید هم می

باشد، عقل من  که نگاه او خجستهنداشتم!... نکند بیشتر از آن

های جدی فقط پی زنخجسته بود؟!... یا شاید هم نکند جدی

شوهردار است و... گوشی را توی دستم چرخاندم و ناخواسته 

... باید به فرزین زنگ "فرزین"و سراغ رفتم توی لیست مخاطبان 

زدم که گمان کند من هم شوهر دارم تا ببینم طرز نگاهش می

شود یا... اگر لبم را نگزیده بودم و به سختی خودم را عوض می

زدم... خیلی زود از کنترل نکرده بودم، از این فکر قهقهه می

ود صرافت قهقهه زدن افتادم، اگر واقعا چنین مرضی گرفته ب

ها بودند او هم چه؟!... مثل بیماران پدوفیلی که فقط در پی بچه

های شوهردار... به یاد زن خودش افتادم! واقعا فقط دنبال زن

 "نیاز صدر"دختر زیبایی بود با یک نوع معصومیت خاص! همسری 

!... مرد متین آن "کیارش صدر"ی مردی بود مثل کاملا برازنده

.. نه، اصلا درخور او نبود! نه فقط قیافه که ."آرش"روزها... اما این 
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شناختم از کی حتی اخلاق بد و زمختش... کیارشی که می

 قدر نچسب شده بود؟!این

**** 

 

ی ماشین را کشیدم پایین و حین گرفتن کارت پارکینگ، شیشه

 ادامه دادم:

تراز امروزو از روی سیستم برداشتم، حالا فردا اول صبح، توی  _

 کنم ببینم تغییرش دادن یا نه!ون چک میشرکت خودم

 شد:فتحی از اسپیکرهای ماشین شنیده میصدای حاجی

 سنگ جلوی پاتون ننداختن؟ _

کرد، ی اتاقک پارکینگ نگاهم میبا سر از مردی که از دریچه

 ی برقی گفتم:ی شیشهی بالا روندهتشکر کردم و حین زدن دگمه

ها دن که به بعضی از دادهسیاست برنامه رو جوری چیده بو _

های دسترسی نداشته باشیم، وقتی به آقای صدر گفتیم، از بچه

دفتر خواستن باهامون همکاری کنن و خودشونم قول دادن توی 
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ای تعریف کنن... همین هفته سیاست برنامه رو جور دیگه

 کنن!ظاهرا که دارن باهامون همکاری می

پایین رفتم. باز صدای  و در تاریک و روشن پارکینگ، از رمپ

 گوشی که به بلوتوث دستگاه پخش وصل بود توی ماشین پیچید:

 گی ظاهرا؟!چرا می _

چون متوجه رد و بدل کردن نگاه معنادار بین خود آقای صدر و  _

ای زیر کنم حدستون درسته و کاسهدستیارشون شدم!... فکر می

زیرپوستی و روپوستی ست! هر وقت هم پاش افتاده کاسهنیم

مونو ترسم پنبهپیچن! میمونو میتهدیدمون کردن که نسخه

 تون بزنن!پیش آقازاده

زدم تا حواسش باشد مرا به پا توی اش را میحالا من داشتم پنبه

 کفش کردن تهدید نکند!

ذارم اقدامی ضدتون بکنه... )کمی حواسم به دانیال هست، نمی _

تو اعتماد دارم دخترم! در نبود من مکث کرد(... من فقط به 

 حواست به دانیالم باشه! نذار آرش زیر پاشو خالی کنه!

 چشم حاجی! _
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ی دیگر تمام شد، دقیقا وقتی صحبتمان بعد از یکی دو جمله

ای! فوری از ماشین بیرون آمدم ماشین را پارک کرده بودم گوشه

د مانتوی و سراغ صندلی عقب رفتم، از توی کاوری که آویزان بو

رسمی درآوردم! مثل همیشه چند دست لباس توی ماشین داشتم 

ها را هم دیشب بعد از صحبت با سوگند که اصرار و باقی لباس

داشت حضور خودم احتیاج نیست، با تاکسی فرستاده بودم درِ 

ی قدیمی و او همه را توی کمد اتاقم جا داده بود! حتی سر خانه

های شان داده بود یکی دوتا از لباسظهر که عکس فرستاده بود، ن

های خودشان انداخته توی من را هم برای عادی بودن، با لباس

 ماشین لباسشویی...

بلندم، های پاشنهعوض کردم و به جای کفش توی ماشین لباس

کتانی پوشیدم! در تاریکی، موهایم را از دو طرف تند و تند بافتم 

ب آرایشم را کم کردم، در و انداختم دو ورم! با دستمال مرطو

ی ی آخر، قبل از پیاده شدن، انگشتر نشان را هم از گوشهلحظه

کیفم درآوردم و دست انداختم!... خود کیف را هم انداختم روی 

 دوش و از ماشین بیرون زدم.
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ای داشتم! وقت گذراندن و سر و کله زدن کنندهروز خسته

هم در یک فضای سر حساب و کتاب با کسی مثل کیارش صدر آن

گرفت!... آن از ای، انرژی زیادی از آدم میتنگ مثل اتاقک شیشه

دیروز و رفتن به سازمان صنایع، این هم از امروز و سر و کله زدن 

 ی شیراز!...با حساب کتاب شعبه

رفتم خانه یک دل سیر اگر روز عادی بود حتما اول می 

دقوا، اما الان با وجود رفتم باشگاه برای تجدیخوابیدم و بعد میمی

رفتم توی مود دیگرم! لیلی یک ساعت بودنم، باید می "لو باتری"

اند، یک آقا هم پیش پیام داده بود که مامان و الهه و منیره رسیده

 همراهشان است!

**** 

 

 اش آرام زد به بازویم و آهسته گفت:لیلی با شانه 

 د باقلوایی داری!زیرکاه، چرا نگفته بودی همچین نامزموذی آب _

کن لبم را گزیدم و برایش چشم گرد کردم تا ادامه ندهد، اما ول

 نبود.
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وقتی خواهرش گفت نامزد خورشیده، من و سوگند تا نیم  _

کردیم! باید قبلش باهامون ساعت هاج و واج نگاهشون می

 کردی...هماهنگ می

 صدای بلند منیره را شنیدیم که:

 سفره؟!آین سر دخترها نمی _

 "زنیم!ش حرف میبعدا درباره"رو به لیلی آهسته و یواشکی گفتم 

بارمصرف ی یکو ظرف سالاد را برداشتم و به هال رفتم. سفره

اصرار "روی میز پهن کرده بودیم و فرزین به خواست الهه و مثلا 

ی یکی از دوستان شام مانده بود و قرار بود بعد از شام به خانه "من

 هران برود تا دخترها اذیت نشوند.مجردش در ت

ها را هم کنار فرزین برایم جای خالی گذاشته بودند، ظرف مرغ

گذاشتم وسط سفره و خواستم بنشینم که الهه لیوانش را گرفت 

 سمتم و گفت:

خنک هم به من بده، آب خورشیدجون تا ننشستی یه لیوان آب _

 تنُگ خنک نیست!
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ا آب از شیر آب سرد پر زمستان بود و در این خانه قاعدت

شد، لیوانش را گرفتم و سراغ فریزر رفتم. یخ نداشتیم، شیر می

آب سرد را باز کردم تا آب توی لوله مانده برود و کمی خنک بشود! 

که برعکس شام، تا آن خنک بشود فکر من هزار جا رفت، به این

 ها اشغال بود وموقع ناهار زمانی رسیدم به بقیه که تمام صندلی

مجبور شدم کنار دانیال بنشینم... تفاوت همنشین شام و ناهارم 

مثل زمین و آسمان بود!... فرزین کجا و دانیال کجا!... به خودم 

رفت، فوری لیوان را آمدم که خیلی وقت بود آب داشت هدر می

پر کردم و برگشتم... تا قدم به هال گذاشتم متوجه منیره شدم 

گزید... متوجه پریده لب میگند، رنگکرد، سوزل نگاهم میکه زل

لنگد! منظور نگاهش نشدم، اما فهمیدم یک جای کارم می

ناخواسته تپش قلبم رفت بالا و غلط نکنم رنگ لبم هم مطابق 

ام جوشید... نگاه منیره بدجوری رویم تیز و معمول پرید و معده

ه ریز شده بود... حتما خرابکاری کرده بودم، اما مهم این بود ک

 ...دانستم چه خرابکاریدقیقا نمی

ی سوگند در  پریده ِگیر منیره و رنگمچ اعتنا به نگاهلیلی که بی 

 حال خوردن شامش بود، با دهان پر گفت:
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خورشیدجون، امروز صبح که تو نبودی، تاسیساتیه اومد و  _

 سردکن رو سرویس کرد...آب

جا سردکن همینآبگیر منیره شدم!... تازه متوجه دلیل نگاه مچ

 وقت من رفته بودم از شیر آب آورده بودم!...جلوی چشم بود، آن

 لیلی با همان دهان پر ادامه داد: 

سردکن سوگند دُنگ خودشو داد، منم دُنگ برای سرویس آب _

 دم بریز برام!خودم و تو رو دادم، شماره کارت می

، موذی و برگشت و نیشش برایم باز شد! لبخندی به رویش زدم

ام را که درست به موقع به دادم رسیده و خرابکاریخانم بابت این

خواست... با این حال خدا خیرش بدهد! پوشانده بود، دستمزد می

عجب شر بزرگی را از من دور کرده بود!... منیره بدجور تیز بود، 

فهمید که با جزئیات این رسید، او درجا میاگر لیلی به دادم نمی

 کرد!ام و دستم را رو میهخانه غریب

لیوان را گذاشتم جلوی الهه و کنار فرزین نشستم؛ لعنتی بوی 

عطرش عجیب خوب و دلنشین بود! کمی از سبزیجات پخته 

 ی بشقابم و همزمان پرسیدم:گذاشتم گوشه
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 بوئه فرزین، اصله یا فیک؟!چه عطرت خوش _

 اصل اصل! _

خوابیده، برگشتم حس کردم توی صدایش موجی شیطانی 

سمتش، درست حدس زده بودم، چشمانش هم از این موج، 

های بدجنس توی کارتون درخشید، درست مثل شخصیتمی

پسرشجاع!... اسم مارکش را که آورد مخم سوت کشید! جزو 

خیره نگاهش کردم و جواب عطرهای بسیار گران بود!... خیره

 نگاهم را با پررویی ذاتی داد:

ط کارگاهو نریختم و باهاش اینو خریدم، حالا دو ماه دو ماهه قس _

کنم، در عوض کنارش جوونی هم دیرتر کارگاهو تسویه می

 کنم!می

عصبانی چنگال را انداختم توی بشقاب، مردک الدنگ، پول من را 

برای خودش عطر خریده بود به کنار، اصلا هم خبر نداده بود! بانک 

داروزی از حساب ضامن خبر، فرهم که یک سیستم ازخدا بی

داشت! من پیش آقای قربانی که ضامنم شده بود، اعتبار برمی

 داشتم!
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اش را روی لب داشت که نخود آش، فرزین هنوز لبخند موذی

 اش، خودش را انداخت وسط:خواهر قاشق نشسته

خورشیدخانوم، رو ترش نکن عروس گلمون! بالاخره باید جوونی  _

نیستید... قسط و بانک همیشه هم بکنید! همیشه که جوون 

 هست.

ها کرد، چیزی که آنبرادر پفیوزش داشت با پول من جوانی می

آمد از من پشتیبانی کند، با دانستند!... مامان که کم پیش مینمی

 لحن خود الهه گفت:

 الهه، عروس گلمون، دخترم حق داره ناراحت بشه! _

امان و حق دادن به معلوم نبود آفتاب از کدام طرف درآمده بود، م

 من؟!... رو به فرزین ادامه داد:

ها، پولاتونو جمع کنید زودتر یه جشن مادر، جای این ولخرجی _

 بگیرید، بعد دست زنتو بگیر و ببر! یه ساله نامزدید!

بست آهان! پس درد مامان چیز دیگری بود!... انگار خانه از پای

ره بلند شدم و با اخم به ی اعتراض از سر سفویران بود!... به نشانه

اتاق رفتم!... دیگر محال بود پول قسط را بریزم حساب او تا 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

355                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

رفتم، حتما خودش واریز کند! این سفر که به دامغان می

کردم که بتوانم سری به بانک بزنم هایم را تنظیم میجوری برنامه

حساب اقساط را بگیرم و خودم مستقیم واریز کنم!... و شماره

فهمید آن بودم! روزی که می نمک خواباندهه هم توی آببرای اله

 آمد!نبوده و نیست، حالش جا می "جوانش"کارگاه مال برادر 

**** 

کسی به در کوبید. هنوز هم بابت قسط بانک عصبانی بودم، با اخم 

 گفتم. در باز شد، خود فرزین بود با نیش باز! "بیا داخل"

 م؟قهآی بدررم، نمیخانومم دارم می _

 آهسته توپیدم:

 این چه غلطی بود کردی؟! _

 نیشش بازتر شد:

شم برای سمانه دیگه حلال کن، مجبور شدم یه مدل زنونه _

وجه کوتاه هیچمونو خراب کردی، بهبگیرم... از اون شب که رابطه

 اومد و قهر بود!نمی
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 سری کج کردم و گفتم:

منم حسابدار، به  نویسم به حسابت!...طوریاست، باشه؛ میاین _

 کشم!وقتش خوب ازت حساب پس می

 زیر لبی و با حالتی فاتحانه، آهسته گفت:

م نامزد تونی بکنی... حالام پاشو بیا بدرقههیچ غلطی نمی _

قشنگ و خنگم، سری بعدم خواستی پول بریزی، پول این دو 

 سری معوقه رو هم بریز که زیاد پول سود ندی!

ریختم برایش!... زور زبان را نمیل بیخنگ که بودم، وگرنه پو

 گفت:

م وگرنه تا برگردیم دامغان توی راه مامانت خون پاشو بیا بدرقه _

 کنه!به دلم می

ام پر فعلا دستم زیر سنگش بود و مجبور بودم نشان ندهم سنبه

زور است، پس بلند شدم و دنبالش راه افتادم... توی هال از 

شام تشکر و عذرخواهی کرد و بعد از دخترها بابت مزاحمت و 

خداحافظی سمت در رفت، من هم جلوی در رفتم تا زودتر شرش 
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هایش را پوشیده و توی راهرو بود که را کم کند!... کفش

 ها گفت:برگشت مثلا رو به من، اما در واقع برای شنیدن آن

 دیگه که قهر نیستی خانومم؟! _

آدم... یک دفعه نفهمیدم چه شد که زد این حالم را به هم می

متر پریدم عقب و تا ام، نیمای صدادار خواباند روی گونهبوسه

 خواستم صدایم را سرم بیندازم، آهسته لب زد:

 ها! باید باور کنند!مثلا نامزدیم _

دانست ی کثیف و هیز!... کدام نامزد؟!... هر کسی نمیمرتیکه

بینمان نبوده و نیست!... دانست که هیچ چیزی خودش خوب می

 هنوز توی شوک بودم که بلند گفت:

 رسونمت سر کار!آم دنبالت میفردا صبح خودم می _

ی دومین گل را زد و بیشتر از قبل شوکه شدم، طوری که بوسه

 ریختم؟!اش را فراموش کردم! فردا چه خاکی به سرم میمسخره

**** 
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زین هم شد و خود فرآهنگ شادی از دستگاه پخش می

بویی، در زد! بوی عطرش با وجود خوشهمزمان با آن بشکن می

ی زمین بود و اعصابم را خش ترین بوی کرهنظرم بدترین و رومخ

 انداخت.می

کم بنداز لاین راست، باید توی فرعی بعدی از بزرگراه کم _

 دربیایم!

گفتم  "الو"گوشی توی مشتم شروع کرد زنگ خوردن! رویا بود، تا 

 علیکی پرسید:ته صدایی مضطرب، بدون سلامبا 

 آی؟خورشید، کی می _

 نگران پرسیدم:

 چی شده؟ _

 الان از شرکت فتحی زنگ زدن شرکت، خود آرش صدر بود! _

 "خب؟!"صدای موسیقی را کم کردم و متعجب پرسیدم 

 کاری کردیم؟پرسید ماها سیستمو دست _

 یعنی چی؟! _
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یراز یه مشکلی پیش اومده! ی شهای شعبهانگار توی داده _

رسی بیای با هم بریم، من خواستم ساعت نه راه بیفتم، میمن می

جا و اون کاری که نکردیمو بندازه گردن ترسم تنهایی برم اونمی

 ست...دونی که این مردک دنبال یه بهونهما، خودت می

کنار فرزین جایی برای مانور توی حرف زدن نداشتم، خلاصه و 

 گفتم:سربسته 

آم! ما از خودمون مطمئنیم من تو راهم، تو برو شرکت منم می _

 شه!که کارشکنی نکردیم، پس نترس، طوری نمی

شست! نکند برایمان اما دروغ چرا، کسی توی دلم لباس می

بودند تا زودتر از شرمان راحت شوند! این درست  پاپوش دوخته

 رفتیم...نبود! تازه چند روز بود به شرکت می

 جلوی همون ساختمون بزرگه نگه دار! _

ای دولتی که پنج شش سال پیش فرزین جلوی ساختمان اداره

کنی جایی بهتر از جزو حسابدارانش بودم، نگه داشت! برای ردگم

جا پیدا نکرده بودم! هم خیلی از پارکینگ دور نبود، هم به این

تا  که در ورودی ساختمانتر اینشرکت فتحی نزدیک بود! مهم
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کیفم  "ممنونم"اتمام ساعت اداری همیشه باز بود! با گفتن 

 را برداشتم و ادامه دادم:

خوان برن کنم خودمو تا بعدازظهر که الهه و منیر میسعی می _

 دم!خرید، برسونم خونه، اما قول نمی

 شی بیام دنبالت؟!ساعت چند تعطیل می _

 با طعنه گفتم: 

 شه!سمانه خانوم بشنوه ناراحت میخیلی نرو توی نقشت،  _

 لبخند موذی نشست روی لبش و پرسید:

 کنی، کاملا معلومه!الان داری بهش حسودی می _

برو بچه،  "ای توی هوا پر بدهم، او را با گفتنبا دست انگار حشره

از سر پر دادم! کیفم را انداختم روی دوشم و با  "برو باد بیاد!

تمان. تا قدم به ورودی گذاشتم و های بلند رفتم سمت ساخقدم

از جلوی چشمش دور شدم، فوری برگشتم و کنار در کشیک 

ای صبر کردم ایستادم! ماشینش را روشن کرد و رفت! چند دقیقه

و بعد سریع بیرون آمدم و جلوی اولین تاکسی دست تکان دادم! 
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رساندم، قبل از باید زودتر خودم را به شرکت فتحی می

 پیچاند!امان را میصدر در نبودم تومار همکاریکه کیارشاین

**** 

 

 

نگاهم برای بار چندم روی اعداد و ارقام چرخید و بعد پوشه را 

ی خاصی اشاره کردم تا گرفتم سمت ناصر و با انگشت به صفحه

کند یا نه... دانیال که منتظر بود، رو ببینم او هم نظرم را تأیید می

 به من پرسید:

 خب؟! _

 حسینی به جای من ناباورانه جواب داد: مهندس

هاست! ی شیراز، یکی از بهترینی شعبهمحمدی، مدیر کارخونه _

ی کار توی همون کارخونه رو داره و همیشه پونزده ساله سابقه

قدر راحت بهش تهمت زد! فکر کنم معتمد پدرتون بوده! نباید این

ید بعد از آقای کنن! بهتره از اول بررسی کنآقای صدر اشتباه می

 محمدی توضیح بخواین!
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صدر که مقابل من و ناصر و کنار مهندس امیدوار نشسته بود، 

 تنش را کشید عقب و گفت:

گم داره ذارم، اما میمن مستقیما انگشت روی خود محمدی نمی _

 شه!هایی توی اون کارخونه مییه شیطنت

داد. مهندس ناصر پوشه را گذاشت روی میز و برایم سر تکان 

 امیدوارِ پدر که ذاتا آدم آرامی بود، رو به دانیال گفت:

ها عادیه، مسئله حساب به نظر منم این خرده بالا پایین شدن _

 رو نباید بزرگ کرد!

تاپش رفت، با موس دانیال از پشت میزش بلند شد و سمت لپ

نمایش بزرگ دیوار، تصاویر دوربین چند کلیک کرد و روی صفحه 

سالی پشت میزی نشسته بود و با مرد ربسته نشست! مرد میانمدا

اش درست پیدا نبود، اما دروغ چرا، کرد، چهرهدیگری صحبت می

نمایش اهل کرد مرد توی صفحهاز همین ناپیدایی هم آدم حس می

 ها نیست.این دوز و کلک

 صدر توضیح داد: 
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هیچ چیزی توی اون پرونده سر جای خودش نیست، جلوی  _

ای ی تازهها بستن! اینم مسئلهدسترسی مام به یه سری داده

شون قدر سابقه داره که یه مسئله عادی و روزمرهنیست، اون

 شده!

آقای امیدوار که نگاهش مرتب بین دانیال و صدر در رفت و آمد 

 رو کرد به صدر و گفت: بارنیابود، 

اشته باشه من به خود محمدی شک ندارم، اما ممکنه اونم خبر ند _

 رن...که پرسنلش زیرآبی می

 که صدر جبهه گرفت:

تونه درست روی کار پرسنلش این عذر بدتر از گناهه، اگه نمی _

 نظارت کنه، بکشه کنار و بذاره یکی دیگه بیاد جاش.

از کارکنان شرکت، از  مهندس حسینی که معلوم بود مثل خیلی

 لحنی تند گفت: آید، مقابل او گارد گرفت و باصدر خوشش نمی

های این مجموعه رو طور دارید یکی از بهترینمتوجهید چه _

کنید؟ اونم وقتی نیست که از خودش دفاع تخریب شخصیتی می

ی بودید که محمدی به این امدرسهبچهکنه! شما هنوز 
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مجموعه اضافه شده! اگه معلوم بشه اشتباه کردید، باید 

 جلوی همین جمع ازش عذرخواهی کنید!

ی نمایشی که فضاهای مختلف کارخانهتوجه به صفحه صدر بی

داد، سرش کامل برگشت سمت ی شیراز را نشان میتولیدی شعبه

مهندس که در راستای خودش نشسته بود و با گارد بسته تذکر 

 داد:

م گیرم و وظیفهها حقوق میبابت همین شک کردن جانیامن  _

اینه که ببینم کجا مشکل مالی هست، دلیلی برای عذرخواهی 

 بینم!نمی

 حسینی مثل خودش با توپ پر پرسید:

هایی که درستکار بودنشون تأیید شده، جزو تهمت زدن به آدم _

 وظایفتونه؟!

خواند و سرش دوباره نگاهی به ناصر انداختم، از چشمم حرفم را 

 !... برگشتم رو به دانیال و قاطعانه گفتم:"بگو"را تکان داد که 

 به نظر مام حق با آقای صدره! _
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چشم  بارنیانگاه هر چهارنفرشان برگشت سمت من و ناصر. 

انداختم توی چشم مهندس امیدوار که از همه سن بالاتر بود و 

 توضیح دادم:

ن و یه کاری کردن صددرصد توی سیاست دسترسی دست برد _

مالی اون ها به شرکت مادر نرسه. احتمالا توی صورتکه داده

قسمت، یک لحظه کنترل از دستشون در رفته و این رقمو نشون 

کنیم روی داده! من و همکارام این یک هفته ده روز، زوم می

جا هم های مالی اونحسابای چند سال پیششون ببینیم اختلاف

 هست یا نه...

 دادم به حسینی: بارنیارا گرفتم از مهندس امیدوار و نگاهم 

منم مثل آقای صدر بابت شکی که کردم هیچ عذرخواهی  _

 گیریم برای شک کردن!کنم، ما حقوق مینمی

ی شیراز کند و بعد از چند دانیال بالاخره دل از تصاویر کارخانه

 ها را تکیهتاپش آن را خاموش کرد، دستی لپکلیک روی صفحه

داد به میزش و سنگینی تنش را انداخت روی آن. نگاهش بین 

 همه گشت و او هم زوم شد روی مهندس امیدوار و پرسید:
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 پیشنهاد شما چیه مهندس؟ _

ی بعد، بدون هیچ خبر قبلی، خودم و جناب صدر ی هفتهشنبه _

دیم برای شیراز و یه سفر تدارک می "نوین"و دوستان شرکت 

 کنیم...جا بررسی میهای خود اونستممستقیما از روی سی

باز هم نگاهی بین من و ناصر رد و بدل شد! از این سفرهای کاری 

رفتیم، خدا را شکر فردا عصر هویی و یکی دو روزه زیاد مییک

ها ادامه بازیباشکرفتند و قرار نبود قایمهم مامان و بقیه می

 داشته باشد!

کلافه است از این آشفتگی، یی جورهاکدانیال که معلوم بود ی

 روشنش کشید و گفت: ایچنگی به موهای قهوه

کنم برای خرید بلیت و رزرو هتل، پس من با منشی هماهنگ می _

 هامو اوکی کنم ممکنه خودمم باهاتون بیام!اگه بتونم برنامه

کرد، نگاهی به و در همان حال که کلافگی از سر و کولش چکه می

 اش انداخت و ادامه داد:ی گوشیصفحهساعت روی 

 شه!وقت ناهاره، غذا سرد می _
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 همه بلند شدیم، ناصر آهسته و زیر لبی خطاب به من گفت:

تون کنم، شاید فکر کنم من نتونم توی سفر به شیراز همراهی _

خودت و رویا مجبور بشید تنهایی برید، من برای روز شنبه یه 

 نوبت دادگاه دارم.

ا برداشتم از روی میز و حین چک کردن سرسری ام رگوشی

 هایم گفتم:پیام

جا معطل ریم، اگه طول کشید و اونایرادی نداره، خودمون می _

 شدیم بهمون اضافه شو...

ی کوتاه، مهندس امیدوار و و به سمت در رفتم. در همین فاصله

حسینی از دفتر خارج شده بودند، صدر هم کنار در منتظر دانیال 

تاپش را خاموش کند و همراه هم بروند. همین که به دو تا لپ بود

اش رسیدم، در را برایم باز کرد، با سر تشکر کردم و خواستم قدمی

 خارج شوم که آهسته گفت:

 ممنون که حرفمو تایید کردید! _
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برگشتم و نگاهی به صورت و نگاه عمیقش انداختم و در 

کردن زدم و از اتاق  جوابش لبخند کم و محوی برای از سر باز

 خارج شدم...

**** 

رویا حین گاز زدن به اسلایس پیتزایش و ورق زدن کاتالوگ  

های تبلیغاتی یکی از برندهای آرایشی بهداشتی که باید مالیات

 کردیم، گفت:اشان را جمع میی دو سالهافتادهعقب

کنم، خودتون رو از یکی از اصلا شما دوتا رو درک نمی _

کنید مبادا های دنیا که خوردن هست محروم میترین نعمتبزرگ

 دو کیلو اضافه کنید! بخورید به جاش برید بدو بدو هم بکنید!

 فرناز که سرگرم دم کردن چای سبز بود، گفت:

 شانس نیستن که هر چی بخورن چاق نشن!...همه مثل تو خوش _

روز برنج شبانه طورگن ژن خوب! بیا ببین خواهرم چهبه ماها می _

 خورم.ها برنج نمیخوره! حداقل من شبمی
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ی کوچکی که در دست داشتم، ماسک آبرسان به کمک آینه

 و صوف کردم و گفتم:صورتم را صاف 

 خوری.به جاش پیتزا می _

این ماسکه مال همین شرکته دیگه؟! همون که اون روز  _

 منشیشون بهمون داد؟

 آره... _

 ، بیام از این ماسکه بزنم.تا منم برم حموم _

 نگاهی به ساعت انداختم و گفتم:

فقط معطل نکن رویا، ساعت نزدیک دهه، باید زودتر بخوابیم و  _

 ساعت پنج صبح بریم سمت فرودگاه!

 اش و از حرص گفت:ی پیتزا را انداخت توی جعبهی گاز زدهقطعه

ون ی فتحی، این چه ساعتی بود برامعرضهلعنت به منشی بی _

ذاشت سیر و پر بخوابیم بعد بلیت گرفته آخه! شش و نیم؟!... می

بریم!... لعنت بیشتر به ناصر که گفت صبح با تو بیام و منو رسوند 

جا! خب بابا یه امشبو نرو ور دل مامان جونت، شب بمون خونه، این
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اول صبح منو برسون فرودگاه! از دست تو و اون، من دیوونه 

تون بزنی آسمون به زمین ماه نری سر به خونهشم، تو اگه هر می

ی ها رو نره ور دل اون مادر جادوگرش! خونهآد، اونم اگه جمعهمی

ی سحر از خواب خودمون دو قدمی فرودگاه بود و احتیاج نبود کله

 بلند شم...

 ام اشاره کردم و گفتم:با انگشت به ساعت مچی

دونی که خودت می مونی، پاشو...شه و خواب میدیرمون می _

جا باشی، جفتتون ناصر کار درستی کرد امشب فرستادت این

 موندی از پرواز!خوابید و حتما فردا جا میخوش

 ناراضی بلند شد و با یک من اخم توی پیشانی گفت:

ی انکر تو بخوای با قیافهی سحر اول هفتهاوووف! فکر کن کله _

ای بشه این ه هفتهنکیر طلبکار اون مردک صدر شروع کنی، چ

 هفته!... همون خواب بمونم بهتره!

سنگینی نگاه فرناز افتاد رویم، خودم را به ماسک صورتم سرگرم  

نبود  برداردستاش نخوانم، اما او کرده بودم تا سوالش را از چهره
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زل نگاهم کرد تا صدای بسته شدن در حمام به قدر زلو آن

 گوش رسید.

 کیارشم باهاتونه؟! _

 ی علی چپ!ودم را زدم به کوچهخ

 کی؟!... هان، آرش صدر؟!... _

ها، این مرد نبود! کیارش مانده بود توی همان قدیم "کیارش؟!"

رو به نگاه منتظر  "آرش صدر!"فقط شباهت اسمی با او داشت! 

 فرناز جواب دادم:

 آره!... اون و خود دانیال و پسر مهندس امیدوار! _

 زد؟ش حرف میربارهجوری دچرا رویا این _

 ام را برداشتم:آینه را گذاشتم و گوشی

بین اطرافیانش محبوبیت نداره و همه با گارد بسته باهاش  کمهی _

 کنن.برخورد می

 محبوبیت نداشتنه، بیشتر انگار منفوره! کمهبیشتر از ی _
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هایم را از روی اهمیت نداشتن مسئله بالا یکی از شانه

 گفتم:انداختم و 

طوره! به غیر از پرسنل مرد قسمت حسابداری که انگار همین _

مستقیم با خودش در ارتباطند، بقیه خیلی خوششون ازش 

آد، چه زن چه مرد! حاجی که اعتقاد داره آدم درستی نمی

تر از نیست... فکر کنم حدسش درسته، بالاخره دنیادیده

ها، چرا برام شهمیماهاست!... این فرزین عوضی یه چیزش 

 استیکر بوس و قلب و شب بخیر فرستاده؟!

 عکس ازش نداری؟ _

زدم روی پروفایل فرزین و بعد از بزرگ شدن عکسش، گوشی را 

 برگرداندم سمت فرناز و گفتم:

 ایناهاش! _

مشتاقانه کمی جلوتر آمد و از بالای سرم خم شد روی گوشی تا 

 رو خم کرد و گفت:بهتر بتواند ببیند، اما با دیدنش اب

گم! عکسشو های اونو دیدم، صدرو میگم! عکسفرزینو که نمی _

 نداری؟!
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 ابرویم بالا پرید و ماسک را از روی صورتم برداشتم:

 چرا عکس اونو باید داشته باشم؟! _

گفتم شاید چندتا عکس توی دفتر شرکت فتحی گرفتی که اونم  _

 شانسی افتاده باشه توش...

حمام انداخت تا مطمئن بشود رویا حالا حالاها خیال نگاهی به در 

 زده گفت:بیرون آمدن ندارد و ذوق

 قدر تغییر کرده!میرم ببینم چهبه خدا دارم از فضولی می _

کاملا زیر و رو شده  "تغییر؟!"پوزخندی توی دل برای او زدم! 

 وقفه ادامه داد:بود!... فرناز بی

خوام ه کراش نصف دخترا بود! میها توی دانشگایادمه اون موقع _

طوره یا نه... یه عکس ازش برام گیر بیار وگرنه بدونم هنوز همون

دیدی خودم پا شدم اومدم دفتر فتحی... باشه خورشید... باشه؟! 

 ازش برام عکس بگیر!

تو رو خدا!... "اش بلند شد و با لحنی شاد چپ نگاهش کردم! خنده

قدر شاد و ساده آمد فرناز اینیش میراه انداخت! کم پ "تو رو خدا!



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

374                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

ی او لبخند روی لب من هم نشست، اما ته بخندد! با خنده

ی ذهنم هنوز مانده بود زدند!... گوشهدلم انگار لباس چنگ می

پیش آن قلب و شب بخیر فرزین! حس خوبی نداشتم!... دیروز که 

هنوز ی فیک من را رسانده بود، برای دومین روز، تا در آن اداره

اشان کردم نگاهش گنگ اخلاق و جلب بود! عصر که بدرقهسگ

بود... و از سر ظهر امروز یادش آمده بود حالم را بپرسد و برایم 

ی های مسخرهکرد با این ایموجیگل و قلب بفرستد!... اگر فکر می

ریزم، کور شوم و اقساط را به حساب خودش میمجازی خر می

 خوانده!

**** 

مدان مهندس امیدوارِ کوچک هم روی ریل گردان قرار بالاخره چ 

امان کند و پسرش را گرفت، خود مهندس نتوانسته بود همراهی

 به جای خودش فرستاده بود.

چمدان نیمچه دوری زد تا رسید مقابلمان، امیدوار آن را برداشت 

 "بریم!"و نگاهی به جمع چمدان به دست ما انداخت و با گفتن 
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! هر پنج نفر دوشادوش هم راه افتادیم، اعلام حضور کرد

 مهندس، رویا، دانیال، من و صدر!...

همین که از در خروجی بیرون زدیم، آفتاب تیز صبحگاهی تابید 

ها نشست! های آفتابی روی صورتتک عینکبه چشمانمان و تک

تر بود! تابش آفتاب هوای فضای داخلی فرودگاه از محوطه خنک

ی خاصی به هوا داده بود، دقیقا مثل هوای شیراز، ملس ماهبهمن

تهران بود! از هواشناسی شنیده بودم که شیراز  ماهنیفرورد

ی قبل سرد و بارانی بوده و این هفته، از شانس خوب من، هفته

هوا خوب است!... از سرما نفرت داشتم!... این از واکنشم هم 

از تن  مشخص بود! هر چهار نفرِ همراهم کت و پالتوهایشان را

ی درآوردند و انداختند روی دست و چمدان، من فقط دو دگمه

 بالایی را باز کردم.

 های فرودگاه پرسید:آقای امیدوار با نگاهی به تاکسی

بریم کارخونه یا قصدتون اینه که اول بریم هتل یه  راستهالان ی _

 خستگی در کنیم بعد بریم؟!
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اصلی او بود! او  یگیرندههمه برگشتیم سمت دانیال، تصمیم

 هم برگشت سمت صدر و پرسید:

 گی آرش؟!تو چی می _

ساعت هشت و نیم صبحه، تا الانم ممکنه بعضی از همکارها به  _

نبودنمون شک کرده باشند و غیبتمونو به گوش محمدی و بقیه 

رسونده باشن! نباید بهشون فرصت داد که دست توی 

 ته نیستن!سیستمشون ببرند... البته اگه خانوما خس

و رویا با سر تکان دادن به علامت  "نه مشکلی نیست!"من با گفتن 

موافقتمان را نشان دادیم! آقای امیدوار که انگار مسئول  "نه"

های چالشی )!( بود، نگاهی به تعداد نفراتمان انداخت و سوال

 گفت: بارنیا

 شیم که!مون توی یه ماشین جا نمیهمه _

بود، درجا حرف او را توی هوا بُل گرفت  ازخداخواستهرویا که انگار 

 و گفت:
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ش کنیم! شما با یه شیم! زنونه مردونهآره، آره، جا نمی _

تاکسی برید، من و خانم اخوان هم با یه تاکسی دیگه، پشت 

 آیم!سرتون می

زد! دور از چشم دیگران برایش سر برگشتم سمتش، مشکوک می

 "گم!بعدا می"دادم یعنی چیزی شده! که لب زد تکان 

ی بعد کنار دو تاکسی ایستاده بودیم و دانیال داشت چند دقیقه

ها کرد! یکی از رانندهها مسیر را هماهنگ میی آنبا راننده

 طور که گوش به او داشت بلند گفت:همان

 تونید بذارید!عقب بازه، چمدوناتونو میدر صندوق _

زد، فوری به سمت ماشین رفت و به ز هم مشکوک میرویا که هنو

من هم اشاره کرد زودتر دنبالش راه بیفتم!... خودش در صندوق 

ها، صدای صدر را از دو را باز کرد، اما تا برگشت سمت چمدان

 امان شنیدیم:قدمی

 سنگینه، بذارید من کمکتون کنم! _

توجه ر بیبا شنیدن صدای او، رویا سه قدم درشت عقب پرید! صد

به رفتار تابلوی او، اول چمدان او را گذاشت و بعد از گفتن 
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چمدان مرا جاساز کرد! دانیال و مهندس داشتند  "با اجازه"

 ها و گفت:شدند که رو کرد به آنسوار ماشین جلویی می

 آم، تنها نباشن!من همراه خانم اخوان و رحیمی می _

م از عصبانیت، کبود شده یک ابرویم بالا پرید، رنگ صورت رویا ه

های صدر بود، خیلی طبیعی ی چشم حواسم به نگاهبود! از گوشه

زدن نداشت!... مگر آدمی که جنسش  نوربالابود و هیچ نشانی از 

داشته باشد نباید قبل از همه چیز نگاهش هرز  خردهشهیش

قدر نگاهش اکتیو و بود؟! گاهی آن بدود؟!... این آدم، دو موتوره

 خطرتر!خورده، بیاز کبریت خیس گاهی

**** 

بودند  های کنجکاوی که پشت درتوجه به آدمهر پنج نفر بی 

های شرکت! خود محمدی تاپافتاده بودیم به جان کامپیوتر و لپ

کرد، به ی پنجره و با نگرانی نگاهمان میهم تکیه داده بود به هره

کارش، اما بنا  غیر از او، حسابدار ارشد هم نشسته بود پشت میز

فرمایشات ما بود و بر دستور دانیال فقط مسئول انجام خرده
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ی دسترسی به سیستم را نداشت... آقای امیدوار رو اجازه

 کرد به او و گفت:

 ها رو بیارید!صورت ریز تنخواه _

 منم درجا اضافه کردم:

های انبار واردات پکینگ لیست گمرکی و رسید موقت _

 وبل اردیبهشت پارسالو بیارید...ترموستات و ترموک

صدر از جایش بلند شد و سمت دانیال رفت. زونکنی توی دست 

داشت، آن را گذاشت جلوی دانیال، بعد موس را از زیر دستش 

بیرون کشید... ظاهرا سرنخی پیدا کرده بود... رنگ محمدی و 

حسابدارش حسابی پرید!... صدر و دانیال کمی زیر گوش هم وز 

 و این طرف رویا زیر گوش من وز زد: وز کردند

 رو نگاه کن خورشید... جانیا _

دار نشسته بودم، خودم را سُر طور که روی صندلی چرخهمان

تاپ مقابل او و گرم دادم سمتش و سر هردویمان رفت توی لپ

گفت و منتظر تأیید نهایی ها میکتاب شدیم... او از مغایرتحساب

بود که تند و تند اعداد را توی  ماند... نیم ساعتیمن می
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گفتم تا او یادداشت کند زدم و نتیجه را میحساب میماشین

دفعه دستی از بینمان رد شد تا موس را بگیرد! صاحب که یک

العمل من، فقط شناختم و عکسدست و موهای روشنش را می

تر موس را بگیرد، اما رویا چنان کمی کنار کشیدن بود تا او راحت

فعه با صندلی خود را عقب کشید که محکم خورد به فایل دیک

 اشدهیپر رنگفلزی پشت سرمان! همه برگشتیم و متعجب به او و 

العمل رویا نگاه کردیم، بیشتر از همه خود دانیال، بابت عکس

 مبهوت بود!

 خوبید خانوم رحیمی؟! _

 زده آب دهانش را قورت داد و گفت:وحشت

 اِه! شمایید؟! _

کرد هر کسی غلط نکنم این واکنشش برای این بود که گمان می

هست جز دانیال!... شاید یکی مثل... زیرچشمی حواسم رفت 

سمت صدر که نگاه کوتاهی از سر کنجکاوی این سمت انداخته 

کتاب بود. ابرویش کمی بالا رفت و باز سرش رفت توی حساب

کردم لبخند  طور که نگاهش به مونیتور بود حسخودش... همان
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جان و محوی هم روی لبش نشست، شاید هم ننشسته بی

 کردم...بود و من اشتباه می

دانیال که در پی متقاعد کردن رویا برای الکی ترسیدنش بود، 

 گفت:

طور متوجه نشدید؟!... آقای ست من بالا سر شمام، چهده دقیقه _

 بیاره! قندآبمحمدی به یکی بگید برای خانم رحیمی یه لیوان 

که ، هم اینمیآوردیدرمهای این شعبه باید، هم سر از کار حساب

آوردم!... این همه ترس عادی نبود و من سر از کار رویا درمی

 زد!زیادی مشکوک می

*** 

ی جانمان کشیده شده بود، اما هنوز امروز به مفهوم واقعی شیره

ا هم ها یک جاهایی بکتابی اول بودیم! حساباندر خم کوچه

افتادیم جای خواستیم مچ بگیریم، گیر میخواند اما تا مینمی

دیگری! از ساعت هشت و نیم صبح که قدم گذاشته بودیم در 

دقیقه شب بود یک ربع  وپنجچهلفرودگاه شیراز تا الان که نه و 

تاپ و جا پشت میز و لپهم استراحت نداشتیم! ناهار هم همان



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

382                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

جان بودیم که قرار بود شام ر بیقدحین کار خورده بودیم! آن

را توی رستوران هتل بخوریم و بعد از هم جدا بشویم. این درست 

های شرکت دستمان به جایی بند نشده بود، اما که بابت حساب

اش در حد بابت رفتارهای رویا به نتایجی رسیده بودم که همه

ه دانستم همین که پایمان برسد به اتاق همحدس و گمان بود! می

کرد ببینم چیز را خودش خواهد گفت، اما حسی موذی وادارم می

قدر فکر رویا درست است! اگر از آن لبخند محو و معنادار صدر چه

گذشتم، تا این لحظه حس موقع برخورد رویا با فایل فلزی می

ی آلفا و بتا داشته باشد! به نظرم بودم نگاه آن آدم اشعه نکرده

ه از او شنیده بود، زیادی موضوع را بزرگ رویا تحت جو شایعاتی ک

 کرد!می

ی رویا و یا برعکس تأیید برای فهمیدن اصل ماجرا و رد نظریه

هایم را شستم، بعد رو به او که با ی نگاه صدر، سریع دستاشعه

 وسواس در حال تجدید آرایشش بود، گفتم:

 رم، تو هم بیا!من می _

 گفت:نگاهی به سر و ریختم انداخت و 
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کوب کار حداقل بیا یه رژ بزن! از صبح مثل گاو خرمن _

 جوری خیلی داغونی جلوشون!کردیم، این

او را با تعجبش رها کردم و  "شو ندارم!ام، حوصلهخسته"با گفتن 

به سالن قدم گذاشتم. حق داشت تعجب کند، اصولا آدمی بودم 

کردم قدر توی دامغان سعی میرسیدم! هر چهکه به ظاهرم می

رسیدم، دوست نداشتم توی ساده بگردم، به محیط کار که می

گفتند پلخته بسازند! تا یاد داشتم میذهن از من دختر شلخته

توی  "حسابدار یا وقتش را دارد که به خودش برسد یا به کارش!"

دانستند... ی حسابدار خوب میکار ما، شلختگی ظاهری را نشانه

از ملزومات  "به سر و ظاهر خودم رسیدن"اما نه برای من! برای من 

ام بود و رویا را هم به این کار عادت داده بودم!... ایپرستیژ حرفه

شیک و مرتب بودن منافاتی با آدم موفق بودن نداشت... اما خب 

 رسیدم به سالن!...امشب نه! امشب باید زودتر از رویا می

میزمان خالی مانده انگار شانس یارم بود که دقیقا سه صندلی دور  

های دستی پر شده ها با کت و پالتوها و کیفبود که یکی از آن

بود... حالا فقط مانده بود دو صندلی! یکی کنار دانیال، دیگری 
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مقابلش، کنار صدر!... انتخابم برای نشستن، صندلی کنار 

طور که دانیال بود!... همین که نزدیک شدم، خود دانیال همان

دلی را برایم کمی عقب کشید!... تشکری کردم و نشسته بود صن

نشستم. جایی که نشسته بودم دقیقا کنار پنجره و در مسیر 

قدر هوای صبح شیراز آفتابی و گرم بود، جریان باد بود، هر چه

سوز شده بود، اما خب تحمل سرما به برطرف الان سرد و استخوان

همین که  ارزید! درست حدس زده بودم،ام میکردن کنجکاوی

بهداشتی بیرون آمد، با دیدن تنها صندلی خالی، رویا از سرویس

خواست های سنگینش معلوم بود اصلا دلش نمیوا رفت! از قدم

 کنار صدر بنشیند!

**** 

همان آدمی که نیم ساعت پیش به فکر پرستیژ و رژش بود، الان 

ر هایش را از پا درآورد و دبا این پا پشت آن پا گذاشتن، کفش

اعتنا به نگاه من، وارد ای و بیپرستیژی، پرت کرد گوشهکمال بی

ی جاکفشاتاق شد! هم کفش خودم، هم مال او را گذاشتم توی 
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وجور هتل و پشت سرش، راهروی کوچک را کوچک و جمع

 جا، جلوی ورودی اتاق ایستادم و پرسیدم:رد کردم و همان

 چته؟!... این آبروریزی چی بود سر میز؟! _

دفعه روی پا چرخید و فنرش آورد که یکاشت پالتویش را درمید

 در رفت:

واقعا از صبح تا حالا کارای این مرده رو ندیدی؟!... لعنتی موقع  _

کرد! از صبح چپ و راست شام و جلوی چشم بقیه هم ول نمی

ی هیز!... توی فرودگاه تهران وقتی خودشو مالید بهم! مرتیکه

م یه دور خودشو زد بهم؛ با خودم گفتم رویا اومدیم چمدونا رو بدی

شلوغش نکن، شاید تصادفی بوده! بعد موقع نشستن هواپیما 

تاپمو از کابین هواپیما بردارم اونم درجا همین که من پا شدم لپ

 جا، خودشو گره زد بهم...بلند شد و یه دور اون

 حین درآوردن پالتویم، قدمی سمت او برداشتم و گفتم:

عی بود! تو این طرف، سر راهرو نشسته بودی اونم، خب طبی _

صندلیای کناریمون، سر راهرو نشسته بود و با هم بلند شدید... 
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قدر راهروی هواپیما تنگ و باریکه که این برخوردها اون

 طبیعیه! خود من تا بخوام پیاده شم به ده نفر خوردم!...

 امه داد:از پا، عصبانی اد نشست لب تختش و حین کندن جوراب

 خب چرا باید با تاکسی ما بیاد؟! _

 یم را توی کمد آویزان کردم و گفتم:پالتو

آد کار بدی کرده باشه! اون جلو، کنم یادم نمیهر چی فکر می _

 پیش راننده نشست و تا برسیم یه کلمه هم حرف نزد!...

همچین موقع گذاشتن چمدون من، دستشو مالید بهم، بیا و  _

 ببین!

جدی این چرندیات را داشت و نگاهش کردم! جدی برگشتم

 گفت؟!می

کنی توی دفتر حسابداری هم چند بار بهم تنه زده باشه فکر می _

ای که روش خوبه؟! پنج شش بار یا به خودم زد یا به صندلی

 نشسته بودم!

 ابرویم بالا پرید و گفتم:
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 خب دفتر پر از میز و صندلی بود و جامونم تنگ بود! قبول _

قدر حاد کن تو هم بدجا نشسته بودی! بعدش این برخوردها اون

ها رو بزنه که بچه کنی!... یکی این حرفنیست که تو شلوغش می

مایندهای ، نه تو که اِند اپندهیند مهتاب آفتابپاستوریزه باشه و 

 کشی برای من نکش!...عالمی!... دیگه برای هر کی جانماز آب می

 توپید:عصبانی 

حالا چون بچه پاستوریزه نیستم اون باید به خودش اجازه بده  _

 چپ و راست خودشو بهم بماله؟!

 چشم گرد کردم:

بماله یعنی چی؟!... یکی دوتا برخورد ساده بود!... اصلا خود من،  _

شد، به من خورد، دوبار هم یه بار مهندس امیدوار داشت رد می

ای هم به تو خوردم... حالا دفعهمن به دانیال فتحی... حتی چند 

 به نظرت منم منحرفم؟!

هایم، در چمدانم را باز کردم و حین درآوردن و آویزان کردن لباس

 گوشم با او بود:
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زدی، آره تو هم اگه تو هم مثل اون با قصد و نیت می _

گم؟! من زنم خورشید، فهمی من چی میمنحرف بودی!... چرا نمی

تونیم رفتارهای بدون تو هم هستی، حس ششممون قویه! می

طور نگاه و رفتارهای مورد دارو! این منظورو درک کنیم! همین

ن چند بار با آقای صدر یه آدم کثیف و هیزه!... به قول خودت م

ها رو فتحی و مهندس امیدوار هم برخورد داشتم، چرا این حرف

طور ترکیب چیده گم؟!... موقع شام ندیدی چهی اونا نمیدرباره

بود که بشینم کنارش! باور کن اگه رومیزی بلند بود و پاهامون 

کرد و حالشو دید نداشت قشنگ از زیر میز یه دور دستمالیم می

دیگه شانس آوردم که رومیزی کوتاه بود!... اما خب  جانیابرد! می

 منم حالشو جا آوردم، تا اون باشه با کلک دستشو به دستم نزنه!

ی لباس بیشتر توی کمد هتل نبود، اخلاق او را چهار گیره 

هایش توی کمد نبود! دانستم، اصلا اهل آویزان کردن لباسمی

م و حین آویزان کردن برای همین سومین گیره را هم برداشت

 شلوار و کاپشنم، گفتم:
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طور سر میز به اون طفلی خیلی کارت زشت بود که اون _

زد و اصلا توپیدی! من که دیدم داشت با مهندس امیدوار حرف می

خوای نمکپاشو برداری! خیلی تصادفی متوجه نشد که تو هم می

 دستش به دستت خورد!

گه المثل هست می.. یه ضربمردک هیز!. ...ش!آره ارواح عمه _

... خبر "ها کند!اون که با مادر خود زنا کند با دگران چه"

جا پره! کسی که به زن ناموس همههای این صدر بیگندکاری

ش خیانت کنه و بره سراغ عروس دایی خودش، معلومه چه حامله

جا رو برداشته!... حتی شرفیه!... بوی گند کاراش همهآدم بی

گفت، یکی دیگه از غیر از اون زنه که خانم همتی می شنیدم به

همکارای خانوم، شش ماه پیش از دست صدر شکایت برده به 

فتحی، اما چون نتونسته ثابت کنه، صدر تهدیدش کرده که حاجی

کنه، بعد زنه خودش از ترس آبروش استعفا روزگارشو سیاه می

ربیاره، اما نیست، ها رو دحسابیخواد ادای آدمداده و رفته... می

 تونه!...نمی
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ی بود!... اگر مثل من کیارش صدر قدیم را به حسابآدمبود! 

ی بوده است!... الان هم حسابآدمفهمید که ذاتاً خاطر داشت می

اصل بد نیکو "گفتند بود؟!... حتما بود! این درست که از قدیم می

اصل " حتما مخالفش هم بود!... "بنیادش بد است! کهآننگردد 

 "بنیادش نکوست! کهآننیکو، بد نگردد 

 ی چهارم را برداشتم و با اطمینان از حرفم، گفتم:گیره

ببین دیدت نسبت به این مرد بده! چون یه پیشینه ازش ته ذهن  _

بینی! اتفاقا اگه صبح همراه ما اومد از داری هر رفتارشو بد می

ودنش بود! حتما ناموس بودنش نبود، به نظر من که از باشرف ببی

با خودش فکر کرده که بالاخره بودن یک مرد آشنا کنار ما توی 

یه شهر غریب، بهتر از نبودنشه! همین که چمدون به این سنگینی 

رو برای من بالا پایین کرد ممنونشم بودم... توی دفتر حسابداری 

شد، من اصلا حس بدی هم، به هردومون به یه اندازه نزدیک می

ی ازش نگرفتم... بعد، بد قضاوتش کردی، اونی که سر گکه تو می

 میز جایی نشست که تو کنارش بیفتی، اون نبود، من بودم!

 تو؟! _
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 ام را به گیره زدم:مانتو و شال تا شده

آره، من... حس کردم همچین حسی نسبت به صدر داری، برای  _

گ دونهمین نشستم کنار فتحی، تا رفتار اونو زیر نظر بگیرم، شش

گم اون، موقع حواسمم بهتون بود، برای همین با قاطعیت می

برداشتن نمکدون هیچ منظوری نداشت و تو یهو بد توپیدی بهش 

کنه که مواظب دستش باشه... کسی که با منظور کاری رو می

کنه که اون تعجب کرد، بعدشم چند بار قدر تعجب نمیاون

 عذرخواهی کرد... به نظر من که صدر...

 توی حرفم: پرید

مدافعی پیدا کرده!... چرا رفتی  به نظر من که صدر خوب وکیل _

 کنی؟!پشت تریبون و یک نفس از این مردک دفاع می

طور توی ی وسط کمد، هماندستم که آویزان شده بود سمت میله

گفت، این حرفش راست هوا ماند!... هر چیزی را اگر اشتباه می

 کردم؟!طور جانانه دفاع میینبود!... من چرا باید از او ا

**** 
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شانسی من بود، برعکس دیروز که اعتقاد داشتم روز خوش

امروز از همین اول صبح، با وزش باد سرد، معلوم شد خیلی روز 

خوبی نخواهم داشت! به خصوص که ساعت هفت و نیم صبح سر 

ی گروه خانوادگی شبانههای نیمهمیز صبحانه، نگاهی به پیام

و دیدم صحبت از بد شدن حال بابا بوده! درجا از جویدن  انداختم

ماندم و لقمه گیر کرد توی گلویم و نگاهم نم برداشت... رسول 

و رضا جواب داده بود  "اگه بابا بهتر نشده منم بیام!"پرسیده بود 

را رها کردم و  "نخوانده"... یک کوه پیام "هنوز فشارش پایینه!"

 "ببخشید"کوبید، بعد از گفتن میکه قلبم توی دهانم درحالی

 درجا از پشت میز بیرون آمدم. رویا از پشت سرم نگران پرسید:

 چیزی شده خورشید؟! _

به  ها دور شدم و قدماز آن "دونم!هنوز خودمم نمی"با گفتن 

خوری هتل راه ی سبزی گذاشتم که به سالن صبحانهمحوطه

د بوق خورد و بعد ی رضا را گرفتم. چنداشت. تند و تند شماره

ی پشت آلود او را شنیدم. از شنیدن صدای زمینهی خواب"بله"

 زده پرسیدم:صدایش، وحشت
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 بیمارستانید؟! _

 آره! _

گیرم طوره؟! تو رو خدا راستشو بگو! من الان بلیت میبابام چه _

رم بیمارستانی که فرناز توش کار آم، میآم! نه، نه... من نمیمی

گم براش جا بگیره، شما کنه، بیمارستان خصوصی و خوبیه، میمی

 جا...منتقلش کنید اون

 آلود گفت:طور خوابهمان

 عباس!ی حاجبابات بهتره دردونه _

گوید، زد! واضح بود دروغ میلرزید و قلبم توی حلقم میدستم می

 اعتراضم بلند شد:

ینش تهران، تمام نکن رضا! تو رو خدا! با رسول بیار دستدست _

 هاش با من...هزینه

 بابا حالش خوبه خورشید، نگران نباش! _

 آلودم بلند شد:اعتراض بغض
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گی؟! اگه خوبه چرا توی بیمارستانی؟! چی رو چرا دروغ می _

کنی؟! من که صدای اپراتور بیمارستانو داری ازم قایم می

 کنم!نمیشنوم... نگو بیمارستان نیستی که باور می

 طور خسته از آن سمت گفت:همان

بیمارستانم، اما شیفتم!... فکر کنم پیاما رو تا ته نخوندی، بابا دو  _

سه ساعت حالش بد بود و بعد فشارش نرمال شد و گرفت خوابید! 

جا، روی نیمکتی وا رفتم!( خورشید، بابامون زندگی نباتی )همان

ایه که بهش آب و غذا لهشو مدیون اون لوداره، تا الانم زندگی

هم که قلبش ضربان داره باید از خدا ممنون  جانیهمرسونه! تا می

شه از باشیم... اما باید حواسمون باشه که خودش داره اذیت می

این وضعیت!... گوشت با منه خورشید؟! )فینم را بالا کشیدم(... 

 پس گوشت با منه...

 ، گفتم:با صدایی که از شدت بغض دو رگه شده بود

 رسونم...تا ظهر خودمو می _

خوای بیای، حال بابا بهتره! بذار همون اگه به خاطر بابا می _

ست ی بعد بیا! آخر ماهه و سرت شلوغه... فقط یه نسخههفته
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نتونستم یه داروشو گیر بیارم، ببین  جانیافرستم، برات می

برای بابا تونه کنه میاون دوستت که گفتی توی بیمارستان کار می

 تهیه کنه!...

 گم... رضا تو رو خدا اگه حال بابا بده بیام!حتما حتما، بهش می _

ست خورشید، یه حمله بود تموم شد رفت، صبر بابا مثل همیشه _

کن همون آخر ماه بیا که دم عید مذهبیه و قراره الهه و داداشش 

ره ی بیارن... این بازی با فرزینم تموم کن، داروشنچشمبرات 

کنه... )کمی ساکت شد(... انگار دارن پیجم زیادی کش پیدا می

کنن، باید برم! فقط خیالت راحت، باقی پیامای من و رسول و می

 بینی بابا بهتر شده! خدافظ!الهه رو هم بخونی، می

جان و بدون رمق خداحافظی کردم!... همین که برای اطمینان بی 

امان رفتم، صدای رویا را از های گروه خانوادگیسراغ باقی پیام

 پشت سرم شنیدم:

 اتفاقی افتاده؟! _

تکان دادم! دوست نداشتم صورت خیسم  "نه"سرم را به علامت 

 را ببیند که سر بلند نکردم.
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پاشو بیا صبحونه بخور، همه منتظریم تو هم بیای بریم  _

 کارخونه!

 پنهانی با نوک انگشت، اشکم را پاک کردم و سرپا شدم:

 یرم، بریم...س _

و راه افتادم سمت در ورودی!... باد سرد تا ته استخوانم را سوزاند، 

 تازه فهمیدم که از ترس، چه گری به تنم افتاده بود!

**** 

 

بای ام، رویا در کمال نامردی برایم بایهای گرد شدهجلوی چشم

کرد و سوار ماشین جلویی شد! حالا من مانده بودم و آرش صدر! 

ز غضب گزیدم، همیشه خودش و شوهرش شاکی بودند که لبم را ا

کنم، خب حق من نسبت به آن دو بداخلاقم و با بقیه بهتر تا می

ام به هم ریخته طور اوضاع روحیداشتم به خدا! موقعی که من این

بود و او هم از میزان وابستگی من به پدرم خبر داشت، جای این 

داد که ام میو به دروغ دلداری ماندبهتر بود کنارم می هایبازبچه

که قبل از سوار شدن به ماشین نه این "شود!هیچ نمی"
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حالا خودت تنها "ها، با لبخند فاتحانه زیر گوشم بگوید آن

بمون با جناب آرش صدر که خوب دستمالیت کنه و حالشو ببره 

 "تا یاد بگیری الکی نباید ازش طرفداری کنی!

 شید؟سوار نمی _

مسیری گرفتم که ماشین قبلی رفته بود و برگشتم سمت نگاه از 

باز صندلی عقب ایستاده بود، که خودش کنار در نیمهاو. درحالی

ها فقط بازیکردم این جنتلمناش به من بود! فکر مینگاه عسلی

. سمت ماشین آوردیسر درمخاص دانیال است، اما انگار او هم 

و عرفش مگر نه این بود  قاعدهرفتم و بعد از تشکر سوار شدم! 

که بعد از سوار شدن من، او در را ببندد و برود جلو بنشیند، اما 

 در کمال تعجب، کنارم، روی صندلی عقب نشست و در را بست!...

 برم کاکو؟! _

 بفرمایید!... _

ناخواسته، آهسته خودم را کمی کشیدم سمت در! پس حرف رویا 

قدر و کرمی به جان صدر بود! چههم چندان دور از واقعیت نبود 

دیشب الکی از این مرد طرفداری کرده بودم! از پشت عینک 
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نگاهی انداختم به او، پای چپش را گذاشته بود آفتابی نیم

رخش سمت که سهی کف ماشین و درحالیروی قسمت برآمده

زد! نگاهم پنجره بود، با انگشتان دستش روی همان پا رینگ می

م و دادم به بلوار سبز شهر!... اگر دیشب در برابر رویا را از او گرفت

جا کرده بودم، از آن شخصیت کاریزماتیک از او طرفداری بی

های قبل کرده بودم؛ نه این مرد!... لعنتی جوری توی ماشین سال

 نشسته بود که با اولین پیچیدن، بهانه داشته باشد برای...

 صدای راننده پرید توی شلوغی ذهنم:

اگه اَفتو روته کاکو، ببخش! این صندلی خیس جلو هم دردسری  _

ش بود، بچهه هم شده! دیشب مسافر که بردم بستنی دست بچه

زد جلو بشینه، آخرشم بستنیشو انداخت عزیز تِرانی! هی نقه می

 رو صندلی...

داد که باز برگشتم سمت او که حالا راننده هنوز داشت توضیح می

دیدم!... چه بد قضاوتش کرده بودم!... راننده رخش را مینیم

چهارراه را پیچید سمت راست و او کمی خودش را کشید کنار تا 

مزاحم راحت نشستن من نشود!... ناخواسته لبخند محوی نشست 
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، آن شب توی ترافیک تهدید روی لبم و نگاهم را از او گرفتم

آورد، اما یک چیزهایی ذاتی بود، درست کرد که حالم را جا می

های ی سالفهمیده بودم، این آدم ذات هیزی را نداشت!... خاطره

ی حسابداری پیش جلوی چشمم زنده شد، آن زمان تمام برنامه

کس ساخته نبود! شرکت به هم ریخته بود و کاری از دست هیچ

فتحی از دوتا از دوستانش کمک خواسته برای سر حاجیگفتند پ

افزار بود و ها دانشجوی نرمبرگرداندن اطلاعات، یکی از آن

تک دیگری همین آدم... از صبح توی شرکت بودند و پشت تک

گشت! قبلا توی ها مینشستند و نگاه من هم با آنها میسیستم

دانستم یشناختمش، فقط مدانشگاه دیده بودمش، اما نمی

دانشجوی مقطع بالاتر است! نوبت سیستم میز من که رسید، 

اش خیلی نزدیکم بود، جوری که یکی دو بار افزاریدوست نرم

ام زده بود! صدای توبیخ اش را به شانهبرای کار روی سیستم، شانه

شنیدم که با تُن صدای آهسته اما وز مانند او را از پشت سرم می

شعورت "زد اشان تشر میافزاریرملحن تندی به دوست ن

 "رسه وقتی کنار یه دختری درست رفتار کنی و دَلگِی نکنی!نمی
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طور جانانه از او دفاع کنم وقتی اولین دیشب حق داشتم آن

آداب و جنتلمنانه قدر مبادیای که از او در ذهن داشتم آنچهره

م بوی امنیت دانستبود!... نفسم را کمی بالا کشیدم، این روزها نمی

که آن روزگار به نظرم عجیب  داشتمیاد  به داشتن یعنی چه، فقط

داد!... باز کمی نفسم را بالا کشیدم و لبخند این مرد بوی امنیت می

داد لعنتی می "ساواچ" ادکلن تلخی روی لبم نشست، فقط بوی

 .بو..خوش

وقوس کاویدن گذشته و بوی عطر پیچیده در ماشین هنوز در کش

م که گوشی توی مشتم شروع کرد لرزیدن، ابرویم بالا پرید، بود

رشید؟!... سه سال بود که هیچ تماسی از او نداشتم! دلم هری 

ریخت... نکند بابا... رشید شوم بود و نحس!... شک نداشتم که 

 الان...

دهانم تلخ شده و زبانم مثل یک تکه چوب شده بود وقتی ارتباط 

 ز بن چاه، درمانده گفتم:را وصل کردم و با صدایی ا

 الو؟!... _
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عباس، کجایی بیای ببینی بابا رو به چه وجود حاجدختر بی _

 روزی انداختی...

امان شروع کرد لرزیدن، قسمت اول حرفش و توهینش دستم بی

 را فرستادم پشت و پسل ذهنم و وحشت نشست ته دلم:

 ست؟!بابا طوری شده... بابام زنده _

 نیش و زهر گفت:با کلامی پر از 

پس منتظر بودی رسما بمیره، آره؟! یه تار موی دیگه از سر بابا  _

کنم تا کم بشه، من تو رو جلوی همین در خونه سروته آویزون می

 ی دخترهای سر از خود!درس عبرتی بشی برای همه

راهش، هر عیبی که داشت، این خوبی را صدای داد بلند و بد و بی

است!... متوجه نگاه کنجکاو رد بابا زنده کداشت که مطمئنم می

اش بلند بود که کاملا قدر صدای طلبکارانهراننده از آینه شدم، آن

پیچید! پوست داخلی لبم را از سر عصبانیت در فضای ماشین می

ترین تصمیم را گرفتم و رو به راننده گزیدم، در یک لحظه عاقلانه

 کردم:

 دارید؟! شه چند دقیقه همین بغل نگهمی _
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 "یه دقیقه قطع نکن!"و توی گوشی خطاب به رشید گفتم 

شنیدند. همین امان را دو غریبه مینباید صدای دعوای خانوادگی

که راننده کنار خیابان پارک کرد، فوری از ماشین پیاده شدم! 

ی بوق موتوری یک متر عقب پراندم، موتورسوار از صدای شیهه

ی نثارم کرد و ادهینکشآبم، فحش هوا پیاده شده بودکه بیاین

اهمیت به ناسزایی که شنیده بودم در را محکم بستم و رفت... بی

 رو و افسار پاره کردم:های تند و بلند رفتم سمت پیادهبا قدم

 گی تو؟! انگار یادت رفته کی بابامو به این روز انداخته!چی می _

آم شم میمیدهنتو ببند خورشید، وگرنه زیاد حرف بزنی پا  _

کنم!... بابا رو دق دادی برات کافی تهران و روزگارتو سیاه می

 خوای منم سکته بدی؟!نیست، می

تو دادی بابا رو من دق دادم، باشه! اما برای تو که بد نشد! خونه _

که پسر بزرگ بابایی و باید مواظبش باشی، ی ایناجاره و به بهونه

ی خوابی... پول کرایهمی خوری وش مفت میاومدی توی خونه

 زنی به جیب!...قنادیشم داری می
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خواد بابا رو چاک دهنتو ببند خورشید... من نباشم کی می _

ی ش دادی بعد به بهونهوجور کنه؟! تو؟!... تو که سکتهجمع

 کارمند بودن ول کردی و رفتی پی ولنگاری خودت!

که دیشب ولش خوای تر و خشکش کنی؟!... تویی تو؟!... تو می _

کرده بودی و رفته بودی عروسی دوست و آشناهات؟!... دیشب 

کجا بودی وقتی حال بابا بد شده بود! وسایلشو جمع کن آمبولانس 

آرمش پیش خودم تهران، براش دوتا پرستار هم گیرم میمی

 گیرم...می

کنی... انگار یادت گویی میها!... خیلی گندهاوهو! اوهو! چه غلط _

یه کارمند زپرتی دولتی با یه حقوق بخور نمیر... مال این رفته 

بازیاتو از نزدیک ندیده، سکته عباس لاشیحرفا نیستی... حاج

 که بیاد ببینه...کرد! وای به این

اونی که بابا رو سکته داد من و کارام نبود، یادت نره که بابا  _

ش دادی! کنه، تو سکتههمیشه به من و کارام افتخار کرده و می

تو باز کردی و و آب نکشیده تویی که سه سال پیش دهن نشسته

هر چی لایق خودت و ذهن کثیفت بود به من نسبت دادی!... رشید 
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آم خونه ساکتم، آرومم، یعنی آدم شدم! فکر نکن وقتی می

 بینید...بابام یه چیزش بشه اون روی منم می

و را بشنوم ارتباط را که جواب پر از فحش و ناسزای او قبل از این

قطع کردم و عصبانی گوشی را انداختم توی جیبم. دو نفس عمیق 

داشتم و بیرون دادم تا شاید کشیدم، چند ثانیه توی ریه نگه 

برافروختگی صورتم کمتر بشود و جلوی چشم آن دو مردی که 

توی ماشین منتظرم هستند کمی عادی به نظر برسم! روی پا 

... سرجایم خشکم زد! صدر با پاهای چرخی زدم سمت ماشین

قدری نبود که ام تا او آنضربدری تکیه داده بود به ماشین. فاصله

ام را نشنیده باشد! زود خودم را جمع ی تلفنیبگومگوصدای 

ام را از روی سر، سُر دادم روی چشم و با کردم، عینک آفتابی

رفی هایی صاف، قدم برداشتم سمت ماشین! آماده بودم حشانه

اش را بگیرم!... از سر راهم گوش ایستادن پاچهبزند تا بابت فال

خودش را کنار کشید و در را برای سوار شدنم باز کرد. به دو 

 اش رسیده بودم که آرام پرسید:قدمی

 راهه؟!همه چیز روبه _
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سلاحم کرد و جایی سوال و لحنش جوری بود که کاملا خلع

کی بود؟!... با "پرسید برای پاچه گرفتن برایم نگذاشت! کاش می

کردی؟!... شنیدم گفتی بابات حالش بد بوده، الان کی دعوا می

ام بود کاش سوالش مستقیما مربوط به گفتگوی تلفنی "خوبه؟!...

. همین سوالش را هم طوری ی حال روحی خودم..ختگیرهمبهنه 

راه بودن و نبودنم پرسید که انگار از سر رفع تکلیف بود! نه روبه

 "نه!"گفتم برایش مهم بود نه حال و احوالم! اگر در جوابش هم می

 ... همین و بس..."آهان، باشه!"گفت قطعا می

**** 

آوردم که از اش را سر رویا درمیرسید، تلافیزورم به رشید نمی

لیست و آن روی سگم را ان صبح او را گذاشته بودم توی بلکهم

کرد برایش رو کرده بودم! خودش هم که متوجه شده بود، سعی می

کم به غلط کردن افتاد اما قصد کمتر طرف صحبتم بشود! کم

نداشتم کوتاه بیایم و همچنان سرسنگین بودم! با این حال بحث 

د، برای همین رفتم بالا کاری از باقی مشکلات مابینمان جدا بو
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ای که دست داشتم، گذاشتم روی میز کارش و سرش و برگه

 با همان لحن خشک و قهر گفتم:

 اینو چک کن ببین درست حدس زدم! _

کشی کند! اعتنا خواست منت "چشم خورشیدجونم"با گفتن 

های مانیکور نکردم و منتظر جوابش ماندم. تند و تند با ناخن

های کیبرد و سر هردویمان رفت توی کوبید سر دگمهاش شده

کشی از سر جایش بلند شد و من روی صفحه مونیتور... برای منت

اش نشستم. ده دقیقه بعد نگاهم توی دفتر حسابداری صندلی

گشت، دانیال کنار آرش نشسته بود، بلند شدم و سمتش رفتم. 

رشان رویم ام شدند و نگاه پرسشگهر دو از همان فاصله متوجه

 نشست. رو به دانیال، با تُن صدای آرامی گفتم:

 باید صحبت کنیم! _

 دانیال سر تکان داد و گفت:

 بفرمایید، گوشم با شماست! _

 نگاهی به کمک حسابداری انداختم که توی اتاق بود و گفتم:
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 بدون گوش غریبه... _

ار متوجه نگاه کنجکاو صدر هم شدم... دانیال سر خم کرد تا از کن

قامت من بتواند کمک حسابدار را ببیند و موقتا دکش کند که 

... سر به نشان تأیید تکان دادم! "مهمه؟!"صدر رو به من لب زد 

مهلت نداد به دانیال برای دک کردن کمک حسابدار، خودش درجا 

 بلند شد و گفت:

م، آقای امیدوار شمام موقتا کارو تعطیل کنید بریم من گرسنه _

 ف برای ناهار!همین اطرا

ی ابرو، دانیال برگشت متعجب نگاهش کرد و او هم با گوشه

دوربین را نشانش داد و بعد ساعت مچی را روی دست تکان داد 

 تاکید کرد نه نیاورد! "یک و نیمه!"و سمت او کشید و با گفتن 

**** 

دورترین میز به سن موسیقی زنده نشسته بودیم اما هنوز صدا 

 برای همین با صدای بلندتر از نرمال گفتم: مخل صحبتمان بود،

 گم؟!الان متوجه شدید چی می _
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و نگاهی به هر سه مرد همراهم انداختم! نگاه دانیال هنوز 

 گیج بود:

گی تا دو روز پیش آمار فیک بوده و متوجه نشدم! یعنی می _

 الان...

هایی دونم، اما دقیقا آمار توی قسمت مواد فویل و رساناالانو نمی _

 که توی انبار دپو بوده از دو روز پیش تغییر کرده!

 این یعنی چی؟! _

ای متفکر جواب دانیال را به جای من، مهندس امیدوار با چهره

 داد:

یعنی یه نفر درست قبل از حرکت ما به سمت شیراز، خبر  _

 اومدنمون رو به محمدی داده، درست فهمیدم خانم اخوان؟!

ای کان دادم. دانیال جا خورده بود! با چهرهسر را به علامت مثبت ت

شد، انداخت و برافروخته میکم داشت از عصبانیت گل میکه کم

 گفت:
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از این ماجرا فقط خودمون پنج تا خبر داشتیم و مهندس  _

امیدوار و... مهندس حسینی! امیدوارم حدسم اشتباه باشه و کار 

 حسینی نباشه...

ی چنگال سر به زیر، داشت با لبهشد که صدر، ای میچند دقیقه

کرد و قصد غذا خوردن نداشت... بعد از این کبابش را ریزریز می

 حرف دانیال، بالاخره سر بلند کرد و با لحن تاکیدی گفت:

 و ناصر فدوی! _

و بعد از این جمله، کشید عقب و دست به سینه زل زد به رویا... 

سکوت همزمان  ای نشست در جمعمان! اینسکوت سنگین و خفه

با قطع شدن صدای موسیقی زنده بیشتر خودش را نشان داد، آرام 

برگشتم سمت رویا! دانیال و مهندس هم برگشته بودند سمت او! 

ی رویا به ثانیه نرسیده یکپارچه خون شد و چشمان پر از چهره

غضبش آرش را رج زد!... تا خواست دهان باز کند، با گرفتن مچ 

کردم ساکت باشد و به جای او، خودم برگشتم دستش به او حالی 

 سمت صدر و معترضش شدم:
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زنید؟! گمونم یادتون متوجهید چه تهمتی به تیم ما می _

رفته که ما مدت کوتاهیه به این مجموعه اضافه شدیم و تا الان 

هاتون نداشتیم! ی شهرستانهم هیچ برخورد مستقیمی با شعبه

ناصر یا حتی خود من و رویا  حالا به نظر شما این وسط چی به

ش رسه که بخوایم آمار اتفاقاتو به گوش محمدی و مجموعهمی

ی ما، تهمت به نفرهبرسونیم... تهمت شما به یکی از مجموعه سه

 مونه...هر سه نفر

تغییری در حالت نشستنش نشان بدهد، فقط شروع  کهآنیباو 

بازوی کرد با نوک چهار انگشتش به ترتیب ضرب زد روی 

اش... سبابه، میانی، حلقه، انگشت کوچک... باز از نو، سبابه، برهنه

 میانی... در همان حال، در کمال خونسردی گفت:

من هیچ تهمتی نزدم! جناب فتحی از افراد باخبر اسم بردن،  _

خب فدوی هم خبر داشته! بعد حواستون باشه که توی این 

ه مظنونیم... همه... من، شما، ی باخبرها، الان همه به یه اندازدایره

 مهندس و خانم رحیمی و مهندس حسینی و آقای فدویِ شما...
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رویا که تا الان هم خانمی کرده و جواب او را نداده بود، دست 

من را که همچنان مچش را گرفته بودم، پس زد و از جا بلند شد، 

 با بیزاری نگاه از صدر گرفت و داد به دانیال:

گم، اما امیدوارم مدیرمالیتون از این احترام شما چیزی نمیبه  _

گیرم و تر حرف بزنن!... با اجازه من ماشین میبه بعد سنجیده

 رم شرکت، فعلا گرسنه نیستم!می

داری را از او نداشتم! همین که انتظار این همه سکوت و خویشتن

گاه رویا قدمی از میز دور شد همه برگشتیم و طلبکار به صدر ن

ای راضی از رفتن کردیم! مردک روانی انگار آزار داشت که با چهره

اش را کمی خیال ریتم زدن با انگشتانش شد، صندلیرویا، بی

 پیش کشید و قاشق دست گرفت!...

 بیشتر توی صحبت کردن رعایت کن! کمهآرش، ی _

اعتنا به تذکر دانیال، سرش کمی خم برداشت سمت من، بی

های سرکشش که از زیر کش در رفته بود، ریخت ای از مودسته

جلوی چشم چپش، از پشت همان موها نگاه معنادارش را به من 

خورم منظور نگاهش این بود که نفر بعدی که دک دوخت! قسم می
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شود تویی! پوزخند محوی به رویش زدم، »بچرخ تا می

ها پیش چنان مرا زدی زمین که هر بچرخیم آقای آرش صدر! سال

کرد محال است بتوانم بلند شوم، اما نه فقط دید فکر میی میکس

ام... آن روز نتوانستی به خاکم بکشی، بلند شدم که پرواز هم کرده

 هستم!...« تر از هر زمانیوای به امروز که قوی

خود امروز "را  "ی دیروزمخود شکسته"ها بود که مدت

به روزگار حالی  بغل گرفته و گفته بود من و تو "ناپذیرمشکست

 قدر قوی هستیم!کنیم که چهمی

**** 

ی در زدم، دستگیرهطور که از پشت تلفن با فرناز حرف میهمان

 را کشیدم و قدم به دفتر حسابداری گذاشتم:

 جوری مزاحم تو هم شدم!ببخش تو رو خدا، این _

رسونم دست نه بابا، چیزی نیست، الان سر راهم به خونه، می _

رن سمت دامغان، )نفس عمیقی هایی که میتاکسیراننده 

دم بده به یکی از گیرم میی راننده هم میکشیدم(... شماره

 داداشات تا برن تحویل بگیرن...
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 بوی سیگار تمام دفتر را برداشته بود.

 دستت درد نکنه، انشالاه زحمتتو جبران کنم! _

ست، کنار به د اعتنا به حضور من، فنجان قهوهرویا ظاهرا بی

پنجره ایستاده بود، در دست دیگرش هم نخ سیگاری داشت که 

 رسیده بود به انتها!

خوام برم آی، نه؟! میکاری نکردم که... راستی امروز که نمی _

خونه بخوابم، دیشب که شیفت بودم، امروز صبح هم دنبال این 

آی حفاظ خوام مطمئن بشم نمیآمپول بودم، هنوز نخوابیدم، می

 از داخل بندازم! درو

خوابش سنگین بود و ذاتاً هم کمی ترسو، هر وقت تنها بود محال 

ی خودمان و پیش ماند خانهبود محافظ را نیندازد، البته اگر می

 رفت!لیلی و سوگند نمی

نه با خیالت راحت بخواب! قرار بود فردا برگردیم که الان کار  _

انی کنیم، دو سه روز دستمون داده شده، باید بمونیم و انبارگرد

 اینا...شی برو پیش لیلی جاییم، اگه اذیت میدیگه فکر کنم این
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اعتنایی را فراموش کرد و درجا روی پا چرخید و با رویا بی

 چشمانی فراخ زل زد به من:

 گردیم؟!گی خورشید؟! فردا برنمیچی داری می _

بازم دستت درد نکنه فرنازجون، شب با هم حرف "با گفتن 

سر و ته حرفم با فرناز را جمع کردم. رویا با نگرانی،  "زنیم!می

 سوالش را دوباره پرسید:

 گردیم؟!آره خورشید؟ فردا برنمی _

تکان دادم. ته سیگارش را با حرص فشرد  "نه"سر را به علامت 

 ی پنجره و قدمی جلو آمد:ی لبهگاریرسیزتوی 

الا تو هی ازش ش اداهای این مردک هیزه!... حبه خدا همه _

طرفداری کن! بیماره، مشکل اخلاقی داره! دید من قالش گذاشتم، 

 کنم...اونم ناهارو کوفتم کرد!... من دیگه باهاش کار نمی

 اما... _

و عصبانی ادامه  "چیه؟!"... پرید به جانم با گفتن "اما"تا گفتم 

 داد:
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خوای ازش طرفداری کنی؟!... خب حق داری، اون هنوز می _

های مار جنسی انگار کاری به دخترا نداره، دنبال زنبی

آد جر واجرش گیره و میشوهرداره!... به ناصر بگم بلیت می

 کنه!می

درستش این بود که راستش را بگویم که من پیشنهاد انبارگردانی 

کردم در مورد طرفداری را به دانیال داده بودم، اما حس می

ید واقعا ریگی به کفش صدر جای دیشب، حق با رویا است! شابی

خواست تصویر آن که دلم نمیاست و بیمار... نه! من لعنتی با این

کردم که از های پیشم بشکند، اما باید قبول میبت دلخواه سال

 ام!شناس خوبی نبودههمان قدیم آدم

 با لحنی پر از التماس گفت: 

نذار من دونگ حواستو جمع کن، کنم ششخورشید خواهش می _

 باهاش تنها بشم...

آورد و تصنعی بود یا شناختم! ادا درمیاصلا این رویا را نمی

ها دانستم کجا و با کیی سیاهش دستم بود و میواقعی؟!... پرونده
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یک پنجم  برگشتهبختهایی که این صدر لاس زده! آدم

 ها لاسو نبود!... با همان ترس ته صدا ادامه داد:آن

 ترسم... حس بدی بهش...کم دارم ازش میکمبه خدا  _

ای که به در خورد، نگذاشت حرفش تمام شود و در باز شد. هر تقه

دو چرخیدیم آن طرف، دانیال بود و خود آرش... نگاه کنجکاو و 

که ی اول رفت سمت رویا و قبل از اینریزبین دانیال همان لحظه

را گرفت! او فرصت کند اشکش را پاک کند، مچ چشم خیسش 

بعد نگاهش برگشت سمت من، سری تکان داد که نفهمیدم با آن 

سر تکان دادن دنبال دلیل اشک رویا بود یا عذرخواهی کردن از 

 اش؟!...جانب مدیرمالی مجموعه

خواست دست از صورتش بردارد! این دسته موی یاغی صدر نمی

ر افتاد، سرکش به نظقدر با این موهایی که جلوی چشمم میچه

رسید!... امان! امان که این آرش صدر با موهای نیمه بلند و نگاه می

های پیش با موهای مستقیم، هیچ شباهتی به کیارش صدر سال

شک کوتاه و مرتب نداشت!... حتی اگر خودش زنده مانده بود، بی
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ها در وجود خودش آن آدم محجوب و سر به زیر را همان سال

 کشته بود!

**** 

زد و آمار ریز به ریز اتفاقات را لفنی با ناصر حرف میرویا داشت ت

 داد که سرپا شدم. فوری برگشت سمتم:می

 کجا خورشید؟! _

 گذاشتم، جواب دادم:طور که ایرپاد را توی گوش میهمان

رم همین دور و بر زودتر برگشتیم هتل، می کمهحالا که امروز ی _

 روی کنم و بدوئم!پیاده کمهی

زیاد "ی را هم انداختم روی سرم. با لحنی مادرانه گفت و کلاه هود

باز سرگرم حرف زدنش  "دور نشو توی شهر غریب، دیرم نکن!

ی آبم را برداشتم، پادکستی انگلیسی را پلی کردم و شد. قمقمه

زدم بیرون. برای تقویت زبانم بهترین زمان بود! دم در هتل نگاهی 

سیریابی را هم روشن کردم ی مبه آدرس مد نظر انداختم، برنامه

با سرعت پایین  "دویست متر بعد به سمت چپ حرکت کنید!"

 شروع کردم دویدن!
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پانزده دقیقه بعد رسیدم به در هتل مد نظر. با کمک کارمند 

شاپش رفتم. جلوی هتل که جلوی در ایستاده بود به سمت کافی

ورودی، نگاهم روی میزها گشت، مهندس امیدوار کنجی، پشت 

ای نشسته بود و همین که چشمش به من افتاد، ز دو نفرهمی

دستش را بلند کرد. ایرپاد را از توی گوش درآوردم و سمتش 

خیز شد، تشکر کردم و مقابلش نشستم. رفتم. به احترامم نیم

دانگ حواسش به همه جا بود در عرض پیشخدمت که شش

مهندس ثانیه خودش را به میزمان رساند و منو دستم داد. سیم

دانستم بیماری برای خودش قهوه و کیک سفارش داده بود... می

 ای بود؟!اش دیگر چه صیغهقندخون دارد، این کیک خوردن شبانه

نوش و ها گشت، شیراز باشی و دمنوشنگاهم روی لیست دم 

ای! منو را گرفتم شربت نخوری کلاه بزرگی سر خودت گذاشته

 بلتش یادداشت کرد و رفت.. توی ت"نوش آرامشدم"سمت مرد 

گفتند آدم زبلی است و اگر حاجی کار برگشتم سمت مهندس، می

اش با مهندس امیدوار پدر دستش سپرده به خاطر دوستی طولانی

رفت!... کلا دانستم چرا این حرف توی کتَم نمینبوده، اما نمی
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برعکس پدر، پسر شدیدا آدم نچسبی بود و به دل 

ها هستند که فاز و نوولشان لی بعضی از آدمنشست! به قول لینمی

کنند، به گمانم فاز و با هم تضاد دارد و ناخواسته هم را دفع می

 رفت!نوول مهندس هم کم و بیش روی مغز من می

 باز نیستید، درسته؟فکر کنم مثل من کافئین _

اتفاقا عاشق کافئینم، اما الان بخورم تا صبح مغزم هوشیاره و  _

 دم خواب شبمو از دست ندم...کنم، ترجیح مینمی خواب راحت

 صمیمانه گفت:

 کنید...کار درستو می _

 اش گفت:بعد از نوشیدن قلپی از قهوه ومکثی کرد 

ی ی مسئلهگوشم با شماست، بفرمایید! انگار با بابام درباره _

ی مهمیه، گفت چون مسئلهمهمی صحبت کردید!... بابا هم می

ان هتل خودمون همو نبینیم! پیشنهاد اون بود بهتره توی رستور

 جا!که بیایم این

 پدرتون بهترین تصمیم رو گرفتن! _
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 پا انداختم روی پایم و یکراست رفتم سر اصل مطلب:

تونه آمارو به ی اخیر چه کسی میبه نظر شما توی این مسئله _

 داده باشه؟! هاشیردستیزمحمدی و 

 شنیدن شده که زود گفت: داد که مشتاقاش نشان میچهره

 کی؟!... به کسی مشکوکید؟! _

 خود آقای صدر! _

 جا خورد! تای ابرویش کاملا بالا رفت و متعجب پرسید:

 آرش؟!... _

 سر را به علامت مثبت تکان دادم.

ببینید، درسته که هم من و بابام، هم حاجی، همگی مطمئنیم  _

توی این یه مورد فکر این آدم، آرش صدر، آدم درستی نیست، اما 

ای باشه! اگه یادتون باشه اولین کسی که به نکنم کاره

 جا مشکوک شد خود آرش بود!ی اینهای شعبهکتابحساب

طور درست وقتی قرار بود که من و دقیقا مسئله همینه! چه _

های مختلف کتاب شعبهی بعد بیایم سراغ حسابگروهم از هفته
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های حسابی شدند؟... تلافشرکت، ایشون متوجه این اخ

طور جا مشغول به کارند، چهاشتباه نکنم ایشون دو سه ساله این

گم که توی این چند سال متوجه این موضوع نشدن؟!... من نمی

کنم حق ایشون خودشون مستقیماً ربط داشتن، اما فکر می

گرفتن... الانم که داره همه چیز کمیسیون برای ساکت موندن می

کنه که مثلا یکی از بینی میخودشون قبل از بقیه پیش شه،رو می

گیره و پشت این ماها خبرچینیم و انگشت اتهام سمتمون می

شه... به انگشت اتهام، کسی متوجه مشکوک بودن خودشون نمی

ها دیدم که تا مهر امور مالی غیر از این، چند مورد من توی حساب

تونن جا نمیی اینهها نخورده باشه شعبشرکت مادر پای برگه

 همچین تخلفاتی کنن...

نگاهش گردتر از قبل شد! خواستم مستنداتی  "جدی؟!"با گفتن 

بودم نشانش بدهم که پیشخدمت با  ام سیو کردهکه توی گوشی

 نوش وقفه انداخت در صحبتمان!آوردن دم

**** 
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از مسئول رزوشن خواسته بودم برایم تاکسی خبر کنند! هر 

 قدر موقع آمدن پرانرژی بودم و تمام مسیر را با حالت نیمهچه

دویدن آمده بودم موقع برگشتن نا نداشتم، انگار تمام توانم را سر 

که صدر مظنون اصلی است، داده بودم! شاید اگر قرار بود این

ود دانیال فتحی توی این ماجرا جلوی مهندس بنشینم و بگویم خ

گرفت. سوار تاکسی شدم قدر از من انرژی نمیدست داشته، این

و تماسی با مامان گرفتم و بعد رضا، انگار حال بابا بهتر بود و 

دارویی که فرناز فرستاده بود به دستشان رسیده بود. همین که 

ک خیالم بابت بابا راحت شد، فرو رفتم توی صندلی تاکسی و پل

کردم و ام حس میی سینهروی هم گذاشتم. سنگینی روی قفسه

تر ترافیک سرشب و پشت چراغ گیر افتادن هم حالم را خراب

شد... کرد... صدای وزوز آرامی از دستگاه پخش شنیده میمی

ها بود که از عالم موسیقی و ترانه دور بودم، انگار دروغ چرا، سال

 ا هر چه یادآور آن روزگار بود،بعد از آن یکی دو سال سنگین، ب

 قهر کرده بودم...

 شه زیادترش کنید!می _
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، چرا درست حالا، با این سنگینی خودآزارلعنت به منِ 

این "باید آهنگ را زیاد کند، آن هم این آهنگ را  کنندهخفه

روزگار بد کرده با قلبم، کم بوده از این زندگی سهمم/ دلیل 

فهمم/ از آدمای شهر زی که نمیبافم برای عشق، برای چیمی

شون خاطره دارم/ به من نگو با عشق بیزارم، چون با یکی

 "فهمی...رحمی، من زخم دارم تو نمیبی

ام خودی نشان داد ترانه رسیده بود به انتها که روح مازوخیسمی

 و با همان چشمان بسته گفتم:

 شه همین آهنگو بذارید از اول بخونه...می _

رم، من سخت از این حرفا دورم/ شه من میق میتا حرف عش"

دار و  /جورمنیامنم یه روز عاشقی کردم از وقتی عاشق شدم 

 "ندارم پای عشقم رفت...

 خانوم رسیدیم! _

چشم باز کردم و نگاهم روی ساختمان مجلل هتل چرخید، 

 گفتم: بارهکام پایان نداشت که یخودآزاری

 شه برسونیدم حافظیه؟!می _
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ی که قدم به حافظیه گذاشته بودم ده ساله بودم و بارنیاول

 بابا بودم! تنگدلقدر دستم توی دست بابا... چه

**** 

های و دیدارها و اتفاق "به! چه تصادفی؟!به"گویند اصولا می

گیرند، اما این دیدار تصادفی را به فال نیک و حس و حال خوب می

لا حس و حال خوب که تصادفی با دانیال آن هم در حافظیه اص

 ام! نداشت، گند زد به حس خوب تنهایی

دوست داشتم خودم و حافظ و حضور خیالی بابا با هم تنها باشیم 

رسید به هایی که میکه بعد از زیارت و خواندن فاتحه روی پله

حس خوب "مقبره نشستم... هنوز در شش و بش انتخاب 

دفعه کسی سرد که یک بودم یا بلند شدن از روی زمین "امتنهایی

 از پشت سرم گفت:

 جایید؟! چه تصادفی!شمام این _

و راه انتخابی برایم نگذاشت!... نه حس خوب و تنهایی، نه نشستن 

و  خوشیالکهای روی سنگفرش سرد!... سر پا شدم و ادای آدم

 خوشوقت شده را درآوردم و رو به دانیال گفتم:
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 جایید؟ چه سعادتی!اه! شمام این _

 دوشادوشم ایستاد و گفت:

ممکنه فردا من مجبور شم برگردم تهران، حیفم اومد یه سر به  _

کردم نیاکانمون لعن و حافظیه نزنم و برگردم! اگه این کارو می

کردن... )با دست اشاره کرد پیش بیفتم( معلومه که نفرینم می

 جایید!شمام به شعر و شاعری علاقه دارید که این

 بالا رفت و گفتم:ابرویم کج 

توی کل دوران مدرسه نمره ادبیاتی بالاتر از چهارده نداشتم،  _

کنم که توی دانشگاه سه بار اگه بین خودمون بمونه اعتراف می

 مجبور شدم واحد ادبیات عمومی رو بردارم تا قبول بشم!

 "کنی؟!می کارچهجا خب پس این"بامزه ابرو بالا انداخت یعنی 

 ی پر نور حافظ و گفتم:سمت مقبرهچرخی زدم نیم

جا دارم، حس خوب دوران کودکی و با پدرم خیلی خاطره این _

 نوجوانیمه...

 رخش انداختم و گفتم:برگشتم و نگاهی به نیم
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من که تکلیفم با نمرات ادبیاتم مشخص شد، شما چی؟ شما  _

 جایید، مگه اهل شعر و شاعری هستید؟چرا این

ست که با آن موی در پی شعر/ سَر و سِریگر مهندس برود  _

 پریشان دارد!

که ای روی لبم نشست، خوشم آمد بدون اینلبخند ناخواسته

 ی مستقیم بکند، جوابم را داده بود. با همان لبخند گفتم:اشاره

نوش گرم یا چایی به خاطر این حاضرجوابیتون حاضرید یه دم _

 مهمون من باشید؟!

 و گفت:زده نگاهم کرد شگفت

ش این بود که من به عنوان یه آقا شما رو دعوت کنم، قاعده _

 ای دارید!گونهسورپرایز شدم! جسارت وحشی

هرچه بود به  "این الان فحش بود یا متلک یا شاید هم تعریف؟!"

 مذاقم خوش آمد!

**** 

 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

427                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

که کنار هم روی تخت چوبی کوچکی نشسته بودیم درحالی

نوش آرامش و دو فنجان بینمان فاصله و سینی با قوری وارمری دم

انداخته بود!... امشب چه دردی به جانم بود که با لیوان لیوان 

 شد؟! دمنوش، آرامش به جانم ریخته نمی

نمک کشانده بودم به چیزی که بالاخره سر حرف را نم 

 خواستم:می

 قدر به این آدم اعتماد دارید؟چه _

موشکاف زل زد به  سرش کمی خم شد و با دو چشم روشنش،

 چشمم:

 گن به گوش شمام رسیده؟ش میشایعاتی که درباره _

، های بلورینوش از قوری پیرکس توی فنجانی ریختن دمبه بهانه

 نگاهم را از او گرفتم و پرسیدم:

 ی خالی باشه!... بفرمایید!فکر نکنم فقط شایعه _

واب زل و فنجان و نبات را کشیدم سمتش و مثل خودش منتظر ج

داد "زدم به او!... صدای خوش شجریان توی محوطه پیچیده بود 
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های تار/ ای بارون داد از این روزگار/ ماه رو دادن به شبو بی

 "ببار ای بارون ببار...

 کنم...من خیلی توی زندگی خصوصی دیگران دخالت نمی _ 

من فضول دیگران نیستم تو هم "فکر کنم منظورش این بود که 

معنا و مفهوم ماجرا را پی  ورنیااما به نفعم نبود از  "نکن! فضولی

لای حرفش؛ ای لابهبگیرم، برای همین رفتم سراغ کلمه

 ؟!"دیگران"

دیگران؟! اشتباه نکنم کسی به دوست صمیمی، دیگران  _

 گه!... یه چیزی رو صادقانه بگم؟!نمی

وت چوب نبات را گرفت و در سکوت شروع کرد چرخاندن! این سک

 شنوم! دل زدم به دریا و پرسیدم:یعنی می

یادمه حول و حوش ده یازده سال پیش که یه دستیار حسابدار  _

اومدید معمولی توی شرکت بودم، شما و آقای صدر زیاد می

که گفت، با اینکس از آقای صدر بد نمیجا! اون زمان هیچاون

فتحی بود، اما حاجیای توی شرکت نبود و فقط دوستِ پسر کاره

ش همین حاجی! این چند سال چی ها قبولش داشتن، نمونهخیلی
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که آرشِ صدر نجیب و اصیل اون موقع،  ...شده که اون کیـــ

جا پیچیده!... شده یه آدم ی بدنامیش همهشد این صدری که آوازه

 !... یه آدم تلخ و نچسب!اعتمادرقابلیغ

ام دزدیده و را از وسط جمله "کیارش"زود به خودم آمده بودم و 

!... دوست نداشتم بفهمد آن قدر "که آرش"تبدیل کرده بودم به 

اش دارم! هر چند که هنوز پیگیر صدرم که خبر از اسم اصلی

... شک "چرا کیارش، شده آرش؟!"بزرگترین سوالم این بود که 

ندارم جواب این سوالم دست همین آدم، دانیال فتحی است! اما 

صد حیف که زیادی موذی و زبل است! کافی است من  حیف و

او نه فقط برود فرحزاد، که آن جا دمنوش و نباتی هم  "ف"بگویم 

به بدن بزند!... مثل الان!... که بالاخره نباتش را کنار فنجان 

 گذاشت!

 داری گفت:تلخ و با صدای خش 

کنن! شاید توی محدودیت مجبورن خوب ها تغییر میی آدمهمه _

تونن خصلت واقعیشونو مهار ها نمییا بد بمونن، اما خب بعضی
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ها خودشونو نشون کنه و بعد از مدتکنن و یهو سر باز می

 ها این قابلیت رو ندارن که همیشه نقش بازی کنن!دن... بعضیمی

 زده از حرفش، پرسیدم:شگفت

بقیه یعنی معتقدید صدر قبلا هنرپیشه بوده و الان همونیه که  _

گن؟ یعنی تا توی محدودیت بوده خوب بوده و حالا خود می

 واقعیشو نشون داده؟

اش یک دور از پایین تا بالایم را برانداز کرد و گیرانهنگاه مچ

 مظنون پرسید:

 قدر برات مهمه؟!چرا موضوع آرش این _

را گم کنم!  میپا و دستقدر بچه نبودم که خودم را ببازم و آن

زدم به جایی هایمان حدس میتی از اول صحبتدروغ چرا، ح

 برسیم که این سوال را بپرسد و خودم را آماده کرده بودم:

قبول کنید که آقای صدر و شایعات اطرافش و مسئولیتی که  _

ده که بفهمن این شما بهش دادید، کنجکاوی همه رو قلقلک می

رش، اصلا آدم دقیقا کیه و ماجرا چیه و با این همه حواشی دور و ب

 فتحیه!...چرا امین پسر حاجی
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 لبخند روی لبش نشست و گفت:

! اسمش مشخصه، "شایعه"گی خودت جواب خودتو دادی! می _

ها درست باشند، من که بیشتر از همه شایـــعه!... اگه شایعه

شناسمش نباید تمام دار و ندار خودم و پدرمو بدم دستش، می

 قبول داری؟!

 نی بود و سکوت!...جوابم فقط نگاه طولا

درسته که آرش آدم نچسبیه و موقع حرف زدن چشمشو  _ 

کنه و کاری نداره مخاطبش کیه، اما آدم بنده و دهنشو باز میمی

 درستیه!

آدم "پلکم تیک عصبی زد، یا به قول فرناز پلکم پرید! 

شد که جنسش ... همین یکی دو روز معلوم می"درست؟!

از اول صحبتمان داشتم مقدمه  دارد! دروغ چرا خردهشهیش

رفتم تا به او هم همان چیزهایی را بگویم که به مهندس امیدوار می

هایم! اما شواهد نشان گفته بودم! دودوتا چهارتاها و برداشت

داد اگر چیزی بگویم محال است باور کند، تازه شاید هم می

 انگشت اتهام را سمت خودم بگیرد!



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

432                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

 خوای؟پسرم فال نمی _

امان دو برگشتیم سمت پیرمردی با کمری خمیده در دو قدمیهر 

ایستاده بود! مرغ عشق سبز و زردرنگی هم نشسته بود روی 

 اش! لبخند مهربانی روی لب دانیال نشست و گفت:شانه

 شه بیای حافظیه و فال نگیری؟حتما، مگه می _

ی رنگیرنگهای فال تا پیرمرد سرگرم بیرون کشیدن یکی از پاکت

 ه کمک مرغ عشقش شد، دانیال برگشت سمت من و گفت:ب

 خوای؟!تو چی؟ فال نمی _

تکان دادم، ابرویش بالا رفت، جواب سوال  "نه"سر را به علامت 

 توی نگاهش را دادم:

 اعتقادی به فال ندارم! _

پیرمرد که یا گوشش سنگین بود یا خودش را زده بود به کری، از 

بیرون کشید  هاپاکت از بین پاکتمرغ عشق بیگاری کشید و دوتا 

و اولی را گرفت سمت من! نگاهی به دانیال انداختم، با لبخند پر 

کاغذ نازک را از  لاککنایه نگاهم کرد و با سر اشاره زد پاکت ی
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پیرمرد بگیرم. مجبور شدم و همزمان، بلند، طوری که 

 پیرمرد کر گوش )!( بشنود، گفتم:

 چند پدرجان؟! _

 ی و لارژ بازی گفت:زخودگذشتگادانیال با 

 نوش مهمون تو، فال مهمون من!دم _

همین هم خوب بود که قرار نبود پول بابت فال زوری بدهم! پاکت 

رنگ و روی لاکی و نگاهم به را گذاشتم کنار سینی، روی فرش بی

داد! به پیرمرد می کاغذپارهتراول درشتی افتاد که بابت همین دو 

و مشتاقانه آن را باز کرد و با نگاه شروع پاکت خودش را گرفت 

نمک ابرویش بالا رفت! میمیک و حرکات کرد خواندن و نم

رفت، شد ابرویش بالا میصورتش جالب بود، عصبانی می

شد... ناراحت رفت، متعجب میشد ابرویش بالا میخوشحال می

رفت و شد... در همه حال ابرویش بالا میشد... سورپرایز میمی

ی الان و نگاه پر کرد، مثل ابروی بالا رفتهلت نگاهش فرق میحا

از شوقش به کلمات! دروغ چرا، اشتیاقش به من هم سرایت کرد 

تا بفهمم حافظ در آن کاغذ کوچک صورتی که به زور ده سانت 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

434                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

نگاهی که به من انداخت، برایش سر شد، چه گفته! نیممی

 تکان دادم و پرسیدم:

ی رفتهفرنگی کردهی آقای مهندس تحصیلهخب حافظ از آیند _

 شاعر مسلک ما هم چیزی گفته یا نه؟!

نگاهش رویم چرخید، متفاوت از لحظات قبل! جوری که ناخواسته 

 پت افتاد:قلبم توی سینه به پت

دل در بر و می بر کف و "گه از آینده نگفته، از حال گفته، می _

 "چنین روز غلام است...معشوق به کام است/ سلطان جهانم به 

 و خوب از نوک پا تا سر خریدارانه نگاهم کرد و ادامه داد:

 فرسته...هایی برام میفکر کنم حافظ داره زیرپوستی یه فرکانس _

 سر کج کردم و گفتم:

های خرافه رو یکی مثل مهندس برام سخته قبول کنم این حرف _

گویی و... اعتقاد زنه! واقعا به فال و پیشدانیال فتحی داره می

 دارید؟
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بینی و ماه تولد وقتی خانوم دکتری مثل شما، به طالع _

 اعتقاد داره، چرا من به فال و پیشگویی اعتقاد نداشته باشم؟!

بینی؟!... ماه تولد؟!... آهان! یادم آمد! منظورش اولین طالع

 پیکر بود...ها و ماگ تکدیدارمان بعد سال

شد، حس کردم دستم انداخته!...  اش که بلندی خندهقهقهه

اش لبخندی زدم و با دست به پیشخدمت اشاره ناخواسته با خنده

 کردم حسابمان را بیاورد!

 کنید؟شما فالتون رو باز نمی _

 گفتم که، اعتقادی ندارم! _

 کنجکاو هم نیستی؟! _

تکان دادم، وگرنه  "نه"افتاده بودم سر لج که سر را به علامت 

تی برای فهمیدن باقی اشعار فال او هم کنجکاو بودم دروغ چرا، ح

چه برسد به فال خودم! پیشخدمت فاکتور را آورد، خواستم 

ی آنی، گوشی را از کیفم دربیاورم که با نقشه امیبانککارت

همراهم را درآوردم و گذاشتم کنار سینی، درست روی پاکت فال 
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که کارت و ی اینخودم! پول میز را حساب کردم و به بهانه

 گوشی را بگذارم توی کیف، فال را هم با گوشی برداشتم...

**** 

 

توی لابی منتظر آمدن مهندس امیدوار و صدر و رویا نشسته  

بودم، هر سه دیر کرده بودند! برای بار چندم نگاهی به ساعت 

به انبار  چهار نفرام انداختم، قرار بود ساعت هشت و نیم هر مچی

ساعت نه و نیم شده و هیچ خبری از شرکت برویم اما 

کدامشان نبود!... تعجبم بیشتر از همه از رویا بود، او کجا هیچ

بود؟! ساعت شش و نیم که از خواب بیدار شده بودم از او خبری 

اش هم خاموش بود!... حسی نبود... حتی از چمدانش... گوشی

 گذاشت حس موذیگفت نکند که... اما عقل سلیم نمیموذی می

غیرممکن است رویا برگشته باشد تهران! "گفت ادامه بدهد و می

 ..."هاست!تر از این حرفاو عاقل

ام روی میز بلند شد. خود صدای رسیدن پیام و لرزیدن گوشی

 اش بود! فوری چنگ زدم و گوشی را برداشتم:زادهحلال
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 سلام، کجا موندی رویا؟! _

 چه بارونی گرفته... _

ت است که هوای شیراز سرد است، اما آفتابی ... درس"بارون؟!"

 بود و خبری از باران نبود!... صدای بشاش رویا پیچید توی گوشم:

 من مهرآبادم! _

 دندان بر هم فشردم:

 کنی؟!می کارچهلعنت به تو و عقل سلیم! تهران  _

روی برگشتی، خواستم بهت بگم ناصر گفته دیشب که از پیاده _

هایی که توی شیراز افتاده، بهتره اتفاقبه خاطر حضور صدر و 

آد به جام، اما تو نمونم و برگردم تهران، در عوض خود اون می

شه باهات حرف زد، مثل قدر سگی که نمیبعضی وقتا اون

 دیشب...

لعنت به تو و ناصر! من یه روز از دست شما زن و شوهر دق  _

 کنم...می
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گرفت، گفت به  دق نکن، ناصر همون دیشب برای من بلیت _

 دستتو هم بگم خیلی به اون مرتیکه هیز مطمئن نباشی و توی 

 نپلکی، تا عصر خودشو برسونه! پاش و

 عصبانی توپیدم:

گذاشتی و ول کردی و رفتی، پس به تو و  تنها دستتو که منو  _

 پاش و دستغیرتت ربطی نداره که من توی اون شوهر خوش

 بپلکم یا نه!

گیم مواظب خوایم، میشی؟ ما که بدتو نمیچرا خب عصبانی می _

 خودت باش تا ناصر بیاد!

خواد بیاد از من مواظبت کنه؟!... اصلا از عمد تو ناصر؟! اون می _

پلکم دوتا می پاش و دستخجسته، نه فقط توی و اون ناصر دل

گیرم تا با هم بریم هام میی لختیبلیت یه طرفه به جزیره

 صفاسیتی!

 ببین خورشید... _
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آن قدر از دستش عصبانی بود که فرصت ندادم اراجیف به 

خفه گوشی را انداختم فد و ارتباط را قطع کردم! پر از خشمهم ببا

 کنارم، روی مبل...

ها صفاسیتی، افتخار ی لختیکه با طرف برید جزیرهقبل از این _

ام دیرمون جوریدید با من بیاین بریم انبارگردانی؟! همینمی

 شده!

تر شد، درست سر جایم کپ کردم و چشمانم فراخ و فراخ

 آهستهآهستهی صدر بود از پشت سرم؟!... شنیدم؟! صدا

زل زدم به او که  زدهوقچرخیدم رو به عقب و با همان چشمان 

دار مشکی سر داشت و کاپشن چرم اسپرتش را روی کلاه نقاب

پوشید... برعکس من که زل زده بودم به اش میهودی خاکستری

 کرد:او، او سرش به کار خودش گرم بود و اصلا نگاهم نمی

فکر کنم مطلعید که آقای فتحی برگشتن تهران، مهندس  _

امیدوار هم پیغام دادن که صبحانه با یکی از دوستانشونن و 

رن سمت انبار شرکت! شریک شمام که انگار خودشون می

 آنفولانزا گرفته و برگشته تهران...
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 رویای لعنتی! به دروغ آنفولانزا را بهانه کرده بود.

 .. ماشین جلوی هتله...مونیم من و شما.می _

 بالاخره نگاهش را انداخت توی چشمم و با لحن موذی ادامه داد:

فکر کنم مجبوریم زودتر بریم انبار تا شمام به سفرتون به اون  _

 ی خوش آب و هوا برسید!جزیره

از کنار مبلی که رویش نشسته بودم،  بارنیاقدمی جلوتر آمد و  

های زیادی اکتیو و نگاه منظوردار ماز نوک پا تا فرق سرم را با چش

از زیر کلاه سانت زد!... لعنتی!... لعنتی!... مردک لعنتی!... اوووف! 

باز جای شکرش باقی بود که نفهمیده بود این سفر خاص را 

 اش بروم...خواستم با خود خود لعنتیمی

که روی فنر نشسته باشم از جا نگاهش که کش آمد، مثل این

ی کیفم هُل دادمش عقب تا از سر راهم کنار ، با لبهپریدم، عصبانی

 کشی شده و یبس گفتم:برود و خط

ی تاکسیو معطل بهتره زودتر راه بیفتیم و مهندس و راننده _

 نکنیم...
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 و منتظرش نماندم و به سمت خروجی راه افتادم.

**** 

قدر چشم چشم کردم ماشینی ندیدم که با جلوی در هتل هر چه

تظر مسافر باشد، همین چند دقیقه پیش خودش گفته راننده من

بود که ماشین دم در است، پس کجا بود؟!... همزمان که بوی ادکلن 

ام، صدای باز شدن در از دو قدمی پیچید زیر بینی "ساواچ"

 ماشینی با ریموت آمد و بعد سوئیچی مقابل چشمم رقصید.

امیدوارم ای بشینم، من بلد نیستم پشت فرمون ماشین دنده _

 شما بلد باشید!

گرفتم، متعجب برگشتم طور که سوئیچ را از دستش میهمان

کردم، رخش باید کمی سرم را بلند میسمتش. برای دیدن نیم

اعتنا به نگاه پر از سوال من، راه افتاد سمت ماشین پژویی که بی

 امان پارک شده بود و گفت:چندمتری

ی شرکتو در اختیارمون بذارن، هابه دانیال گفتم یکی از ماشین _

 اونام بهتر از این نداشتن!
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ای ننشسته من هم خیلی وقت بود پشت فرمان ماشین دنده

قدر که یادم برود!... بدون هیچ حرف و نگاه دیگری، بودم، اما نه آن

شد صندلی را نشست روی صندلی شاگرد و تا جایی که می

چشمانش، دست به خواباند، نقاب کلاهش را پیش کشید تا روی 

سینه شد و لم داد روی صندلی! جوری دراز کشید که انگار به 

 ی چند سال خواب طلب دارد!اندازه

نگاهم روی سوئیچ چرخید و بعد روی ماشین و سرنشینش! 

ای در دل نثار خودم کردم، یک روزی اگر چند پوزخند مسخره

ار به شدم، انگدقیقه با او توی سلف شلوغ دانشگاه همنشین می

ی آمالم رسیده بودم و این روزها، حتی بودن با او توی اتاقک کعبه

های تلخ چه مفهوم بود!... زمان و تجربهتنگ ماشین هم برایم بی

 آورد؟!طلب آدمی میبر سر روح و روان شاد و جوان و عشق

سرم را از هر فکری خالی کردم و استارت زدم و پایم را روی کلاج 

 کلاج و... خاموش شد...گذاشتم و... نیم

 هول نکن، پاتو آروم از روی کلاج بلند کند! _

 عصبانی گفتم:



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

443                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

خواین خودتون بشینید پشت این قدر خوب بلدید می _

 فرمون؟!

 همان طور که دراز کشیده بود و کلاه روی صورتش بود گفت:

 بلد نیستم! _

رویا را ادب بودم تا حرص و عصبانیتم از کاش آن قدر پررو و بی

... حیف که "پس نظر نده!"گفتم کردم و میهم سر او خالی می

 ادب و پرستیژ دست و پایم را بسته بود!

توانستم حرصم را سر او خالی کنم، در عوض خالی کردم سر نمی

کلاچ و گاز و فرمان... تا راه افتادم، به سرعت انداختم توی 

 ها...خیابان... دنده چهار و پنج و لایی بین ماشین

زدند و احتمالا فحش هم تک برایم بوق میهای کناری تکماشین

 خوردم...می

 باز صدایش را از زیر کلاه شنیدم که:

درسته که عجله داری زودتر کار تموم شه و بری سراغ سفرت،  _

 اما زنده باید بری...
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 اعتنایی به متلکش نکردم و سرعت را بالا و بالاتر بردم!

**** 

کردم پارک می ی محوطهه ماشین را گوشهطور کهمان

ای که ی هم به صدر داشتم. برای بار چندم با سنگریزهچشمگوشه

در دست داشت به در آهنی کوبید تا بالاخره در باز شد. ریموت 

دزدگیر ماشین را زدم و به سمتش قدم برداشتم. کارگری که در 

در بود که خود صدا در حال بالا پایین کردن صرا باز کرده بود بی

 او قدم اول صحبت را برداشت:

سلام، صدرم، مدیر مالی شرکت مرکزی، فکر کنم دیروز  _

 ی اومدن ما بهتون گفتن...درباره

هیچ جوابی، حتی جواب سلام، سر خم کرد رو به من که به مرد بی

 چند قدمی صدر رسیده بودم.

دوار ایشونم خانوم اخوان، از همکاران هستن... مهندس امی _

 اومدن؟

مرد جواب نداد و باز بر و بر نگاه کرد... که صدای مهندس امیدوار 

 را از داخل انبار شنیدم:
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تونه جواب بیا داخل آقای صدر! آقا کریم طفلی گنگه و نمی _

 تونه حرف بزنه!شنوه اما نمیبده!... می

زمانی آقا کریم طفلی از جلوی در کشید کنار که تقریبا به صدر 

ها خانم"نزاکت هیچ سر از احترام و بودم! مردک بی رسیده

آورد! بدون هیچ تعارفی خودش پیش افتاد و من درنمی "مقدمند

به دنبالش... چند قدم بیشتر داخل نرفته بودم که پایم از حرکت 

؟!... میآوردیدرمجا را ماند و مغزم سوت کشید!... باید آمار این

تر از انبار تهران است، از بزرگی شیرشنیده بودم که انبار شعبه

ای بزرگ با سقف بلند، حداقل اما جدی نگرفته بودم!... سوله

ارتفاع سقف شش هفت متری بود، شاید حتی بیشتر... دور تا دور 

 مواد اولیه چیده بودند تا آن بالا...

طور که در فضای خالی وسط سالن ایستاده بود، هر دو صدر همان

شروع کرد به وجب زدن فضا و محیط! وجب  دستش را به کمر زد و

دفعه با حرکتی سریع روی پا زدنش کمی طول کشید، اما یک

با چشمان زیادی اکتیو، شروع کرد به وجب زدن  بارنیاچرخید و 

من، از نوک پا، سانت به سانت تا بالا! مردک هیز خوب خوب 
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وراندازم کرد تا رسید به صورتم و نگاهش به چشمانم افتاد! 

 عصبانی برایش سر تکان دادم و غیردوستانه پرسیدم:

 کنین؟طوری نگام میچیه؟! چرا این _

مانتالی لباس خواستم مطمئن بشم که مثل همیشه سانتالمی _

 شه!گیرمون نمی پا و دستنپوشیدی و سر و تیپت 

 برایش ابرو کج کردم:

 خب نتیجه؟! _

قابل قبوله، اما  کتونی و لباس اسپرتی که زیر پافرت پوشیدی _

 !...پاست و دستتوی  گردنتشالاین 

 لبخندی موذی زد و باز با نگاهش بالا پایین تنم را رج زد و پرسید:

 سازی؟!هنوزم توی کار حجیم _

 جدی حق با رویا بود که در رفته بود!...مردک عوضی! انگار جدی

طور که چشم چشم آستین بلند را از تن درآوردم و همانپافر بی 

ام جایی بگذارم که کثیف نشود، کردم تا آن را همراه کولهمی

 گفتم:
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گن نگاهتون زیاد نور تون شنیدم! میشایعات زیادی درباره _

 گن... زنه، انگار راست میبالا می

لباساتو بذار روی  رسه... بیاای یه سرش به واقعیت میهر شایعه _

 این صندلی خاکی نشه...

تر داشتم، نه این جواب را!... پرکندهانانتظار شنیدن یک جواب 

حداقل واکنش تندتری! توپیدنی!... نه این که شایعات را تایید 

ی کند!... انگار هیز بودنش امری طبیعی است و دارد از مسئله

 زند!اش حرف میی زندگیروزمره

ی او را هضم کنم که صدای ته بودم جواب سادههنوز نتوانس

 های فلزی شنیدم:مهندس امیدوار را از پشت ستون قفسه

 اید؟!جناب صدر، خانوم دکتر آماده _

ی خودش پیدا شد، او هم همان اول کار نگاهش و بعد سروکله 

 روی من چرخید و گفت:

 هایتری اومدید! توی لباسهای راحتخوب شد که با لباس _

 همیشگی ممکن بود اذیت بشید!
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قدر من را شیک خب این یک امتیاز مثبت برایم! همیشه آن

مانتالی دیده بودند که لباس و اتو کشیده، یا به قول صدر سانتال

گنجید!... تبلتم را از توی اشان نمیساده پوشیدنم در مخیله

گویند صدر ام درآوردم... اما خب اگر همان طور که میکوله

ی اول متوجه نشده انش اکتیو است، پس چرا از همان لحظهچشم

ی نگاهم رفت سمت صدر رچشمیزام؟... بود متفاوت لباس پوشیده

کرد... چرا و صوف میکه داشت کلاهش را روی موهایش صاف 

خواست ادای هیزها که هیز باشد، میکردم بیشتر از اینحس می

پیش  صغرا کبراین همه خوای خورشید؟! اکتک می"را دربیاورد... 

ش کنی از چی... عالم و چینی که چی بشه؟! که تبرئهخودت می

باره و غیرمتعهده، بعد تو به گن که این مرد بیمارگونه زنآدم می

طور خوای ثابت کنی که اینهمه و بیشتر از همه به خودت می

 "نیست!

**** 

فلاسک، گوشی و تبلتم را روی میز خاک گرفته گذاشتم و از توی 

بود، اما حداقل گرم بود و  بدرنگبرای خودم چای ریختم! مانده و 
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شد. متوجه شدم که مهندس هنوز از روی آن بخار بلند می

 برگردم سمتش، پرسیدم: کهآنیبآید، امیدوار به سمتم می

 برای شمام چایی بریزم؟! _

 خورم!نه ممنون، غذامو گذاشتم گرم بشه، قبل غذا چایی نمی _

خوانی کرد که ام انداختم، فکر کنم ذهناهی به ساعت مچینگ

 ادامه داد:

شه افته و دردسر میام، غذا دیر بخورم قندم میمن انسولینی _

 برام... چیزی دستگیرتون شد؟

قدمی سمت راست رفتم تا کنار میز، جای او هم بشود! هر دو از 

در دور چشم روی صدر داشتیم که ته سالن، خودکار به دست 

 ها بود.حال شمارش کارتن

 هوم؟ نگفتید؟! چیزی هم دستگیرتون شده یا نه؟ _

قدر که سرنخ جا یکی دو تا آمار بالا پایین بوده، اما نه اونتا این _

مشکل باشه... تازه اول شمارشیم، فکر کنم حداقل دو روز دیگه 

هم کار داشته باشیم... کاش وقتی صدر گفت کارگرهای انبار 
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کردید، با بودن اونا زودتر پیش ، شما تاییدش نمینباشند

 رفتیم.می

 ی آرش درست بود...اتفاقا به نظرم تصمیم این دفعه _

 ابرویم کج رفت بالا و تبصره زدم به نظرش:

 ش نباشه!کاسهای زیر نیمالبته اگه کاسه _

 هر دو دستش را هل داد توی جیبش و با صدای پر افسوسی گفت:

کنه و توی کارش جدیه، اگه جوری که این داره شمارش میاین _

مونه که دیگه ها خودش بوده، آدم میمعلوم بشه یه پای این دزدی

رم توی باید به کی اعتماد کنه... فکر کنم غذام گرم شده، من می

پلوی شیراز با جا یه درخت نارنج هم بود! کلممحوطه بخورم، اون

 ست!خوشمزه نارنجآب

ترکیبی را استفاده  نیچن همها فکر نکنم حتی خود شیرازی

غذایش بشوم که تشکر کردم... کنند!... قبل رفتن تعارف کرد هم

ی چایم را روی میز بگذارم که چشمم به صفحه آمدم لیوان خالی

ی ناشناس ام افتاد، پیام جدید از شمارهی گوشیروشن شده

ی دختره"کی که چند تا بود داشتم. آن را باز کردم. نه فقط ی
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هرزه مگه دستم به تو و اون نرسه... بهش بگو تاوان خیانت 

چند پیام به همین مضمون پشت سر هم... شاخ  "ده...به منو می

شد! این دیگر که بود؟!... بود که پشت سر شاخ روی سرم سبز می

شدم هر کسی هست اشتباه گرفته که کم داشتم مطمئن میکم

شرف بگو یه زنگ بهم بزنه، به اون فرزین بی"این پیام رسیدم به 

ابرویم پرید بالا...  "دم!آم تهران هردوتون رو جر میوگرنه می

 !...فرزین، سمانه بود؟... چه آپارتی دختردوستفرزین؟!... نکند 

خیال زد!... بیصدای بلند صدر را شنیدم که مهندس را صدا می

م! حتما قالش گذاشته و به دروغ پسر ناتویش شدسمانه و دوست

گفته بود تهران و پیش من است!... از این فرزین ناتو هر کاری 

 آمد!برمی

 مهندس؟!... _

 کردم، بلند گفتم:ی سمانه را مسدود میهمزمان که شماره

 مهندس رفته توی محوطه، ناهار بخوره... _

 و به سمت او رفتم...

**** 
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 کنید دیگه؟!شوخی می _

اش اصلا رد و نشانی از شوخی نداشت. کفری و معترض نگاه جدی

 گفتم:

 رید بالا؟ترسید و نمییعنی چی از بلندی می _

 دست و پایی خودش دفاع جانانه کرد:خیلی یخ و لوس از بی

یعنی چی نداره! خب هر کسی از یه چیزی ترس داره، منم از  _

 ترسم!... بلندی می

کار هم بشوم!... با حرکت دست و بفرما، کم مانده بود بده

 چرخاندن انگشتان به سرش اشاره کرد و ادامه داد:

 آرم... حتی ممکنه غش کنم!ره و بالا میگیج می _

سری به تاسف برایش تکان دادم و به سمت نردبان رفتم! این بشر 

ترسید مثل دخترها غش نوبرش بود!... ترس از ارتفاع داشت و می

ها بلد نبود پشت فرمان ه مثل بچه سوسولکند... بدتر از هم

اش را به خیر بازیای بنشیند!... خدا سومین لوسماشین دنده

 بگذراند!
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ی نردبان را گرفتم و پا روی پله دوم گذاشته بودم که کناره

که شوخی کرده، برگشتم سمتش... آن صدایم زد! خوشحال از این

بود و کثیف!... دستش  ها پر از خاک و خُلبالا، روی بشکه و جعبه

 را سمتم دراز کرد:

 تون رو بدید به من، از اون بالا نیفته بشکنه!گوشی _

گفت بیلاخی نشانش بده و محل نده!... ی لجباز درونم میبچه

گوشی را از توی جیب درآوردم و سمتش گرفتم!... زور آدم عاقل 

ن همه قسط ادب بود!... با ایو بالغ درونم بیشتر از کودک لجباز بی

و قرضی که بابت خانه و ماشین و کارگاه فرزین برای خودم 

 کرده بودم، پول خریدن گوشی جدید را نداشتم. وپادست

ی نردبان ها بالا رفتم... از روی آخرین پلهگوشی را گرفت و از پله

ای از ترس ها، کمی لق زد، برای ثانیهپا گذاشتم روی یکی از بشکه

له، قلبم روی دور هزار زد... وحشت خودم کم افتادن از این فاص

 بود که صدای پر توبیخ او را هم شنیدم:

 مواظب باش خب! _
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سر  "باشه، مواظبم!"برای ختم به خیر کردن غائله با گفتن 

زد؟ کسی که خودش جرئت پا شدم! خدایا کی به کی تشر می

 نداشت از نردبان بالا بیاید...

سفت است و خبری از لق زدن  وقتی که مطمئن شدم زیر پایم 

هایم شروع کردم شمارش... هر قدم نیست، راه افتادم و با قدم

 تایی بشکه...یک ردیف شش

**** 

کردیم این پشت خوب شد اومدم بالا و شمردم، فکر می _

ایزوسیاناته، اما فقط دویست و  وهفت تا بشکهبیستودویست

ن روی زمین، تا این بالا هر ردیف از پایی ها همتاست... جعبههفت

 چندتاست دقیقا؟!... آقای صدر... آقای صدر...

ها آمدم، صدر کجا بود که جواب ی ستون جعبهبه سمت لبه

 داد؟... متعجب تکرار کردم:نمی

 آقای صدر؟! _
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ی چوبی نشسته و سرش توی گوشی همان پایین، روی جعبه

شنید! نمیبود! حتما ایرپاد یا هندزفری توی گوش داشت که 

 صدایم را بلند کردم و داد زدم:

 آقای صـــــــــــدر! _

 اش را شنیدم:سرش را بلند کند، صدای سرد و جنگنده کهآنیب

 هان؟! چه خبرته؟! یه بار گفتی شنیدم دیگه... _

گفت جو موجود کمی هایم تکان خورد... حس ششمم میشاخک

مشکوک است!... نگاهم گشت... درجا چشمم گشاد و گشادتر شد! 

چه خبر  جانیاچرا نردبان دراز به دراز روی زمین افتاده است؟!... 

 بود؟! چشمم را تنگ کردم و پرسیدم:

 جا افتاده؟!اون نردبون چرا اون _

 اما جواب داد:باز هم سر بلند نکرد، 

 شاید اونم دچار ترس از ارتفاع شده و سرش گیج رفته و افتاده! _

 شاکی دادم بلند شد:

 یعنی چی؟! _
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کنی که خودش غش کرده و افتاده؟! حتما یعنی فکر نمی _

 یه نفر از عمد انداختش دیگه...

 مات و گنگ از جوابی که داد، پرسیدم:

 کی؟!... _

ی به رویم انداخت و هیسف اندر عاقل بالاخره سر بلند کرد، نگاه

سرش رفت توی گوشی... کاملا معلوم بود چه کسی نردبان را  باز

 اش!روی زمین خوابانده! خود خودِ عوضی

ی زمین تا این بالا را چشمی وجب زدم، برای اطمینان، فاصله

خیال این فکر نداشت، باید بی ردخورپریدم شکستن پایم می

از همان بالا سرک کشیدم سمت در خروجی و  شدم...احمقانه می

 بلند داد زدم:

 مهندس، مهندس امیدوار... _

خودتو خسته نکن، امیدوار عادت داره بعد ناهار یه گوشه خواب  _

ی ناهار خوردن توی هوای آزاد، قیلوله بزنه، برای همین به بهونه

 از کار در رفت!
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ه حرف صدر دیگر چه کوفتی بود؟!... ب "قیلوله"این خواب 

اعتنا نکردم و بلندتر مهندس را صدا زدم! هفت هشت بار و پشت 

اش ی گوشیسر هم... انگشتانش تند و تند داشت روی صفحه

خورد؛ همچنان سرش پایین بود وقتی با تُن صدای تکان می

 خونسردی گفت:

شنوه... فعلا فقط من ت فشار نیار، نمیقدر به نای و حنجرهاین _

 تو... بشین آروم سرجات تا این دست بازیم تموم شه...جام و این

ها نشسته جا گیر انداخته بود، خودش مثل بچهمن را این "بازی؟!"

 بود پای بازی؟!...

 مهندس؟!... _

یادم آمد که مهندس گفته بود آقاکریم فقط گنگ است نه کر! پس 

 پشت سر مهندس، او را صدا زدم:

 م!آقا کریم!... آقا کریــــــ _

 بری!قدر هوار نزن، تمرکزمو از بین میاین _
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قرار نبود هر چه او گفت من گوش بدهم، همان طور که یک 

ها زدم، روی بشکه و جعبهرا صدا می "مهندس و آقا کریم"بند 

شروع کردم راه رفتن تا شاید از گوشه و کنار راه پایین آمدن پیدا 

 رسید:کنم... صدایش را از همان پایین شنیدم که پ

 پرسی چرا نردبونو برداشتم؟!نمی _

فاصله داشت که آن را بگیرم و به کمک  جانیاستون ساختمان تا 

 آن پایین بروم...

 پرسی؟!هان؟ چرا نمی _

 با دست خودم را باد زدم:

قدر گرمه چون سادیسم ریشه در روح و روان آدم داره... چه _

 مهنــــدس...جا... مهندس!... این

بشین به کارای  کمهبه جای تقلای الکی که بیشتر گرمت بشه، ی _

 بدت فکر کن تا من این دور بازیو تموم کنم.

 عصبانی صدایم را سرم انداختم:
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لعنت به تو و بازیت! اون نردبونو بذار سر جاش تا بیام  _

 گردنت!افته افتم خونم میپایین... زیر پام درست نیست، می

 بشین تا بازیم تموم شه! _

ترسی، منو از عمد لعنتی، با دروغ و دونگ که از ارتفاع می _

فرستادی بالا... نه؟!... با ادای مهربونی گوشیمم ازم گرفتی تا نتونم 

 به مهندس زنگ بزنم...

ای حس کردم از آن بالا آدمی را ته سالن دیدم... دادم برای لحظه

 بلند شد:

جا؟!... هــــای، یکی .. های... آقا کریم تویی اونهای کمک. _

 جا... های من این بالا گیر افتادم...بیاد این نردبونو بذاره این

زور الکی نزن! خودم کریمو فرستادم دنبال نخود سیاه و به غیر  _

جا نیست... تمرکزمو به هم نزن، دارم از من و تو فعلا کسی این

 برم...می

دیدم! اش را روی دیوار میکسی بود! خودم سایهکرد، اشتباه می

 بلندتر از قبل داد زدم:
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 جاست، بیا کمک... هــــای...آهای... کی اون _

دیدم، اما حس کردم لحنش پر از از این بالا صورت صدر را نمی

 ست وقتی گفت:لبخند موذیانه ا

ل ذارم بیای پایین، با هم مثبشین دور آخره، ببرم نردبونو می _

زنیم، ببازم مجبوری شینیم حرف میدوتا آدم عاقل و بالغ می

 همون بالا گوش بدی، پس تمرکزمو به هم نزن...

 اش داد زدم:اعتنا به شرط و پیبی

 جا نیست... بیا کمک...کمک... کمک... مگه کسی اون _

 دادش درآمد:

 لعنت بهت، باختم!... _

اش را هل داد گوشی و از همان بالا دیدم که عصبانی سرپا شد،

جا اش و هر دو دستش هم ماند همانتوی جیب کانگورویی هودی

اش را تکان داد، جوری توی جیب و رو کرد به من، این بالا. شانه

که انگار بخواهد قولنج گردنش را بشکند... شاید هم بخواهد 

 اش را به رخم بکشاند...کلفتیگردن
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بینم چی توی چنته خوای بیای پایین بگو بخب اگه می _

داری؟!... فهمیدم که لو رفتم پیشت و مشتم باز شده و راپورتمو 

 به بالادستیا دادی...

گوید؟! یعنی آب دهانم را قورت دادم... خودش متوجه بود چه می

جدی داشت اش داشتم درست بود؟!... یعنی جدیفکری که درباره

 کرد که دست پشت پرده دارد؟!اعتراف می

ها ای چیزی بگی؟!... بگو ببینم تا کجا فهمیدی و چیخونمی _

 دستت اومده...

نگاهم را از آن ور سالن گرفتم، انگار اشتباه دیده بودم و واقعا 

 کسی نبود!...

 منتظرم بشنوم! _

آوردم تومارم احساس خطر پیچید در تار و پودم، اما اگر کم می

 و جدی گفتم: هاپیچیده بود... چهارزانو بست نشستم روی کارتن

بازیات سراومده جناب صدر! فکر کردی راحت وقت دودوزه _

کتابا و تونی هر کاری کنی و راحت هم دست ببری توی حسابمی

 تر از خودت ندیدی!مچتو کسی نگیره؟! پس زبل
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ی ام را از روی کارتن کنار دستش برداشت و از لبهگوشی

ر و رو شد و دادم قطرش گرفت و بُل داد هوا... یک دور، دلم زی

 درآمد:

 شکنه!... اون گوشی پول خون باباته...افته میمی _

گفتی خانوم مارپل... ادامه بده!... تا چه حد از خب داشتی می _

 کارام فهمیدی؟

 و گوشی را که تازه توی هوای گرفته بود باز پرت کرد هوا...

یک دور ای تو روحت، نکن! با هر یه بار انداختنش بالا، من  _

 شم...میرم و زنده میمی

سر بلند کرد... نگاهش جور خاصی بود، سیاه و کدر!... جوری که 

 یک دور قلبم از ترس توی سینه بالا پایین شد:

 ری لیموشیرین...به هر حال تو امروز زنده از این در بیرون نمی _

کن یخ زدم! آب دهانم را خواستم قورت بدهم، نشد! گلویم را قلوه

اش که نشان از کرد، نه؟!... قیافهد اما پایین نرفت!... شوخی میکر

 شوخی نداشت... سیاه شده بود و کدر...
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دیشب که برای خودشیرینی آمارمو دادی به رفیق خودم،  _

مونم و تو... ره و من میجاشو نکرده بودی که اون میفکر این

مام! بعد هم ها و تدونی فقط کافیه یه لگد بزنم زیر این جعبهمی

 احتیاطی...نویسن مرگ طبیعی، در اثر بیی فوتت میتوی برگه

 باختم... جدی گفتم:ترسیدم، میمی

باشی!... تو و  پاخردهمال این حرفا نیستی! نهایتا یه دزد  _

 ها!کشی؟! چه غلطآدم

گوشی را باز پرت کرد هوا و... آخ!... دادم درآمد!... نگرفتش و 

 زمین...خورد 

 کنم!ای لعنت بهت! بیام پایین روزگارتو سیاه می _

ی و... مغزضربهخوای بیای پایین! پریدن مساویه با طور میچه _

)با انگشتانش حالت پر زدن پرنده درآورد( بعد هم توتوتو... همه 

ی دزدی منم گردیم... پروندهاز خداییم و به سوی خدا بازمی

های سیاه... خودم و محمدی شبشه زیر خاک باهات چال می

دیم، راستی چی دوست داری پنجشنبه برات کلی خیراتی می

 دیم...همونو خیرات می
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ام را از روی زمین برداشت... نگاهی به آن خم شد و گوشی 

 اش را ندیدم و نگران پرسیدم:انداخت، چهره

 نشکسته که؟! _

 سر بلند کرد، لبخندی شیطانی روی لبش بود:

 این موقعیت بهتره به فکر جونت باشی تا گوشیت...توی  _

ها ی جعبهاحتیاط خیز برداشتم سمت لبهو باز پرتش کرد هوا... بی

 و دادم بلند شد:

 پرت نکن وحشی! _

هایم برای بار دوم شپلق افتاد زمین... چند گوشی جلوی چشم

 هایم خرد شد!...میلیون جلوی چشم

ی آدمی از کنج چشم ن بودم سایهنور امیدی توی دلم تابید، مطمئ

 دیدم... دادم بلند شد:

جاست؟! بیا منو از شر این دیوونه نجات بده... های! کی اون _

 کمک... کمک... مهندس... وای مامـــــان...
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با صدای بلندی همراه شد...  "مامان"ام از خواهیداد کمک

بانم جان چیزی مثل ترکیدن کپسول... نا از تن و جانم رفت، اما ز

 گرفت و دادم از ترس بلند شد:

 آتیش... آتیش... صدر آتیش... انبار آتیش گرفته... _

ها دویدم سمتی که انبار آتش گرفته بود تا ببینم و از روی بشکه

 دقیقا چه خبر است...

 سوزه...داره می هاشهیشپشمصدر،  _

 لای سر و صداهای خودم، صدای داد او را هم شنیدم که:لابه

 ور خطرناکه...بیا پایین اخوان... بدو... نرو اون _

 ره سمت در...جاست... اوناشش، داره میبه خدا یکی این _

قدر سست است، که اصلا حواسم باشد که زیر پایم چهو بدون این

دیدم مردی با بارانی ها، سمتی که میدویدم سمت دیگر بشکه

 است...بلند سبز در حال دویدن به سمت در خروجی 

 داد صدر را شنیدم که:
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! زیر پات ورنیاکشه بیا پایین اخوان... بدو! داره آتیش می _

 شی...زان، اون بالا ذوب میشون آتشهمه

صدای ترکیدن شئ دیگری مثل کپسول، دوباره بلند شد، 

های زیر پایم یا موج های شئ بود که خورد به جعبهدانم خردهنمی

ها بریزد... داد صدر بلندتر از قبل نیمی از جعبهصدا که باعث شد 

 شنیده شد:

 دی...زود باش دختر، دوتامونو به کشتن می _

 ها...دویدم سمت صدا، نردبان تکیه داده شده بود به جعبه

 مون کنی...خوای جزغالهزود باش، می _

ام دیدم که در خروجی در حال های از حدقه درآمدهجلوی چشم

 ت...بسته شدن اس

جا خوان ما رو همینبنده... میصدر... صدر... یکی داره درو می _

 بسوزونن... زندهزنده

رسه، اینا ها میباشه، باشه، اول بیا پایین، آتیش داره به جعبه _

 زان...شون آتشهمه
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دویدم سمت نردبان، دو پله یکی تند و تند آمدم پایین، 

م را گرفت و کشیدم سمت دانم چند پله مانده بود که بازوینمی

 خودش:

جا پر از مواد گم اینگم، میفهمی چی میتند باش، می _

دیم یا زاست، یه ثانیه دیر بجنبیم یا خودمونو به فاک میآتش

 هامونو...ریه

کمی از او فاصله گرفتم تا بتوانم صورتش را ببینم و میان صدای 

 بالا بردم:هیاهوی ترکیدن و سوختن وسایل، صدایم را 

 خودم دیدم درو بستن... _

بدو )دستم را گرفت و دنبال خود کشید( ته سالن یه  _

شکافم... مُردن با آتیش تنها ست... لازم باشه دیوارو میپنجره

کنم... زود باش تا آتیش به چیزیه که توی زندگی بهش فکر نمی

 جا دربیایم...مواد پلاستیکی نرسیده باید از این

ر کردن به من نداد و به جای هردویمان تصمیم گرفت، مهلت فک 

درجا بازویم را رها کرد و انگشتانش چفت انگشتانم شد و با گفتن 

به سرعت شروع کرد به دویدن توی راهرویی که از  "حاضری؟!"
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های انبار درست شده بود و من را هم و بشکه و جعبه کارتن

ن و جیغی از سر کشید... چشمم رفت بالای سرما دنبال خودش

ترمز زدم به پایم و او را  "کیارش!"ترس کشیدم و دادم بلند شد 

هم کشیدم سمت خودم... تعادل هردویمان به هم خورد و نقش 

زمین شدیم... ردیف کارتنی که آتش گرفته بود ریخت جلوی 

دستم را رها کند، افتاده بود کنارم روی زمین،  کهآنیبپایمان... 

ای وحشت در نگاه او هم نشست، ، برای لحظهبلند شد و نشست

گفت و سریع بلند شد و مرا هم کشید  "ممنونم"شنیدم که آرام 

 ای کردم...و از روی زمین بلند کرد... سرفه

نفس عمیق نکش، این دود سَمیه!... باید از روی این آتیش بپریم  _

 ...وراون

ش بمیرم!... و توی آت جانیاخواستم ای کردم! نمیباز هم سرفه

 دستم را رها کرد و گفت:

 پرم، بعد تو...اول من می _

 تونم!من نمی _

 دادش بلند شد:
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 تونی، تو ورزشکاری!می _

و خودش چند قدم عقب رفت، گارد گرفت و با یک حرکت از بین 

ای کردم، هر دیدمش... باز هم سرفهآتش و دود گذشت و... نمی

فتم تا دود بیشتر از این وارد دو دستم را جلوی دهان و بینی گر

 ام نشود...ریه

 زود باش اخوان، بپر... _

 افتم...تونم، مینمی _

شه... بپر، زود باش، آتیش از پشت سرت داره بهت نزدیک می _

ای نداریم... معطل نکن، گیرمت... بپر، زود باش، راه دیگهمن می

 دی!هر دومونو به کشتن می

سوخت، خیره شده زد و نفسی که میمی با قلبی که روی دور هزار

آمد! صدای ی آتش که قدم به قدم جلوتر میبودم به شعله

 درمانده و پر از استیصالم به سختی به گوش خودم رسید:

 ترسم!می _

 اما انگار به جز خودم، او هم شنید که داد زد:
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که بپری و بسوزی؟! نپری هم ترسی، از ایناز چی می _

 د باش اخوان... نترس...سوزی... زومی

ی ام، جنازههای گرد شدههنوز خیره بودم به آتش و جلوی چشم

دیدم که دیدم، رضا را میی خودم را میسوخته و جزغاله شده

های مامان را سر مراسم اند! نالهخبر مرگم را به گوشش رسانده

ام را ببیند جنازه بارنیآخرگذارد برای تدفینم دیدم که رشید نمی

 ی چشمش دیدم...وشهو... اشک بابا را از گ

 منو نگاه کن اخوان... _

سوخت که چشمم هم آب افتاده بود و ام مینه فقط تا ته ریه

سوخت، اما با همان چشم پرآب و پر سوز، به سختی نگاه از می

ی آتش گرفتم و دادم به لهیب آن... کیارش آن سمت آتش شعله

چشم  ی آتش رد سرخ نشانده بود تویایستاده بود... شعله

 روشنش...

 با هم بپریم... وراونبرو کنار دختر، تا بیام  _

 نههههه!... _
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سوختیم چه؟!... خورشید نوزده و هر دو می ورنیاآمد می

ها قایم شده بود ساله آمد جلوی چشمم که با لبخند پشت ماشین

کن ماشینش یک شاخه پاکتا واکنش او را ببیند وقتی پشت برف

زخم، مبادا یک تار مو از سرش کم ی چشممهرهگل گذاشته بود و 

 کوبید، گفتم:بشود!... با قلبی که همچنان می

 پرم...خودم می _

و یک قدم درشت عقب برداشتم، چشمم را بستم و شیرجه زدم... 

در کسری از ثانیه هر دو بازویم گرفته شد و کشیده شدم سمت 

نیامده بودم که کسی جلو و محکم خوردم زمین... هنوز به خودم 

شروع کرد به کوبیدن به پهلویم... چند بار پشت هم... چشم باز 

ام افتاد، افتادم به کردم و همین که نگاهم به لباس آتش گرفته

 تقلا...

کیارش، کیارش تو رو خدا... کیارش نذار بسوزم بمیرم...  _

 کنه من بمیرم...کیارش... بابام دق می

کنم... ن نخور بذار الان خاموشش میتکون نخور دختر، تکو _

 شه...طوری خاموش نمیدرش بیار این لعنتیو، این
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و تا بخواهم به خودم بیایم لباس را از سمت یقه و جای دوخت 

آستین، به سمت مخالفی که آتش گرفته بود، توی تنم جر داد، 

دستم را از توی آستین مخالف بیرون کشید و لباس را پرت کرد 

ها را شاید در کمتر از سه ثانیه انجام داد و ی این. همهای..گوشه

به سرعت نور سرپا شد، مرا هم کشید و بلند کرد و دوید سمت 

 پنجره...

ای برای باز شدن... با پنجره یکدست بود، بدون هیچ دستگیره 

مشت افتاد به جان شیشه، چشمم به صندلی فلزی افتاد، دویدم 

 سمت آن...

 برو کنار! _

اش محکم کوبیدم به گاه فلزیهای صندلی را گرفتم و با تکیههپای

ی شیشه، خرد شد. کاپشن چرمش را از تن درآورد، انداخت هره

ی فلزی های شیشه، دستش را گرفت به لبهپنجره و روی خرده

پاها نشست و دست پنجره و مثل گربه از دیوار بالا رفت، روی نوک 

مکث و تعلل، یعنی سوختن و خفگی ای سمت من دراز کرد... ثانیه

با دود! بدون درنگ دستم را گذاشتم توی دستش و کشیدم بالا... 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

473                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

پریدیم؟! دو متر با زمین جا باید مینگاهم گرد شد! از این

طور که هر دو لب فاصله داشتیم و زیر پایمان پر از سنگ... همان

نداخت درجا دست ا "ای؟!آماده"پنجره ایستاده بودیم، با گفتن 

دور پهلویم... درستش این بود که در این موقعیت پر استرس 

متوجه لمس مستقیم دستش با پوست تنم نشوم، اما... لعنتی باز 

 هم مهلت نداد و... پرید...

 ... آرنجم محکم خورده بود به سنگی..."آخ!"

 خوبی؟! _

**** 

 خوبی؟! _

و برعکس  دفعه از روی زمینِ سنگی، بلند شدمخوب بودم؟!... یک

او که روی یک زانو بالای سرم نشسته بود، روی هر دو زانو نشستم 

اش! برای و عصبانی با کف هر دو دست کوبیدم تخت سینه

ای تعادلش به هم خورد و اگر دستش را نگذاشته بود زمین، لحظه

 اش بلند شد:افتاده بود... داد عصبانی
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ه جونتو نجات چته دختر دیوونه؟!... این به جای تشکرته ک _

 دادم؟!

 رفتم سراغ جواب دادن به سوال چند لحظه قبلش:

قدر خوبم!... عوضی اگه منو بینی چهخوبم! آره خوبم!... مگه نمی _

اون بالا نفرستاده بودی و نردبونو برنداشته بودی الان وضعمون 

 این نبود...

د سرپا ش "برو بابا، دیوونــــه!"دست توی هوا پراند و با گفتن  

 و زیر لب گفت:

خوره خل و چله... یکی جای تشکرشه!... هر کی به پست ما می _

 خواست به کشتنمون بده، این از من شکاره...دیگه می

جوشید، راه افتاد به هایم میاعتنا به من که خون توی رگو بی

اش را هم از جیب داخلی سنگی و همزمان گوشیسمت تخته

شد که بودم، اما عصبانیت دلیل نمیاش درآورد... عصبانی هودی

قدر شبیه شیر پر از یال و کوپال  شده!... کش دور نفهمم چه

 موهایش باز شده و حجم موهای پُر و پُر شکنش تا سر شانه
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ای را وپلا شده بود، نشست روی تخته سنگ و شمارهپخش

 نشانی بود:گرفت... غلط نکنم آتش

 رفته... آدرس!...مون آتیش گسلام انبار کارخونه _

ی سوزاند، دست روی قفسهام را میبوی دود هنوز تا ته حلق و ریه

دفعه انگار ی جگرسوز کردم و... یکام گذاشتم و چند سرفهسینه

برق از تنم رد شد، به خودم آمدم... دستم مستقیم روی پوست 

اما هایی گرد خودم را برانداز کردم... مغزم داغ کرد تنم... با چشم

ی ورزشی مشکی تنهلرز نشست روی ستون فقراتم!... فقط نیم

ام تنم بود و... پافرم هم مانده بود توی انبار... فوری نگاه وحشتزده

 داد به کسی که آن ور خط بود!رفت سمت او که داشت آدرس می

 آمبولانس؟!... _

سنگ نشسته بود سرش برگشت رو به همان طور که روی تخته

من و برای سالم بودن یا نبودنم، شروع کرد به عقب و سمت 

ورانداز کردنم...  فوری به خودم آمدم و دست راستم نشست روی 

سینه و دست چپم روی شکمم... کمی بالا پایینم کرد وخوب خوب 

 که دیدهایش را زد، رو از من گرفت و توی گوشی ادامه داد:
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ای هم دونم کس دیگهآسیب دیده، اما نمی کمههمکارم ی _

گم، یادداشت کنید... توی کارخونه هست یا نه... بله، دوباره می

 ی جدید...جاده

باز از نو شروع کرد به آدرس دادن و نگاه من کشیده شد به 

شد... آب دهانم را جاده!... صدای نزدیک شدن ماشین شنیده می

 پوشیبارانقورت دادم... این تازه وارد دیگر که بود؟!... آن مرد 

جا بود؟!... حس ترس قاتی احساس بد برهنه بودنم شد و لرز ک

بیشتر از قبل نشست روی ستون فقراتم... نگاه صدر هم کشیده 

های کشیده ی آسفالته و سریع سرپا شد و با قدمشد سمت جاده

به سمتم آمد... دستانم بیشتر دور تنم پیچید، هنوز بوی دود ته 

سرفه افتاد به جانم... خدا! در  سوخت...ام میام بود و سینهبینی

پوشاندم یا ی تنم را میهای برهنهاین وضعیت با دست قسمت

 گرفتم؟!ام را میجلوی سرفه

نگاهم کند، به سرعت از کنارم گذشت و به سمت انبار  کهآنیب 

ی چشم دیدم که رفت سمت در حال سوختن رفت... از گوشه

ی کاپشنش را ... گوشهای که از آن بیرون پریده بودیمپنجره
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که بکشدش، کمی پرتش کرد توی هوا تا گرفت و به جای این

اش نکند و برگشت سمتم... صدای ماشین پاره هاشهیشخرده

شد... نگاهش توی صورتم نشست، دستانم بیشتر از نزدیک می

نداشت تنم را بپوشاند... وسط راه چند بار محکم کاپشن  جا نیا

کم نگاه از به آن نچسبیده باشد و کم شهیشخردهرا تکان داد تا 

 صورتم گرفت و رفت پایین!... سوتی زد و با ابرویی بالا داده گفت:

تتو آرتیست بودنم خوب شغلیه ها! به جاهایی دسترسی پیدا  _

 ست!کنی که برای بقیه ممنوعهمی

 چشمم گرد و دادم بلند شد:

 هوووی حواست... _

ام را کامل کنم و به سرفه افتادم... به ملهام نگذاشت جسوزش ریه

 ام رسیده بود که کاپشن را انداخت سمتم و گفت:چند قدمی

به چیزهای قشنگ!... )کاپشن را توی هوا گرفتم(... تنت کن قبل  _

 که امیدوار هم بخواد فیضشو ببره!...از این

فوری آن را پوشیدم و همین که زیپش را بالا کشیدم صدای 

 هندس شنیده شد:متعجب م
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 جا چه خبر شده آقای صدر؟!این _

**** 

قدر ی بخاری ماشین را کم کردم، گرمم شده بود، اما نه آندرجه

که خاموشش کنم. زیپ کاپشن چرم او را که تن داشتم، کمی 

پایین کشیدم. پوست پهلویم بعد از آتشی که به جان لباسم افتاده 

پماد پزشک اورژانس بهتر بود کمی سوخته بود که بعد از تجویز 

ام شده و دیگر اثری از همان سوزش کم هم نبود، اما هنوز ته ریه

هایم ده سوخت! همین که آمبولانس رسیده بود به خاطر سرفهمی

ام گذاشته بودند... ای ماسک اکسیژن روی دهان و بینیدقیقه

ام تا آن را ازم دور کنند! تحملش را نداشتم که گفتم خوب شده

 بریدند! ها امانم را نمیا خوب نشده بودم، وگرنه این تک سرفهام

جا که نشسته بودم نگاهم روی صدر و مهندس امیدوار از همین

ی گشت!... این هم از شانس ما بود که مهندس همین که سفره

غذایش را زیر درخت نارنج محوطه پهن کرده بود، سگی رسیده 

راه افتاده بود سمت غذای  و غذایش را با خود برده بود! او هم

بر سر خیابان شهرک تا هم برای خودش، هم برای ما غذا بیرون
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بگیرد که موقع رفتن وسط راه، متوجه صدای ترکیدن و دود 

 انبار شده و برگشته بود.

ها ها هنوز هم در حال حرف زدن با افسر پلیس بودند. پلیسآن

هم مهندس  چند سوالی هم از من پرسیده بودند اما هم صدر

ام اصلا خواسته بودند زیاد پاپیچ من نشوند، حال جسمی و روحی

ها رهایم خوب نبود! پایین موهایم سوخته بود، تک سرفه

هایم دوده گرفته بودند! هنوز کردند! صورت و دستنمی

کرد و پهلوی سمت راستم هم به ی آرنجم هم درد مینفهمیبفهم

... اما بدتر از همه، کمر و زیر مدد پماد سوختگی آرام گرفته بود!

 کشید!دلم تیر می

صدر با افسر پلیس دست داد و به این سمت آمد. همین که به 

نزدیکی ماشین رسید زیپ کاپشن را بالا کشیدم و پیاده شدم. 

ام رسیده بود اما نگاهش هنوز سر و مویش آشفته بود، به دو قدمی

ی انبار بود سوختهبه جای من، به پشت سرم و به ساختمان نیمه

 رفت:و دودی که هنوز از آن به آسمان می

 برداری کردن...فعلا همه چیزو صورت _
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 های دوربین؟!... اون مرد بارونی به تن رو دیدن؟!خب فیلم _

 دوربینا خاموش بودن... _

 پوفی کشیدم.

کنن، گفتن دیگه کاری با نگاری میفعلا دارن بررسی و انگشت _

 تونیم بریم.یما ندارن و م

دستانم را هل دادم زیر بغلم تا کاپشن چرم او را بیشتر دور تن  

ی سختی به ابرویم افتاد و آخم بلند شد! بپیچم که گره امبستهخی

 خراشید!انگار کسی با قاشق زیر دلم را از داخل، می

 خوبی؟! _

 نه... _

بودن حال ی خوب و بد اما نخواستم سر حرف درباره "نه"گفتم 

 من کش بیاید، برای همین با سر مهندس را نشان دادم و پرسیدم:

 آد؟!اونم باهامون می _

جا، سر شهرکه و ما آره، منتظر محمدی بود که اونم گفت همین _

 بریم استراحت کنیم...
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 تن از ماشین کندم و قدم برداشتم سمت در راننده که گفت:

 شینم!حالت خوب نیست، خودم می _

شتم و نگاهی پرسشگر به او انداختم، چشمان روشنش در برگ

اش، بیشتر و حصار مژگان پر و سیاهش در قاب صورت دود گرفته

 کرد!بیشتر خودنمایی می

ی رانندگی شینم... صبح حوصلهمشکلی نیست، خودم می _

 نداشتم!

هیچ نگفتم و از سر راهش کنار کشیدم. دروغگوی لعنتی!... با این 

که قرار نبود پشت فرمان بنشینم هم نعمتی بود... حال، همین 

رفتم وقتی مهندس هم همراهمان بود پس قاعدتا من باید می

طور که های ذهنم نداد و همانصندلی عقب... مهلت به حرافی

ی حواسش به مهندس و افسر پلیس و ورود محمدی به محوطه

.. به گمانم شرکت بود، در جلوی ماشین را برایم باز کرد تا بنشینم.

کیارش جنتلمن "هر وقت آرش گیج است و حواسش جای دیگر 

کرد!... مثل همین حالا و باز اجازه خودنمایی پیدا می "وجودش

کردن در ماشین... من که سوار شدم خودش هم ماشین را دور زد 
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، از پارک خارج شد عقبدندهو پشت فرمان نشست و با یک 

 ترمز.و جلوی پای مهندس زد روی 

**** 

 صدای مهندس را از پشت سرم شنیدم که:

 خانم اخوان اگه حالتون خوب نیست بریم درمونگاه! _

 سوخت!ام میام را صاف کردم، ته گلو و ریهسینه

 شم!نه ممنون، برسیم هتل استراحت کنم خوب می _

وقتی افتاده بود به جان دل و کمرم و حس بدی دروغ چرا، درد بی 

ن وقتش نبود... کمی به خودم پیچیدم و ناخواسته تنم داشتم... الا

خم شد رو به جلو و با هر دو مشت زیر شکمم را فشردم. صدر از 

 آینه نگاهی به پشت سرش انداخت و گفت:

لرزه و حال خودتونم انگار خوب نیست مهندس! صداتون می _

 رنگتون پریده!

خوب گفت! اصلا حال مهندس برگشتم سمت مهندس، راست می

 نبود! خود صدر دوباره رو به او پرسید:
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 قندتون افتاده؟! _

 زیر لبی آرام گفتم:

ان، غذا نخورده، خطرناکه، ممکنه برن توی مهندس انسولینی _

 کمای دیابتی...

 توی کیفت شکلات نداری؟ _

 کیفم؟!... شکلاتم کجا بود؟!

ار، کیفم که موند توی انبار و سوخت... مهندس؟!... آقای امیدو _

 حالتون خوبه؟!... کیارش، حالش خوب نیست اصلا.

اش کشید تا از جلوی چشمش دور آشفته دستی به موهای یاغی

شوند و سرعت ماشین بالا رفت... وای خدا!... دوتا آدم دود 

ویلی هایش قیلیکم داشت چشمگرفته!... مهندسی که کم

 ..های گندی بود!.رفت... من و حال خرابم... چه ساعتمی

فودی نبود، حتی یک مغازه! جنب خیابان هیچ رستوران و فست

 یک چشمم به خیابان بود، یک چشمم به مهندس...

 دیگه تحمل کن مهندس! کمهجلو یه رستورانه... ی اون _
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اما اصلا  "ها... هول نکنید!من خوبم بچه"شل و وارفته گفت 

داد که ن میخوب نبود... بیلبورد بزرگی که توی بزرگراه بود نشا

ایم و چند ثانیه بعد سر فرمان ماشین پیچید سمت نزدیک شده

راست... زیر دلم تیر کشید و حس لزج بدی بهم دست داد... دعا 

 کردم!...کردم چیزی نباشد که فکر میدعا می

ی فضای باز، پارک کرد!... اوه!... رستوران باکلاس و سر و گوشه

 ریخت درب و داغان ما!...

رستوران با زمین فاصله داشت و در دل کوه بود... و با آسانسور  

جا رفت! جلوی آسانسور هم شلوغ!... صدر شد به آنای میشیشه

قبل از ما از ماشین پیاده شد و سمت مهندس رفت و زیر بازویش 

 را برای احتیاط گرفت.

شد از محیط رستوران و شاید اگر هر زمان دیگری بود، می

ای و نمای شهر شیراز لذت برد، اما الان بیشتر از یشهآسانسور ش

هر وقتی نگران مهندس بودیم و من نگران حال بد خودم... نه فقط 

بردیم که همراهانمان توی آسانسور هم، به جای دیدن ما لذت نمی
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های دودی ی و با تعجب به ما آدمرچشمیزی بیرون، منظره

 کردند...نگاه می

**** 

 ایبکوتاهبود و هیچ صندلی خالی نداشت! اما صدر رستوران شلوغ 

جا پشت پیشخوان بود، با تُن صدای عصبی رو به زنی که آن نبود!

 و نگاه غضبی گفت:

گم، بینم شلوغه، اما شما هم لطفا متوجه بشید من چی میمی _

گم موقعیت ما امرجنسیه، حال همکارم خوب نیست، می

 ظه ممکنه بره توی کما...انسولینیه و قندش افتاده! هر لح

ها دور شدم و نگاهم گشت! رستوران در دل کوه بود، قدمی از آن

چیزی شبیه غار!... آن پایین، توی محوطه، دختری که مسئول 

راهنمایی رستوران بود گفته بود رستوران دو قسمت دارد، یکی 

ها پر بودند و از پشت ها به غار معروف است... میز و صندلیاز آن

شد نمایی از شهر را دید... صدر هنوز در حال ای میوار شیشهدی

زدن بود که باز هم دردی پیچید توی تنم و کاری کرد  وچانهچک
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کمی خم شوم و روی پا چرخی به عقب بزنم... چشمم به 

 ی توی غار، سمت راست ورودی افتاد...تورفتگقسمت 

 پیششش، پیششش... صدر؟! _

ام شد و نگاهی به رویم موسیقی زنده، متوجهلای صدای لابه

انداخت. با سر آن قسمت خاص رستوران را نشان دادم... یک میز 

با هشت صندلی و یک شمعدان فلزی توی دل غار... معلوم بود 

رستورانشان است. صدر که منظورم را گرفته  "پیآیوی"قسمت 

 بود، رو به دختر پشت پیشخوان پرسید:

 جا چی؟!اون _

 اون قسمت... _

 پیه، ورودی چند؟! الان که رزرو نیست؟آیدونم ویمی _

را دربیاورد،  "حال خوب"های کرد ادای آدممهندس که سعی می

 گفت:

شه... پول مفت ولش کن آرش، الان یکی از این میزها خالی می _

 خوای بدی؟برای چی می
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 صدر هم رک و راست حرف دل خودم و خودش را زد:

دم بهتر از اینه که بری توی کمای و توی شهر غریب پول ب _

 وبالمون بشی!

جا خواین اونتا سه ساعت دیگه رزرو نداره... مطمئنید می _

 بشینید؟

آمد با این سر و ریخت درب و داغانمان اهل این به گمانش نمی

 ها باشیم!ولخرجی

 طور که زیر بغل مهندس را گرفتهتوجه به سوال او، همانصدر بی

پی آیی سنگی منتهی به قسمت ویبود و به سمت یکی دو پله

 رفت، گفت:می

 فقط یه چیزی بیارید این دوستمون بخوره تا از حال نرفته... _

**** 

کرد ما هم کنارش غذا بخوریم، مهندس مرتب و یکریز تعارف می

ی خودم بودم! آن قدر حالم بد بود که اما من منتظر خوراک ساده

رفت! برعکس خوراک ید به زحمت از گلویم پایین میهمان هم شا
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 خوراکخوشام بود! ماشاالله بچه کشیششلمن، صدر منتظر 

خواست از جایم تکان هم بود... حس بدی داشتم، اصلا دلم نمی

شد! همین که پیشخدمت آمد تا کارد و بخورم، اما انگار نمی

شستن سراغ ی دست و رو ها را روی میز بگذارد به بهانهچنگال

ای معطل نکردم و بهداشتی را گرفتم، تا آدرس داد ثانیهسرویس

 سریع بلند شدم!

بهداشتی آه از نهادم درآمد! آمده بود به سرم آن توی سرویس

فرنگی طور که روی سرویسترسیدم... همانچیزی که از آن می

نشسته بودم، با کف هر دو دست صورتم را پوشاندم!... فاجعه بدتر 

شد!... چه بد موقع آمده بود! اصلا وقتش نبود!... همیشه این نمی از

دهد که بعد دانستم یک روزی این اخلاق گندم کار دستم میمی

شوم، اما آخر الان؟!... موقع میی بیاز شوک، دچار عادت ماهیانه

جا؟!... عادت ماهیانه به درک، لک شدن شلوارم!... دوست این

کند و مرا در خودش ببلعد!... یعنی مهندس  داشتم زمین دهان باز

بودند؟!... دستم را جلوی دهان گرفتم و  و صدر هم متوجه شده

جوشید و قلبم از این فکر که مبادا ام زیر حلقم میعق زدم! معده

شد!... اول آن دو فهمیده باشند، داشت از درد مچاله می
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صبح هر دو اعتراف کرده بودند به سر و تیپ زیادی 

ام این بار طور... معدهم، بعد به عصر نرسیده این"مانتالسانتال"

جدی جدی جوشید و بالا آوردم!... داشتم از این فکر دیوانه 

کردند؟! ام میشدم که  بعد از این اتفاق هم همان فکر را دربارهمی

 همان دختر باپرستیژ سابق یا...

هر "الیدمچند مشت آب سرد پاشیدم توی صورتم و با خودم ن 

 ..."خیال خورشید، بگو الان باید چه غلطی بکنم؟!چی شده رو بی

گشتم به صبح، وقتی بین شلوار اسلش مشکی و لباس کاش برمی 

ورزشی طوسی ملانژ حق انتخاب داشتم، تا شلوار مشکی را 

داشتم... کاپشن چرم صدر کوتاه بود و قسمت لک شده را برمی

شستم، مطمئنا لک خیسش بیشتر می پوشاند... اگر شلوارم رانمی

 شد!... وای خدا!...کرد و حالا حالاها هم خشک نمییم میتابلو

خب "دستانم را از جلوی صورتم برداشتم و به خودم نهیب زدم 

حالا کاریه که شده، مگه تو مقصری؟!... نه دزدی کردی نه هیزی! 

مگه مادر یه روند ساده و معمول زندگی فیزیولوژیک هر دختریه... 

جا خوای بمونی اینشن؟!... تا کی میو خواهر خودشون پریود نمی
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تونی و غمباد بگیری؟!... پاشو خودتو جمع کن خورشید! نمی

اسیر کنی که!... قرار نیست به خاطر همچین  جانیاتا شب خودتو 

ی کشورهای جهان اول حل شده ها توی همهای که سالمسئله

ی شرم و حیا هیچ ان بگیری!... مسئلهوجدشه، عذابمحسوب می

کشی!... پاشو دختر! منافاتی با این اتفاق نداره که تو خجالت می

 "پاشو!

سخت بود برایم، اما سعی کردم با همین افکار روشنفکرانه و 

ام!... پسند به خودم دلگرمی بدهم تا از خجالت آب نشدهمجازی

کجا معلوم دو مرد همراهم اصلا گیریم من روشنفکر و امروزی، از 

هم بخواهند روشنفکر و امروزی باشند؟!... اما خب کار دیگری هم 

آمد!... با کمک همین افکار، یک مشت دستمال از دستم برنمی

 توالت کندم!

های پر سوال زنی که در سرویس بود، اعتنا به نگاهیک ربع بعد، بی

م دستگاه دار شلوارم را گرفته بودم جلوی باد گرقسمت نم

کن تا حداقل از حالت خیسی دربیاید، همزمان فکرم خشکدست

که اگر رویای لعنتی ولم رفت برای خودش... از اینمی هزار جاهم 
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خورد! به قدر به دردم مینکرده و نرفته بود در این لحظه چه

ام را مردک روانی پرت نکرده بود هوا و نشکسته که اگر گوشیاین

رها نکرده بود، الان دردی از دردهایم دوا  و بعد توی انبار

که چرا آن دو مرد همراهم برایشان سوال نشده کرد!... به اینمی

 ام و...بود که این همه مدت کجا مانده

ها بودم که دختری از کارکنان رستوران در همین فکر و خیال

سال توی سرویس گشت و داخل آمد، نگاهش روی من و زن میان

 رو کرد به من: بعد دوباره

 شما خانم اخوان هستین؟ _

متعجب نگاهش کردم! درستش این بود که او با دیدن سر و وضع 

من که بدون شلوار ایستاده بودم تعجب کند، اما جوری برخورد 

 کرد انگار اتفاقی نیفتاده... پیش آمد و گفت:می

همسرتون مشکلتونو بهم گفتن و خواستن برای کمکتون بیام!...  _

 تونید موقت تن کنید...رمایید اینو بگیرید، اینم میبف

نگاهی به پد بهداشتی توی دستش انداختم و به اونیفرم مخصوص 

 "همســــرم؟!"کارکنان و هاج و واج زیر لب گفتم: 
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**** 

ام رنگم گرفتم تا شاید خون به چهرههای بیدوتا نیشگون از گونه

رستوران پوشیدم، شانه برگردد، کاپشن چرم صدر را روی اونیفرم 

تو "بهداشتی گفتم ی سرویسصاف کردم و رو به خودم در آینه

آقا ی قوی باباتی خورشید! همون دختری شدی که عباسدردونه

ی آرزو داشت! دختری که بابت دختر بودنش نه فقط شرمنده

با  "کس دیگه نیست که باید باعث افتخار هم باشه!خودش و هیچ

و  ستم را هل دادم توی جیب کوچک و جمعهمین فکر هر دو د

دقیقه از سرویس  وپنجچهلو بالاخره بعد از  جور کاپشن چرم

بیرون زدم! در این فاصله آب شلوارم هم رفته و از آن، نم کوچکی 

زیر اونیفرم مانده بود! دختری که چند لحظه قبل به دادم رسیده 

بود، یکی از چند پرسنل پشت پیشخوان بود و با دیدنم به رویم 

های کشیده به لبخندی زد! لبخندی هم به رویش زدم و با قدم

ن، در دل غار رفتم! از بقیه دور بود و سر و صدای سمت میزما

شد! متعجب نگاهم چرخید... موسیقی زنده هم کمتر شنیده می

پس مهندس کجا بود؟!... صدر که متوجه حضورم شده بود، نگاه 

کوتاهی به رویم انداخت و باز سر به زیر شد و با کنج چنگال 
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دانم این اش... نمیی با پلوی زعفرانیبازیبازافتاد به 

توجهی بابت این بود که من معذب نشوم یا اهمیت نداشتن کم

 حضورم برایش...

 بشین، غذات سرد شد! _

هیچ حرفی نشستم پشت میز! فضا صندلی را عقب کشیدم و بی

سنگین بود و هیچ حس و حالی برای حرف زدن نداشتم... صدای 

بباره/ مثل بارونی که رو درخت خشکیده "شنیدم خواننده را می

ای نداره/ مثل موجی که به رسی وقتی دیگه فایدهتو به من می

ای رسی وقتی دیگه فایدهساحل نهنگ مرده بیاره/ تو به من می

ی من/ غم تو منو از ی گمشدهنداره... دیر کردی آهای ای نیمه

ت دیگه هیچی نمونده/ دیر کردی ریشه سوزونده، از این نیمه

من/ منو با خاطراتت پیر کردی، آهای  یی گمشدهآهای ای نیمه

 "عشق قدیمی دیر کردی...

را کجای دلم  "عشق قدیمیِ دیر کرده"حالا این شعر و ترانه و 

 گذاشتم... از هر چه دیر کردن و عشق قدیمی نفرت داشتم!می

 مهندس کجا هستن؟ _



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

494                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

ی فضای رمانتیک محلی که خواستم خودم را ملعبهنمی

قدم شدم برای ترانه بکنم، برای همین پیشنشسته بودیم و شعر و 

ی بازیبازاش خوردهشکستن سکوت. هنوز داشت با غذای نیم

 کرد که جواب داد:می

که بره هتل قندشو اندازه بگیره، براش تاکسی ی اینبه بهونه _

 گرفتم و دکش کردم...

ی افتاد بین حرفش و بعد زیر لبی، جوری که انگار دارکشمکث 

 حرف بزند، ادامه داد:برای خود 

 ی هیز!مرتیکه _

 رهیخرهیخابرویم بالا رفت و موضوع برایم جالب شد و نگاهم را 

ماشالاه به تو! "قدر دوست داشتم به او بگویم دوختم به او! چه

چشمم کف پات، به خاطر چشم پاکت یهو چشم نخوری داداش! 

ادت رفته دیگ به دیگ و روسیاهیشو از روی تو برداشتنآ! انگار ی

کسی که سرش توی خشتک دختر مردمه، جوری که سفارش پد 

... اما "ایه، نه اون مهندس طفلی!ده، کس دیگهبهداشتی هم می

ها نگاهم به سر و روی مرتبش افتاد و موهای به جای این حرف
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اش!... سر خم کرده بود که چشمم به کش دور جمع شده

. احتمالا وقتی برای من موهایش افتاد! غلط نکنم کش پول بود!..

داد برای خودش هم کش پول خواسته ی میپد بهداشتدرخواست 

 بود...

ها بالا آمد، لبخند و موهای همان دختر چند دقیقه پیش، از پله

اش را دوست داشتم! همین که به ما رسید، رو به من سبز و آبی

 گفت:

 دید براتون گرم کنم؟غذاتون سرد شده، اجازه می _

 "شم!ن میممنو"

ی سال و سنکمظرف غذا را برداشت و داد به همکارش که پسر  

 بود و بعد خودش فندکی از جیب درآورد و گفت:

تر کنم تا فضا دلچسبها رو براتون روشن میبا اجازه این شمع _

 بشه...

ی آتش را گرفت زیر قدر دلش خوش بود!... شعلهاین دیگر چه

 ای و ادامه داد:نقرههای توی شمعدان شمع فتیله
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های مختلفی توی این فضا بودیم، اما ما تا الان میزبان زوج _

 زوجی که دوده گرفته باشند، نه...

اش را نگاهش روی هردویمان گشت و باز لبخندی زد و جمله

 اصلاح کرد:

 البته الان که اثری از دود نیست! _

 شسته بود!در این فاصله، صدر هم مثل من دست و رویش را 

 سالگرد ازدواجتونه؟!... _

جوابی که از جفتمان نگرفت، با چشم بالا پایینمان کرد، بعد انگار 

 کشف جدیدی کرده باشد، گفت:

 خواین خواستگاری کنید؟!...نکنه تازه می _

 برد:ی صدر را هم سر میکرد و حوصلهداشت پرچانگی می

 لطف کنید برای من یه چایی بیارید! _

ها داشت، به قول کردن آدم "دک"معلوم بود استعداد خاصی در  

 خودش اول مهندس، حالا این دختر پرچانه!
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ده دقیقه پیش با دانیال حرف زدم، خبردار شده بود که  _

رسونه!... بهتره جا چه اتفاقی افتاده و گفت تا شب خودشو میاین

ها ن چیبرگردیم به بحث جذابی که توی انبار داشتیم... از م

 ها گفتی به دانیال؟!دونی و چیمی

با این سوالش یادم انداخت توی انبار چه بلایی سرم آورده بود! 

 درجا چین سنگینی انداختم به پیشانی و تلخ گفتم:

 ها گزارش نکردم!اگه اون کارتونو به بالایی _

ی چنگال را که لبهگاه صندلی و درحالیتنش را چسباند به تکیه

 زد به کف بشقاب، گفت:یآهسته م

خواست ها زندونیم کرد و میگی روی بشکهگی؟! میچی می _

گم خودشون کنم و میرم از خودم دفاع میبکشدم... بعد من می

کلاهشونو قاضی کنن، اگه قرار بود من این خانومو بکشم چرا 

 کمهگم فقط یخودمو به آب و آتیش زدم تا جونشو نجات بدم... می

ی ش دادم تا ازش اعتراف بگیرم ببینم تا چه حد توی تلهگوشمالی

خودم افتاده... )نگاهش موذی شد(... خب اعتراف هم قرار نیست 

 جا هم باشه...تونه همینفقط روی بشکه باشه، می
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 نگذاشتم ادامه بدهد و مات و گنگ پرسیدم:

 ای؟!چی گفتی؟!... تله؟!... چه تله _

 کنج چشم تنگ کرد: لبخند مکاری نشست روی لبش و

 ای که به خاطرش شریکت ولت کرد و برگشت تهران!...همون تله _

ی چشمم تنگ اش که کش آمد، مثل خودش گوشهلبخند موذی

ی بیشتری روی میمیک شد و کمی تنم را جلو کشیدم تا احاطه

 صورتش داشته باشم:

 شنوم... ادامه بده!خب؟! می _

م که اگه بخوام همدست تجربهیقدر احمق و ببه نظرت من اون _

کسی مثل محمدی بشم اون سند و مدرک از امضای خودمو، بذارم 

 بمونه... یعنی یه درصد فکر نکردی ممکنه ساختگی باشه...

کم داشت هایش بود اما کمقبلا لبخند معنادارش فقط روی لب

 هایش:شد توی کل صورت، به خصوص چشمپخش می
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اون مدارک جعلی رو خودم  هر دوتون بازی خوردید! _

خواستم بفهمم دقیقا آدم کی هستی! درست کرده بودم، می

 حاجی یا پسرش؟!...

 "یا خود خدا! این دیگر کی بود؟!"

چیه؟! انگار بدجور جا خوردی!... نگو که توی این مدت نفهمیدی  _

ست! پدریان و پسریان!... من که تکلیفم مشخصه، شرکت دو تیکه

دم تو دقیقا کدوم سمتی!... هم راپورتمو به پسر اما هنوز نفهمی

دی، هم قرار ملاقات با نفر اول ی پدریان میامیدوار نفر دوم فرقه

تر دونی مسئله کجا برام جالبذاری... اما میی پسریان میفرقه

قدر که تو و همکارت در عین شباهت داشتن، چههم شد؟ این

 دوتون خودشیرینید! تفاوت دارید!... شباهتتون اینه که هر

نشسته بودم و نگاهش  بکمصمکرد و من علنا داشت توهین می

کردم!... متوجه شد به من برخورده که نگاهش باز هم جلب شد می

 وقتی ادامه داد:

ی قبلی زاغ سیاه تو وقتی فهمیدی از سر خودشیرینی، با نقشه _

یال دانیالو چوب زدی و سر راهش توی حافظیه سبز شدی و به خ
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جوری یه خودت به اون خبر اختلاس و دزدی منو دادی! این

جوری دو مدل بهش آمار خواستی اینتیر بود و دو نشون، می

دادی بهش، هم خودت بهش آمار و نخ بدی... هم آمار منو می

دادی... اما خب رفیق زبلت، کاربلدتر از تو بود، تو رو پیچوند و می

بدو رفت تا به اون بالاتری گذاشت و بدو  کارهنصفهسفرشو 

 دونم دزدتون کیه!... به خود حاجی!...مشتلق بده که می

 به گمانم ابرویم سه متری هوا پرید.

جا داری حضور منحوس منو محض اطلاعت، الان که تو این _

کنی، شریکت و شوهرش با خود حاجی قرار ملاقات تحمل می

 دارن...

 تحویلم داد:سر کج کرد و لبخند مضحکی 

بازم محض اطلاعت، لازمه یادآوری کنم که هردوتون به کاهدون  _

ها طرف زدید و اون سند جعلی بود برای این که بفهمم دقیقا با کی

 حسابم...

دادم! گاردم بسته خودم را جمع کردم. نباید بیشتر از این وا می

 شد:
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 هستید؟! "پنداریمهم خود"شما دچار توهم  _

 به چهره: چین انداخت

ی شده خود... نیبخودبزرگپنداری؟!... آهان! اسم ادبی خود مهم _

 چی...چی

نه، "اعتنایی نکردم به دست انداختنش وگرنه جا داشت بگویم 

... خیلی سرد و یخ مثل خودش "کن به برق زدنه!ادبیِ خود چس

 جواب دادم:

مار من دیروز متوجه دوز و کلکتون شدم و به مهندس امیدوار آ _

های خطدادم که این مردک، مدیر مالی شرکتتون از اون هفت

کنه، پس از بره و جعل میروزگاره و راحت توی مدارک دست می

کجا مطمئن باشیم که توی بقیه مدارک دست نبرده باشه! به آقای 

ی پدریان هشدار دادم که حواسشون به شما امیدوار از فرقه

ی شعر و ادبیات و حافظ حرف باشه... با آقای فتحی هم درباره

زدیم و اصلا شما برامون محلی از اعراب نبودید!... چرا فکر 

بهامونو صرف قدر برامون مهم بودید که وقت گرانکنید اونمی
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شما بکنیم؟! به قول خودتون فرصت خوبی بود برای نخ 

 دادن، مگه دیوونه بودم این فرصت خوبو به خاطر شما بسوزونم؟!

خنک شد! حس کردم بدجور به او برخورد که به جای  اوووف! دلم

اش داشت، رد چین تمسخری که چند دقیقه قبل توی پیشانی

 اخم نشست:

ای بهم گفت!... )تف توی روی دانیال با اون دانیال که چیز دیگه _

چفت و بستش!(... گفت تموم تایم ملاقاتتون داشتی از دهن بی

کردی شیدی و بهش حالی میکی من حرف میزیر زبونش درباره

بهش هشدار دادی  میرمستقیغنیستم!... گفت  اعتمادقابلکه من 

 به من رو نده!

 حالا دست من پر شده بود:

دقیقا! اتفاقا آبروداری کردم براتون که تا الان بهش نگفتم که  _

های خانم رحیمی، همین همکار و شریکم، به خاطر آزار و اذیت

 برگشتن تهران!جنسی شما 

کرد و قدر با میمیک صورتش بازی میآمد که اینقدر بدم میچه

 ... "جِز بده!"داد! مثل الان با این پوزخند تغییر حالت می
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دروغ چرا، انتظار داشتم جا بخورد، یا شاید حتی به او 

 بربخورد و بتوپد که کدام آزار؟!... اما این لبخند...

 ...ست، آره؟!همکارت دیوونه _

زیادی موزمار بود این بشر! با سوالی که پرسید، حرفم را نه رد 

 کرد نه تأیید!... با سوال بعدی انداختم توی تله:

 ی من مثل همکارتونه؟...شما چی؟! نظر شمام درباره _

 صادقانه جواب دادم:

کردم الکی عقیده نبودم و فکر میتا دیشب نه، باهاش هم _

، اما با برخوردهای امروز شما... فکر خودشو درگیر شایعات کرده

 حق بدم... کمهکنم باید به دوستم ی

برخوردهای "تصنعی ابرویش رفت بالا و تعجب کرد و پرسید 

بعد ادای کسی را درآورد که کشف مهمی کرده باشد و  "امروزم؟!

 ادامه داد:

کدوم برخورد؟! من که سعی کردم پسر خوبی باشم و وقتی این  _

سوخته چشمم نره سمت پر و بال سمت چپت!... یا طرف پهلوت 
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ای بوده، یا خودت خیلی کار تتوآرتیستت خیلی حرفه

ی جای خوبی نشسته بود... از اون بالا، لیخیلیخای!... تتوت حرفه

 کنه!تا اون پایین با چشم بیننده بازی می

ام از عصبانیت سیاه شده است. بالای پر دقیقا شک نداشتم چهره

ام بود و پایین پر هم دقیقا روی استخوان لگن، یا ی سینههاز گوش

هم  ایبکوتاه!... مردک رذل "های عشقدستگیره"به قول یک عده 

 نبود:

یا نکنه منظورتون از برخوردهای امروزم، همین وضع و حال  _

 الانتونه؟!

خشم از یادم رفت! اتفاقا منظورم به تنها چیزی که نبود  بارهکی

کل حالم بود!... اصلا با این آدم نشسته بودم به کل همین وضع و

تا به خیال خودم، همه چیز را عادی نشان بدهم و یادم برود چه 

شده، اما او چنین قصدی نداشت و وقیحانه حال و روزم را به یادم 

 ...آوردیم

 خب خب عصبانی نشو! _
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را به جای شرم، گذاشت پای  امیگرگرفتگمردک عوضی 

 عصبانیت.

ی این مسئله بهتره بگم کسی که چشماش همه جا درباره _

گرده، همون مهندس امیدوار نانازیتون بود، من فقط از اون می

کردم خانوم خواستم کمکتون کنه، نه بیشتر!... چون فکرم می

ای رد کردم بره نکنه در حضور مهندس معذب باشید، اونو به بهانه

 تا چشم توی چشمش نشید!...

 گرد کردم و زیر لبی پر از خشم لندیدم: چشم برایش

خواستید کمک کنید، بهتر بود خودتونم گورتونو گم می _

 کردید...می

 ام را شنید و جواب داد:غر زیر لبی

پریود شدن یا نشدن یه خانم برای یه جوجه مهندس جغله و  _

ای مثل امیدوار، شاید جزو کشفیات مهم باشه، اما برای تجربهبی

داری دارم یه امر طبیعیه و دلیلی ندیدم که ی زنکه سابقهمنی 

 پول رزرو این میز، از جیب من بره، اما خودم گرسنه برگردم هتل...

 پر از خشم گفتم:
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 کنید؟!پول رزرو این میزو من بدم، شما گورتونو گم می _

تکان داد! کارد و چنگال را عصبانی گذاشتم  "نه"سر را به علامت 

 ی ظرف غذا و گفتم:گوشه

 کنم!پس من گورمو گم می _

**** 

او آن سمت، قسمت بالکن رستوران، پشت میز نشسته بود و قهوه 

ای بین زمین و خورد و من این سمت، توی راهروی شیشهمی

ای رستوران، ایستاده شد به آسانسور شیشهآسمان که ختم می

مقابلم و اتوبان و انداز که چشم داشتم به چشمبودم و درحالی

های اطراف شیراز و آبشار باریکی که از دل کوه سر ریز کوه

زدم به کف راهرو!... زن شد، عصبی با نوک پا ضربه میمی

سالی که همین ده دقیقه پیش با هم دوست شده بودیم میان

اش داشت، با تاسف سر ی گوشیطور که چشم به صفحههمان

 تکان داد و گفت:

تنگ  کمهشه برات! بیا دخترجون، ما یاشینی پیدا نمینه، هیچ م _

 رسونیم هتلت!شینیم تو رو هم میهم می



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

507                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

ی حواسم به صدر لعنتی بود، از سر رچشمیزطور که همان

ام ایدقیقهتشکر و به زور، لبخندی روی لب برای دوست ده

نشاندم و نومیدانه نگاهی به تعداد نفراتشان انداختم، پنج تا آدم 

نشاندند؟!... امروز از سال و دوتا بچه! من را روی سرشان میگبزر

بارید و به گمانم ماشین گیر نیامدن و ضایع زمین و زمان برایم می

 ی آخرم بود!شدن در مقابل صدر هم، غول مرحله

کمی کنار کشیدم تا جلوی راه رهگذرهایی را نگیرم که قصد  

جای رفتن، ایستادند و  ها بهرفتن از رستوران را داشتند اما آن

 یی گفت:روخوشکسی که معلوم بود پدر خانواده است با 

که غذاتون سرد شده بود اما دستتون درد نکنه خانوم، با این _

 واقعا خوشمزه بود!

از حرص انگشتانم مشت شد، اما لبخند روی لبم بود وقتی ادای 

 پرسنل رستوران را درآوردم:

 جانتون!ممنون، نوش _

ندمین نفری بود که به خاطر یونیفرم رستوران، اشتباهم این چ

نشاند! رو به ی پوزخند را روی لب صدر میگرفت و سایهمی
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ای ام که آمده بود توی راهروی شیشهایدوست ده دقیقه

 راحت سیگار بکشد، گفتم:

تون! ببخشید که اذیتتون کردم و واقعا خوشحال شدم از آشنایی _

 رم!میبا اجازه من خودم 

ری؟ صبر کن شاید بالاخره یه ماشین دخترجون کجا می _

درخواستتو قبول کنه! قبول هم نکنه، خودمون یه جور 

 آد!جا، لب بلوار ماشین و تاکسی گیر نمیرسونیمت! اینمی

که راه بیفتم سمت آسانسور از مجددا تشکر کردم، قبل از این

د شد... لبم را ی چشم دیدم که صدر هم از پشت میز بلنگوشه

گزیدم تا لبخند رضایتم نمود نداشته باشد. هر دو دستم را هل 

های کاپشن چرم او که هنوز هم تن داشتم و به دادم توی جیب

ی پایینی سمت آسانسور راه افتادم... پهلویم به خاطر تماس لبه

ام کمی سوز سوز زد اما حواسم بیشتر از کاپشن با پوست سوخته

ت سرم بود و به صاحب کاپشن!... جلوی آسانسور پهلویم، به پش

شلوغ بود و تا بخواهد درش باز شود، او هم رسیده بود! مثلا 

اعتنایی به بودنش نکردم، مثلا اعتنایی به بودنم نکرد! از جلوی 
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در کنار کشیدم تا کسانی که توی آسانسور بودند پیاده 

بازویش خورد! ام به شوند، از جایش تکان نخورد و ناخواسته شانه

کرد که رویا را فراری داده لعنتی حتما همین کارهای عمدی را می

ام بود!... سوار آسانسور هم پشت سرم، درست در یک قدمی

هایش را توانستم تعداد نفسایستاده بود، جوری که حتی می

قدر نزدیک ایستاده بود برای اذیت کردنم؟!... یا بشمارم!... این

ی افراد توی آسانسور که از قضا شد بین من و بقیهکه حائلی بااین

خواست دو اشان هم آقا بودند؟!... یا شاید هم با یک تیر میهمه

قدر نزدیکم نشان بزند! حائل که شده بود، اما دلیلی نداشت این

لولید!... بایستد که معذب بشوم!... مردک کرم در وجودش می

گفت، رست میحس کردم سرش را پیش آورد... احساسم د

بیا آشتی "آهسته، جوری که فقط خودم بشنوم، بیخ گوشم پچ زد 

شد روی پوست گردنم!... ... های گرم نفسش پخش می"کنیم!

اش بگیرم و موفق هم بودم و خیلی سعی کردم ندیده و نشنیده

هیچ واکنشی نشان ندادم!... باز هم رد گرم بازدمش نشست روی 

قلبم توی سینه لرزید! یعنی  "!خواممعذرت می"پوست گردنم 

نفهم در برابر این قلب زبان شکستهگردنقرار بود باز هم منِ 
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ی شوم؟!... نه!... من خورشید هجده نوزده ساله سلاحخلع

گذشت از آن روزهای خامی و یکی دو ها میسابق نبودم! سال

شد!... رسیدیم به ام تمام میی سوم زندگیسال دیگر، دهه

شد باز کنار گوشم گفت طور که در باز میکف و همانمی هطبقه

حداقل به خاطر این مجبوری آشتی کنی باهام، چند میلیونی "

طور که و از عمد از کنارم رد شد و دیدم همان "پات آب خورده!

شد دستش را بلند کرد... توی دستش از آسانسور خارج می

 گفتم: زدهانجیهام بدون قاب بود!... چشمم گرد شد... گوشی

 مگه نشکسته بود؟! _

داد، سرش نیمچه برگشت سمتم، طور که به راهش ادامه میهمان

 چشمکی برایم زد و گفت:

پریشم بزنم گوشی مردمو بشکنم؟!... بدو زود بیا مگه من روان _

خانم دکتر، دانیال زنگ زده که توی لابی هتل منتظر 

 توضیحاتمونه... قدماتو تندتر بردار!

**** 
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ای از جلوی چشمم نگاه دلواپس و نگران دانیال برای لحظه

شد! همین که از در هتل وارد شدیم بدون هیچ فکر قبلی، دور نمی

های بلند پیش آمد، اول کیارش را به آغوش کشید، بعد هم با قدم

امان زیادی خارجی شده هایم چهارتا شده بود، بچهمن را!... چشم

های کشییران است و هر چیزی خطجا او یادش رفته بود این

خاص خودش را دارد! بیشتر از چند ثانیه در آغوشم نگرفت اما 

دروغ چرا، برای همان چند ثانیه هم معذب بودم، به خصوص در 

چپ بزند  ی علیکرد خودش را به کوچهحضور صدر که سعی می

امان بگیرد... اما خب حالا که چند ساعتی از آن اتفاق و ندیده

چپ و صدر برایم مهم نبود، فقط نگاه ی علیگذشت اصلا کوچهمی

گنگ، اما نگران دانیال و کوبش قلبش وقتی در آغوشم کشیده 

اش کردم آن لحظه حسش عادی نبود!... نگرانیبود!... حس می

اش هم فقط خاص من نبود، طبیعی نبود! این طبیعی نبودن نگرانی

 برای صدر هم بود!...

ی هم فشردم و باز کردم تا هر چه در ذهنم است چندبار پلک رو

دور بریزم و حواسم رفت سمت پهلویم که هنوز سوز داشت. 

ی لباسم را بالا زدم، ی قدی هتل ایستادم و گوشهجلوی آینه
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اگر آرش زود به دادم نرسیده بود الان به جای این رد کوچک 

شتر سرخ و ناچیز، به قول خودش جزغاله شده بودم!... کمی بی

چرخیدم، خوب شد سوختگی به این سمت پهلویم که تتو داشت 

ی ای خودم و تتویم را به دید خریدارانهنرسیده بود!... برای لحظه

اوووف! این صدر لعنتی حق داشت "مردانه نگاه کردم!... 

جوری، با ی کنه!... چه حالی واسه خودش کرده!... اینچرونچشم

... رنگ پوست تنم یک "دختر!این پوست سفید، چه دافی هستی 

 تر بود!درجه از دست و صورتم روشن

شرت ساده و گشادم را از تن درآوردم و سعی کردم تند و تند تی

خودم را کاملا از دید نفر سوم ببینم... امروز سر ظهر چند 

ای جلوی چشمش با این سر و وضع بودم... آب دهانم را به دقیقه

طور فهمیدند که اینرشید می سختی قورت دادم، اگر رسول و

پیچیدند، اصلا هم ام تومارم را میجلوی چشم نامحرمی بوده

ام در میان بوده، به برایشان مهم نبود که پای مرگ و زندگی

کشاندم که بخواهم در جا مینظرشان اصلا نباید کار را به این

و ها بود ای بیفتم، شاید هم از اصل و مبنا حق با آنچنین مخمصه

 کم داشتم...من کم
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از فکر و خیال دورم کرد. ارتباط را وصل  صدای زنگ گوشی،

کردم و صدا را روی اسپیکر گذاشتم. لحن پر از استرس و ترس 

 رویا پیچید توی اتاق هتل:

گه راسته!... گن؟! ناصر هم میها چی میجاییخورشید، این _

افتادین؟!... الان یعنی چی انبارو آتیش زدن و شماها توش گیر 

 گه انگار صدمه دیدی!خوبی؟! کار کی بوده؟! ناصر می

 هنوز بابت رفتنش از او دلخور بودم اما دوست نداشتم نگران باشد:

پهلوم سوخته و قرمز  کمهناصر قضیه رو زیادی بزرگ کرده، ی _

 شده...

 صدای پر از بغضش را شنیدم که:

 منو ببخش خورشید که ولت کردم! _

توانستم ببخشمش؟!... نه، هنوز آمادگی بخشیدنش را می

 نداشتم... سر حرف را عوض کردم و یکدستی زدم:

ی قرار ملاقاتتون با حاجی به کجا رسید؟ مدارکتون به اندازه _

 کننده بود؟!کافی قانع
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 صدای هاج و واجش را از آن سمت خط شنیدم:

 قرار؟! کدوم قرار؟! _

ه داشتم، به وضوح دیدم یکی از ابروهایم طور که چشم به آینهمان

 از تعجب بالا پرید!... پس یک ابرو بالا رفتن این شکلی بود؟!...

 کی گفته ما با حاجی قرار داشتیم؟! _

خواست فیلم بازی کند و دروغ بگوید شناختم، اگر میرویا را می

 کردن!... "سوال"رفت، نه کردن پیش می "کتمان"از راه 

گم کی بهت گفته ما با حاجی قرار داشتیم؟! تو ام، میخورشید با  _

 ذاشتیم؟!بعد اصلا سر چی باید قرار می

 زنیم، الان پشت خطی دارم...ش حرف میبعدا درباره _

 نه صبر کن خورشید... _

نگذاشتم ادامه بدهد و ارتباط را قطع کردم! دروغ نگفته بودم، 

قدرها مهم نبود آن پشت خطی داشتم، فرزین! اما برایم تماس او

که بخواهم به خاطرش تلفن را قطع کنم... بیشتر بهانه بود برای 

قدر صبر کردم و جواب فرزین را ندادم قطع کردن حرف رویا!... آن
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که تا بالاخره صدای زنگ گوشی خاموش شد! قبل از این

ی رضا را گرفتم!... ام را بگیرد، شمارهفرزین بخواهد از نو شماره

خواست با بابایم حرف بزنم!... فقط و فقط حرف زدن با بابا دلم می

 کرد!حال دلم را خوب می

**** 

پالتو را برای خالی نبودن عریضه روی شانه انداخته و زیر آن پلیور 

ی بزرگ اسکی پوشیده بودم. موهایم را برعکس بافتی با یقه

م تا بستم، بالای سر گلوله کرده بودی میاسبدمبیشتر اوقات که 

اش توی چشم نیاید. جلوی لابی، چشم چشم کردم تا سوختگی

بقیه را ببینم که ناصر با بلند شدن از روی مبل، کارم را راحت کرد! 

به غیر از ناصر، دانیال هم آمده بود و او هم با دیدنم، به احترامم 

نگرانی ای که رویش نشسته بود، بلند شد. متوجه دلاز روی کاناپه

 وقتی گفت:ناصر بودم 

 خوشحالم که اتفاقی برات نیفتاد دختر! الان خوبی؟! _
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کردم، اما حیف نه فقط او زدم ناکارش میاگر دانیال نبود می

شدند... بود، که مهندس امیدوار و صدر هم داشتند نزدیک می

 امیدوار با دیدنم، لبخند نچسبی زد و پرسید:

 شما بهترید؟! _

ام، نه فقط صورتم که چهره حس کردم از شدت فوران خون به

های گوشم هم سرخ شده! جنس احوالپرسی او از نوع جنس لاله

نگرانی ناصر نبود!...  انگار به جز من، یکی دیگر هم از احوالپرسی 

های تندی که مثل گاو نر جنگی شده، این را از نفس او عصبانی

خشم شد فهمید!... دانیال که متوجه رد و بدل داد، میبیرون می

ی مهندس نشده بود، به عنوان میزبان جمع، با ما و نگاه نشسته

 ها را نشان داد و گفت:دست مبل

 جا...همگی بفرمایید بشینید!... خانم اخوان، بفرمایید این _

و کمی پس کشید و کنار خودش، روی کاناپه برایم جا باز کرد، 

هم که پالتویم را از روی دوش برداشتم و کنارش نشستم! ناصر 

ی ی نگهبان من و رویا در مقابل بقیههمیشه خودش را فرشته

ام نشست! به گمانم جرئتش را دانست روی مبل کناریمردها می
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گفت تو ی دانیال دربیاید وگرنه به او مینداشت توی سینه

ور، من سر جای تو بنشینم... احتمالا شب این بیا این

کرد و مطابق معمول او اش را برای رویا تعریف میکاریشیرین

 رفت...غیرت و غیورش میی همسر خوشصدقهقربان

ی دانیال واقعا آدم را بندی دادم ته ریه، عطر مردانهنفس نیم

 کرد، مثل صدای بمش:مست می

من عصری رفته بودم آگاهی و پیگیر پرونده شدم... افسر پرونده  _

کشی سوزی سیمآتیشنشانی، علت گفت با تأیید آتشمی

 ی برق اعلام شده و پرونده رفته بایگانی...فرسوده

گفتم و با چشمانی فراخ برگشتم سمت  "هـــــان؟!"هاج و واج 

 او و ناباور گفتم:

 نظر کارشناسیشون چی بوده؟!... سیم برق فرسوده؟! _

 او هم برگشت سمتم:

 درسته، دخیل بودن عوامل انسانی رو رد کردن! _

 ش شدم:طلبکار
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پس اون مَرده، همون که توی انبار بود چی؟!... خودم دیدم  _

 سوزی از سمتی شروع شد که اون بود!...آتیش

 فوری چرخیدم سمت آرش:

که یه نفر قصد داشت ما رو آقای صدر چرا ساکتید؟ مگه نه این _

 بسوزونه؟! زندهزنده

 دانیال هم رو کرد به او:

 بود؟!جا آره آرش؟! کسی اون _

 من کسی رو ندیدم! _

 ندیدی؟!... _

 آرش برگشت و مستقیم و بدون پلک زدن زل زد توی چشمم:

 دیدم؟! _

ها و لج کردن نیست! پای بازیلعنتی! لعنتی! الان وقت این بچه

زد وقتی توپیدم به جانمان وسط بوده!... خشم توی خونم قل می

 او:
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م، یه بارونی سبزم جا بود! خودم دیدیعنی چی؟!... یکی اون _

 تنش بود، سبز ارتشی!... انبارو آتیش زد و درو روی ما بست!

 مهندس که تا این لحظه ساکت بود، گفت:

 گفتن در باز بوده...نشانی میمأمورای آتش _

 ها...هایم چهارتا شد!... یعنی چه این حرفچشم

 باز هم معترض شدم به آرش:

ه نفر داشت ما رو خب شمام یه چیزی بگید جناب!... ی _

 کشت...می

 باز هم تاکید موکد کرد: 

من چیزی ندیدم!... شما توهم توطئه دارید، نه؟! آخه مرتب در  _

 حال شک کردن به این و اونید!

لبم را از داخل گزیدم و نگاهم روی تک به تکشان گشت، از دانیال 

کرد تا مهندس، خود که کنارم نشسته بود و با افسوس نگاهم می

اشان با هم دست به یکی کرده بودند تا من اش و ناصر، همهوضیع
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نشانی و پلیس هم به را احمق فرض کنند، حتی آتش

 کمکشان آمده بود! از جا بلند شدم و رو به دانیال گفتم:

 رم استراحت کنم!م، روز بدی هم داشتم، با اجازه میمن خسته _

 بیاید، گفت: دانیال که معلوم بود دوست نداشت این جو کش

 شیم!من سفارش قهوه و کیک دادم، بمونید ممنونتون می _

من کارمندش نبودم که او بگوید بمان، بمانم! تشکر سرسری کردم 

ها دور شدم! هنوز چند قدم بیشتر از آن "امخسته"و با گفتن 

 ها گفت:نرفته بودم که شنیدم مهندس زیر لب و آرام خطاب به آن

 نداشته باشید، خانوما یه تایمی اعصاب ندارند!کاریش  _

دوستش داشتم برگردم و دهانش را جر بدهم تا معنی اعصاب 

نداشتن را بفهمد، مردک جلف! حیف مهندس امیدوار با کمالات 

 خودی داشت!که چنین پسر نچسب و بی

 خوریا به تو نیومده!... سرت توی لاک خودت باشه!این گوه _

 . خود خودش؟!... صدای آرش بود؟!..

**** 
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زدم، جواب حساب میطور که تند و تند اعداد را توی ماشینهمان

 دادم:

شون حرفمو گم! یکیکنن چرت میآره که ناراحت شدم، فکر می _

نشانی و اون دوتا، دانیال کنن! مامورای پلیس و آتشباور نمی

ه، گی نفتحی و مهندس هیچ، یکی نیست بگه مرتیکه تو چرا می

ندیدم! خوبه پای تو هم وسط بوده و اگه سوءقصدی بوده، به تو 

 هم بوده!...

 ناصر از آن سمت تلفن پرسید:

 کی، صدر؟! _

 آره، خود عوضیش... _

ی مونیتور باز بود ی اکسلی که روی صفحهو اعداد را توی برنامه

 وارد کردم...
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هم  حالا تو خودتو ناراحت نکن، روز بدی رو گذروندی! رویا _

اگه زنگ زد جوابشو تلخ نده! خودش خیلی ناراحته چرا ولت کرده 

 توی این موقعیت!

 اون که دو برابر باید تقاص پس بده! _

بهداشتی رستوران به هم بابت رها کردنم، هم وقتی توی سرویس

 او احتیاج داشتم، نبود!

خوای فردا برم کلانتری و درخواست بدم و گم خورشید، میمی _

تونم کاری رو از نو باز کنم! من وکیل هستم، اگه بخوای می پرونده

 کنم پرونده دوباره از نو باز بشه...

نه، درسته که به جون ما سوءقصد شده، اما نیتشون مسلما من  _

و صدر نبودیم، نیتشون خود کارخونه بوده! این مسئله نباید 

ر حد ی من باشه، خود دانیال فتحی باید پیگیر بشه؛ من ددغدغه

تونم این مسئله رو ارجاع بدم به خود حاجی، وظیفه فقط می

خواست از نو پرونده رو کار بندازه، خواست جمعش کنه... به من 

چه... خودمون یه عالمه کار جانبی داریم که باید حواسمون به 

کنم، تموم کار می "درخشان"اونام باشه، الانم دارم روی پروژه 
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کنم به جیمیل شرکت، خودت و شو ایمیل میشد یه نمونه

رویا یه چکش بکنید اگه اوکیه، فردا رویا برای آقای درخشش، 

ی درخشان سند کنه، فقط قبلش بهش بگه پول ما مدیر کارخونه

 رو صاف کنه...

 باشه، بلیت برگشتت برای کی هست؟ _

وقوس دادم که سوزش افتاد از پشت میز بلند شدم و تنم را کش

 یادم انداخت خیلی هم جای کش و واکش ندارم!به پهلویم و 

 هان، نگفتی برای ساعت چند بلیت گرفتی؟ _

 !بعدازظهرچهار  _

 خوای برگردی...کار درستی کردی می _

موندنم بیشتر از این دلیلی نداشت وقتی مدارک اصلی توی  _

آتیش سوخته... کاری که از این به بعد قراره اعضای شرکت 

گردم تهران تا به شه... برمیبا دورکاری هم میانجام بدن  "نوین"

تر دسترسی داشته های شرکت خودمونم راحتی پروندهبقیه

 باشم!
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خوای فردا رو خوب خوب استراحت کن برای خودت، می _

 یه دور شیرازگردی هم کن...

 پوفی کشیدم، دلش خوش بود!

کارخونه و  "نیما نامی"پس کی به جای من اسناد شرکت  _

رو راست و ریست کنه! امشب بتونم سه ساعت بخوابم  "تراباران"

 !هنر کردم... پشت خطی دارم ناصــــر

ی گوشی، شک داشتم نگاه متحیرم چسبیده بود به صفحه

ام اش توی گوشیی خودش است یا نه؟! با این که شمارهشماره

حک شده اش ها، همان دور دورها، شمارهسیو نبود، از همان قدیم

ای ای پر از عدد یک و سه... این شمارهی ذهنم! شمارهبود گوشه

زد پر بود از عدد سیزده!... هم که این موقع شب داشت زنگ می

هم ناصر  نگاهی به ساعت انداختم، از ده و نیم هم گذشته بود!...

قدر جواب ندادم تا عدد پُر از سیزده هم قطع کرده بود، هم آن

ی من را از کجا آورده بود؟! منتظر بودم دوباره رهقطع شد!... شما

لطفا اگر "دیلینگ رسیدن پیام آمد تماس بگیرد که دیلینگ

شاپ جا یه کافیبیدارید بیاین به ساختمون پشتی هتل! این
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شاپ پشت ساختمان را دیده کافی "هست، منتظرتونم!

نه، چرا بودم، اما از او این همه مودب بودن را ندیده بودم... نه، 

گشت به هشت دیده بودم، اما تاریخ آخرین مودب بودنش برمی

سال پیش که در بالاترین حالت ادب و نزاکت، با سری به زیر 

من نیستم، شمام دنبال این خزعبلات "افتاده و محجوب گفته بود 

 ..."نباشید!

دوباره از نو پیامش را خواندم... دو نفس عمیق کشیدم و سعی  

ترین حالت ممکن شانه بالا بیندازم، گفته بود یالخکردم در بی

بودم!  پس مثلا خواب بودم و اصلا پیامکش را ندیده "اگر بیدارید!"

خیال او شدم و سراغ فایل شرکت نیما رفتم! کار عقب مانده بی

ی فرناز را هم گرفتم، زیاد داشتم و وقت هم کم! حین کار، شماره

قدر داستان از امروز برایش تم... آنقدر حرف برای او داشچه

شد، خود صدر هم خواب داشتم تعریف کنم که وقتی تمام می

 دید!هفت پادشاه را می

**** 
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پیچیدم طور که کاپشن کلفت خزدار را دور خودم میهمان

ی سنگی که حتی دیدنشان هم ها بالا رفتم، ده پانزده پلهاز پله

کرد! کلاه کاپشن را هم ریق میحس سرما را به روح و روان آدم تز

انداختم روی سرم و هر دو دستم را هل دادم توی جیب و چشم 

شاپ نسبت به ساعت یک شب وسط هفته شلوغ گرداندم! کافی

شاپ ننشسته و کردم قسمت بیرونی کافیبود! در دل دعا دعا می

داخل ساختمان باشد، دعاهایم مستجاب نشد و او را دیدم که با 

ی، زیر سایبان برزنتی یکی از میزها به احترام سانتسهقهلباس ی

ی گرمایشی شد! اما خب معلوم بود با وجود وسیلهخیز میمن، نیم

جا که درست بالای سر او قرار داشت، آن قسمت به سردی این

نبود! به سمتش قدم برداشتم، جلوی رویش آثار چندین چای و 

بهداشتی بود!... با قهوه بود! طفلک تا صبح جایش در سرویس

اش اشاره کرد و بفرما زد! اوج مودب دست به صندلی کناری

بودنش همین بود؛ اگر دانیال بود حتما صندلی را برایم عقب 

 کشید! اما خب همین هم از سر این مرد زیاد بود!می

 خوام که این موقع شب مزاحمتون شدم...عذر می _
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نشستن روی صندلی  ! بچه چه مودب شده بود!... حیناوهاوه

 گفتم:

ی مهمیه که ساعت یک درسته، دیروقته، اما خب حتما مسئله _

 شب خوابو ازتون گرفته!

بعد از پیامی که ساعت ده و نیم داده بود یک بار هم آمده بود 

پشت خط من و فرناز... ساعت دوازده و نیم هم باز پیام داده بود 

 که کارم دارد!...

، اما واقعا فکر و خیال خوابمو گرفته... قهوه دونم بد موقع بودمی _

 خورید سفارش بدم براتون؟یا چای می

 تکان دادم و بهانه آوردم: "نه"سر را به علامت 

 کنه!می بدخوابمکافئین  _

 نوش گرم؟!دم _

کرد که مثل خودش تا صبح توی سرویس باشم، انگار تا کاری نمی

 کرد!ولم نمی

 رم...خونه ممنون! چیزی نمی _
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حس کردم لبخندی از سر بدجنسی روی لبش نشست، شاید 

هایی بود که با وزش باد ی لامپکردم و سایههم اشتباه می

 خوردند:تکان می آرامآرام

 سازیتون نداره ها!ی حجیمنوش مشکلی برای دورهدم _

لعنت خدا بر روح شیطانی و کثیفش! واقعا لبخند موذی روی لبش 

سرد و یخ، به سردی همین هوا، خشک و جدی  بود... با نگاه

اش نگاهش کردم، کلاه خزدار کاپشن را انداختم روی سرم تا حالی

کنم خیلی زمان خوبی برای متلک گفتن نیست و غیردوستانه 

 گفتم:

ی کالری جا تا دربارهازم خواستید این موقع شب بیام این _

 های من حرف بزنیم؟!ها و دورهنوشدم

رنگ نگاه پر از تمسخر او هم تغییر کرد! خشک شد و  بارهکی

 کویر... بدون هیچ رنگ و نوری:

 خواستم به یه سوالم جواب بدید!نه، می _

من هم آن مرد "خواهد بگوید کردم میچه ساده بودم که فکر می

اصلا  "ام!ام و بنا بر معذورات ساکت شدهپوش را دیدهبارانی
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حاضر شده بودم از توی تخت گرم به خاطر همین فکر بود که 

و نرمم بیرون بزنم، کاپشن بپوشم و راهی این فضای سرد بشوم! 

 و با کنایه گفتم: ام پوزخندی زدمدر دل به خودم و سادگی

های شما، جیمبفرمایید؛ بنده این چند روز عادت کردم به سین _

وقع خواد این مها و توی آتیش باشم، میخواد بالای بشکهحالا می

طور شب باشه... این دفعه سوالتون چیه؟... قراره این دفعه چه

 بازجوییم کنید؟!

هایم، کمی پیش کشید، نگاه روشنش را هُل داد اعتنا به کنایهبی

توی صورتم مبادا یک خط از میمیک صورتم از چشمان تیزبینش 

 ترین حالتی که تا به امروز از او به یاد داشتم،دور بماند و در جدی

 گیر پرسید:مبهم و مچ

 کیارش کیه؟! _

 جا خوردم و مات و مبهوت پرسیدم:

 هان؟!... _
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جوری کاملا به من و میز احاطه تر کشید، اینتنش را پیش

داشت، بدون پلک زدن زل زده بود به صورتم، جوری که انگار 

 مادرزاد پلک نداشته...

 زدی؟!صدا میپرسیدم کیارش کیه که امروز به جای من، اونو  _

ای پرسیده بود که جوابی آب دهانم را قورت دادم! چنان یک دفعه

توانستم ذهنم را جمع نداشتم بدهم!... جواب هم اگر داشتم نمی

 کنم... او هم که ذاتا سمج و کنه، دوباره پرسید: 

گی؟!... زودتر اعتراف کنید این خب چی شد؟! چرا چیزی نمی _

 ه کار نشدم و به زور اعتراف نگرفتم...کیارش کیه تا خودم دست ب

دست به کار چه؟!... کمی خودم را از آن حالت وارفته جمع کردم 

کوبیدم آمد حقیقت را میو طلبکار میخ چشمش شدم! بدم نمی

زنن آرش، تو چرا حالا همه صدات می"گفتم توی صورتش و می

 زل تویحقش بود من هم زل "گی آرش؟!...دور برداشتی و می

کیارش همین دیو یه سر دو "گفتم زدم و میچشمش زل می

گوشی است که جلویم نشسته و هنوز نفهمیدم چرا در کنار تغییر 

... شاید هم بهتر "اخلاق خوبش به اخلاق گند، اسمشم عوض شده!
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جا شده! اول تو بگو چرا کننده جابهجای سوال"گفتم بود می

 "شدی آرش، تا بعد من بگم کیارش کیه!

 منتظر جوابتم! چیزی نشنیدم! _

اش بشوم! ماشاءالله آمد از حقیقت دور شوم و وارد بازیبدم نمی

چیزی هم که بلند است، دیوار حاشاست! برای همین، زود گارد 

 گرفتم:

گید!... مگه شما اسمتون دونم چی میکیارش؟! کیه؟!... نمی _

و اون اتفاق آرش نیست؟!... تا جایی که یادمه در اثر فشار محیط 

یه لحظه باهاتون حس صمیمت کردم و اسم کوچکتونو صدا زدم... 

 مگه اسم کوچکتون آرش نیست، پس این کیارش کیه دیگه؟!

ام که کفری دست توی جیب کرد و اش کردهمعلوم بود عصبی

 کیف مدارکش را درآورد و هلش داد سمتم:

ای بانکیم توشه، نگاه کن!... منو نه، گواهینامه و کارت ملی و کارت _

 یه نگاه بنداز...

اش این بود که غرورم را حفظ کنم و نگاه نکنم، اما گور بابای قاعده

قدر کنجکاو بودم بدانم دنیا دست کیست! غرور وقتی این
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جدی آرش کیف مدارک را برداشتم و... چی؟!... آرش... جدی

ش بود! آرش صدر!... پس کیارش؟!... چرا کیارش را در وجود خود

کشته و هیچ اثری از آثارش نگذاشته بود؟!... ای تف بر من لعنتی 

تواند کیارش جنتلمن قدیم باشد که همچنان مصر بودم او می

 خواست باشد!وقتی خودش نمی

 خب؟! منتظرم بگی این کیارش کیه! _

دفاع خارج کردم و سوالش را با درجا خودم را از آن حالت بی

 سوال جواب دادم:

 جواب سوال منو بدید تا من بگم... اول شما _

 بفرمایید... _

گید من سر ظهر شما رو به یه اسم دیگه صدا زدم، اصلا مگه نمی _

گیریم حرف شما درست... پس چرا الان یادتون اومده؟!... همون 

تونستید بپرسید، یا حتی سر شب توی رستورانم می بعدازظهر

دتون بیاد، هم خودتونو توی هتل... چرا یهو این موقع شب باید یا

راه کنید هم منو از توی رختخواب بیرون بکشید؟!... این زابه

 تونستید تا صبح صبر کنید؟!قدر مهمه که نمیکیارش کیه که این
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 سوال منم همینه، این کیارش کیه؟! _ 

 بخور نبود که بدون پلک زدن با تهدید ادامه داد:گول

م خورشید اخوان، هر چی نگاه، خوب خوب به من نگاه کن خان _

ها مواقع اضطراری، اون چیزی دونم که آدمرو ندونم اینو خوب می

آرن که باهاش آشنایی بیشتری دارن... پس این که رو به زبون می

کیارش اولویت داشته به آرش، یعنی از قبل کیارش برات جا 

 افتاده...

ا هایش به کجیکی دو بار پشت سر هم پلک زدم تا ببینم حرف

 کنم!رسد و چه راه فراری پیدا میمی

حس خوبی از این صدا زدنتون نداشتم! اون قدر که خوابو ازم   _

گرفته و با وجود خستگی از یه روز نحس، نذاشته چشمم روی هم 

پرسم این کیارشی رو که امروز منو گرم بشه... برای بار چندم می

 شناسید؟!به اسمش صدا زدید، از کجا می

فرارم این بود که بزنم به وادی کربلا! برای همین با لحن  تنها راه

 ای دستش انداختم:مسخره
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دیگه راهی انگار نمونده جز اعتراف، اون قدیما یه  _

پسر خیالی داشتم اسمش کیارش بود... عجیب پسر خوبی دوست

ها، از کراش ها... به قول امروزیبود، در حد امامزاده و بچه پیغمبر

ها یاد !... از همون موقعها الیخرتر!... البته فقط توی ویه پا اون

گیرم از روح پاک و مطهرش مدد گرفتم وقتی توی تنگنا قرار می

گن یا ابوالفضل، یا عیسی مسیح، منم جویم، عینهو اینا که میمی

 گم یا کیـــارش...می

ی تلخی که ام را گرفتم! خندهنیشم باز شد و به زور جلوی خنده

دانست همین جملات زد به جان خودم! کاش مینیش میاول 

دوست پسر خیالی که "مسخره چه قدر ریشه در واقعیت دارد! 

 ... با همان نیش باز ادامه دادم:"هیچ وقت واقعی نشد!

که شمام جناب صدر، خودتونو زیاد درگیر من نکنید! به جای این _

یوگا برید و مدیتیشن  کمهقدر زوم کنید روی این و اون، یاین

تر کنید، شبا هم کمتر غذا و کافئین بخورید تا هم خودتون راحت

 بخوابید هم مزاحم خواب دیگران نشید...
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و کیف مدارکش را روی میز سُر دادم سمت خودش و سرپا 

شدم، بند کلاه کاپشنم را کشیدم و قدمی از میز دور شدم که 

قب و بازویم را از روی درجا او هم سرپا شد، صندلی را کشید ع

کاپشن کلفت گرفت و سریع رویم را برگرداند! نگاهم رفت سمت 

قدر بزرگ بود که حتی اش آنانگشتان بزرگش، دست مردانه

کاپشن حجیم هم مانع نبود انگشتانش از این سر به آن سر 

 آستین، به هم نرسند!...

کرده و دونم کسی تو رو اجیر من احمق نیستم دختر، می _

ی فرستاده سر راه من! کسی که به خیال خودش واو به واو گذشته

منو بیرون کشیده، اما کور خونده! بهش بگو بشینه سرجاش و 

ی زنبور نکنه!... بهش بگو بذاره سرم توی لاک چوب توی لونه

خودم باشه... بهش بگو کاری نکنه آرامش امروزم به خاطر دیروزم 

 ره!ز زندگی فرداش میبه هم بریزه که آرامش ا

ها گفت؟!... این حرفچشمانم چهارتا شد! داشت از چی و کی می

کند تا آرامشش را به هم بزند... یعنی کسی هست که آدم اجیر می

 این حرف یعنی دشمن دارد؟!... 
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 با همان نگاه برزخی و خون افتاده ادامه داد:

ر مشترک مورد برو به اونی که تو رو فرستاده سر راهم بگو، بذا _

نظر در دسترس نباشه... بیاد توی دسترس و پاش بره روی بیل، 

 معلوم نیست چه دودی به چشمت بره!...

 قصد نداشتم نگاه از صورتش بردارم وقتی دل دل زدم:

فرسته سر گی؟!... کیه که آدم میگی؟!... از کی میچی می  _

 راهت؟!... چه کار کردی با...

با کیارش "ماسید و توی ذهنم کش آمد  باقی حرفم توی دهانم

رویایی من! با اون دانشجوی محجوب و متین که اون روز توی کافه 

حتی سر بلند نکرد تا چشم به چشم دختری بشه که براش دم از 

زد... به جایی رسوندیش که همه، از خودی و غیر خودی عشق می

  "ان!به خونش تشنه

جانی شد و با تُن صدای بی انگشتانش شل آرامآرامزیر نگاهم، 

 آخرین زورش برای تهدید را زد و ادامه داد:
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زده بشه!... شو بکنه و نذاره این گندابه هم بهش بگو زندگی _

زیر این آب فقط گند و گوهه، به هم بزنه بوش اول خودشو خفه 

 کنه!می

دستش از بازویم جدا شد! اما نگاه از نگاهم نه... حس دلسوزی و 

 ناخنک زد به قلبم وقتی آهسته پرسیدم: کنجکاوی

 به کی بگم؟! _

 اش رخنه کرد به صدایش:درماندگی از چهره

بهش بگو کیارش پیر شده، اون جوون صبور قدیم نیست! بهش  _

های تو... ی خودشم نداره، چه برسه به بازیبگو کیارش حوصله

و خوام هیچکی دور و برم باشه م اخوان، خیلی خسته، نمیخسته

بخواد به زور وارد بازیم بکنه، اینو بهش حالی کن!... بگو به نفع 

خودش هم هست... بهش بگو فکر نکنه دست من خالیه، پره، اما 

 فقط حسش نیست برم پی حقم...

نگاه مستاصلش را از صورتم بردارد، قدمی عقب  کهآنیب

شد در جزء به جزء گفت، خستگی را میبرداشت... راست می

ی بود که نگاهش بارنیاولس کرد! در این مدت شاید وجودش ح
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قدر خوانا بود... خوانا از خستگی، کلافگی، عجز، بریدن این

قدر عمیق بود و رسیدن ته خط!... درد توی چشمان روشنش آن

که ناخواسته قدمی که از او دور شده بودم به سمتش برداشتم... 

ش نه، برای کیارش زد برایش... برای آرقلبم توی سینه پرپر می

قدر به او کرد و خستگی!... کاش آنخودم که حس پیری می

 گرفتم و...نزدیک بودم که سر پر از غمش را به سینه می

نگاهش همچنان بدون پلک زدن به صورتم بود، به جرئت قسم 

خوردم چشمش به من بود اما ذهنش نه... بالاخره به خود آمد، می

به سرعت روی پا چرخید، میز را دور پلک زدن را از سر گرفت و 

 زد و دور شد!...

برد! هایش داشت نگاهم را با خودش میروی صندلی وا رفتم، قدم

ای... غم ی چند سالهکرد! غم کهنهچیزی روی قلبم سنگینی می

ای که عاشق شده بود! عاشق مردی که سالهدختر هجده نوزده

ای که ... غم کهنهاصلا خبر از وجود این عاشق دلخسته نداشت

خورد، اما ای را داشت که سین میهای یک طرفهرنگ و بوی پیام

هیچ وقت جوابی نداشت... غم ندیدن و نخواستنم!... آن عصر 
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خواستم عشقم را در طبق اخلاص به پایش بریزم پاییزی، می

و... اما مهلت نداد!... حتی سر بلند نکرد نگاهم کند!... فقط همین 

من نیستم! شما هم دنبال این خزعبلات "ارد شد گفت که از در و

و رفته بود!... رفته بود و من را جا گذاشته بود، آن هم با  "نباشید!

... مثل "چرا برای این مرد عشق از خزعبلات بود؟!"این سوال که 

حالا که من را توی این هوای سرد جا گذاشته و رفته بود با این 

... مگر همیشه "کیارش من آورده؟! این مرد چه به روز"سوال که 

گویند که از سوختن و خاکستر شدن، ها و اساطیر نمیتوی افسانه

شود، مثل ققنوس... پس چرا از خاکستر موجود بهتری زنده می

 کیارش محبوب، این مرد زنده شده بود؟!... 

نشسته بودم زیر  وتنهاتکقدر قدر گذشته بود و چهدانم چهنمی

کننده... گر افتاده بود به تنم... به رم دستگاه گرمجریان باد گ

خاطر این دستگاه بود یا به خاطر دستگاه جریان خون خودم... 

همزمان حواسم هم رفت سمت صدای ملایم موسیقی و آرام 

گرید دل من می"شد ای که از دستگاه پخش شنیده میخواننده

ی اشک که از طرهق /آرامآرامگرید، باز ، دل من میآرامآرامباز 

گیرد/ من به تکرار بارد، جلوی دید مرا میی دل میچشمه
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گویم، که چه زود و چه حیف/ من گذشتم و به سر به خود می

 ..."شور هنوز/ من گذشتم و به دل حسرت و عشق...

 این حسرت و عشق خیلی وقت بود از پا انداخته بودم! 

شدت گرما و گر  که ازبه سختی از جا بلند شدم، قبل از این

خورشید آدم شو، تو "گرفتگی، تن و قلبم بیفتد به خشکسالی... 

 "هایت را کرده بودی، دیگر وقت افتادن نداشتی!...افتادن

ی با هم خواب امشب را دستیدستلعنت به آرش و کیارش، هر دو 

 به چشمانم حرام کرده بودند!

**** 

 

طور که روی با صدای مداوم زنگ گوشی چشم باز کردم، همان

شکم خوابیده بودم و سرم روی هر دو ساعدم بود آهسته و 

ام را برداشتم. خیز شدم و در عالم منگی گوشیآلود نیمخواب

... ارتباط را وصل "ناصر"گیرنده انداختم. نگاهی به اسم تماس

 گفتم: آلودخوابکردم و 
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 هان؟! _

 صدای متعجبش را شنیدم که:

ی هیبقخوابی هنوز؟! دیشب جوری گفتی صبح باید به کار  _

صدا که مزاحم ها برسم که گفتم گوشیتو گذاشتی روی بیشرکت

 نداشته باشی...

 هایش گفتم:درازیحوصله از رودهبی

 خوای؟!بگو... چی می _

موقع ناهاره، همه برگشتیم هتل، آقای فتحی گفت ببینم اگه تو  _

 ما باشی...هم هتلی ناهار با 

توپک قرمز را زدم و باز از نو روی تخت لش افتادم  "باشه!"با گفتن 

و چشم بستم... دیشب فکر و خیال بیهوده خواب را حرام کرده 

ی گوشی، مرتب بود! ذهنم مثل همین توپک قرمز روی صفحه

خواست ارتباط با گذشته را قطع کند، اما تمام سیستمش به می

های صبح بود که حس دمکرد! دمار نمیهم ریخته شده بود و ک

تاپم را کردم بهترین راه فرار از فکر و خیال، کار کردن است! لپ

روشن کرده و نشسته بودم پای کار!... دقیقا کاری که هشت 
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و آن خزعبلات انجام  "من نیستم"سال پیش بعد از شنیدن 

دم آدم داده بودم... دل بسته بودم به کار، کار و کار... و شده بو

 امروزم...

به سختی تن از خوشخواب کندم و نشستم روی تخت... ساعت 

ی کم آمادهخوردم و کمشدم، ناهاری مییک بود، باید بلند می

 شدم!رفتن به فرودگاه می

**** 

ها گشت! هتلی قدم به رستوران هتل که گذاشتم چشمم دنبال آن

ترین رستارهترین و پکه این مدت در آن اقامت داشتیم از شیک

اش این بود که رستورانش هم خارج های شیراز بود و قاعدههتل

از خود مسافران همیشگی، همیشه شلوغ باشد... مثل الان که 

ای پیش آمد و خواست بپرسد شلوغ بود... مرد یونیفرم پوشیده

کمکی از دستش ساخته است که ناصر از سمتی برایم دست بلند 

های سنگین . از مرد تشکر کردم و با قدمها را دیدمکرد و میز آن

و شمرده به آن سمت رفتم! رفته بودم در قالب خود خودم، 

 ..."نوین"خورشید اخوان، مدیر با وقار و متین شرکت 
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به میز که رسیدم، خیلی سعی کردم ابرویم بالا نرود! صندلی 

گفت برای این جمع جا کنار دانیال برایم خالی بود! حسی می

خیز شدند، که جای من کنار دانیال است. با دیدنم همه نیمافتاده 

زد! به جز صدر! ایرپاد توی گوشش بود و داشت با کسی حرف می

ام نشده یا خودش را با خیلی دوست داشتم بدانم واقعا متوجه

ام نشود!... این سوالم دو پاسخ تلفن مشغول کرده تا متوجه

 و روز بود!...متفاوت داشت، تفاوتشان مثل تفاوت شب 

گرفتند، خود دانیال از جا بلند به جای تمام کسانی که تحویلم نمی

شد، صندلی را برایم عقب کشید و خواست بنشینم!... اگر حاجی 

کم داشت به قصد داشت من و او را بچسباند به هم، به گمانم کم

رسید! چیزی در این مرد بود که ناخواسته آدم اش میخواسته

 ب داشت.کنارش حس خو

ی ناصر پیش آمد کسی که مسئول گرفتن سفارشات بود با اشاره 

 و پرسید:

 تونم سفارشتونو بگیرم؟الان می _
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منتظر آمدن من بودند برای دادن سفارش... دانیال منو را 

 گرفت سمتم و گفت:

 هامونو کردیم، شما چی میل دارید؟ما انتخاب _

 کمی سر کج کردم و گفتم:

ی شما توی گه سلیقهی قبلی میب کردید؟ تجربهشما چی انتخا _

 انتخاب غذا عالیه...

 ی زد و گفت:زیتشکرآملبخند 

اشتهای ایرانی خیلی باب میل یه ی یه مرد خوشممکنه سلیقه _

خانوم سختگیری مثل شما نباشه که رژیم غذایی خاص خودشو 

 داره!...

ل نگاه چپ به من و دانیانگاهم پنهانی رفت سمت ناصر که چپ

 موردش بود!های غیرتی شدن بیکرد! از آن لحظهمی

 خیال رژیمم.امروز بی _

 دانیال برگشت سمت پیشخدمت:

 دو پرس کباب بره با مخلفات... _
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ی مرد افکنیه داد! این دیگه چه سلیقهکباب بره؟! ای داد بی"

 "که تو داری بشر؟!

فقط من  زیرچشمی نگاهم رفت سمت صدر، مردک! از قرار معلوم

خواب شده بودم و خودش مثل دیو تا صبح دیشب از خواب بی

طور خوابیده بود... حالا فکر و خیال به درک! با آن همه قهوه چه

 توانسته بود خوابش ببرد؟!

خانم اخوان، شنیدم شرکت شمام دستی توی بازرگانی داره،  _

 شه که هم شرکت مالیاتی دارید هم بازرگانی...طور میچه

 و شرکت موازی هم ثبت کردیم و...د _

تا این لحظه تمام هوش و حواسش به  "ظاهرا"آرش که 

اش بود یک دفعه به کسی که آن سمت خط بود های تلفنیصحبت

 گفت:

 گفتی و قطع نکن...ظفر حرفت یادت نره چی داشتی می _

و کاملا برگشت سمت ما، نگاهش بین من و ناصر گشت و در آخر 

 من پرسید:چشم توی چشم 
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 شما شرکت بازرگانی دارید؟! _

با لحنی پرسیده بود که انگار پاسخ سوالش مثل اکسیژن برای 

نفس کشیدن و آب برای حیات واجب است! سر را به علامت مثبت 

 تکان دادم و گفتم:

همین که واجد شرایط گرفتن کارت بازرگانی شدم، آزمونشو  _

 نوین زدیم!... دادم و با قبولی، یه شرکت موازی همین 

 فعال هم هستید؟! _

دانم چه هدفی از این سوالش داشت، اما به گمانم دانیال نمی

 دانست که معترض گفت:می

 آرش؟!... _

ای نگاه از آن که برای لحظهخیال نشد و همچنان بیاما آرش بی

 من بردارد دوباره پرسید:

ردات جواب ندادید؟! شرکت تجاریتونم فعاله!... خودتون وا _

 دارید یا فقط در زمینه ترخیصید؟

 صادقانه جواب دادم:



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

547                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

ای توی این زمینه واردات هم داریم! اما چون هنوز تجربه _

ای که شرکتمون نداریم در حد محدوده و ریسک نکردیم! به اندازه

 فعال باشه و مجوزش ابطال نشه...

ب بالاخره نگاه از من گرفت و داد به دانیال، اما باز هم مخاط

 سوالش من بودم:

 حاجی هم از وجود این شرکتتون خبر داره؟! _

 ها!... _

واقعا جا خورده بودم! این چه سوالاتی بود؟! به گمانم به مذاق 

 دانیال هم ننشسته بود سوالش که معترض گفت:

 شه بس کنی!آرش می _

 آرش برگشت سمت من و باز از اول پرسید:

 حاجی هم خبر داره؟! _

دانستم، برگشتم سمت ناصر و سر تکان را واقعا نمیجواب سوالش 

 دانی؟! او به جای من هم جواب داد:دادم یعنی تو می
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ی حاجی با دایی من خوبه و ممکنه از اون ممکنه!... رابطه _

 شنیده باشه...

آرش باز برگشت سمت دانیال، با سر ما را نشان داد، جوری که 

  "گیر!بفرما، تحویل ب"گفت انگار به او می

جیم کردن آرش دانیال را اذیت کرده است که معلوم بود که سین

 ناراضی توپید:

 بس کن دیگه آرش! دچار توهم شدی! _

خواه تو پند گیر خواه "آرش که انگار کار خود را کرده بود با گفتن 

 رو از او گرفت و توی گوشی گفت: "ملال!

 گفتی! خب ظفر، داشتی می _

خواست اعلام شکست کند، باز رو به من نمیدانیال هم که انگار 

 و ناصر پرسید:

 گفتید واردات دارید، دقیقا از کجا و چی؟! _

 جواب دادم:
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ها با یکی دو شرکت توی چین دوست هستیم و با کمک اون _

 کنیم و...   ثبت سفارش می

و صحبت کاری گل کرد! دروغ چرا، برای کار کردن، یا به زبان 

بردم از بهتر، مثل بولدوزر کار کردن شبیه مردها بودم و لذت می

کم ناصر و مهندس امیدوار هم ی کار!... کمصحبت کردن درباره

هایمان هایمان شدند... غذا را آوردند و باز هم حرفصحبتقاتی 

تمامی نداشت، از سیاست غلطی که این روزها مجلس وضع کرده 

های شد، تا راهپا میهای خردهبود و باعث از بین رفتن شرکت

قانونی دور زدن قانون مالیات، قیمت تعرفه ورودی اجناس، 

ی کشورهای حوزهمستقیما از چین خرید کنیم بهتر است یا 

ی خرید بودن چه سود و ضررهایی دارد، فارس، واسطهخلیج

ها... غذا سرد شد و از ی مسئولیت و فرار مالیاتی شرکتبیمه

دهان افتاد اما صحبتمان همچنان ادامه داشت... گفتیم و گفتیم... 

هر چهارنفری... اما او که خیلی وقت بود صحبتش با ظفر تمام 

گفت! به صم و بکم نشسته بود و لام تا کام نمی شده بود، ساکت و

ی تا صبح مثل دیو خوابیدنش اشتباه کرده بودم چون گمانم درباره

کشید! های ریزی میگدار خمیازههایمان گهوسط حرف زدن
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کرد، تنها کسی که در تمام مدت هم با غذایش فقط بازی می

بود و تنها  جمعمان در کنار غذا، سوپ سفارش داده بود، فقط او

ی کوچک سوپ بود! بالاخره غذایی هم که خورده بود همان کاسه

تلفن مهمی دارم، "اش ته کشید و سرپا شد و با گفتن هم حوصله

 از جمعمان دور شد! "با اجازه!

همین که کمی دور شد، مهندس امیدوار برگشت سمتش و حین 

 دنبال کردن او گفت:

 فکر کنم باز رفت سیگار بکشه! _

 نیال متعجب چشم گشاد کرد و پرسید:دا

 کشید!سیگار؟!... خیلی وقت بود نمی _

ی صبح توی تراس اتاق نشسته بود و سیگار دمادمدیشب تا  _

 کرد!... دود می

ی او و جوری که انگار نگاه دانیال رفت سمت غذای دست نخورده

 زند آهسته گفت:با خود حرف می



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

551                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

اشم دست نزده مونده! انگار فکرش بدجور مشغوله که غذ _

 اون هیچ وقت عادت نداره از غذاش بگذره!

انگار اشتباه کرده بودم، نه فقط من، که خود او هم تا صبح 

 نخوابیده بود!

**** 

از دور دانیال را دیدم که کف یکی از پاهایش را چسبانده بود به 

در ماشین پژوی شرکت و نگاهش سمت دیگری بود...دانیال با این 

اِهن و تلپش مشکلی نداشت با نشستن پشت فرمان ماشین همه 

 گذاشت!ای، آن وقت آرش برای من کلاس میدنده

 رو به کارگر هتل با تشکر گفتم: 

 شه چمدونو تا پیش اون ماشین ببرید!ممنونم، می _

سر دانیال با شنیدن صدایم برگشت این سمت و پا از ماشین کند 

جا جا داد و قبل چمدان را آنو به سمت در صندوق رفت. کارگر 

که من بخواهم انعامی بدهم، خود دانیال دست توی جیب از این

کرد و پول خوبی که نشان از لارژ بودنش داشت گذاشت توی جیب 
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مرد! مرد که انتظار این پول درشت را نداشت چشمش گرد 

 شد و گفت:

به م بود که کمک کنم... )ممنون مهندس! شرمنده کردید! وظیفه _

جا من اشاره کرد( انشالاه باز هم با خانومتون تشریف بیارید این

 تا از خجالت محبتتون دربیایم...

ای روی لب دانیال نشاند و خطاب به و با همین اشتباه لبخند بامزه

 من گفت:

 مونی...زود باشید خانومم، از پرواز جا می _

ا خواستم شیطنت توی کلامش لبخند را روی لب من هم نشاند و ت

امان در چیزی بگویم، برگشت سمت آلاچیقی که یکی دو متری

 محوطه کار گذاشته بودند و گفت:

 رم آرش، آمارو برگشتم تحویلم بده!من دارم می _

ور! صدر پشت صندلی لبخند از یادم رفت و سرم چرخید آن

نشسته بود و روی میزی که برای بازی شطرنج تعبیه شده بود 

دفترهایش را پهن کرده بود و تا خرخره توی آن  تاپ وبساط لپ

قدر گرم کار بود که تنها واکنشش به دانیال دست بود! آن



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

553                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

یا شاید هم  "باشه"دانم به معنی بلند کردن بود، نمی

 یا شاید هم دو منظوره... "خداحافظ"

 بفرمایید بشینید خانم اخوان! _

ار شدم... باز هم مطابق معمول در را خودش برایم باز کرده بود! سو

نگاهم باز رفت سمت او که نیمی از موهایش از زیر کش در رفته 

کردم موهایش صاف است، اما حالا کاملا ها فکر میبود... قدیم

و تاب و شکن را در آن دید و... هنوز نگاهم به او و  شد پیچمی

تاپ گرفت و آرام آرام سر چرخاند موهایش بود که چشم از لپ

حسش را دوخت به من... غلط نکنم متوجه نگاه سرد و بیو  ورنیا

سنگینی نگاهم شده بود... نگاه ندزدیدم، نگاه ندزدید!... دانیال 

 رهیخرهیخکردم، نشست پشت فرمان... هنوز بر و بر نگاهش می

قدر از کرد... ماشین روشن شد و نگاهم ته کشید... چهنگاهم می

ت داشتم... احتمالا او هم حالا کش نفرروحِ آدماین آرش صدر بی

 قدر از خورشید اخوان یخ نفرت دارم!...گفت چهبا خود می

**** 
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تونستم با رزوشن واقعا راضی به زحمتتون نبودم، می _

جوری مزاحم شما هم هماهنگ کنم برام تاکسی خبر کنن، این

 شدم!نمی

مراسم شما مراحمید خانم اخوان... راستی خبر دارید پدرم یه  _

های اداریه مهمونی برای قبل از عید تدارک دیده! از این مهمونی

 بیشتر...

عینک دودی را از بالای سر برداشتم و گذاشتم روی چشم، با 

پیچیدن ماشین به سمت راست، آفتاب تیز افتاده بود توی 

 چشمم!

 جدی؟! خبر نداشتم! _

توی  ی ساله،حالا خبر داشته باشید! احتمالا آخرین هفته _

ی ی دولت و معاون وزیر و نمایندههاگندهکلهمهمونی چند نفر از 

هایی که باید براشون خوب مجلس هم هست! از اون آدم

کرد تا خرت از پل بگذره... اینم مدل کار کردن ما در  وپاشختیر

گن کدخدا رو المثل داریم، میخاورمیانه و دنیای شرقه... یه ضرب

 کن؟!... کارچه
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 و دهو بچاپ... ببین _

آهان، آره!... به اصرار بابا آخر سال قراره چندتا از این کدخداها  _

رو ببینیم بعد انحصار واردات یکی دو قلمو ازشون طلب کنیم، 

برای همین خیلی مشتاق بودم بدونم شرکت شما هم دستی توی 

 بازرگانی داره یا نه؟!... 

 دوستتون چی؟! اون چه منظوری داشت؟! _

 ؟!... ولش کن!... بریم سراغ بحث مهمونی شرکت! آرش _

ای نه فقط با هم تابلو بود که خودش و آرش با هم سر مسئله

اشتراک عقیده ندارند که درست برعکس! کاملا نظرشان برعکس 

خواستند موضوع را جلوی چشم نفر همدیگر است! اما باز هم نمی

... عجیب توی سومی باز کنند تا معلوم شود حق با کدام یک است!

خورد و تشتت و دو دستگی به چشم می "پسریان"ی دار و دسته

هر لحظه ممکن بود نفر دوم و دست راست علیه نفر اول شورش 

 کند! 
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های دونه درشت خوره! آدماین مهمونی به درد شما می _

ده زیادی قراره دعوت بشن... حتما پدر خودشم بهتون اطلاع می

 حتما باشید...که باشید... اما شما 

بیشتر  "پسریان"ی ی اختلاف فرقهحالا که دوست نداشت درباره

از این حرف بزند من هم بیشتر کنجکاوی نکردم و مثل خودش 

 رفتم سراغ بحث مهمانی:

کنیم... ممنون که اطلاع دادید و دعوت حتما، حتما شرکت می _

 کردید...

ی شیراز هم تموم شده باشه... کاش تا اون موقع این معضل شعبه _

گشتید تهران و و آزاردهنده شده... کاش برنمی دارکشخیلی 

 کردید برای جمع کردن داستان!کمک می

کنی مهمونی، بعد هم ریزی، بعد دعوتمون میای توله! زبون می"

مونم می رم ورفتی که منم خر بشم بگم نه نمیگی کاش نمیمی

 "کنم!ی شرکت شما رو میخرحمالجا، این

تر شد صدای ذهنم را بلند بگویم، زبانم خیلی مودبحیف که نمی

 از فکرم بود:
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ایه و حتما خودشون از اولا که دوستان واقعا کارشون حرفه _

تموم  جانیاآن، بعد قاعدتا من و شرکتمون کارمون پسش برمی

کردیم که اون ک دسترسی پیدا میست! باید به یه سری مدارشده

شه روی سیستم پیدا کرد! به شو میدو سه روز انجام دادیم، بقیه

 دیگه کاری نداریم... جانیاخصوص با سوختن انبار عملا 

کاری ندارید، یا قهرید با ما که قصد برگشتن کردید؟! باور کنید  _

بندازم،  سوزی رو از نو به کاری آتیشمن خیلی تلاش کردم پرونده

 رسید چون عمدی نبوده... واقعا...اما گفتن به نتیجه نمی

 تلخ و یبس گفتم:

 ولش کنیم، باشه؟!... _

 خواستم سر این حرف را باز کنم...واقعا نمی

 باشه... _

زد و ماشین را آرام کشید کنار و حین  راهنماچراغدفعه و یک

 پارک کردن گفت:
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کیمو از توی داشبورد بهم شه لطف کنید کیف کارتای بانمی _

 بدید؟!

کرد من داشبورد را باز کردم، کمی تا او داشت پارک می

، یک شیشه ادکلن، ظرف کوچک چای و قند و... و یک وپرتخرت

ی داشبورد، کیف را پیدا کردم و به او کاغذ صورتی کوچک. گوشه

دادم! از ماشین پیاده شد... لبم را گزیدم و نفس عمیقی کشیدم 

خورشید! تو دختر موجه و با پرستیژی هستی!... نه خورشید، نه "

تو خانم موقری هستی و اصلا و ذاتاً فضول نیستی... نیستی... 

با سر رفتم توی داشبورد!...  "هستم"با گفتن  "نیستی... هستم!

آن شب دقیقا با همین ماشین از حافظیه برگشته بودیم!... درست 

انده بود، اما دوست داشتم است که آن شب برایم فالش را خو

تر بخوانم و با دقت!... کاغذ، همان کاغذ کوچک فالش خودم عمیق

بود... فوری برداشتم و عینک سیاهم را زدم بالا و نگاهم روی 

 کلمات گشت:

 گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود

 تا ریا ورزد و سالوس، مسلمان نشود
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 سترندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر ا

 حیوانی که ننوشد می و انسان نشود...

یعنی چه؟! مطمئن بودم شعری که خواند این نبود!... مطمئن 

مطمئن بودم چیزی در باب وصل و رسیدن به معشوق و بودن 

 ها...معشوق کنارش بود... نه این

صدای باز شدن در ماشین فوری به خودم آورد و به سرعت برق 

برگه را انداختم توی داشبورد و درش را بستم! شانس همراهم بود 

بزرگ نرگسی وارد شد و بعد  گلدستهکه اول، قبل از خودش 

 خودش...

 بفرمایید، این تقدیم شما، فقط به خاطر دیروز... _

 دقیقا چه خبر بود؟! جانیاهاج و واج به او نگاه کردم! 

**** 
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  سلام و عرض ادب!

ی اثر، م.بهارلویی، به صورت فایل این رمان توسط نویسنده

باشد و هیچ گروه و شخصی حق دست درآمده است و رایگان نمی

  ی فایل آن را ندارد! بردن و تهیه

و خواندن آن هم،  همچنین عزیزان رمانخوان توجه کنند که تهیه

راه چه با پرداخت هزینه یا رایگان، از طریق هر سایت و کانال و 

اینترنتی، جز از طریق کانال تلگرام خود نویسنده، غیرقانونی و 

شود که نویسنده راضی نیست و باشد و اکیدا تاکید میمجاز می

ی شمول عدل و کارما الناسی است بر گردن شما که دایرهحق

  باشد!خارج نمی

ی فایل فقط و فقط به کانال تلگرامی نویسنده لطفا برای تهیه

  ید:مراجعه کن

 https://t.me/romanhayem_baharloei 
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 چهارم فصل

 

تر بتوانم چمدانم را از کیفم را روی شانه درست کردم تا راحت

ی را روی دسته "نرگس"بزرگ  گلدستهروی ریل گردان بردارم. 

طور که راه افتاده چمدان جوری جاساز کردم که نیفتد و همان

ام را هم روشن کردم تا بودم سمت در خروجی فرودگاه، گوشی

ام های گوشیبتوانم از طریق اینترنت تاکسی بگیرم... هنوز برنامه

 کاملا بالا نیامده بود که صدای رسیدن چند پیام پشت هم آمد،

ی رند دانیال ها، شمارهپیامِ داشتن تماس ناموفق... یکی از شماره

ای اش را گرفتم، معلوم بود توی جلسهبود، پر از عدد یک... شماره

 است، با این حال توی صحبت کردن وقفه انداخت و گفت:

 سلام! صحیح و سلامت رسیدید؟ _

اش لعنت به حاجی و ترفندش، به گمانم داشت به خواسته

 انداخت حس نگرانی پسرش.رسید و بلبشو به دلم میمی
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گیرم، سلام، بله، ممنونم بابت همه چیز! وقتتون رو نمی _

 اید!انگار توی جلسه

 کنیم...بله، شب با هم صحبت می _

ای پایم از حرکت ماند و چمدان هم... شب چه صحبتی با هم لحظه

 قدر صمیمی شده بودیم؟...داشتیم؟!... از کی این

 پشت خطید خانوم اخوان؟ _

 بله، بله، شب منتظر تماستونم، با اجازه! وقتتون بخیر و خدافظ! _

شنیدم، ارتباط را قطع کردم... نگاهم سمت  "خدافظ"همین که 

های نرگس کش آمد! از روی چمدان برداشتم و گرفتم زیر گل

کننده بود و جادویی!... پر از حس خوب، بینی، بوی عطرش دیوانه

ام زنگ خورد، نگاهی به باره راه افتادم که برای بار دوم گوشیدو

شماره انداختم و ابرویم کج شد، هنوز دلم با او صاف نشده بود، با 

گفتم. صدای بوق ماشینی  "بله؟!"نگیر لحنی خشک و تحویل

 شنیدم و بعد صدای خودش:

 کجایی خورشید؟ _
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 توی فرودگاه! _

فرودگاه، کدوم ترمینالشی بیام اون خب من الان رسیدم جلوی  _

 سمت؟

 ؟!کارچهجا چشمم گرد شد! رویا آمده بود این

**** 

 کشی دیگه.اومدم منت _

 لوس نشو، جدی پرسیدم؟ _

 بلند خندید و گفت:

گم! دیشب پشت تلفن خیلی با ناصر دعوام به خدا راست می _

ی ای تصمیم گرفتی که برگردم و کارشد که چرا یهویی و عجله

جوری ابرو برام کج نکن، دارم کردی خورشیدو تنها بذارم!... این

 گم...جدی می

ت خیلی جلبه ها!... یادمه که گفتی این شوهر پدرسوخته _

کاریای خودش بهت گفته نمونی شیراز و برگردی، قشنگ غلط
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وجدانم برای ندازه گردن بقیه که هیچ، عذابخودشم می

 ا حلواش نکن...قدر حلوخره!... اینطرف می

کنم، اما تو هم ابروتو برای من کج باشه، من حلوا حلواش نمی _

 نکن... باشه؟!... باشه خورشیدجان...

 یکهو شروع کرد بشکن زدن و زد زیر آواز:

خان یارمه... خوشگلم و خوشگلم،  کلاهکجابرو برام کج نکن،  _

 گم خورشید!...ها گرفتارمه... اوووم!... میدل

از خواندن افتاد و تُن صدایش عوض شد، کنجکاو برگشتم  هبارکی

 سمتش. نگاهش از آینه به پشت سرش بود...

 چی شده رویا... رویا حواست کجاست... آخ رویا، بپا!... _

در آخرین لحظه به خود آمد و سر ماشین را کشید دست چپ، 

وگرنه نزدیک بود برویم توی ماشین جلویی! از کنار ماشین که رد 

دیم، فحشی هم شنیدیم اما اعتنا نکردیم هر دو، به خصوص او ش

که هنوز یک خط در میان نگاهش به عقب بود! کنجکاو برگشتم 

ای بود که از ترافیک سنگین یکی از رو به عقب! ده دقیقه

های شاهرگ تهران، انداخته بودیم توی بزرگراهی با بزرگراه
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دانم زیاد... نمی هاترافیک روان... سر شب بود و حجم ماشین

با چشم دنبال چه چیزی پشت سرمان بود! تا خواستم بپرسم، 

 خودش گفت:

 این موتوریه... _

نگاهم رفت سمت موتور و راکبش که در لاین چپ، با فاصله 

 راند! ادامه داد:می

اومدم امروز توی این مسیر چند بار دیدمش، وقتی داشتم می _

 ت چند بار به چشمم خورده!...فرودگاه... الانم توی مسیر برگش

 چشمم گرد شد:

 گی؟! همین موتوریه؟چی می _

خیلی خاصه، برای همین توی ذهنم  کاسکتشکلاهآره به خدا!  _

 مونده!

 ی آتش داشت!گفت، کلاهش طرح شعلهراست می

**** 

 ام شنیدم:صدای فرناز را از دو قدمی 
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 بفرما! _

دار نشسته بودم، آرام چرخیدم چرخطور که روی صندلی همان

 سمتش:

با سر در را نشان داد( چند بار در )دم کردم... گاوزبونگلبرات  _

قدر غرق کار بودی که نشنیدی! دست بردار از این زدم، اما اون

به خودت استراحت بده! مثلا امروز مسافر  کمهتاپ و کیبرد، یلپ

 بودی!

صفحات باز روی مونیتور را سیو کردم و کاملا چرخیدم رو به او و 

 عقبعقبنوش را از دستش گرفتم. خودش هم لیوان بزرگ دم

 رفت و روی تخت نشست و گفت:

جون  کمهبا نبات برات شیرین کردم، شام که نخوردی، حداقل ی _

 بگیری...

 ه ناهار پر و پیمان ظهر افتاد و گفتم:یادم ب

خدا خیر بده دانیالو، همچین ناهاری بهم داد که تا فردا ظهر هم  _

شه!... ناهار به کنار، موقع اومدن به فرودگاه هم م نمیگرسنه

گفت شیراز بیای و فالوده اصرار داشت برام فالوده بگیره! می
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کنم ظهر چه یشه! هنوز هم فکر منخورده بری، دنیا کفر می

 خوام بالا بیارم...ناهاری خوردم می

شو بخور تا سنگینی نوش و نبات برات خوبه، همهخب پس دم _

تاپو خاموش کن و برو بگیر تو بشوره و ببره! بعد دیگه لپسر معده

 بخواب! فردا صبح هم باید بلند شی بری سرکار...

ه، فردا اول صبح، کم برم بخوابم... ساعت یکه و نیمآره، باید کم _

قبل از رفتن به سرکار هم قراره برم باشگاه، این چند روز اصلا 

 شن...کنم عضلاتم دارن تنبل میورزش نکردم حس می

خیال، دو ساعت بیشتر بخواب! همین الان هم دیره فردا رو بی _

 برای خوابیدن... این همه کار نکن!

ز بعضیاشون تونم تحویل ندم! اشه! کار مردمه، نمینمی _

 پیشاپیش پول گرفتیم!

 دی؟پس کی به خودت استراحت می _

هر وقت توی گور بذارنم وقت برای خوابیدن و استراحت کردن  _

 دارم، الان فقط باید بدوئم!...
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 از سفر و همسفرهات بگو... کمهدور از جونت... حالا برام ی _

دانستم دردش چیست! خودش هم نگاهش کردم، من که می

 ای گفت:پیلهشیلههم را فهمید که با تُن صدای آرام و بینگا

میرم از فضولی که توی این سفر با هم برخورد هم دارم می _

 داشتید یا نه؟

 با کی؟!... _

 ..."پیکره!تک"همون  _

پیکره، بدجوره دوپاره و دو پیکر پوزخندی به خودم زدم، تک

 شده بود!... آرش و کیارش...

قدر زیاد که قرار بود با بخواد باهاش داشتم! اون برخورد تا دلت _

قدر زیاد که سفارش داد برام پد هم ریق رحمتو سر بکشیم! اون

قدر زیاد که دیشب دقیقا همین ساعت، با بهداشتی بیارن... اون

 هم زیر آتیش بودیم...

 هاج و واج، با حیرت پرسید:
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اعت با چــــی؟! زیر آتیش بودید... من و تو دیشب یه س _

 هم حرف زدیم، اما تو یه کلمه هم از اینا نگفتی؟!

گفت، فقط و فقط از بیماری بابا و اتفاقات شب قبل خانه راست می

و دارو رساندن او به رضا صحبت کرده بودیم!... دیشب اصلا 

 آمادگی گفتن اتفاقات آن روز را نداشتم، مثل همین حالا!...

سر کشیدم!  کلهکرا برداشتم و ی گاوزبانشگلنوش دم

 اش حلقم را زد، اما این حس را دوست داشتم!...شیرینی

کنم فرناز... همه چیزو... اما الان بعدا برات همه چیزو تعریف می _

ام که از یه جنگ برگشته، زخمی و تیر خورده! درست مثل آدمی

ی مردن داره!... هر وقت ی خودشم نداره، فقط حوصلهحوصله

دبستانی وجودم حلول کرده، سیر تا پیاز  حس کردم روح بچه

ها که دوست دارن گم... درست مثل بچهاتفاقات شیرازو برات می

سیر تا پیاز اتفاقات توی مدرسه رو برای یکی تعریف کنن... از 

ها... از اون )نگاهم رفت گم... از خیلی کسخیلی چیزها برات می

 ی... از همه... اما امشب نه...( از دانیال فتحگلدستهسمت 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

570                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

از جا بلند شد، لیوان را از دستم گرفت و نمه لبخندی روی 

 لب نشاند و گفت:

خواد من اتاق هر وقت حس کردی دلت یه گوش شنوا می _

 ام...کناری

دستی به نوازش روی سرم کشید، دقیقا مثل مادری که دست به 

ی مامانم و آغوشش قدر دلم براکشد!... چهسر دختر نوبالغش می

تنگ شده بود!... چرا این سری که به تهران آمد شب را توی بغلش 

 نخوابیدم؟!...

ای ایستاد، به سمت در اتاق رفت که نرسیده به آن، برای لحظه

 روی پا چرخید و گفت:

گل فقط یه سوال... از وقتی اومدی یه جور خاصی به اون دسته _

 یش، کس خاصی برات خریده؟!بویشی و میکنی و خم مینگاه می

سرا را به علامت مثبت تکان دادم، برقی توی چشمش درخشید 

 ای پرسید:و با هیجان خفه

 کنم؟!همونی که فکرشو می _
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 تکان دادم و گفتم: "نه"سر را به علامت 

 نه، دانیال... _

 اوکی... _

به گمانم از جوابی که شنید سرخورده شد که بیرون رفت و در را 

پشت سرش بست. از روی صندلی بلند شدم و یکی دو قدم 

ها، خم شدم و از عمق وجود بویش را به ریه برداشتم سمت گل

کشیدم... حس خوبی داشت، حس تازگی... بودن کنار دانیال برایم 

یه!... به جذابی شکستن جذاب بود!... به جذابی قدم زدن در حافظ

ی طولانی و خوردن یک غذای رژیم غذایی بعد از یک دوره

سنگین!... دانیال خاص بود و... به یاد فال حافظ افتادم... هنوز فال 

او برایم علامت سوال بود... شاید هم این، همان فال نبود و... 

 به فال او داشتم، فال خودم چه بود؟!... کارچه

کوچکی افتادم که چند شب پیش توی حافظیه با تازه یاد کاغذ 

هزار ترفند و حیله برداشته بودم... سراغ کیفم رفتم و آن را از 

هایش پاره ی کیف برداشتم و با احتیاط که مبادا نوشتهگوشه

 شوند، از کنجی باز کردم...
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 ساقیا برخیز و در ده جام را

 خاک بر سر کن غم ایام را

 بر ساغر می بر کفم نه تا ز

 برکشم این دلق ارزق فام را

 ست نزد عاقلانگر چه بدنامی

 خواهیم ننگ و نام راما نمی

 باده در ده چندان ازین باد غرور

 خاک بر سر نفس نافرجام را

 ی نالان مندود آه سینه

 سوخت این افسردگان خام را

 محرم راز دل شیدای خود

 بینم ز خاص و عام راکس نمی

 خوشست با دلارامی مرا خاطر

 برد آرام را بارهککز دلم ی
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 ننگرد دیگر به سرو اندر چمن

 هر که دید آن سرو سیم اندام را

 صبر کن حافظ به سختی روز و شب

 عاقبت روزی بیابی کام را

گیری زیر شعر را بخوانم، که نتیجهبرای بار دوم و سوم، بدون این

یاتم بالا باشد ی ادبخود شعر را از نو خواندم... احتیاجی نبود نمره

ها هم معلوم بود حافظ برایم از دان، بدون اینیا حتی حافظ

... "عاقبت روزی بیابی کام را"روزهای خوب نیامده گفته بود... از 

... نگاهم پر کشید سمت "با دلارامی مرا خاطر خوشست..."از 

 و لبخند روی لبم نشست!... منظورش دانیال بود... گلدسته

دانگ رسیدن پیامی، حسم را پراند! گوشی را که صدای دینگ 

برداشتم، نه فقط حس از سرم، که برق از مخم هم پرید! 

دیروقته و احتمالا فردا صبح "؟!... پیامش را باز کردم "ازیریس"

رای من یه فایل پیاممو ببینید، اما هر وقت دیدید در اسرع وقت ب

ی دوم دو سال قبل شعبه شیراز و اصفهان ماههاز رونوشت شش

 "ماه اول پارسال شعبه تهران!بفرستید، یه رونوشت هم از شش
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مردک اگر قرار بود خوابم هم ببرد، خوابم را کاملا پراند! 

ها بودم! این از احتمالا تا یکی دو ساعت دیگر درگیر این رونوشت

 ا به چشمانم حرام کرد، این هم از امشب...دیشب که خواب ر

ام و تصویری که برایش اش در گوشیباز نگاهی به اسم سیو شده

انتخاب کرده بودم، انداختم و لبخند روی لبم نشست! تصویرش، 

عکس خدای مردگان مصر، جناب ازیریس بود با ریش و عصا و 

 شلاقی توی دستانش!

**** 

 

ام را کش و قوسی مالیدم و تن کوفتهام را کمی چشمان خسته

دادم و خودم را عقب کشیدم! مغزم داغ کرده بود! یک چیزهایی 

خواند، که خب مشکلی نبود، مشکل درست به یک چیزهایی نمی

جایی بود که یک چیزهایی کاملا منطبق با همه چیز بود!... اعداد 

آمار  و ارقام درست همان چیزی که درآمده بود... دو روز پیش که

را برای صدر فرستادم، سه ساعت بعدش تماس گرفت و دو ساعت 

تلفنی یک سری اطلاعات را با هم رد و بدل کردیم و رسیدیم به 
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قدر همه چیز آرومه، من چه"قدر چه کهجا... به ایناین

 ..."خوشبختم!

 کاسهای به بزرگی دیگ زیر کاسهوقتی به نتیجه رسیدیم که نیم

صدر به حاجی زنگ زدم و درخواست کردم همین  است، با تایید

ای گذاشته شود و... امروز همان که بقیه از شیراز برگشتند، جلسه

 گشتند!ها برمیروزی بود که آن

سر پا شدم و از پشت سیستم درآمدم، نگاهی به ساعت انداختم،  

ام را برداشتم و یازده و نیم بود... تازه یاد بقیه افتادم... گوشی

ساز رفتم... توی لیستم دنبال اسم ناصر بودم دستگاه چای سمت

ی ی جلسهتا هم خبر از رسیدنشان به تهران بگیرم هم درباره

بپرسم... کمی مکث کردم، لیست پایین آمده را از نو بالا  بعدازظهر

ی دانیال را گرفتم... دو سه بوق خورد رفتم و به جای ناصر، شماره

 تا جواب داد:

 عرض ادب!سلام و  _

جانم ریخت و ای به جان بیو مودبش جان تازه انرژیصدای خوش

 خستگی را از تنم درکرد.
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 سلام از ماست جناب فتحی! به سلامتی رسیدید تهران؟ _

 جایید؟!بله، الان توی مسیر شرکتیم، شما هم اون _

 سمت پنجره رفتم. آرامآراملیوان چایم را برداشتم و 

... غرض از مزاحمت تماس گرفتم هم جویای م"نوین"نه، الان  _

ی امروز شرکت سرجاشه و تون بشم و هم ببینم جلسهسلامتی

 شه؟برگزار می

کردم جلسه برگزار شود و به فردا موکول نشده در دل خدا خدا می

باشد، دلم هوای خانه را کرده بود و به مامان گفته بودم برای ناهار 

 پلو درست کند!فردایم مانی

 منتظرتونیم... بعدازظهربله، ساعت سه  _

مرگ شدم که جلسه طور ذوقجا نبود ببیند چهخوب شد این

زد، طور که نگاهم، خیابان زیر پایم را رج میعقب نیفتاده! همان

 پرسیدم:

پدر هم هستند؟ اون روز گفتن کسالت دارند و ممکنه خودشون  _

 نباشند!
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 بله، ایشونم هستند! _

خواستم دلتنگی تنگ شده بود!... شاید هم میدلم برای حاجی 

 برای بابا را با دیدن حاجی برطرف کنم!

اوکیه، پس سنگ از آسمون هم بباره ساعت سه خودمو برای  _

 رسونم...دیدنشون می

 اش را شنیدم که گفت:صدای زیر لبی 

 خوش به حال حاجی! _

فته بود واضح بود ادای زیرلبی گفتن درآورده، اما از عمد جوری گ

که من هم بشنوم. لبخند روی لبم پررنگ شد و بعد از خداحافظی 

کوتاهی، ارتباط را قطع کردم... چای را به لب بردم، داغ نبود! 

وقت از طعم و عطر چای که در کتری و قوری برقی دم کشیده هیچ

آمد! سرد بود و بدرنگ و از دهان افتاده!... عاشق باشد، خوشم نمی

ام بودم... کلا دلتنگ خانه و خانواده بودم و هر ریی پدچای خانه

زد، حتی اگر چایِ سرد ام دامن میچیزی ناخواسته به این دلتنگی

های شاهرود پر نشده بود باید زودتر بود... تا ظرفیت اتوبوس

 بلیت...
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ای فکر دامغان و خانه و چای سرد شده و اتوبوس برای لحظه

دود شد و هوا رفت... این پایین، و همه چیز، از سرم پر کشید و 

کرد؟!... نگاهم ریزتر توی خیابان، این موتور و موتورسوار چه می

روی  بارنیاشد، از این فاصله شاید خیلی قابل شناسایی نبود، اما 

اش خبری از آتش و شعله نبود! مشکی خالصِ خالص! کلاه ایمنی

 ودم!حتی شاید موتورش هم آن شکلی نبود که قبلا دیده ب

**** 

دانیال که معلوم بود کاملا جا خورده و مشتاق شده بود بیشتر 

 طاقت از صدر پرسید:بداند، نگاه از ناصر گرفت و بی

 کنی؟!تو هم حرف آقای فدوی رو تایید می _

بنای این نظریه را گذاشته خود جناب دانست کسی که سنگنمی

حاجی بود، چرخش صدر بوده!... صدر که تا این لحظه نگاهش به 

 ای به سرش داد و برگشت سمت دانیال و گفت:نود درجه

گن، در کل از هر طرف این ماجرا که بهش آقای فدوی درست می _

 نگاه کنیم، همچین چیزی درست و عقلانی نیست!
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حاجی که تا این لحظه فقط چشم به مقابلش داشت، دل از 

و برایش سر میز بزرگ کند و نگاهش سمت مهندس امیدوار رفت 

گویی؟ مهندس هم برایش سر تکان داد، تکان داد؛ یعنی تو چه می

از معنی کردن تکان سر مهندس عاجز بودم، یعنی حرف صدر را 

نیست؟! حاجی به کمک  تایید کرد؟! یا گفت نه، چنین خبری هم

دوری زد این سمت و نگاهی به من، دارش، نیمصندلی بزرگ چرخ

ر آخر چشم توی چشم من، نومید از جوابی رویا و ناصر انداخت و د

 زد خواهد شنید، پرسید:که حدس می

 نظر نهایی شما چیه خانم اخوان؟! _

 کردم:سنگینی نگاه دانیال و صدر را روی خودم حس می

متاسفانه کاملا حق با آقایون فدوی و صدره!... کسانی که دقیقا  _

سیستم دونیم کی هستند، به خیال خودشون جوری توی نمی

دست بردن که مو لای درزشون نره، اما خب همین خودش مثل 

قدر دقیق داد! همیشه یه سِری شه آمارو اینروز روشنه که نمی

حساب پِرتی توی کار طبیعیه، از تنخواه تا مواد اولیه و صورت

قدر درست و اوکیه، معلومه که بعدا که آمارمون اینشده! اینتموم
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ی کردن... من نزدیک ده سال کاراومدن سیستمو دست

ی ی کاری دارم، تا به امروز چیزی که الان توی آمار دو شعبهتجربه

 جا ندیدم...اصفهان و شیرازتونه، هیچ

 خب تهران چی؟! _

و ناگهان  "شعبه تهران..."یک دفعه من و آرش صدر با هم گفتیم 

هر دو به نفع دیگری ساکت شدیم... محق بود حالا که خودش 

باگی را در ابتدا کشف کرده بود، خودش هم اطلاع بدهد،  چنین

نشینی ی صحبت عقباز ادامه "بفرمایید"پس رو به او با گفتن 

کردم! سرسری، سری به عنوان تشکر تکان داد و رو کرد به 

 حاجی:

تهران اصلا همچین مشکلی نیست! حتما خبر دارن که تیم مالی  _

ه، برای همین کسی که داره قوی، مدیریت تهران رو به عهده دار

 های شهرستان...ندازه تمرکزش رو برده روی شعبهسنگ می

لعنتی، وسط صحبت کردنش یک تعریف ریز هم از خودش کرده 

 بود!... حاجی کلافه از این اتفاقات پرسید:

 به کسی هم مشکوکی؟! _
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دانستم حاجی به اولین نفری که مشکوک است خود خود می

 تکان داد و گفت: "نه"ر را به علامت او است!... صدر س

 کنیم...نه، اما حتما سر نخو پیدا می _

ها و با تُن صدایی که خستگی نگاه حاجی برگشت سمت ما نوینی

 بارید، گفت:اش میو عجز از کلمه به کلمه

سپارم و به درایت و هوشتون من شرکتمو دست شماها می _

 اعتماد دارم...

نگاهم از زیر چشم رفت سمت  آرامآرامو  آب دهانم را قورت دادم

کرده، با روی ترش صدر! حرف حاجی زیادی برایش سنگین بود!...

ی چشم ناراضی به حاجی ابرویش کمی بالا رفته بود و از گوشه

چرخاند و به بازی کرد و خودکار را توی هر دو مشتش مینگاه می

خالی کند!  خواست حرصش را سر آنگرفته بود! انگار بیشتر می

 حق هم داشت، کسی که تلنگر اولیه را زده بود، خود او بود...

که آرامش دانم، شاید برای ایندانیال آرام بازوی او را فشرد. نمی

کند مبادا چیزی به حاجی و شرکت ما بپراند، یا شاید برای دلداری 
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دادن؛ که اگر هر کسی حواسش نیست، حواس من هست... 

 سه زیادی سنگین و تلخ شده بود!هر چه بود فضای جل

**** 

پودر  آرامآرامطور با کمک سرنگ بزرگی، نگاهم به رضا بود که چه

غذایی که با آب حل شده بود، از طریق سوند سیلیکونی، وارد 

 کرد.ی بابا میمعده

 خوای من بدم؟می _

 تونی، بهتره خودم بدم بهش.نه، تو نمی _

کشه به خاطر زحمتای داره نفس می ست وبابا اگه تا الان زنده _

 توئه! مرسی که پزشک شدی...

 ی رشید...روزشبانههای و زحمت _

اش کرد، وظیفهکرد! اگر رشید کاری میداشت رشید را گنده می

 بود، خودش بابا را به این روز انداخته بود!...

دار، پا گذاشت روی تمام احساسات رضا با صدایی گرفته و خش 

 من:
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کنم اگر بابا خودش هوشیار بود و توان بعضی وقتا فکر می _

ی این زندگی راضی بود؟! از من و رشید حرف زدن داشت، به ادامه

خواست دست از سرش برداریم تا از این زندگی راحت و بقیه نمی

کنیم که به زور نگهش لم میبشه؟! نکنه داریم در حقش ظ

آد بابامونو داشتیم؟!... ماها به خاطر دل خودمون که دلمون نمی

نداشته باشیم، اون مرد قوی اون روزهامونو به فلاکت انداختیم!... 

 لایفش کنیم و...بابا دوست نداشت روزی برسه که ما بخوایم ایزی

کم اشک حلقه زد توی چشمانم و وقتی به اول حرف زدنش کم

اش را درست آمد! همههایم پایین از گونه شرشرجا که رسید، این

توانست حرف بزند شناختم، اگر میگفت! اخلاق بابا را میمی

را برایش انتخاب کنیم!...  پردردمحال بود اجازه بدهد این زندگی 

و روز به روز  کردیموز با قبل فرق اما خب علم پزشکی دنیای امر

شد، اگر یک دفعه درمانی برای چنین هم بهتر از گذشته می

ماند تا آن قدر زنده میکردند چه؟!... بابا باید آنبیمارانی پیدا می

رسید، بابایم سنی نداشت! تازه شصت و هشت سال روز می

 داشت!...
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د که تازه رضا سرنگ را از لوله جدا کرد و خواست بلند شو

چشمش به صورت خیسم افتاد! نگاهش را از صورتم سریع گرفت، 

بینم و متوجه حال و روزت نیستم که هایت را نمییعنی اشک

ات بدهم و موضوع کش بیاید و تو بیشتر گریه بخواهم دلداری

 کنی!...

 صبح، فرزین نیومد دنبالت، نه؟! _

سر حرف به  بهترین راهی که به نظرش رسیده بود، برگرداندن

خواستم سمت دیگر بود. من هم که در کمال خودخواهی نمی

 فکرم را درگیر حق زندگی بابا بکنم، با او همدستی کردم:

 رسه...نه، نیومد! بهم زنگ زد که کاری براش پیش اومده و نمی _

این داداش الهه خیلی نچسبه! بین این همه آدم، تو چرا گیر  _

 بازی کنه؟دادی این بیاد برات فیلم 

ی بالای سر بابا بیرون آوردم و حین دو پر دستمال از توی جعبه

 پاک کردن صورتم جواب دادم:

ست، درسته الهه بدجنس و که داداش الههبه دو دلیل، اول این _

ست... منیره به ست، اما افسارش دست منیرهورمالیدهپاچه
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لهه رو خاطر اون تیکه زمین باغ، بین من و رشید و رسول و ا

کرد یه ی شکرآب کرده بود و از هر طرف سعی میحساب و درست

نیشگون ازم بگیره تا حالم جا بیاد! رشید و رسول کی توی این 

فکرها بودن که درس بسه، برگرد خونه، شوهر کن! اون بود که 

قدر هم درس بخونه باید توی سر الهه و رسول پر کرد دختر هر چه

سبزی بار بذاره و الهه بچه بشوره و قرمهی ی شوهر کهنهبره خونه

رو هم انداخت به جون رشید!... رشید و رسول زیرِ دست مردی 

بزرگ شده بودن که تو هم بزرگ شدی! بابا همیشه به درس 

کرد! اما این دوتا زن موذی، به خصوص خوندن من افتخار می

ی پیچ این دوتا داداش گاگول منو پیچوندن وحسابدرستمنیره، 

ی مردهای ایرانی... اون مردهایی که بردن به تنظیمات کارخانه و

انتظار دارن زن و دختر فقط بشورن و بپزن و بزان!... دخترها هم 

داری یاد بگیرن و منتظر باشن یه هاشون خونهبشینن وردست ننه

خواستگار در بزنه تا شوهر کنن... پس کی بهتر از فرزین داداش 

بهشون بزنه تا من درسم تموم شه؟!...  کنصداخفهتونست الهه می

الهه روی داداشش غیرت داره و اگه پای منافع داداشش بیاد 

ذاره منیره نفس بکشه... الهه به فکر شه و نمیوسط، سلیطه می
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قدر بیشتر درس منافع داداش خودشه و امید داره من هر چه

شم بخونم، کار بهتری گیر بیارم و حقوق بیشتری بگیرم، داداش

بیفته توی ظرف عسل! از اون طرف فکر کرد عیب نداره اون 

ی انگار رسیده به فرزین، جورنیای باغ برسه به خورشید، تیکه

اومد بیشتر راضی این کلاه به اون کلاهه... درسته که گیر رشید می

ست... بعدشم شد، اما بازم داداش خودش باشه بهتر از غریبهمی

اده آشناییم، الهه وقتی من بچه دبستانی هاست ما با این خانوسال

جا ش اینمون شده، فرزین هم که همهبودم اومده عضو خانواده

قدر دونیم چهپلاس بوده و به ریز اخلاقاش آشناییم و می

تونست نقش دوست و طماع هست، پس کی بهتر از اون میپول

 بازی کنه به خاطر پول؟!...

دم او در حال پماد زدن و زتمام مدتی که من داشتم حرف می

چرب کردن پهلوی سمت راست بابا بود، بلند شد تا این دست به 

آن دستش کند، من هم که تا این لحظه روی صندلی خشک چوبی 

 بالای سر تخت نشسته بودم، از جا بلند شدم و به کمکش رفتم.
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ندازم زیرش، تو ور وایسا خورشید، من دست میتو این _

برگردون اون سمت، فقط مواظب باش فشار زیاد بنداز دور تنش و 

ی دست و بازوش نیاری! بدنش سست ای به یک نقطهدفعهو یک

 و ضعیفه، یهو یه استخونش دربره یا بشکنه...

طور که او گفته بود زورم را روی بدن بابا تقسیم کردم مبادا همان

دیم، به جای کمک، بیشتر به او آسیب بزنم. بابا را که کاملا چرخان

او آن سمتش نشست و لباسش را بالا زد و سرگرم پماد زدن به 

سمت چپ بدنش شد، من هم این سمت بابا نشستم و حین نوازش 

 آرام موهایش گفتم:

 بردیم!جا بودم، دو سه نفری با هم حمومش میکاش تا این _

دیروز صبح رشید و رسول بردنش... برگردیم سر موضوع فرزین،  _

این پسر پررو شده، تو هم  تمومش کن، جانیهمرو  به نظرم ماجرا

ترسم یهو شوخی کنی، میزیادی داری باهاش نرم برخورد می

 عباسی بشه... این پسر لایق دامادی حاججدیجدشوخیتون، 

نیست... همه چیزو تموم کن، اون لگن آهنی قراضه رو از زیر پای 

مسیرو توی سرما  فرزین دربیار و بنداز زیر پای خودت تا این همه
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کم و گرما با اتوبوس نخوای بری و بیای... از حقوقت هم یه

گم برو شوهر گذاری کن! من نمیانداز کن، بعد یه جا سرمایهپس

کن، اما به فکر پیری و ازکارافتادگی خودت باش! این همه درس 

کنی، هیچی به هیچی! خانوم دکتر شدی اما خونی و کار میمی

تازه شده یه کارمند معمولی دولت با پایه حقوق  خانوم دکتری که

 ی کارمندی...اولیه

قدر خواستم ببیند چهنگاهم را از صورتش برداشتم، نمی

ها فکر هایش هستم، وقتی اینی که آنی دلسوزیشرمنده

های ماشینی که کنند هستم، نیستم! فقط جفت لاستیکمی

فرزین انداخته  ارزید به قیمت کل لگنی که زیر پایداشتم می

ام بودم... دلیل داشتم که نخواهم رشید و رسول از وضع مالی

ام فهمیدند چنتهبودند و اگر می گرددندانخبردار بشوند، هر دو 

کردند، اما رضا چی... رضا پر است جور دیگری برخورد می

ها بود و همیشه سرش توی لاک خودش و آزارتر از این حرفبی

دانست به نفع قدر کمتر میع... اما خب، هر چههایش قانبه داشته

پشت ابر بماند، یک  "خورشید"خودش بود! همیشه که قرار نبود 

آمد... آن وقت جلوی رشید و رسول شرمنده روزی بیرون می
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دانسته دنیا دست کیست و به کام کی و شد که مینمی

 صدایش درنیامده!... اما خب کسی که آن روز حتما شرمنده

 بودم... ، خود من بودم که هیچی به او نگفتهشدمی

 خورشید، خورشید... حواست کجاست؟! گوشی تو مگه نیست؟ _

با اخطار او به خود آمدم و فوری بلند شدم... نگاهی به اسم 

 گیرنده انداختم، فرزین بود!تماس

 بله... _

 ای؟!سلام خورشید... خونه _

 آره! _

 بیرون! دلم خیلی گرفته...بیام دنبالت بریم  _

هاج و واج گوشی را از خودم دور کردم، تا مطمئن بشوم درست 

 طور مات و مبهوت گفتم:ام... خودش بود! همانو شنیده دیده

 م...آره، خونه _

**** 
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خسته از این همه سکوت فرزین، کمی چرخیدم سمتش و با 

 رخش گفتم:نگاهی به نیم

 چی شده؟! _

های اسش جای دیگری است و مثل تمام آدمکردم حوفکر می

اش را شروع کند، جمله "چی گفتی؟!"یا  "هان؟!"پرت با حواس

 داد از من هم هوشیارتر بود که درجا گفت:اما شواهد نشان می

 علی بشینیم حرف بزنیم؟!بریم چشمه _

 ابرویم کج شد:

جا برسیم اونچرند نگو! الان شش غروبه، تا بندازی توی جاده و  _

علی نرفتی که خبر ست! بعد بگو ببینم از کی تا حالا چشمهبسته

 شه...نداری کی بسته می

 سالم بود و با مدرسه رفتم!ی که رفتم سیزدهبارنیآخرو  بارنیاول _

جا من هم خیلی سال بود نرفته بودم، اما چرا او یاد رفتن به آن

ماند که دنبال یک ی میافتاده بود؟!... حس کردم مثل آدمی ناش
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مکان خاص است برای شروع صحبتی مهم، اما خب این آدم 

 هایش مهم باشد، آن هم برای من؟!توانست حرفقدر میمگر چه

 هایش، گفتم:خسته از این دور دور کردن

جا بزن ببینم بزن کنار... بزن کنار فرزین، هر حرفی داری همین _

رت بفهمم دلیل دل گرفتنت دقیقا چته پسر! فقط وای به روزگا

قدر دور دور دار و اینخوای بچاپیم... همین گوشه نگهپوله و می

قدره که تو سه دور تا الان دورش نکن! مگه کل این شهر چه

 زدی؟...

های طور که خواسته بودم، انداخت توی یکی از خیابانهمان

 کرد.داشت و خاموش  فرعی پهن و کنار دیوار باغی، ماشین را نگه

خاموش نکن، دم غروبه و هوا سرده! بخاری رو روشن بذار، سردم  _

 شه.می

، نه فقط ماشین را روشن کرد که کنگوشحرفهای مثل بچه

 ی بخاری را بیشتر هم کرد!درجه

 شنوم!خب، بگو می _
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 سمانه بیمارستانه... _

 متعجب برگشتم سمتش و گفتم:

دادید و خواسته سقط کنه و الان گل به آب خب؟!... نگو دسته _

پولید؟ به خدا اگه بتونی یه قرون منو تلکه کنی به خاطر گندی بی

 که زدید! من دیگه نیستم!

کنی من و سمانه قدر فکرت منحرفه!... چرا فکر مینه بابا! چه _

 ی اون مدلی داریم؟!رابطه

یا زود  "خودم لباس زیرش را توی ماشین دیدم"گفتم باید می

 ود؟!...ب

خب پس چی؟!... هـــان، نکنه بیمارستانیه که رضا توش کار  _

دونی که رضا شو بکنه؟!... خودت میخوای توصیهکنه و میمی

 زنه! حاضر نیست یه قدم برات برداره!تو با تیر میسایه

 نه بابا، یه بیمارستان دیگه بستریه... _

 خب؟! _
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ازد، اما برگشت سمتم، خواست نگاه توی نگاهم بیند

 نتوانست، چشم دزدید و سر به زیر انداخت:

 پرسی چرا بیمارستانه؟!...نمی _

گفتم که اصلا برایم مهم انتظار داشت چه بگویم؟ راستش را می

 نیست چرا بیمارستان است؟!... جوابی که نشنید خودش گفت:

 خودکشی کرده! _

 اوه! اوه! موضوع جالب شد که ابرویم بالا پرید و گفتم:

 خوره!...ها نمیبه این غلط _

 افسرده و غمگین گفت:

کشُدم! داره می وجدان عذابی بدی بهش زدم! از دیشب ضربه _

خواستم بگم تا تو هم توی این درد با من شریک بشی... خورشید 

 پای تو هم گیره!

 معترض و عصبانی گفتم:

 گی تو؟! به من چه ربطی داره...چی می _
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اش نشسته بود، نشان از خجالتش عرقی که روی پیشانی

 طورنیاتوانستم تجسم کنم جز داد! فرزین را به هر شکلی میمی

شناختم، پرروتر از شرمنده و منقلب! این بچه را من از بچگی می

 ها بود!این حرف

 مونو تموم کنیم...دو شب پیش بهش زنگ زدم تا رابطه _

پیشانی پاک کرد... آب دهانش را  دستمالی برداشت و عرق از

جوری قورت داد که نه فقط سیبک گلویش که تا نای و 

 اش بالا و پایین شد! گیج پرسیدم:ناقلوسی

 تونو کات کردی؟!... چرا؟!رابطه _

زد!  دلدلکمی سر بلند کرد و نگاهش از کنج چشم، توی صورتم 

که  خواست چه بگوید؟! به خدا اگر چیزینگاهم گرد شد، می

 شکستم!، سرش را میآوردیمزدم به زبان حدس می

خوام!... نه!... نه!... خوام خورشید!... اونو نمیمن تو رو می _

عصبانی نشو!... ببین، تقصیر من نبود ها، تقصیر رضاتون بود، اون 

ی و گفت کنارگوشهدفعه خواست نسََخَمو بکشه، کشوندم یه 

مظلومم بپیچی!... همون حرف نبینم به پر و پای خواهر ساده و 
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انگار پتک زد توی سرم!... خورشید، این یه ماهی که تو رو 

ندیدم خیلی فکر کردم، دیدم من پیش سمانه آرامش ندارم، من 

 خوام...یه دختر ساده و مهربون مثل تو رو می

تا توی بهت بودم، دست پیش آورد و دست چپم را گرفت و بلند 

 ی دست و انگشتر نشانم زد:خبر روای بیکرد و بوسه

بذار این همیشه بمونه... منو آدم همیشگی زندگیت کن، نه  _

 موقت...

های داشتم دلیل آن استیکرهای قلب و گل و بوس و بغل تازه

فهمیدم داشتم می تازهتازهفهمیدم... اش را میی شبانهدونفره

رده چرا سمانه به خونم تشنه بود!... این پسر عقلش را جواب ک

 کشید؟!کشتم که درد کمتری میطور او را میبود!... چه

**** 

نگاهی به ساعت انداختم، اتوبوس دیر کرده بود و همین به 

 زد!آشفتگی ذهنم دامن می

 خورشید؟! _
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 برگشتم سمتش و توپیدم:

 جایی؟! گفتم برو دیگه!زهرمار! تو هنوز این _

تر شد! کاش به جای این همه که برود، قدمی نزدیکبه جای این

خواه را مظلوم شدن، مثل سابق هار و پررو بود، فرزین زیاده

های جلوگیری از پررو شدنش بهتر دستم بود، شناختم و راهمی

طور ی عاشقم شده بود؟!... همینجدیجداما این فرزین... 

توانستم از این تغییر که می ایخبر؟!... تنها نتیجهیکهویی و بی

ی قبل سعی کرده بود پایش بود که دفعه حالش داشته باشم این

را از گلیمش درازتر کند و وارد حریم خصوصی تنم بشود که 

اش بود و ی رسیدن به خواستهپسش زده بودم و حالا دقیقا تشنه

 به اشتباه اسمش را گذاشته بود عاشق شدن...

ن عاقبت نداره! اون قول و قرارای به خدا شکستن دل م _

خیال شو خورشید، خب؟! یه ماه دیگه عیده، به خدا سابقمونو بی

گیرم همه انگشت به دهن بگی باشه، توی عید یه عروسی برات می

جا ی خودمون بزنه بیرون... تو بگی اینبمونن، حتی چشمای الهه

گی بریم گم چشم، بگم چشم، بگی تهران، باز میزندگی کنیم، می
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گم چشم... دارم از فکر دوریت دهاتای زیمباوه، بازم می

که یه روزی برسه که تو رو از دست بدم شم... فکر ایندیوونه می

 و مال یکی دیگه بشی...

نگاهم به ته خیابان افتاد و اتوبوس آشنایی که سمت تهران 

رفته و برگشته بودم که  ها با اتوبوسقدر این سالرفت! آنمی

ی چمدان کوچکم شناختم... دستهها را خوب خوب میی آنمهه

ام را انداختم روی چشم و همزمان که از را کشیدم، عینک دودی

آمدم و سمت باقی مسافرها برای سوار شدن سایه بیرون می

 رفتم، سرد و خشک و رسمی گفتم:می

گم با ها میکنم و به خانوادهعید که اومدم همه چیزو تموم می _

زنم به هم به تفاهم نرسیدیم! بعد از تعطیلات عید هم ماشینو می

اسمت، اما تو از الان به فکر یه جای دیگه برای تعمیرگاهت باش، 

چون به رضا گفتم به برادر منیر که املاکی داره بگه برای تعمیرگاه 

مستاجر پیدا کنه! الانم که سوار اتوبوس شدم یه مقدار پول 

و شیرینی برای  گلدستهرو از طرف خودت یه زنم به حسابت، بمی
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سمانه خانومت بگیر و بیفت به پاش به غلط کردن که از این 

 اتفاقات خیلی هم متضرر نشی!

تک کلمات برایش نگاهش با حال خراب به دهانم بود و تک

شناختم، الان مگر کرد انگار! این نبود فرزینی که میسنگینی می

س چرا ساکت بود و لبش را کرد، پگری مینباید هوچی

 گزید؟!...می

ی اتوبوس رفتم تا چمدانم را در رانندهکمکاعتنا به او، سمت بی

 بُهت و حال خرابش تنها گذاشتم! قسمت بار جا بدهد و او را با

**** 

ای در پارکینگ شرکت فتحی، پارک همین که ماشین را گوشه

شنیده شد... کردم، صدای رسیدن پیامی از ایرپاد، توی گوشم 

به! ها رفتم، بهنگاهی به ساعت هوشمندم انداختم و سراغ اعلان

بالاخره آقا فرزین بعد از چهار روز از سکوت کامل خبری درآمده 

است!... چهار روز بود که از دامغان برگشته بودم و عین این چهار 

طور روز هیچ پیام و تماسی از او نداشتم! از روی کنجکاوی، همان

رفتم، پیامش را هم باز کردم، گور بابای ت آسانسور میکه سم
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خواستم ببینمش کلاس گذاشتن و سین نکردن! اگر نمی

های سین نکردن بازیلیست! از این لوسگذاشتمش توی بلکمی

آمد! نه سلامی داده بود نه هیچ حرفی، فقط یه تِرَک خوشم نمی

ی اول ی طبقهموسیقی فرستاده بود! گذاشتم دانلود شود و دگمه

را زدم! اگر کتانی و کفش ورزشی پوشیده بودم محال بود به این 

ها بود، اما با این راحتی از آسانسور استفاده کنم تا وقتی پله

 زدم!...ها فقط به کمر و مفاصلم آسیب میکفش

در آسانسور که باز شد، صدای موسیقی هم توی گوشم شنیده 

 "ن را به تو خراب کردم...ی رسیدهاراهزیبای من تمام "شد 

در اتاق مدیریت فروش باز شد و از همان دور نگاهم به دانیال 

به گمانم  "حق با تو بود از اول اشتباهی انتخاب کردم..." افتاد...

بیچاره من که روی "حق با خواننده بود، از اول اشتباه کرده بود!... 

.. فرزین که روی که بود. ی واقعی حالا... بیچاره"تو حساب کردم...

 من حساب باز کرده بود؟ یا من که روی دانیال حساب باز کرده

بودم... قامت آرش صدر پشت سر دانیال میان چارچوب در پیدا 
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ها شد... آهان! بیچاره من که روی این یکی آدم، از آن قدیم

 حساب کرده بودم!...

و را ت بودم تآب کردم/ دیوانه ذرهذرهدر آتش عشقت خودم را "

 "دیوانه جان خطاب کردم...

دانیال از همان دور تا مرا دید سری به عنوان سلام تکان داد، 

لبخندی به رویش زدم و من هم سری تکان دادم... آن آرش صدر 

دانم دید یا ندید، که راه دفتر مالی را پیش گرفت... لعنتی، نمی

شاید واقعا من را ندیده بود، که خب وقتش شده بود یک سر به 

، یا شاید دیده و محل نداده بود و اپتومتریست بزند پزشکچشم

 که سگ توی اخلاقش با این ادب و نزاکتش!...

از من این حوالی  ترفهمی، عاشقرحمی یک روز میکه بیبا این"

 "نیست/ تاج سرم بودی بال و پرم بودی...

پیام آمد... از طرف فرزین بود  "نگیدنگید"صدای رسیدن 

دارم، نه بیداری! هیچ کی مثل من چند روزه به یادت نه خواب "

 "عاشقت نیست!

 "ده بچه!خیال بابا! تو هنوز دهنت بوی شیر میبی"
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 چه توهم زده و فکر کرده بود توی شهر خبری است! این 

 حوالی، سمت من هیچ خبری نبود!

**** 

اش بلند شد و آمد بالاسر من و آهسته و رویا از روی صندلی

 گفت: کنانپچپچ

خوام این مردک، صدرو قضاوت کنم، اما امروز موقع میببین ن _

آره... صبح، صبونه یه چیزایی دیدم و شنیدم که آدم شاخ درمی

همه برای صبونه رفتن پایین، اما من با ناصر صبونه خورده بودم، 

بخش کار کنم... داشتم کار گفتم توی این تایم روی شرکت فرح

خلوت  کیپ و کیشی کردم که صدر با یه زن جوون و خیلمی

 کرد... منو این سمت ندیده بود، برای همین...

ای قسمت ما باز شد و خانم وسط حرف زدنش یک دفعه در شیشه

علیزاده با چای قدم به قسمت ما گذاشت!... من که تا این لحظه 

چشمان فراخم چسبیده بود به مونیتور، سر از آن بلند کردم و 

ی شده بود؟! جورنیاچرا این آدم، نگاه متعجبم رفت سمت صدر... 

ای به شخصیتش بچسباند... داد هر کسی وصلهچرا اجازه می
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خواستم با لبخند از خانم علیزاده تشکر کنم، اما دروغ چرا، 

لبخند زدنم نیامد!... رویا به جای هردویمان لبخند پت و پهنی زد 

 و گفت:

 درو پشت سرتون ببندید... _

در را بست، رویا فوری دست به کار شد و همین که خانم علیزاده 

های هندزفری خودش را که دور گردنش آویزان یکی از شاخک

 بود، هُل داد توی گوش من... و دستور داد:

 خودت گوش کن!... _

ی حرفش ضبط و صدای زنی را شنیدم که معلوم بود رویا از میانه

... "گفت کردن را شروع کرده بود. شنیدم که آن زن با التماس می

کنم ولمون کنی تا به زندگیم برسم! از وقتی کن... التماست می

دوباره برگشتی، آرامش برام نذاشتی! اگه شوهرم بفهمه که من با 

گوه زدی به "که یک دفعه داد صدر بلند شد  "تو در ارتباطم...

مون با این شوهر کردنت! شوهرت بفهمه که بفهمه! اتفاقا زندگی

جا و منو کنارت ببینه، ببینم قراره چه بیاد ایندوست دارم الان 

فین زن قاتی تُن پر از التماس صدایش صدای فین "غلطی بکنه...
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تو رو خدا آرش... تو رو خدا! بفهمه که تو نه فقط توی "شد 

زندگی منی، که پای دخترمم کشوندی وسط... اون روی دخترش 

تون، برای نهبرو خو"و بعد صدای صدر را شنیدم که  "حساسه...

جوری برام بپا و جا دردسر درست نکن! حاجی همینمن این

جا و تو رو هم ببینه و آماربگیر گذاشته، الان کافیه بیاد این

صدای زن خشن شد و پر از  "دونیم...آمارمونو بده به اونی که می

دم دور و بر زندگی من و برای بار آخر بهت هشدار می"تهدید 

سن و ساله، تازه اول جوونیه... اونو م کمدخترم نگرد! دختر

ی خودت نکن و نکشون توی این مهمونی و اون مهمونی... آلوده

هایی نیست که با تو ی من توی اون پارتیجای دختر ساده

و  "آد!... چیه؟! فکر کردی خبر ندارم با هم پارتی هم رفتید؟!می

ت صدای صدر رنگ تهدید بیشتری به خودش گرفت، وقتی گف

آلود زن ... التماس گریه"برو و نذار اون روی سگ من بالا بیاد!..."

دست از سر زندگی من و دخترم بردار! "این دفعه قلبم را چنگ زد 

با تنها "و باز هم تهدید و تهدید صدر  "من خودم شوهر دارم!

تونم تو رو سر عقل بیارم تا دست از سر اون شوهر کسی که می

خترته... ببین عزیز من، برای بار آخر عوضیت بشوری، همون د
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دم، بین بودن من توی زندگیت و سروسامون بهت اخطار می

دادن به این اوضاع خراب، با اون شوهر الدنگ خرغیرتت باید یکی 

رو انتخاب کنی! منو انتخاب کردی که هیچ، حواسم تا آخرش به 

ی عوضیه، پس خودت و دخترت هست، اگه انتخابت اون مرتیکه

که ر وقت احتیاجم داشتی به من زنگ نزن... حالام برو قبل از اینه

 "همکارام بیان...

و بعد سکوت و سکوت... تمام مدت که گوشم به ویس بود، نگاه 

از پیدا کردن مدرک، سر  زدهذوقناباورم هم روی صدر بود... رویا 

خواست به بقیه بفهماند که مثلا خم کرد روی مونیتور من، می

 کنیم، در همان حین آهسته گفت:روی پروژه کار میداریم 

صداشونو ضبط کردم تا فقط به تو نشون بدم که این آدم دقیقا  _

گن! عوضی همزمان با یه مادر و دختر در ش میهمونیه که درباره

ارتباطه و از قرار معلوم دختره رو وسیله کرده برای رسیدن به 

ا خیلی خوشگل و ترگل ورگل مادره! زنه با این که میانسال بود ام

که شروع کنم به ضبط کردن دونی اون اول، قبل از اینبود! نمی

شون بشه و خیال زندگیکرد بیطور التماسش میصداشون، چه
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نذاره شوهرش بفهمه با هم در ارتباطن و آبروشونو ببره! اما 

کرد تا ساکتش می "عزیزم، عزیزدلم"ش مصب همهاین سگ

 ی دو بار خواست بغلش کنه تا آروم بشه...کنه... حتی یک

دستم را بلند کردم تا ادامه ندهد! کشش شنیدن واقعیت را 

مصبی شدم که نداشتم... سگرمه در هم کشیدم و همان سگ

 گفت.داشت در وصف صدر می

زندگی خصوصی مردم به من و تو ربط نداره! به قول خودت زنه  _

واست دُم به تله نده!... برو خبچه نبوده و سن و سالی داشته، می

 سر کار خودت...

خواست زار بزنم! نه برای صدر، یا آن زن... اما دروغ چرا، دلم می

ها پیش توی ذهن داشتم! کاش برای خراب شدن آن بتی که سال

کرد پیدایش کند و ماند و ایزیس سعی نمیمی "مُرده"ازیریس 

گرداند... در ها برهایش را به هم بچسباند و به دنیای زندهتکه

وقت ی ازیریس هیچ"نر اندامه"ی ازیریس آمده بود که افسانه

پیدا نشده بود، اما گویا آن عضو، ارث رسیده بود برای ازیریس 

محبوب و  "کیارش"طور افسار بریده بود... کاش این زمان که این
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برادر  "ستِ"مُرد!... کاش وقت نمیمحجوب ذهن من هیچ

خواست کسی را بکشد، آرش ناخلف را اگر میناخلف ازیریس 

 کشت، نه کیارش را...می

من را  "کیارش"دیدم کسی که خواست زار بزنم چون میدلم می

 ملعون!... "ست"لعنتی است نه آن  "آرش صدر"کشته 

**** 

های طرف قرارداد بود های مباشر یکی از شرکتگوشم به حرف

 به  که ساعت روی دستم لرزید، نگاه سرسری

کرد از بس که برایم ام میکم داشت عاصیآن انداختم؛ فرزین کم

کرد! به گمانم دیگر وقتش قلب و لب و لوچه بذل و بخشش می

رسیده بود در لیست سیاه قرارش بدهم و شرش را کم کنم... نگاه 

هایمان به درازا رجوع!... حرفاز ساعت گرفتم و دادم به ارباب

 وجهچیهبهشرکت فتحی جلسه داشتیم!  کشیده بود و ما هم توی

توانستیم به مردک حالی کنیم که زمانمان برای پذیرش این نمی

قرارداد کاری کم است و سفارشاتمان زیاد! دم عید بود و از پس 

 کردیم...آمدیم هنر میهمین سفارشات برمی
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 همین که او خداحافظی کرد و رفت، رو به ناصر و رویا گفتم:

 ی شرکت حاجی...رسیم به جلسهها، نمیبچه تند باشید _

داشت تا تن کند، طور که کتش را از پشت صندلی برمیناصر همان

 گفت:

ترسیدم یهو ش میانگیز بود و همهمبلغ پیشنهادیش وسوسه _

اومدیم قبول کنی! خوب شد قبول نکردی، وگرنه از پس کار برنمی

کارشو به موقع تحویل و معلوم بود طرف، از اوناست که اگه 

کرد... یه بار اشتباه کردیم با اون دادیم ازمون شکایت مینمی

عسکری، رئیس شرکت فدک قرارداد بستیم، برای هفت پشتمون 

 شه؟!بسه!... کارشون به کجا رسید خورشید؟ تا شب عید تموم می

ی نگاهم به حرکت آرام پرده "انشالاه تا اون موقع تمومه!"با گفتن 

ی دفتر باز بود و ابر سیاه و سنگینی ای افتاد! لای پنجرههکرکر

شد. رویا هم که توی آسمان لم داده بود و صدای باران شنیده می

 اش بود، گفت:در حال تن کردن بارانی

اتفاقا به نظر من نباید همچین پیشنهادهایی رو رد کنیم... نظر  _

 تو چیه خورشید؟
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که پرده را بالا کشیدم تا اینبه سمت پنجره رفتم و حین 

 تر بتوانم پنجره را ببندم، گفتم:راحت

تونی از این سه ساعتی که این روزها خواب به نظر من اگه تو می _

داریم، بگذری، بگذر و پیشنهادشونو قبول کن... این روزها واقعا 

وقت سر خاروندن نداریم... اما خب با نظر تو هم موافقم، نباید 

های خوبی رو از دست بدیم، الان تایمش بد موقع همچین مورد

بود، اما به نظرم بعد از عید باید به فکر استخدام دو سه تا کارمند 

 شرکتو گسترش... کمهباشیم تا بتونیم ی

نگاهم کپ کرد!... موتورسواری آن پایین زیر باران ایستاده بود... 

 وقتش نرسیده بود زنگ بزنم صد و ده؟!

**** 

شد و س همیشه که در اتاق جلسات برگزار میجلسه برعک

با تعداد کمتری، در  بارنیامسئول فروش و انبار و... هم بودند، 

ساعتی خارج از ساعت اداری شرکت، شش غروب، توی دفتر خود 

، قسمت محبوب اتاق "ال"حاجی برگزار شده بود! البته نه قسمت 

نه باشد! خواست فضا خیلی هم دوستادر نظر حاجی! شاید نمی
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چند روزی بود که خودش اصلا به دفتر سر نزده بود تا امروز 

 خواست خبر از راندمان کاری بگیرد... رو کرد به صدر:که می

 مون ندارید؟!"نوین"شما که انشالاه مشکلی با همکاران  _

کنیم و یه جاهایی واقعا نه، هر کدوممون موازی هم داریم کار می _

 ها بودند!حال بچهکمک

که تاییدمان کرده بود؟!... پس چرا شدم از اینباید خوشحال می

هایش برایم منزجرکننده بود و صدایش نبودم؟!... چرا حرف

 سوهان!...

 حاجی رو به او پرسید:

 کنید؟انبارگردانی رو از کی شروع می _

اگه اجازه بدید مثل این چند سال توی عید! این آخر سال  _

رسیم انرژیمونو برای ست و نمیدرگیری کاری شرکت بالا

 انبارگردانی تهران بذاریم!

خواستم سر چرخاندم سمتش و خشک، جوری که انگار بیشتر می

 خط و نشان بکشم که روی ما حساب باز نکنند، گفتم:
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امیدوارم که نخواین عید و تعطیلات ما رو خراب کنید! ما  _

 ی سفر ریختیم!برای خودمون برنامه

بودم، رویا و ناصر از همین حالا بلیت برای دوبی  دروغ هم نگفته

 گرفته بودند و چند روز عید نبودند!

 به جای او، دانیال جواب داد:

 فکر نکنم آرش همچین قصدی داشته باشه... _

صدر هم نه گذاشت، نه برداشت، صاف صاف توی چشمم زل زد و 

 گفت:

 اگه احتیاج بهتون پیدا کنیم، باید بیاین... _

ل که حس کرده بود اوضاع شکرآب است، سعی کرد دانیا

 داری کند:میانه

کنیم... اما خب برای سفر به احتمالا بهتون احتیاج پیدا نمی _

 اصفهان روی اکیپ شما حساب باز کردیم!

سفر؟!... اصفهان؟!... ای بابا! ما خودمان این آخر سالی هزار کار 

 نکرده داشتیم!
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 این سفر، پرسید: حاجی که مثل ما متعجب بود از

 اصفهان؟! چه سفری؟!... _

 دانیال کمی تنش را پیش کشید و گفت:

دیشب تا خود صبح من و آرش با هم جلسه داشتیم... تمام  _

ی اصفهان هم مثل شیراز به هم ی شعبهآمارهای این چند ساله

کنن برای ست... کسی یا کسانی با هم دارن همدستی میریخته

ها که به سختی ست خرابکاریهم زیرکانه قدرونااین خرابکاری... 

 شه ردشون رو زد!می

لبم را حرصی جویدم و چشم توی چشم صدر، غیر دوستانه 

 پرسیدم:

های قبل دست برده شده، به نظرتون اگه توی آمار پارسال و سال _

تونستیم کمک باشیم! گفتید؟ شاید مینباید اول به ما می

 ذاریم...دو داریم روی یه کار انرژی میجوری ما و شما هر این

 نگاهش را از رویم گرفت و برگشت سمت حاجی و گفت:
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ی شرکت نوین های پیش، وظیفهکتاب سالمگه حساب _

دن که کادر شونو درست انجام نمینیست، چرا خودشون وظیفه

کاری ها بشن و جور کمی کاری اونمالی ما مجبور نشن وارد حیطه

 کشن؟!ها رو باون

نفسم را سفت و سنگین بیرون دادم! علنا داشت اعلام جنگ 

 کرد!می

دانیال به حالت تسلیم، دست برای هر دو طرف متخاصم بلند کرد 

 و گفت:

تری داریم، باید به دنبال سفر به فعلا آشتی کنید چون کار مهم _

به نظرتون کی تایم خالی دارید  "نوین"اصفهان باشیم... دوستان 

 عارفی بلیت بگیره برامون... تا بگم

ی سالن، دور از همه نشسته بود، سن و سال که گوشهدخترک کم

 با لحن آرام، اما معترضی گفت:

 ام...عرفانی _

 رویا به جای من گفت:
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 ما که فعلا واقعا سرمون شلوغه... _

دانیال نگاهش را انداخت توی نگاه من و با لحن خاصی درخواست 

 کرد:

 یم برای این سفر خالی کنید...لطفا یه تا _

شد خواهش او را زمین رنگِ چشم قشنگ! مگر میلعنتیِ خوش

 انداخت؟

شه یا نه... دیم ببینیم میکارامونو سروسامون می کمهاین هفته ی _

 کنیم...دیم اما سعیمونو میقول نمی

 اش و گفت:حاجی سر چرخاند سمت منشی

زی شد؟ چهارشنبه یا عرفانی، مهمونی شرکت دقیقا چه رو _

 شنبه؟سه

مِن زد، با مِنعرفانی که حتی جلوی جمع حرف زدنش هم لنگ می

 گفت:

شنبه که شما درخواست کرده بودید... همون... همون سه _

 ی هفته بعد!شنبهسه
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 ی ما را از نظر گذراند و گفت:حاجی همه

تون توی سفرتونو بندازید بعد از مهمونی! دوست دارم همه _

 همونی باشید...م

 برگشت سمت ما سه تا:

ها! از اول قول داده بودم که چنین مواردی به خصوص شما نوینی _

تر بتونید وصل بشید به اون رو پیش پاتون بذارم که راحت

 ها...بالایی

 رو کرد به ناصر و ادامه داد:

فرستم، اما شما هم از خودم برای آقای قربانی کارت دعوت می _

 یشونو دعوت کنید...جانب من ا

**** 

هر پنج نفر با هم از دفتر حاجی بیرون زدیم، رویا رو کرد به من و 

 پرسید:

خوای بری شرکت، بیا با هم جا تموم شده و میاگه کارت این _

 بریم.
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نگاهم با دانیال و صدر رفت که حین حرف زدن به سمت 

 رفتند و در جواب رویا گفتم:ها میپله

جا کار دارم، اگر تمومش کنم فردام ساعت دیگه اینهنوز دو سه  _

 آزاده برای رسیدن به کارای شرکت خودمون!...

دم، برای تو هم پس من وقتی برای خودمون شام سفارش می _

 دم که اومدی گرم کنی...سفارش می

زحمت نکش، امروز فرناز مرخصی بود و برام سبزیجات بخارپز  _

 کرده...

بهداشتی رفتم... با آن دو به سمت سرویس بعد از خداحافظی با

آب سرد حسابی صورتم را شستم شاید خستگی و خواب از 

کردیم در حد شکنجه! هر شب تا چشمانم بپرد! داشتیم کار می

چهار صبح بیدار بودم و ده بار از ساعت شش تا شش و ربع آلارم 

کردم مبادا خواب بمانم! نه خواب درستی گوشی را تنظیم می

شتم، نه خوراک حسابی، تنها چیزی که سعی کرده بودم دا

و باشگاه رفتنم بود!... حالا  شلوغی کارم به آن آسیب نزند، ورزش
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های فرزین و ها، دلبریتوی این شلوغی و قوز بالا قوز شدن

 سفر به اصفهان را کم داشتم...

بهداشتی بیرون آمدم و به که خوابم بپرد، از سرویس بدون این

زدم خانم علیزاده هنوز نرفته آبدارخانه رفتم. حدس میسمت 

باشد و حدسم هم درست بود! از توی کیفم قرص کافئین را 

 درآوردم و مست و ملنگ خواب گفتم:

 سلام... _

طفلک که این ساعت، انتظار حضور کسی را نداشت، دو متر هوا 

 پرید و دست روی قلبش گذاشت.

 یدم!... هنوز نرفتید خونه؟!وای! خانم اخوان شمایید؟! ترس _

به سمت میز و صندلی فلزی توی آبدارخانه رفتم و تنم را انداختم 

 روی صندلی و گفتم:

 دید قرص بخورم؟نه، هنوز کار دارم... یه لیوان آب بهم می _

خواست و شروع کردم به مالیدن و ماساژ دادن صورتم. دلم می

انگشتانم چنان محکم بمالم که هر هایم را با تمام زور تخم چشم
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آلودگی است، پر بکشد از آن... اما خب به چه خواب و خواب

قیمت بود... با این زحمت خط چشم کشیده بودم و ریملم هم گران

زدم به قیافه و پرستیژم... در عوض به جایش قرص کار گند می

 دار خوردم...کافئین

 قرصتون مسکنه؟!کنه خانم اخوان و چیه؟ سرتون درد می _

 آلود گفتم:پیله و خوابشیلهساده و بی

 آد...نه قرص کافئینه... خوابم می _

 دعا کردم قرص معجزه کند و خوابم بپرد!

 دم توپ توپ بشید...بذارید یه معجون بهتون می _

آمد؟!... نگاهم رفت سمت از او چه کاری جز چای دادن برمی

ی چای هم منتفی گزینهسماور و قوری، خاموش بود، خب پس 

بود!... دستم را روی میز گذاشتم و سرم را روی آن! تا او بخواهد 

هایم سازش را آماده کند، فرصت بود کمی چشممعجون معجزه

 گرم شود.

 بفرمایید! _
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ام... که سر بلند کنم، بوی خوش قهوه زد زیر بینیقبل از این

کنارش! توی لیوان نگاهی به دو فنجان اسپرسو انداختم و لیوان 

کناری مایع روشن گازداری بود... سوالم را از چشمانم خواند و 

 خودش توضیح داد:

زاست... پسر ی انرژینترسید، مشروب پشروب نیست، نوشابه _

خوره، اینم روی من شبایی که امتحان داره، دوتا قهوه با هم می

 ده بالا و تا صبح قبراقه...دوتا میاون 

سپرسو را، یکی بعد از دیگری، یک نفس و بدون هر دو شات ا

داد کوفتی!... با ی زهرمار میکاکائوی کنارش سر کشیدم! مزه

بودم با  خوردم، اما هنوز نتوانستهها بود اسپرسو میکه سالاین

 زا انداختم.ی انرژیی بدش ارتباط بگیرم... نگاهی به نوشابهمزه

خوره! م همیشه میدم هیچی نشه! پسرنترسید، قول می _

 گفتم با هم بخورید...شو داره! بد بود که بهتون نمیتجربه

اش خورد و چیزیگفت پسرش میگفت خب!... وقتی میراست می

زا را ی انرژیشد. لیوان نوشابهام نمیشود، خب من هم طورینمی

هم برداشتم و یک نفس سر کشیدم! خنکی و طعم خاصش، تلخی 
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برد و حال دلم را خوب کرد!... حتی اگر اسپرسو را شست و 

پراند، همین که طعم و ترکیب جدیدی چشیده خوابم را هم نمی

 بودم برایم جذاب بود.

از پشت میز بیرون آمدم، کیفم را برداشتم و حین بیرون آمدن از 

 آبدارخانه گفتم:

واقعا ممنونم، حالمو خیلی بهتر کرد! انشالاه پسرتونم توی درس  _

آوردینش سر کار، ها با خودتون میشه... یادمه اون سالموفق با

 خونه؟ای میالان باید دانشگاه باشه... چه رشته

که قهوه و  کنه، اونکه رفته توی بازار کار میکی ارشیا؟! اون  _

م ایلیا خوره، هنوز به تعیین رشته نرسیده، بچهزا با هم میانرژی

 تازه هفتمه...

ی بودم دست کی؟! یک بچه وای!... ببین عقلم را دادهای ددم 

 کلاس هفتمی! ای بر پدرت ایلیا...

**** 

زا، نه فقط قرص کافئین و دو شات اسپرسو و یک لیوان انرژی

تاب! قرارم هم کرده بود و بیخوابم را پرانده بود، که بی
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دانستم حالم خوش دانستم چه مرگم شده، فقط مینمی

ای خورد، سرم را که سبک و خالی ای به در شیشهنیست... تقه

 شده بود بلند کردم به آن سمت، آقای ظفر بود:

 رم، شما هستید درو قفل نکنم...خانم اخوان من دارم می _

کس نبود! نگاهم از کنار تن او، توی دفتر حسابداری گشت، هیچ

 گفتم:

با آقای نه، قفل نکنید من هنوز کار دارم! هر وقت خواستم برم  _

 کنم برای قفل کردن در حسابداری...فتحی هماهنگ می

معدنی کوچکی که کنارم او هم که رفت من ماندم و من! بطری آب

بود، برداشتم، قلپی بیشتر نتوانستم بخورم... قلبم افتاده بود به 

ترها، آن روزگارانی که هنوز جوجه دانشجو و امان... قدیمتپش بی

افتادم! خوردم به این روز میتی قهوه میصفر کیلومتر بودم، وق

هایی با کافئین آن روزها برای برطرف کردن این حالت، از قهوه

پایین شروع کردم تا بدنم عادت کند و یک دفعه بعد چند سال به 

ام... خیلی وقت بود که تپش خور قهار شدهخودم آمدم دیدم قهوه

بودم در مصرف  روی کردهگرفتم اما گویا امشب زیادهقلب نمی
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زد... کافئین... قلبم از شدت تپش داشت از سینه بیرون می

تاپ را روی میز به عقب هُل دادم تا مقابلم خالی شود و کمی لپ

دستم را روی میز گذاشتم و سرم را روی ساعدهایم... برعکس 

کردم قلبم همیشه که سردم بود، گر افتاده بود به تنم و حس می

قدر تپش کوبد!... آنآمده بالا و توی حلقم میبه جای توی سینه، 

کردم با هر تپش زنجیر دور گردنم هم قلبم زیاد بود که حس می

 لرزد...می

توی حس و حال بد خودم بودم که یک دفعه در حسابداری 

چارطاق باز شد و بعد هم صدای محکم به هم خوردن و بسته 

انم گرد شد!... شدنش در سالن پیچید... سر بلند کردم و... چشم

جوری وارد دفتر شده بود... کرد؟!... چرا اینجا چه میعرفانی این

داد که صدر، جا چه خبر بود؟!... شواهد نشان میصدر؟!... این

طور ترسیده!... عرفانی را هُل داده بود توی سالن که طفلی این

مثل گنجشکی که توی رعد و رگبار گیر کرده، چسبید به دیوار 

اش در... پشت صدر به من بود وقتی با خشم انگشت سبابهکناری 

 ی عرفانی و پرسید:را محکم و عصبانی کوبید به شقیقه
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کشی یا گذاشتی بلدی از این کار بکشی؟!... نه، بگو! کار می _

بند بمونه؟!... )تُن صدای پر غضبش رفت بالا( این چه کاری آک

 بود بچه؟!

ای که از چسبید به دختر بیچارهتنم صاف شد و ناباورانه نگاهم 

زده هر دو دستش لرزید! وحشتصدای داد او داشت به خود می

را پیش کشیده بود جلوی صورتش... درست مثل کسی که بخواهد 

 مانع کتک خوردنش بشود... صدای پر از التماسش بلند شد:

 غلط کردم... غلط کردم! _

حالت تهدید برای او  انگشتش را به بارنیانبود که  ایبکوتاهصدر 

 تکان داد:

ببینم یه بار دیگه جلوی دانیال و باباش یه قدم اشتباه برداری  _

یا جوری نگاهم کنی که اونا شک کنن من با تو صنمی دارم، پدرتو 

 آرم...درمی

 با... باشه... تو رو خدا... _

پته تتههای هیستریک عرفانی بود! زبانش به نگاه ماتم به واکنش

امانی به جانش افتاده افتاده و رنگ به رو نداشت و لرز بی
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بود... صدر هم که متوجه این واکنش غیرعادی بود، درجا 

 گاردش را باز کرد و از در ملایمت وارد شد:

لرزی؟!... ماهک؟!... نلرز دختر!... با تو ام خب حالا! چرا می _

 ماهک...

 "ماهک؟!"لرزید... میتوی سینه  "ماهک"قلب من بیشتر از 

کرد؟!... قدر با این دختر ندار بود که به اسم کوچک صدایش میچه

به گمانم حال و روز خراب دخترک، ترس انداخت به جان صدر که 

ای صدای پرخاشگر و طلبکارش تغییر صد و هشتاد درجه بارهکی

 لای کلماتش:کرد و نرمی و لطافت نشست لابه

... ماه کوچولو... چته؟!... چرا رنگ روت ماهک... عروسک خانوم _

 مثل گچ شده... ماهک...

ی بینشان را آب دهانم را به سختی قورت دادم وقتی دیدم فاصله

کم کرد! دستش روی موهای ماهک قرار گرفت و سر او را گذاشت 

ی خود... درست همین لحظه حس کردم زیر پایم خالی روی سینه

فت توی قلبم... همان قلبی که شد... و خنجری تا دسته فرو ر

کوبید... اشک امان خودش را به در و دیوار سینه میداشت بی
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جلوی چشمم را تار کرد!... روی عشقی که از روز اول تا 

 قبرسنگامروز، بارها و بارها مُرده بود، با چشمانم داشتم 

ام کردم بعد از این همه سال، زخم کهنهگذاشتم... فکر میمی

کند! پس این و التیام پیدا کرده و دیگر جایش درد نمیخوب شده 

ها فکر شدن، داشتم... سال چزاندهسوزش... من لعنتی هنوز توان 

های عاشقی ی خامی و جوشش هورمونکردم از دورهمی

شد؟! درست ام، پس چرا قلبم داشت زیر این درد له میدرآمده

ف دیده بودم ی اشک و برمثل آن شب زمستانی که از پشت لایه

های تالار بالا رفته ش را توی دست گرفته و از پله"نیاز"که دست 

 بود و...

 عرفانی یک دفعه هلُش داد عقب و ترسیده پرسید:

 جا دوربین داره؟!این _

 ...گیرهنترس، این گلُه جا رو هیچ دوربینی نمی _

صدر کمی از او فاصله گرفت تا راحت بتواند هر دو دستش را روی 

ی بهتری روی های عرفانی بگذارد، کمی هم خم شد تا احاطهانهش

 ای گفت:سابقهصورتش داشته باشد... با مهربانی بی
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ترسوندمت عزیزم؟!... ببخش... حالام برو سر کار، انگار نه  _

تون و کنم امشب یه سر بیام خونهانگار چیزی شده... سعی می

 بستنی دعوتت کردم... آخر شب با هم بریم دور دور!... شایدم یه

و قامت راست کرد و بوسه روی موهایش گذاشت... قلبم توی 

ی ماهک برداشت و به سمت سینه مچاله شد... دست از روی شانه

پایید ببیند کسی در رفت! آن را باز کرد، معلوم بود راهرو را می

 هست یا نه... پیش آمد و گفت:

ندیده... دیگه هم سر کار ی فضول برو سر کارت تا علیزاده _

 احتیاطی نکنی...حواست باشه بی

عرفانی به آرامی چیزی زیر لب گفت که درست نشنیدم... چیزی 

و سریع از در  "شه!تکرار نمی"یا شاید هم  "ببخشید"شبیه 

های صدر کمی بالا و پایین رفت... به گمانم نفسی بیرون زد!... شانه

 ..راحت کشید... روی پا چرخید که.

امان قلب و حال خراب و بدم، چشم توی چشم، با وجود تپش بی

 برایش ابرویی بالا بردم و شروع کردم کف زدن...

**** 
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ای مثل مرغ سر کنده بود و دور خودش او آن سمت دیوار شیشه

شد و پشت نشست، یک دقیقه بلند میتابید! یک دقیقه میمی

زد، به ثانیه ون میای بعد از اتاق بیررفت و لحظهپنجره می

قراری و دور گشت... دقیقا افتاده بود روی مدار بینکشیده برمی

ای، به چرخید... من هم این طرف، پشت دیوار شیشهخودش می

لرزیدم... ظاهر سرم به کار خودم گرم بود، اما داشتم از درون می

ای که دیده بودم!... او و حتما اثر آن همه کافئین بود نه صحنه

قش خیلی وقت پیش برایم تمام شده بود... درست فکر عش

بخش کوفتی بود، نه کردم، حتما حتما اثر آن معجون حیاتمی

هیچ چیز دیگری!... وقتی منی را که به کافئین عادت داشتم به 

انداخت؟... طور ایلیای لعنتی را از پا نمیاین روز انداخته بود، چه

رپا شدم... باید خودم را به بیشتر از این توانش را نداشتم و س

ی غش رساندم! سابقهترین درمانگاه یا مرکز بهداشتی مینزدیک

کردم هر لحظه ممکن است بیفتم و ضعف نداشتم، اما حس می

آهنگ قلبم را نه همین وسط دفتر و از حال بروم... انعکاس ضرب

هایم تک سلولکم داشتم تا عمق تکام که کمفقط در رگ و پی
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آمد،  "لاو باتری"تاپم پیام ی لپکردم! روی صفحهحس می

به جای اینکه کابل شارژرش را به آن وصل کنم کلا خاموش 

که جمعش کنم و توی کیف بگذارم و با خودم کردم... حتی فکر این

ببرم، حماقت محض بود! هارد اکسترنال را از روز اول برای چنین 

تاپ شخصی نداشته مواقعی گرفته بودم که اگر دسترسی به لپ

تاپ فرناز باشم از کار عقب نیفتم... هارد را توی کیفم گذاشتم، لپ

توانستم موقتا از آن استفاده توی خانه بلااستفاده مانده بود، می

دانستم که این بالا رفتن ضربان قلب، کنم... بر اساس تجربه می

ن اتفاق حاد و خطرناکی نیست... اما خب تا چه حد کوبش؟!... ای

 ترکاند!کوبش بیشتر از گنجایشم بود و داشت قلبم را می

کیفم را روی دوش انداختم، سوئیچم را توی مشت گرفتم و از در 

ای گذشتم و همین که قدم به سمت در دفتر برداشتم... شیشه

 صدای او را شنیدم که:

 خانم اخوان... _

سب و که برگردم به عقب، نچهایم و بدون ایناستپ افتاد به قدم

ای گفتم... خودم حال قلبم بد بود و او و صدایش به این "بله"یخ، 
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زدند!... صدای تکان خوردن صندلی بدحالی بیشتر دامن می

 را شنیدم، به گمانم از پشت میزش بیرون آمد:

 فکر کنم باید با هم صحبت کنیم... _

 وقتشو ندارم... _

 و به سمت در رفتم.

که فردا برای اون دختر حرف این اتفاقا وقتش الانه، قبل از _

 درست بشه...

با شنیدن این حرف باز هم مکث افتاد به جان پاهایم... مکث به  

 پاهایم و آتش به قلبم... و زهر توی کلامم:

سوزه و این رفتارو چه خوب که دلتون به حال اون دختر می _ 

 کردید...سوخت چه کارا که نمیباهاش دارید، دلتون نمی

ام کاملا تابلو بود، اما وقتش بود با خودم صادق باشم، کسی کنایه

که بیشتر سوخته بود، خودم بودم... آرش صدر حق داشت، 

ورگل بود و اول شادابی و جوانی... شاید به سن و دخترک ترگل

سال روزی که من ده سال پیش احساس عاشقی را توی همین 
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از من بود  ترشانسدفتر لمس کرده بودم... این دختر خوش

طرفه نشده بود... نه چه خوشبختی، این که درگیر عشقی یک

 طفلک که عشقش بوی تعفن و کثافت گرفته بود و سوءاستفاده...

ای قلبم باز قدم برداشتم سمت در خروجی که حس کردم لحظه

ی کوتاه ایستادم، زند! برای چند ثانیهدارد از دهانم بیرون می

ینه حبس کردم، شاید وقتی بیرون چشم بستم و نفسم را در س

گرفت و... رسید، آرام میرفتم و هوای آزاد به ریه و قلبم میمی

چشم باز کردم و خواستم دستگیره را پایین بکشم که او فوری 

ی کوتاه به او کمک کرده بود جلوی در ایستاد... همان چند ثانیه

 تا خود را به در برساند...

 برید کنار... _

 بت کنیم...باید صح _

 صحبتی نداریم... _

 داریم... _

ی بلند کفشم روی زمین به و قدمی سمتم آمد! ناخواسته پاشنه

 عقب کشیده شد و از او و در دور شدم...
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های عالمن... شنیده بودم که بر و بچ نوین از اون پدرسوخته _

گن اهل دهن شیرین شدنن... حالا مظنه بده ببینم بستن می

شه قدر بریزم به کارتت دهنت شیرین میارزه! چهمیدهنت چند 

 کشی؟و زیپشو می

ها و داغ کردن لای به سلودفعهرسانی یکبا این تپش قلب و خون

مغز، خودم آمادگی پاچه گرفتن را داشتم، او هم داشت بهانه 

 داد...دستم می

ی من و دوستام، هر درست صحبت کنید آقای صدر... درباره _

 بینید...فظی رو به کار نبرید، وگرنه بد میصفت و ل

کرد و من پر رو بودم وگرنه وقتی او داشت قدم قدم پیشروی می

کردم... اما گویی میکردم، نباید گندهنشینی میاز ترس، عقب

 اش برایم سنگین تمام شده بود.خب آن صفت وسط جمله

 اید...پدرسوختهکه کدوم صفت و لفظی رو؟!... ها این _

خون زد توی صورتم، به اعتراض برای این حرفش و این همه 

نزدیک شدنش، هر دو دست را بلند کردم تا هلش بدهم عقب که 
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مچ هر دو دستم را توی هوا قاپید! چشمم گرد شد!... دستم 

 را پس کشیدم و گفتم:

 ولم کنید آقای صدر... _

 ولت کنم؟! _

 لبخند کجی نشست روی لبش:

 ازه گرفتمت...ت_

اش کرد!... دستم را کشیدم، و چشمک پر از خباثتی چاشنی جمله

بیا هم نبود و اش دربیاورم... کوتاهنتوانستم از چنگال آهنی

آمد و مجبور بودم برای برخورد نداشتن با او همچنان پیش می

 عقب بروم...عقب

... اول بگو ببینم نرخت چنده برای خفه موندن تا بعد ولت کنم _

 ت کنم...خودت عاقلانه خفه نشی، مجبورم خودم خفه

 ی صورتش را با صورتم کم کرد و زیر گوشم وز زد:از عمد فاصله

کنم که هیچ میباهام راه بیا، به نفعته! وگرنه چنان غرقت  _

 نجاتی نتونه نجاتت بده...غریق
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ام هم سر ترکید که معدهنه فقط قلبم داشت توی سینه می

ری گذاشته و شروع کرده بود به جوشیدن... بوی عطر ناسازگا

 آوردم!...زن بود! داشتم بالا میهمبهقدر حالچه "ساواچ"

 ولم کن!... _

رسیده بودم به انتهای بود!...  "نوچ"دستم را کشیدم. جوابش فقط 

خط و میز کارمندان... بیشتر از این راه در رو نداشتم... فشار 

 آورد، جوری که آخم بلند شد! بیشتری به هر دو مچم

خوای بترسونیم تا خفه بشم... باشه، دونم میآخ!... ببین، می _

 ترسیدم، ولم کن!... حالم بده!

خوام همچین سر و جدی میبترسونمت؟!... چرا ترس!... جدی _

 ت کنم که تا آخر عمر نتونی سرپا بشی...ته

م داد که اگر و مچ هر دو دستم را همزمان رها کرد و جوری هل

کمک کف همان دستانم و میز کارمندها نبود، نقش بر زمین 

طور که کف هر دو دست را از پشت سرم، روی شدم... همانمی

 میز گذاشته بودم چشم توی چشمش، نگاه باریک کردم و گفتم:
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ها رو... نگه دارید... برای... کسی که ازتون... منماین منم _

 .بره..ترسه و حساب میمی

گذاشت راحت و روان ام نمیامان قلبم و جوشیدن معدهتپش بی

حرف بزنم و امیدوارم بودم این را نگذارد پای ترسیدنم!... قدمی 

شد! باز لبخندش کج شد و نگاهش حریص تر پیش آمد و نزدیک

رسید و حس ترس اش میپروا!... داشت به خواستهو بی

ها یاد گرفته بودم حتی الانداخت به جانم... اما تمام این سمی

 موقع ترس هم نترسم وگرنه کلاهم پس معرکه بود!

 شاید بتونید یکی مثل اون عارفی طفلک رو بترسونید... _

 هایم:نگاه حریصش را از چشمانم گرفت و داد به لب

 عرفانی... عرفانیه... _

طور با نگاهش تو خاک بر سرت خورشید! وقتی مردک دارد این"

برد، باز فکر تر میگیرد و هی نگاهش را پایین و پایینرا لقمه می

 "کند و تصنعی است؟!...کنی فیلم بازی میمی

 عصبی توپیدم: 
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 کنی؟!های! کجا رو نگاه می _

ی تا خواستم کمی تنم را صاف کنم و با کمک یکی از دستانم، یقه

انع امان مکردن فاصله تر آمد و با کمام را بپوشانم، پیشباز شده

 شد! تنم را تا جایی که جا داشت رو به عقب خم کردم و گفتم:

 عقب بکشید، حالم خوب نیست... _

ی میز و به گوش که نکرد هیچ، هر دو دستش را هم گذاشت لبه

ی کمی، رویم خیمه زد... حالم بد بود و او به بدی آن دامن فاصله

کنم که  زد! چشم بستم تا بتوانم ریتم ضربان قلبم را کنترلمی

تر ام و حال خرابم را خرابدوباره بوی عطرش پیچید زیر بینی

هایش رسید به موازات گوشم و کرد. نزدیک بود بالا بیاورم... لب

 آهسته گفت:

 "پر داری"ترین موجودات باید اعتراف کنم تو یکی از جذاب _

 هستی که تا حالا دیدم!... پر و بالت دیدنیه...

نرمک تتویم طور که نرمدستش نشست روی پهلوی چپم، همان 

کرد، تماس نوک موهای صورتش با گوشم، قلقلک را لمس می

جا، ام!... حس قلقلکی که انگار از همانانداخت به تمام رگ و پی
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ام، بعد زیر پوست دوید تا شانهشد و میبناگوشم شروع می

ال خرابم بود و رسید!... لعنتی متوجه حکمرم به اوج می

ترم کند که آرام و شمرده، جوری که مطمئن خواست خرابمی

 نشیند، گفت:شود نفس گرمش روی پوست تنم می

... امشب هر چی رو دیدی فراموش کن خانوم لیموشیرین _

 باشـــه؟!...

ام!... حال خرابم از این همه نزدیکی با آشوبهضربان قلبم!... دل

.. بوی عطرش!... صدایش... لعنتی او!... های گرم نفسش!.

توانستند از پا بیندازدم، وای به صدایش... هر کدام به تنهایی می

به داد خودت برس خورشید... به "که با هم همدست شوند... این

تمام توانم را جمع کردم و با همان چشمان  "داد خودت برس...

 بسته هر دستم بلند شد و یک دفعه و با شدت گذاشتم روی

اش و او را هل دادم به عقب... قلقلکی که به جانم افتاده بود سینه

امان قلبم، عرق سرد نشانده بود به های بیهمراه تپش

ام!... همین که کمی او را از خودم دور کردم، یک دستم را پیشانی
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گذاشتم روی قلبم و با دست دیگر، محکم میز را چسبیدم تا 

 نقش زمین نشوم!

باره از این رو به آن رو شد و صدای نگرانش را صدایش یکتُن 

 شنیدم که:

 خانم اخوان... خانم اخوان... حالتون خوبه؟! _

 زیر لبی گفتم:

 ... یـــا... رش... منو برسون... دکتر...نه... حالم... بده... کیـ _

جا وا رفتم و روی زمین سرد نشستم! تنم را چسباندم به و همان

یم، روی دو پا نشست، نگاه نگرانش که توی چشمان میز... جلو

ام، بیدار و هوشیارم گشت و خیالش راحت شد که از هوش نرفته

 های پرشتاب به سمت میز خودش رفت...سریع سرپا شد و با قدم

 جا...خانم علیزاده زود بیاین این _

 دادش پیچید توی سرم:

 همین الان... _

**** 
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 نار زد و رو به بیرون گفت:بهیار درمانگاه پرده را ک

 بیاین کمکش... _

ی خانم علیزاده پیدا شد! روی تخت بندش، سر و کلهو پشت

تزریقات نشستم، خواست دست بیندازد زیر بازویم و کمکم کند 

ی دست خواستم فرصت بدهد کمی بنشینم تا که با اشاره

ی ام برطرف شود!... اوج واکنشم به این آریتمی شدید قلبسرگیجه

طور یک و افتادن همزمان قندم، همین ضعف کردن بود؟! پس چه

رفتند و غش عده زرتی به زورتی تند و تند از حال می

کردند؟!... خودم را در نظر گرفتم که مثلا آن زمان که صدر می

ی هوش... عجب صحنهکردم و بیرویم چنبره زده بود، غش می

انه... صدر هم های عاشقشد! درست مثل فیلمرمانتیکی می

دوید و طور که توی بغلم گرفته بود پابرهنه تا درمانگاه میهمان

ها به دادم برسد... زد که یکی از آنسر دکتر و پرستارها داد می

که چرا باید اما خب این سناریو چند باگ بزرگ داشت... اول این

آورد که پابرهنه بدود؟! بعد گمان نکنم زورش هایش را درمیکفش

جا بغلم کند... خدایی ظلم ی دوم شرکت تا اینرسید از طبقهمی
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گذاشتم چربی و پیه به تنم بنشیند، بود! درست است که نمی

سازی کار کردن مداوم، برایم عضلات اما این شش هفت سال بدن

سنگین ساخته بود... نه من از آن کوچولو موچولوهای توی بغلی 

. طفلک صدر آدم بود نه دیو... بودم، نه او هالک و شرک و خرزور..

ی جلوی کردند همان چند ثانیهها هم اگر بغل میهنرپیشه

که نه من تا به امروز دوربین بود و بس... اما باگ بدتر از همه این

بودم و نه این آدم، اهل چنین  توی زندگی غش کرده

های مسخره بود! آن لحظه که حالم بد شد تنها کاری بازیرمانتیک

کرد، با تلفن ثابت روی میز کارش زنگ زد به خانم علیزاده تا که 

 دردسرم دامنش را نگیرد.

 فکر کنم آقای صدر پول پذیرشو حساب کردن و رفتن! _

... عجب مرد رمانتیکی!... من چه انتظارهایی از این آدم "رفته؟!"

 داشتم!

که هنوز ای روی لبم نشست... با اینبا همین فکر لبخند مسخره

ی تپش قلب داشتم، اما کاملا از این رو به آن رو شده بودم. کم

 خانم علیزاده رو به بهیار کرد و شاکی گفت:
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دکترتون سواد موادم داره؟! نباید یه سِرم بهش وصل  _

 کرد!می

دوست داشتم بگویم نه دکتر سواد ندارد، فقط ایلیای کلاس 

 هفتمی تو دارد!

 وری بدتر بود وقتی گفت:ینگاه پرستار هم از صد تا فحش و در 

شد که قلبش با این تپش قلب، اگه سِرم به رگش اضافه می _

 شه، چیز مهمی نیست.ترکید... الان خوب میمی

جا شدم و گفت، بهتر شده بودم، سر جایم کمی جابهراست می

پاهایم را از تخت آویزان کردم که خانم علیزاده فوری پیش آمد، 

تر پایین ا زیر پایم درست کرد تا راحتی کوچک فلزی رچارپایه

 بیایم و زیر بازویم را گرفت:

 بهترین خانوم اخوان؟! _

 آره، خیلی بهترم... _

 و کمک کرد پالتویم را بپوشم.
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تونید خدا رو شکر که بهترین، پس خودتون تنهایی هم می _

آد، منم تا خونه برید؟! پسرها توی خونه تنهان، باباشونم دیر می

بینم یه بلایی سر خودشون آوردن از بس مثل دیر برم یهو می

 ان...سگ و گربه

طور که بازویم را گرفته بود با هم از اتاق تزریقات بیرون همان

 آمدیم، گفتم:

رم گیرم و میجا یه ماشین میآره خوبم، شما برید، منم از همین _

 خونه.

 اگه خوب نیستید... _

طور که روی صندلی توی ا و هماننگذاشتم کش بدهد سر حرف ر

 نشستم، گفتم:سالن پذیرش می

برید دیگه... من خوبم! دیدید که دکتر هم گفت چیز مهمی  _

 نیست... یه تپش قلب معمولی بوده...

ی رخصت گرفته، به سمت در قدمی که اجازهخوشحال از این

برداشت که در جا صدایش زدم، وا رفته برگشت، به گمانم یک 

خواهم بگویم بماند که زیر لب نالید ترسید نکند میلحظه 
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... "موند درمونگاه!رفت و میکاش آقای صدر خودش نمی"

کس و کاری در این شهر  اعتنا به رفتن صدر و نداشتن هیچبی

 غریب، رو به خانم علیزاده گفتم:

آم به ایلیا بگو یه بار دیگه از این آت و آشغالا بخوره، خودم می _

 زنمش که تا عمر داره یادش بمونه...ی میفصلکتک مچنان 

پر زد و رفت! قسم  "باشه!"کمی بر و بر نگاهم کرد و با گفتن 

 !"بمان"ام، فقط رفت تا به او نگویم خورم اصلا نفهمید چه گفتهمی

سرم را به دیوار سرد و سنگی تکیه دادم و چشمم را بستم!...  

افتاد؟ کی منتظرم بود؟! اقی میرفتم چه اتفکمی دیرتر به خانه می

کرد مثل همیشه که تا دیروقت سر کارم، حالا فرناز؟!... فکر می

کرد هم جایی سرم به کار گرم است و نهایت لطفی که در حقم می

این بود که قبل از رفتن به رختخواب محافظ آهنی در را نیندازد 

آن را  و غذا را بگذارد توی ماکروفر تا هر وقت به خانه رسیدم

خواست! های دوستانه نمیروشن کنم و غذا گرم شود. دلم، نگرانی

خواست... از آن مدل هایی از جنس خانواده مینگرانی

کنند و تو مجبوری هی قسم قرآن هایی که شلوغش مینگرانی
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هایی که تا صبح مامان چند بار بخوری که خوبم!... از آن مدل

هایی که تا د خوبم یا نه... از آنبه من سر بزند و بیدارم کند ببین

یکی دو روز بعد از خوب شدن هم باز محکوم باشم به استراحت 

کردن اجباری... برای رسیدن به این آزادی و استقلال تاوان زیادی 

ترین و شاید بدترین های بالا، یکی از بزرگداده بودم و هزینه

دم بودم و ها همین که موقع بیماری و روزهای بد، فقط خوهزینه

ارزید؟!... به این همه دور شدن از کس... میخودم... تنها و بی

کسی چه؟!... ارزید؟!... به این همه بیخانواده و مامان و بابا می

ی زیادی داده بودم دانستم! به گمانم هزینهدانستم! واقعا نمینمی

 برای این استقلال که شاید اصلا هم نیارزد!

 مگه بهتر نشدید؟ _

طور که هنوز سرم رو رست شنیدم؟! صدای خودش بود؟! هماند

به سقف و چسبیده به دیوار بود، چشم باز کردم و نگاهم را 

زل نگاهم کرد! انداختم توی نگاه او! بر و بر نگاهش کردم! پررو زل

شد و که الان باید بابت رفتار خارج از ادبش آب میمگر نه این

که با آن حرکتش توی دفتر مالی  رفت توی زمین؟!... یعنی چهمی
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طور نسخ خواست نسخم را بگیرد؟!... عادتش بود اینمی

گرفتن؟! اول آن دخترک، منشی حاجی، بعد هم من!... کجای راه 

را اشتباه رفته بودم که همان رفتاری که با او داشت، با من هم 

 داشت؟!...

 دید بشینم؟!اجازه می _

ام را نشان داد! سر از دیوار کندم و طلبکار کناریو با سر صندلی 

 برایش کج کردم:

گیرید، اما یه ساعت چه مودب!... الان برای نشستن اجازه می _

خواست برای خودش اجازه هر جا دلش میپیش، دستتون بی

 کرد!گردی میهرزه

 اجازه نداده بودم بنشیند، اما نشست و همزمان گفت:

قته اعلام خودمختاری کردن و حرف منو اعضای بدنم خیلی و _

 کنن...گوش نمی

 طور تلخ گفتم:قصد نداشتم به او روی خوش نشان بدهم که همان
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سادیسم دارید یا اسکیزوفرنی که دستتون هم باهاتون  _

 کنه؟!زنه و اعلام خودمختاری میحرف می

 اتفاقا یه دفعه ازش پرسیدم چه مرگته... _

 سیدم:ابرویم بالا پرید و پر

 از کی؟! _

های زیبای خدا دچار سندروم از دستم... گفت جلوی آفریده _

 شه...قرار میدست بی

 برگشت سمتم، نگاهش توی صورتم گشت و گفت:

قرارم همچین توصیفی الان باید خوشحال باشید که دست بی _

 ازتون کرده، نه؟!

و چشمکی به رویم زد... ناخواسته لبخندی روی لبم نشست... 

کرد تا سرم کلاه بگذارد مردک جلب داشت الکی از من تعریف می

 خون بگیرم!خفه

 خندیدین، پس آشتی! _
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قصد نداشتم به راحتی کوتاه بیایم، پس اعتنایی نکردم و رو 

از او گرفتم! اما او که همه چیز را تمام شده در نظر گرفته بود، 

 پرسید: تنش را کمی پیش کشید و نگاهی به دور و بر انداخت و

 سرا و حراف رفت؟اون زن داستان _

باز هم کنجکاو برگشتم سمتش و نگاه نگاهش کردم تا خودش 

 واضح توضیح داد:

 گم!علیزاده رو می _

 آره رفت... _

 تون.تو هم اگه بهتری پاشو برسونمت خونه _

 کش و قوسی به تنم دادم و گفتم:

 شم...ممنون، مزاحم شما نمی _

ترسوندمت و به این روز انداختمت، پس وظیفه دارم تا خونه من  _

 برسونمت!

 لبخند کجی روی لبم نشاندم و نچسب گفتم:
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ترس؟!... من؟!... فکر کردید به خاطر شما به اون روز  _

تونم بپرسم اسمتون قرص کافئینه یا افتادم؟!... جسارتا می

 اسپرسو؟!

داد، اما او سر د میدار بود و رنگ و بوی جنگ سرحرف من کنایه

زا کدوم، انرژیهیچ"ی منظور و گفتن جملهحرف را با لبخند بی

 از سر شوخی، جمع کرد! "هستم!

**** 

ها شلوغ و پرهیاهو! ترافیک ی دوم اسفندماه بودیم و خیاباننیمه

شد که مانده بودیم توی ترافیک کرد! یک ساعتی میداد میبی

ی صندلی گرم و نرم ماشینش فرو رفتیم... توسنگین و پیش نمی

رفته بودم و چشمم روی هم بود! به زحمت صدای ویز ویز موسیقی 

ها یکی شد، اما معلوم نبود خوانندهاز دستگاه پخش شنیده می

 خواندند!بعد از دیگری چه می

 خوام...بابت اتفاقات امشب عذر می _

 بدون باز کردن چشم گفتم:

 خوام چیزی بشنوم!ی اتفاق امشب نمیدرباره _
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دوست نداشتم به آنچه اتفاق افتاده بود فکر کنم... به اینکه 

اند گفتههایی که پشت سرش میام و حرفکردهتا الان اشتباه می

راست بوده!... به این که ممکن است پیش از من، دهان چند نفر را 

... های گرم!ها!... با همان نفسطور بسته باشد... با همان نوازشاین

 با همان تن صدایِ...

در مورد ماهک هم... اوووم، منظورم خانم عرفانیه، لطفا هر چی  _

 ست...جوری اول از همه به نفع اون بچهدیدید فراموش کنید، این

نیشتر تیزی تا دسته رفت ته قلبم و بالاخره چشم باز کردم! کمی 

ه خودم را بالا کشیدم و از آن حالت ریلکس درآمدم و خیره ب

 رو کنایه زدم:روبه

ست و باز هم دارید ازش دونید بچهبچه؟! خوبه که می _

 کنید...سوءاستفاده می

رخش! یک نفر جوابی نداد... نداشت که بدهد... برگشتم سمت نیم

روح و سنگی باشد؟!... نه تغییر میمیک توانست بیقدر میچه

سخر و صورت، نه اخم و چین به ابرویی! نه حتی لبخند پر تم
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پوزخندی... هیچی به هیچی!... کاش کمی حس شرمندگی 

 های عسلی...زد به این چشمسیخونک می

متوجه سنگینی نگاهم بود، برای همین سعی کرد سر حرف را  

 بچرخاند سمت دیگر:

رسیدید خونه، یه دمنوش بخورید، یه دوش آب سرد بگیرید و  _

 سعی کنید یه امشبو به خودتون استراحت بدید.

کردم... استراحت؟! چه دلش خوش بود!... دوش آب سرد؟! یخ می

تو "رجوع باشد؟!... بین خواست جوابگوی آن همه اربابفردا او می

زد، گاهی افعال جمع بیخ ریشم صدا زدنم گیج می "و شما

 بست، گاهی مفرد!...می

 شنیدید چی گفتم؟! _

 نه گذاشتم، نه برداشتم و یک دفعه پرسیدم:

 کنید؟!چرا توی کار ما دخالت می _

رخ برگشت سمتم، سرش سمت شانه خم برداشت و متعجب تمام

 پرسید:
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دخالت؟! چه دخالتی؟! گفتم چون حالتون خوب نبوده یه  _

 امشبو به خودتون استراحت بدید، اسمش شد دخالت؟

کشید های قبل دارید سرک میهای سالکه توی پروندهنه، این _

 ی کاری ما هم هست؟. چرا حواستون به حیطهاسمش دخالته..

 گی؟!آهان! اونو می _

ها باره حجم ماشینهای فرعی، یکانداخت توی یکی از خیابان

 کم شد و سرعت ماشین بالا رفت!... با سماجت گفتم:

 کنید!...منتظرم بشنوم ببینم چرا توی کار ما دخالت می _

 شیشه را کمی پایین کشید و گفت:

دلیل! اولا چون در مجموع کار شما و تمام شرکت با به دو  _

ی اختیارات منه... درسته به شما اختیاراتی شعباتش، در حیطه

داده شده اما درنهایت منم که باید جوابگوی اتفاقاتی باشم که 

که دنبال آتو هستم تا به تر اینسال قبل افتاده... و دلیل مهم

ای نیستید و و خبرهاعتماد های قابلحاجی حالی کنم آدم

 عذرتونو بخوام...
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به من برخورد و یک دفعه مغزم داغ کرد و یکی دوتا جواب  

قلمبه برایش آماده کردم، اما تا خواستم دهان باز کنم و چیزی 

بگویم، چراغ زد و پیچید کناری و به صورت کج، کنار ماشینی زد 

 روی ترمز:

باز دچار تپش قلب  دکتر برات یه قرص نوشته، گفت اگه احتمالا _

 شدی مصرف کنی...

نه فقط نگذاشت لغزهایم را بگویم که حتی فرصت نداد تشکر کنم 

ها "ممد دوسوته"و بخواهم خود را به دردسر نیندازد، که عینهو 

اش را باز کرد و از ماشین بیرون رفت و با همان کمربند ایمنی

ین بشر کلا های تند و کشیده راهی داروخانه شد!... انگار اقدم

روی دور تند بود!... همه چیز و همه کارهایش تند و تندکی بود!... 

تند و تند واحدهایش را توی دانشگاه پاس کرد و تندکی 

التحصیل شد!... تند عاشق شد، تند زن گرفت، تند و تند فارغ

هایش را کرد و تند هم رفت ته خط و طلاق... او و دانیال تا خیانت

تم هم فامیل بودند هم دوست قدیمی... آن یکی جایی که خبر داش

هنوز اندر خم یک کوچه مانده بود، این یکی تا ته خط نه فقط 
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رفته، که حتی برگشته بود... این روزها هم که تند و تند با 

 بالا و بچه...زد! پیر و جوان، سنهمه لاس می

ی سرد ماشین و نگاهم از ورای سرم را چسباندم به شیشه

ی که روی در و پیکر داروخانه چسبانده بود، گذشت و تبلیغات

بودنش حداقل با  "ممد دوسوته"چسبید به او... تکلیف صدر و 

قدر در برخورد با این خودش روشن بود، من، خورشید، چرا این

رفت و ای دلم برایش ضعف میمرد گیج بودم؟!... چرا لحظه

یج و منگ، با کنج طور گای... دستم را به دهان بردم و همانلحظه

کشیدم و سعی کردم با خودم روراست باشم... ناخن روی دندانم 

من عاشق این مرد که نبودم هیچ، برعکس از او چندشم هم 

ها به آن زن گفت افتاد در آن وویس چهشد!... وقتی یادم میمی

ی مرد دیگری را خراب کند برای طور اصرار داشت آشیانهو چه

... وقتی امروز عصر دختر بیچاره را خفت های خودشهوسرانی

اشان را لو بدهد... حتی بازی دربیاورد و رابطهکرده بود مبادا ناشی

ام... حالم از وقتی نگاهش را از روی لبم سُر داد به یقه و سینه

اش طوری"آرش صدر"خودش و نگاه و طرز فکر کثیفش، از نوع 

کردم دار حس میگکردم که گهخورد... اما چه میبه هم می
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 "آرش"ی جسم از یقه "کیارش صدر"روح پاک و جوانمرد 

زیاد بود!...  "آرش"به تن  "کیارش"زند! اصلا انگار روح بیرون می

کیارش بود که نخواست خودش دستش به من بخورد و خانم 

علیزاده را خبر کرد!... کیارش بود که نخواست این موقع شب تا 

 خانه تنها بروم...

ترکید! کاش یک مسکن داشت از فکر آرش و کیارش میسرم  

خوردم... تابلوی نئون جلوی چشمم رقصید داشتم و می

یم را جواب کرده بودم، خب کیواوه! آی "داروخانه... دارو... خانه!"

 بود... او که داروخانه

ام را از توی کیف ی سرد کندم و گوشیسریع سر از شیشه

اروخانه تمام نشده و نیامده بود، باید تماس درآوردم! تا کار او در د

اسمش آن بالا جزو اولین  "ازیریس"گرفتم! چه خوب که می

حروف الفبا بود و لازم نبود خیلی وقت تلف کنم برای پیدا کردن 

اش را گرفتم و... رفت سمت صندوق که شمارهاسمش! داشت می

ز همین اش از توی ماشین آمد... اوا رفتم... صدای زنگ گوشی

زد، نگاهم رفت ام زنگ میطور که هنوز گوشیدستم... همانبغل
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نم لبخند روی لبم خورد و نمسمت گوشی او که زنگ می

نشست... اسمم را توی گوشی به نام )خ.لیموشیرین( سیو کرده 

ام کرده یا دستم انداخته بود... اما حتما دانم مسخرهبود!... نمی

م که متفاوت سیوم کرده بود... توی ذهنش آدم متفاوتی بود

ارتباط را قطع کردم و دوباره توی صندلی فرو رفتم و چشم 

قدر زیاد و شاید بودنم آن "لیموشیرین"بستم... به گمانم شوک 

هم شیرین بود که سردردم را هم از یادم برد! با همان چشمان 

ی دوری در تو خنده"بسته صدای دستگاه پخش را زیاد کردم 

قاصدکی دور از باد/ من زخمی قبل از مُردن/ من ساکت  یاد/ تو

خیلی وقت بود که  "قبل از فریاد... داد از دل من، داد ای داد...

توجه به صدای ساکت قبل از فریاد بودم... باز چشم باز کردم و بی

خواننده نگاهم رفت سمت او که از داروخانه بیرون آمد... کاش 

ی به جان و روحم زده! اینی را که هایدانست چه زخماین مرد می

اش... ماشین را دور زد و همین داشتم مدیون او بودم و زخم کاری

که در سمت راننده را باز کرد خواننده با تُن صدای بلندتری شروع 

از این همزمانی  "ام تو به داد دلم برسی...آمده"به خواندن کرد 

. خیلی وقت بود آمدن او و خواندن خواننده دلم زیر و رو شد..
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گرفتم... حداقل دادم و با آن حس نمیهیچ آهنگی گوش نمی

توجه به نگاه من و صدای از وقتی خود این آدم مُرده بود... بی

تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم "خواننده نشست پشت فرمان 

ی زخمی ام تو به داد دلم برسی/ تو پرندهنرسد به کسی/ آمده

... آمده بود که من به داد دلش "ده از قفسی...پر و بال و رها شبی

بودم؟! جوابم را خواننده  ی زخمیبرسم؟!... من؟! خودم که پرنده

باید که شبی برسی به قرارم/ ایمان منی به خدا نسپارم/ "داد 

گلی برسی به که زمان نگذارد/ چون دستهترسم از اینمی

 "مزارم...

کشید! زندگی فرصت دوباره گل و مزارش قلبم تیر از فکر دسته

ها داده بود؟!... فکرم بچگانه بود و شاید هم در اثر همان تپش قلب

خون زیادی به مغزم رسیده و کارش را مختل کرده بود... باید به 

 "کیارش"فکر زنده کردن و از زیر خاک بیرون کشیدن 

ی چند ی مادر، ایزیس توانسته بود جنازهافتادم؟! وقتی الههمی

توانستم ی عشقش را پیدا کند و به هم بچسباند، چرا من نمیهپار

ها پای توانستم... ایزیس سالکیارشم را زنده کنم... من هم می

اش این شهر به آن شهر گشته بود! همنشین عشق مُرده
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ها شده بود! ندیمه شده بود! پرستو شده بود! تحقیر عقرب

به رویش باز نشده بود! ای شده بود! آواره شده بود! در هیچ خانه

ی ازیریسش را حتی مادر شده بود!... اما عاشق مانده بود... جنازه

قدر به پایش مانده بود که از نو با خود کشانده و برده بود و آن

اش کرده بود... حق کیارش من هم مُردن نبود!... باید زنده زنده

 توانستم ایزیس بشوم؟!شد!... میمی

 کنید؟!وری نگاهم میجچیه؟! چرا این _

 در لحظه تصمیم گرفتم:

 م! بریم شام؟!من شدیدا گرسنه _

تازه قصد کرده بود از پارک بیرون بیاید که با این حرف من 

 متعجب برگشت سمتم و پرسید:

 هـــان؟! _

 مهمون من!... گرسنمه! _

دانم چه برداشتی از نگاهش بد و غیردوستانه رویم چرخید... نمی

مغز معیوبش داشت، اما برایم مهم نبود... من قبلا هم  حرفم در آن
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شانسم را برای دعوت کردن او امتحان کرده بودم! همان روز 

منم که هر شب "پاییزی که به کافه دعوتش کرده و گفته بودم 

منم که هر روز و هر "... گفته بودم "خوام!برات فردای بهتری می

کن پاکپشت برففرستم و گل روز برات پیام عاشقانه می

بزرگی چسبانده بود به  "نـــه"... آن روز "ذارم!ماشینت می

بود و شروع بازی  "اوورگیم"احساسات پاک و خامم... الان وقت 

باره و... جدید... اصلا برایم مهم نبود که دوباره و دوباره و سه

این نماد  "آرش"بشوم! حق کیارشم این نبود که پشت  "اورگیم"

اوور شدنم اصلا مهم و زمخت پنهان شود و بمیرد!... گیم پر از مو

تو سکوت "خواند نبود، مهم این بود که خواننده همچنان برایم می

 "مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی...

دیدم، بعد خوب خوب اش را میاول باید خوبِ خوب روح مُرده

کس حق نداشت مرد شنیدم!... هیچسکوت سنگینش را می

 اهایم را... کیارشم را بکشد، حتی اگر قاتل آرش بود!روی

**** 
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  سلام و عرض ادب!

ی اثر، م.بهارلویی، به صورت فایل این رمان توسط نویسنده

باشد و هیچ گروه و شخصی حق دست درآمده است و رایگان نمی

  ی فایل آن را ندارد! بردن و تهیه

و خواندن آن هم،  همچنین عزیزان رمانخوان توجه کنند که تهیه

راه چه با پرداخت هزینه یا رایگان، از طریق هر سایت و کانال و 

اینترنتی، جز از طریق کانال تلگرام خود نویسنده، غیرقانونی و 

شود که نویسنده راضی نیست و باشد و اکیدا تاکید میمجاز می

ی شمول عدل و کارما الناسی است بر گردن شما که دایرهحق

  باشد!خارج نمی

ی فایل فقط و فقط به کانال تلگرامی نویسنده لطفا برای تهیه

  ید:مراجعه کن

 https://t.me/romanhayem_baharloei 
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 پنجم فصل

 

ای در حال منو را بستم و رو به دختری که با فرم مخصوص سرمه

 سفارش گرفتن بود، گفتم:

 پیتزا سبزیجات... _

 نوشیدنی؟! _

 نه، ممنون... فقط یه بطری آب... _

 و منو را دادم دست دختر، او برگشت و رو به صدر پرسید:

 شما...و  _

گشت، نگاهم را دادم به صدر که همچنان نگاهش روی منو می

 ای سر بلند کرد و رو به من پرسید:برای لحظه

 هنوز مطمئنید که قراره مهمون شما باشم؟ _
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 با لبخند سر کج کردم:

 مطمئنم! _

 خواستم بکنم مطمئن مطمئن بودم.از خودم و کاری که می

 منو را بست و گرفت سمت دختر:

ه پیتزا مخصوص سرآشپز، همراه سس مخصوصی که نوشته ی _

 زمینی و قارچ سوخاری!...شده با پپسی... قبلش هم سیب

 چشمکی به دختر زد و ادامه داد:

 رنگه!در ضمن... موهاتم خیلی خوش _

پاره بودن آرش صدر پاره!... چشمچند بار پلک زدم! مردک چشم

را بگو که چه ذوقی  ی نکبتکه یک امر بدیهی بود، این دختره

باره هم بود... پاره بود که شکمکرد از تعریف او... نه فقط چشم

 متعجب گفتم:

زمینی و خوای بخوری... سیبها رو میی اینجدی همهجدی _

 قارچ و...
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مفت باشه، اونم از جانب رئیس دست و دلباز شرکت نوین  _

نعمته... تو هنوز رسیده باشه، هم همکار و هم رقیب، نخوردن کفر 

توی رژیمی؟! اون دفعه که به پیشنهاد دانیال بدجوری دولپی 

کنی؟! توی جوری نگاهم میخوردی!... چیه، چرا اینبره میکباب

کنی لبخندتو قایم کنی... توی گذره که سعی میاون سرت چی می

 ندازی، آره؟!خندی و دستم میدلت داری حسابی به ریشم می

توانست ذهنم را بخواند تر شد! چه خوب که نمیلبخندم پرلعاب

کردم فهمید برعکس چیزی که گفت، داشتم حساب میوگرنه می

که یک امتیاز در سبد من! از قرار معلوم رویم حساس شده بود 

که دو لپی کباب بره خوردنم در ذهنش مانده بود، آن هم به 

 پیشنهاد دانیال!... کشیدم عقب و گفتم:

ع که پرسیدین هنوزم قراره مهمون من باشید، اگه اون موق _

ها رو سفارش گفتم نه، هر کی دُنگ خودش، بازم همینمی

 دادید؟می

 لبخندش کج شد و گفت:

 اشتهام...خیالت راحت، من کلا خوش _
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کم همان لبخند کج، محو و محوتر شد و لحنش تغییر و کم

 کرد و ادامه داد:

واب دادم، حالا نوبت منه تو یه سوال پرسیدی و من درست ج _

که سوال بپرسم و تو درست جواب بدی... دقیقا کی تو رو با نقشه 

 فرستاده سر راهم؟!

کمی پیش کشیدم و متعجب نگاهش کردم. آن حالت صمیمی و 

باره ته کشیده و نگاهش رنگ ی پیشش یکی لحظهدوستانه

 خصومت گرفته بود:

خیال این خواد بی... نمیمالک فرستاده؟! تو رو هم اون مرتیکه _

 ی چرتش بشه؟!نقشه

گفت؟! مالکِ جا خوردم و کمی عقب کشیدم، از چی و کی می 

 کی؟!... مالک چی؟!

پس درست حدس زدم!... برو به اون دیلاق بگو، اینی که  _

شو تهدید کنه، خوای از دور کنترلش کنی مبادا خطری زندگیمی

 ن گمه...قدر سمن داره که توش یاسمخودش اون

 شم!گی؟! متوجه نمیاز کی داری می _
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رنگ نگاهش اصلا و اصلا دوستانه نبود!... انگار ورژن جدیدی 

شناختم، دیدم!... هیچ شباهتی به آدمی که تا الان میاز آرش می

 نداشت!

گم!... برو به اون دراز لندهور بگو شی چی میخوبم متوجه می _

ی این چوب نکن توی لونهبشین سر زندگی خودت و بیشتر از 

های نچسب که جایی برای قدر اطرافم پر شده از آدمزنبور! اون

پام کنه، چسبیدن اون به زندگیم ندارم!... یه بار دیگه بخواد کله

 کنم!پاش میبدجور کله

آب دهانم را قورت دادم و همچنان نگاهش کردم!... دقیقا از چه 

اش را تهدید ی زندگیگفت؟!... دشمن داشت؟!... کسکسی می

کرد؟!... این دشمن ربطی داشت به تغییر اسمش؟!... به آرش می

 شدنش؟!

 تر:نگاهش رویم ریز و باریک شد... باریک و باریک

خوای کنم و از طرف حاجی اومدی و مییا نکنه اشتباه می _

خوای افسارم کنی، اگه از طرف اونی برو بهش بگو اونی که می
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 یه بار امتحانش کردی و دیدی همچین افسارش کنی، قبلا

 اندازه...نفهم و جفتکراهی نیست، یه خر زبوناسب نجیب و سربه

چشمانم جا نداشت بیشتر از این باز شود وگرنه شده بود! 

کردم! منظورش از حاجی چه کسی بود؟! حاجی فتحی؟! گمان نمی

!... دهزاماشاءالله چیزی که در این مملکت زیاد بود حاجی و حاجی

 شدم، آن دیلاق که بود؟!...خیال میحالا حاجی را بی

 کشِ گفتم:کنجکاو، اما با ظاهری طلبکار و زیر زبان

کدوم حاجی؟! مالکِ چی؟!... من توی زندگی با دوتا حاجی  _

عباس، بابام... یکی هم بیشتر سر و کار نداشتم، یکی حاج

 فتحی...حاجی

ش را گذاشت روی میز و تنش را پیش کشید و ساعد دست چپ

وری، یله انداخت روی آن و با صدایی که در آن تهدید تنش را یک

 ای گفت:شدهزد، اما با خشونت کنترلموج می

های خودم از زیر زبونت گفتم راستشو بگو وگرنه مجبورم با روش _

های منم حرف بکشم... حتما تا الانم متوجه شدی که روش
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ای نیست... حالا دوباره نههای خوب و آبرومنداروش

 ی کی هستی؟!نشاندهپرسم، مامور دستمی

 لبخند معناداری روی لبم نشست و گفتم:

 مامورم از طرف ایزیس... _

 کش:چشمش باریک شد و نگاه ریز و مو از ماست

 شناسمش...نمی _

طفلک بیچاره، خود من هم تا همین یکی دو ماه پیش فقط اسمی 

بودم و سرگذشتش را خوانده بودم و به این وضوح از او شنیده 

 خواهی او را بشناسی؟!...شناختمش، تو از کجا میاصلا نمی

 ام جدی شد:قیافه 

کس مامور نیستم، این حاجی دیلاقم آقای صدر، من از طرف هیچ _

شناسم... من فقط و فقط از طرف حاجی فتحی گید اصلا نمیکه می

رسیدگی به امور مالی شرکتش و اومدنم به شرکت با مامورم برای 

 ای نبوده...هیچ نقشه

 با کنایه گفت:
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 گی!تو که راست می _

 تر از قبل چهره در هم کشیدم:جدی

 دروغم چیه؟! _

پس اسم این کیارش مادر مُرده رو کی بهت گفته؟!... هان؟ چرا  _

بدبخت  رنگت پرید؟!... چرا امشب برای بار دوم اسم اون کیارش

پسر از دهنت پرید؟!... نزن روی دور لودگی که اسم دوست

وقت گیری که منم مجبورم اونخیالیته و از انفاس پاکش مدد می

بدجور بهت مدد برسونم... تو اون کیارش بیچاره رو از کجا 

 شناسی؟!...می

چشم برایش تنگ کردم و ابرو باریک. با تُن صدایی که برای خودم 

 ، گفتم:هم آشنا نبود

 شناسم...من کیارش بدبختو نمی _

 خواست به اعتراض چیزی بپراند که مهلت ندادم و ادامه دادم:

 شناسم...من تو رو می _

 حس کردم چشمش گشاد شد، نوبت جا خوردن او بود.
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 دونی؟خب؟!... منتظرم ببینم چی از من می _

ی بدی انداخته بودم! چه اوه! اوه! خودم را در چه مخمصه

 گفتم... واقعیت را؟!می

 کردم...من ده سال پیش توی شرکت آقای فتحی کار می _

 تای تک ابروی چپش بالا رفت:

 خب؟!... _

توانستم لبخند موذی روی لبم نشست و افکار شیطانی... می

 و کوله:واقعیت را به او بگویم، اما نه واقعیت واقعی، واقعیت کج 

پسر رئیس شرکتی که توش  ی هجده ساله،برای یه دختربچه _

جوری که نه تونه خیلی جذابیت داشته باشه، اونکنه میکار می

فقط سعی کنه خود اون شخصو خوبو بشناسه، اسم دوستاشم توی 

ها، مثل الان آقای صدر نبودی، همه به ذهنش بمونه... اون موقع

زدن!... برای من خیلی فتحی صدات میاسم کیارش، دوست دانیال

آور نیست که هنوز تو رو به اسمی صدا بزنم که از اول تعجب

کنی کسی کیارش صدات بزنه؟!... هر شناختمت، تو چرا تعجب می

دونی که کیارشی، پس این کی ندونه، خودت خوب می
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ها که یهو از ها چیه؟!... اصلا چی شد توی این سالفیلم

 کیارش شدی آرش؟!... هان؟!

ط قرمزش که تا بناگوش سرخ به نظر قدم گذشته بودم روی خ

 شده بود:

ی زشت رو از دهنت بنداز! یه بار دیگه اون اسم ملعونو لقهاین لق _

 دونی...از دهنت بشنوم خودت می

 مثل خودش چپکی نگاهش کردم و پرسیدم:

تری بهت فروخته؟!... گناه داره ها که  چرا؟! کیارش چه هیزم _

 ش کنی توی وجود خودت.خوای خفهمی

نگش کدر شده بود و یک سمت لبش، رو به بالا چین خورد و ر

پلکش تیک عصبی زد... چشمم رفت به سیب گلویش، به سختی 

دار با آب دهانش را قورت داد... همین که دهان باز کرد، سالن

 سینی سفارشاتمان رسید:

زمینی و قارچ... الان سفارش پیتزاتونم آماده بفرمایید سیب _

 شه...می
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 موقع!...چه بد 

کیارش که انگار راه فراری پیدا کرده بود، فوری چشم از چشمم 

زمینی و قارچ گرفت و داد به دستان دختر که داشت ظرف سیب

گذاشت... دختر که دور شد، باز هم چشم به چشمم را روی میز می

 نینداخت، اما آهسته گفت:

 کنی.بیا از بحث این اسم دور شیم... داری اذیتم می _

باشه... بریم سراغ بحث اون صاحبه!... صاحب بود، مالک بود،  _

 چی چی بود؟!... اون کیه؟!... کسی سعی داره برات پاپوش بدوزه؟!

 کی؟!... صاحب!... _

لبخند تصنعی روی لبش نشست و بالاخره چشم انداخت توی 

 چشمم:

 آهان! مالک!... ولش کن! خر کی باشه... _

ی مهمی نیست، اما بود! مطمئن ام کند مسئلهخواست حالیمی

 بودم!

 بیا حرفو عوض کنیم... _
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به هزار زحمت سعی کرد مثلا لبخند پرمعنی روی لب 

بنشاند، اما بیشتری لبخندی از سر استیصال و پریشانی بود وقتی 

 برای تغییر سر حرف پرسید:

 گفتی از ده سال پیش توی نخ دانیال بودی؟!... عجب!... _

توی فیلم بازی کردن! معلوم بود ذهنش مانده اصلا موفق نبود 

پیش کیارش و آن مالک... پوزخندی زدم... نه به او، به خود خود 

 احمقم و گفتم:

ها بکنه که آدم توی اوج جوونی و خامی ممکنه خیلی اشتباه _

 براش درس عبرت نشه و باز هم بخواد همون راه اشتباهو بره...

فت برای از نو عاشق شدن... ردل احمقم باز هم داشت ضعف می

وقت کهنه نشده بود که عاشق این مرد شدن!... از نو؟!... نه، هیچ

 بخواهد از نو باشد!

**** 

سس را سمتم گرفت، کف دستم را به علامت تشکر بلند کردم و 

 گفتم:
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وجدان جا هم برای شکستن رژیمم عذابممنون، تا همین _

 خورم...دارم، سس نمی

ت بشه سفُرهکنی که هر کسی همغذا تا میجوری با  _

گیره که چرا مثل تو به سلامتیش اهمیت وجدان میعذاب

 خورم!ده... منم نمینمی

وجدانت! اون ای جانم به تو و عذاب"جا داشت به او بگویم که 

زمینی و قارچ و لیوان بزرگ نوشابه رو باور کنم و این ظرف سیب

 ...".. یا این سس نخوردنتو؟!پیتزای پر از پنیر و گوشت و.

ای که غذا سفارش داده بودی منتظر بودم ببینم از لحظه _

 خوری...جوری پیتزا میچه

 با حرفی که زد، از خوردن افتادم و متعجب پرسیدم:

 خورن؟!طور میمگه پیتزا رو چه _

ها با دست، اون دو درصد که ذاتا کلاس نود و هشت درصد آدم _

 خود بذارن با چنگال و چاقو!...وان کلاس بیخندارن اما می
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نگاهم رفت سمت میز کناری، چنگال توی دست دختر 

بیچاره وسط زمین و آسمان مانده و نگاهش به او چسبیده بود!... 

 توجه به او، رو به من ادامه داد:صدر بی

طور که ادعا داری ذاتا آدم باکلاسی خواستم ببینم همونمی _

 آری!رو درمی های باکلاسای آدمهستی، یا فقط اد

خواهی نگاه دختر از روی او، برگشت سمت من، به عنوان معذرت

 سر کج کردم و گفتم:

وقتا زیادی نسنجیده خوام، این دوست ما بعضی من عذر می _

 زنن!حرف می

اش ی فرو خوردهصدر که تازه متوجه میز بغلی شده بود، خنده

قدر شست و آن را براق کرد!... چهاش نرفت و تا ته نگاه عسلی

این آدم تغییر کرده بود! اصلا کیارش سابق نبود! آن آدم صبور و 

آرام و متین، نه فقط جنتلمنی را بوسیده و گذاشته بود کنار، که 

اش، کودکی به دنیا آمده بود که گاهی مثل ی وجودیحتی زیر لایه

مثل یک ربع پیش افتاد به شیطنت و بازیگوشی، گاهی هم حالا می

کردم یک شد پر از سوال و گیج و نچسب!... حس میآدمی می
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از زبان من  "کیارش"جورهایی خیالش بابت شنیدن اسم 

کاسه ندارم و از طرف کسی ای زیر نیمراحت شده بود که کاسه

ام، برای همین رفتارش در این چند دقیقه نه فقط کمی مامور نشده

بازیگوش درونش اجازه داده بود تر بود که به کودک صمیمی

 مقابلم بچگی و شیطنت کند.

کردم چون هردویمان متولد خردادماه و ماه یک روزی فکر می 

ای است که دوتا ماگ، با دو پیکر یم، پس چه کار خلاقانه"دوپیکر"

ام گفتم، جدا جدا سفارش بدهم که وقتی برایش از عشق و عاشقی

و پیکر جدا، در کنار هم روی دو آن ماگ را به او هدیه بدهم و د

فهمیدم که هر دو پیکر ماگ، بشوند جفت هم... اما حالا می

متفاوت انگار در وجود خود این آدم بود... گاهی مرموز و موذی، 

خشک و یبس! چشم بد و بدخواه!... گاهی هم مثل الان شیرین، 

اشتها... تفاوت دو شخصیتش به خنده و خوشبازیگوش، خوش

تیغه و موهای کوتاه بود، تفاوت کیارش با آن صورت ششبزرگی 

دار... شاید هم اصلا این با این آرش مو بسته و ریش و سبیل

باره بود و نه شخصیت شاد و خندان جدید، نه آرش تخس و زن

 ها بود...کیارش جنتلمن و مودب... کسی جدا از هر دوی این
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 نگاهم کنی؟طوری خوای اینمی چیه؟! تا کی _

به خودم آمدم، اما تغییری توی حالت نشستنم ندادم! چند 

ی راستم را تکیه داده بودم به کف دستم و ای بود که گونهدقیقه

که نگاهم آنکردم... بیآرنجم روی میز بود و داشتم به او نگاه می

کند، دستمالی از جعبه درآورد و بنابرعادت و ادب، دو کنج دهانش 

 و گفت: را پاک کرد

 کنی؟!طور نگام میطلبی ازم داری که این _

لبخند روی لبم نشست! طلب یک عمر، زندگی و جوانی و عاشقی 

 نکردن...

کردم بعد این غذا، به پاس شامی که داشتم با خودم فکر می _

تونی یه اسپرسو دعوتت کردم و تایمی که باهات سوزوندم، می

های شرکت کار روی پروندهدعوتم کنی که خوابم بپره و تا صبح 

 کنم یا نه؟!

 نگاهش موذی شد:
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چشم و رویی بعد از این اتفاقات... از اسپرسو؟! خیلی بی _

اسپرسو که بگذریم، توانایی اینو دارم کاری کنم که تا خود صبح 

 ی مشترک...نخوابی و با هم روی پرونده

 اشی خندهابتدا کمی مکث افتاد توی حرفش، بعد یکهو قهقهه

 بلند شد:

چه نگاهت بد بود!... نکنه توی فکر مریضت به سمت مسائل  _

قدر منحرف نباش، شرمانه رفتی!... های خانم اخوان، اینبی

تونم منظورم اونی نبود که توی فکر تو بود! منظورم این بود که می

 هات...تا صبح کمکت باشم برای تکمیل پرونده

ادی دور از ذهن بود... چشمم گرد شد! هضم شنیدن چنین پیشنه

 زده گفتم:هیجان

تونی کمک کنی... ببین اگه بتونی کمک کنی، همین جدی؟! می _

گم اونام چند ساعت بیشتر زنم به ناصر و رویا و میالان زنگ می

 بمونن شرکت و چهارتایی نصف کارو پیش ببریم...

 اونا؟!... مگه اونام هستن؟!... پس من نیستم! _
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یگری از پیتزایش را برداشت. تنم را کمی پیش ی دو باز تکه

 کشیدم و سر جلو بردم تا بتوانم توی چشمانش نگاه کنم:

الان خودت پیشنهاد دادی، نزن زیرش... به خدا پاداش خوبی  _

گیرم! بودن یه آدم کارکشته مثل تو کلی هم برات در نظر می

 بره... خب صدر؟!... باشه؟!کارمونو پیش می

 درخشید:ذی و شیطانی توی چشمانش میبرق نگاه مو

دی پولیه یا جنسی... چپ نگاهم نکن، منظورم از پاداشی که می _

تاپ... بالا یا یه لپجنسی اینه که کالاست؟! مثلا یه گوشی مدل

 نــــه؟! نیست؟!... پس نیستم...

 کنی.خودت الان گفتی کمکم می _

 کی؟! من؟! نگفتم... _

 حاشا نکن دیگه... _

قدر خوردم، دارم مگه حاشا کردن چه عیبی داره؟!... اوف چه _

 ترکم... برو حساب کن بریم برسونمت!می

**** 
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جا خوردم، شاید هم به من برخورد که با تمام هیکل برگشتم 

 سمتش و گفتم:

 یعنی چی که حتی ما هم مشکوکیم؟! _

کنم در نظر من همه مشکوکن! شما، محمدی! اعتراف می _

نیک! شهیدی! مظفری و ندس امیدوار و پدرش! روانحسینی! مه

سعیدخواه!... حتی من به علیزاده هم مشکوکم... اصلا علیزاده که 

ها به خود حاجی و پسرش هم شک سهله، پاش بیفته بعضی وقت

تونه کار ها و بازی با آمار نمیدارم!...این دست بردن توی حساب

خبره! پس حق بده به اولین  یه نفر باشه، کار یه تیمه، اونم یه تیم

تیمی که شک داشته باشم شما باشید... اگه شمایید که خب حتما 

از جایی نخ گرفتید... برید به طرف مقابل بگید با این کارش انگار 

ای میرن، فقط گلهها که نمیی مورچه، مورچهآب ریخته توی لونه

آرش،  گیرن... بهش بگو این بابا،کنن و گازش میبهش حمله می

شه کیارش، هر سگی... خیلی خره! یابوش جا برداشته و دیگه نمی

کنترلش کرد، پس با فرستادن تو سر راهم که حواسمو پرت کنن 
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های زنانه، یا فرستادن موتورسوار که لحظه به لحظه به دلبری

 برن...تعقیبم کنه و بترسم، کاری از پیش نمی

 یک لحظه کپ کردم! موتورسوار؟!...

 گی؟! کدوم موتورسوار؟!چی میاز  _

 ای گفت:با خشم فروخفته

 صندلی رو سفت بچسب! _

 و یک دفعه پا گذاشت روی گاز! سریع برگشتم رو به عقب و گفتم:

 اه! باز اینه؟!_

 شناسیش!پس می _

وارش، یک دفعه چنگ انداخت به بازویم و حین رانندگی دیوانه

فشرد وقتی زیر میهایش را به هم کشیدم سمت خودش! دندان

 لبی گفت:

هاتو خورد نکردم... بگو از طرف کی ماموری اعتراف کن تا دنده _

های رقیب ماموری تا سرمو به طاق بکوبی؟!... از طرف شرکت
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ت آرامشمونو به هم بزنی یا دزد خودیه؟!... یالاه بگو تا نفله

 نکردم...

که از لای و درجا حرکت زیگزاگی به فرمان داد و به همان سرعت 

دو سه ماشین لایی کشید، سرم روی گردنم لق زد و محکم خورد 

 به شیشه کناری... دادم درآمد:

 ی فیریکی... ولم کن!ولم کن دیوونه _

چرخی زدم رو به عقب! موتورسوار با سرعت زیاد رهایم کرد، نیم

 آمد.داشت دنبالمان می

باهامه... وای زود جا باز این لعنتی! این چند روزه مثل سایه همه _

 رسه...باش کیارش... زود باش داره بهمون می

اش شنیده های به هم فشردهاش از لای همان دندانصدای عصبی

 شد:

گم بهم نگو کیارش... اول باید سر این موتورسوارو به طاق می _

بکوبم، بعد حساب تو رو برسم که اسم کیارشو دیگه پیشم 

 نیاری...
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ام رفت زدهاش، نگاه وحشتنشان جدیاعتنا به خط و بی

 شمار که صدوهشتاد را هم رد کرده بود!...سمت سرعت

**** 

 گی و شما هم تحت نظرید؟!از کجا مطمئن باشم راست می _

دانست! زد و دروغگویم میکرد و تهمت میعلنا داشت توهین می

جوابی ندادم و کیفم را روی دوش انداختم و عصبانی از در دفاع 

 خودم درآمدم: از

تونم با خیلی مشتاقید بدونید ما هم تحت نظریم یا نه، می _

های این چند روز جلوی در نگهبانی دم در هماهنگ کنم تا فیلم

 ورودی رو بهتون نشون بدن...

 با دست، مقابلمان، کنار درخت را نشان دادم و گفتم:

 جا کمینه تا دربیایم!...بیشتر وقتا دقیقا همین _

 باز کردم و خسته و ته خط رسیده، زیر لب ادامه دادم: در را

 عقل و شکاکی هستی آرش صدر!قدر تو آدم نچسب و بیچه _
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قدر آرام نگفته بودم که او نشنود، کاملا برعکس! دوست آن

ای شده است! به سمت کنندهداشتم بفهمد واقعا چه موجود خسته

هش را حس که سنگینی نگابرج مسکونی راه افتادم، با آن

ای برنگشتم تا او را ببینم و قدم به کردم، اما حتی برای ثانیهمی

باز استخر لابی گذاشتم... نگاهم توی همان لابی گشت و به در نیمه

قدر زیاد خواست، نه کم... آنو باشگاه ساختمان افتاد! دلم آب می

کردم خواست! حس میکه در آن غرق شوم... دلم شنا کردن می

تواند حالم را خوب اغ کرده و فقط استخر و آب است که میمغزم د

کند... نگاهی به اتاقک اطلاعات انداختم، آقای تابش محو 

تلویزیون و سریال بود! خواستم بپرسم کسی استخر را قُرق کرده، 

جا را خارج از کنم تا آناگر نکرده دهانش را با شیتیل شیرین می

سمتش برداشتم، او هم که متوجه نوبت برایم آماده کند... قدمی 

شده بود، برگشت و سوالی نگاهم کرد... قدم آمده را برگشتم، 

هایم! یک دنیا کار داشتم! لعنت به من و هوسم و دل خواستن

جوری کارهای شرکت عقب افتاده بود، اتفاقات امشب هم همین

 که نور علی نور...

**** 
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رخیدم سمتش، در اتاق تقه خورد و باز شد، روی صندلی چ

که پینکی آلود میان چارچوب در ایستاده بود و درحالیخواب

 زد، پرسید:می

 آد؟!تو خوابت نمی _

 نگاهی به ساعت انداختم و متعجب پرسیدم:

 تازه یک شبه... _

 آلود گفت:طور خوابهمان

گی تازه سرشب شما دزداست... من اون آهـــان! راست می _

گذاشتم توی ماشین ظرفشویی، مخلفات ناهار چند تیکه ظرفو 

خوام برم بخوابم، اگه کارت زیاده فردام بار گذاشتم، الان می

 خوای قبل خوابیدن برای تو هم نسکافه درست کنم؟!می

با تشکر لبخندی به رویش زدم و حین ورق زدن دفتر مالی یکی  

 ها گفتم:از شرکت

 ام...بیاد فراری نه ممنون... تا یه مدت اسم کافئین هم _
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 باشه... هر جور... _

شد صدای زنگ تلفن همراهم که از روی تاج تخت شنیده می

اش را کامل کند! نگاه متعجبی به فرناز انداختم و نگذاشت جمله

 پرسیدم:

 به نظرت کیه؟! _

 ت نیستن؟!دونم... خانوادهنمی _

 م باید این موقع شب زنگ بزنن؟!چرا خانواده _

ریخت توی سینه! فقط یک دلیل... ممکن بود حال بابا... دلم هری 

او که متوجه شده بود در عرض همین چند ثانیه چه طور خود را 

خودش را بهانه کرد و سمت  "تر بودنبه تخت نزدیک"ام، باخته

گیرنده بیندازد من نصف گوشی رفت! تا او نگاهی به اسم تماس

 جب پرسید:جان شدم... بالاخره سر بلند کرد و متع

 این... اَز زیر... یِس... کیه؟! _

 چی؟!... _
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وقت و ترس و حال بدم از یادم یک دفعه ساعت و تماس بی

خورد خندیدم و گوشی زنگ میرفت و پوکیدم از خنده... من می

 و فرناز مات بود...

 چته خورشید؟... خورشید؟! _

 اشک نشسته بود توی چشمانم از شدت خنده و گفتم:

 زیر یسِ؟!...از  _

 زنگ خوردن تلفن قطع شد.

 گی...قدر نخند، بفهمم چی شده و چی میاین _

کردم که این شد نخندم وقتی جلوی چشم تصویرسازی مینمی

 لای خنده به سختی گفتم:است... لابه "یس"طور از زیر آدم چه

 این بشر از زیر و از رو، هر دوتاش با هم یسه!... یــــسسس! _

 ی خواندن سوتی داده که تصنعی نگاه تُرش کرد و گفت:فهمید تو

چند بار بهت گفتم اسامی رو توی گوشیت فارسی ننویس... حالا  _

خانوم برای من پاسدار زبان فارسیه!... )باز صدای زنگ گوشی بلند 

 شد(... بیا باز خودشه، از زیر و رو یست!...
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و نگاه  گوشی را از او گرفتم و یک دفعه خنده از یادم رفت

مشکوکم چسبید به گوشی! مردک اکتیوچشمِ باحیا)!( این وقت 

خواست کمکم شب زنگ زده بود که چه بشود؟!... مسلما نمی

کند!... هر چه بود منطقی و اخلاقی نبود که این موقع شب تماس 

بود! ارتباط را  دادم که کلاهم پس معرکهبگیرد، نباید به او رو می

دار درآوردم و یخ و تفلون ی کشهوصل کردم، ادای خمیاز

 ای گفتم!"بله؟!"

 اش توی گوشم کوبید:صدای عنق و غضبی

آیم توی برجتون، زنگ بزن با حراست دم در هماهنگ داریم می _

 کن، راهمون بدن بیایم بالا...

 چشمم گرد شد:

 کار داری؟!بیای بالا؟!... چه _

دارم با خودم مهمون شه، فقط بگم که تنها نیستم، معلوم می _

 آرم براتون...می

 عصبانی توپیدم:
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آی هم مهمون یعنی چی که این موقع شب هم خودت می _

 خوای بیاری؟می

 دوباره صدای پر از غیظ و غضبش پیچید توی گوشم:

ببین یا مجبوری تو بیای پایین، که خب احتمالا ممکنه سروصدا  _

کنم توی یاد، فکر میو داد و دعواهایی جلوی محل زندگیت پیش ب

خوای همچین اتفاقی این ساختمون آدم آبروداری هستی و نمی

آیم بالا و با یه صحبت قال قضیه بیفته! یا من و این بابا موتوریه می

ده که شه... ظاهر شیک برجتونم نشون میکنیم و تموم میرو می

کاری و داد و هواری پیش بیاد ساختمون عایق اگه کتک

 صداست...

نهایت ابروهایم پرواز کردند وسط پیشانی و چشمانم تا الی بی

 "موتوریه؟!"فراخ شدند... 

 ی واحدتونو بگو و بعد زنگ بزن حراست دم در...پس اول شماره _

 واحد پونصد و پونزده... _

مهلت پرسیدن سوال به من نداد و درجا ارتباط قطع شد... متحیر 

 کرد:نگاهم میبرگشتم سمت فرناز که گیج و مبهوت 
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 خواد بیاد؟این موقع شب کی می _

 کیارش... _

 تعجبش حتی از من هم بیشتر شد:

 کی؟!... کیـــــارش؟! _

 آره، با موتوریه... _

 موتوریه کیه؟! _

 دانستم...جواب این سوال را خودم هم نمی

**** 

هر دو به اتفاق جلوی در ساختمان ایستاده بودیم و نگاهمان به  

زدم! تاب با نوک انگشت به چارچوب در تکُ میبود! بیآسانسور 

از وقتی به آقای تابش زنگ زده بودم تا الان که آسانسور پایین 

 رفته بود، دو دقیقه نشده بود، اما برای ما انگار دو سال بود...

 خوای بگی...ماجرای این موتوری چیه خورشید؟! نمی _

 !کردهیکی این چند روز هی تعقیبمون می _
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 تُن صدایش رفت بالا و شاکی شد: 

 گی؟!وقت حالا بهم میاون _

 آسانسور شروع کرد به بالا آمدن...

 شد؟!گفتم، جز استرس چی نصیبت میخب بر فرض می _

 ی دوم رسید... سوم...به طبقه

این رسمش نیست خورشید که غم و دردسرات فقط برای خودت  _

 تنهاییت!...پوکی توی باشه! یه روز می

چهارم... پنجم... ایستاد و در کشویی کنار رفت... قلبم توی سینه 

جدی بفهمیم امشب چه کسی پشت کوبید... قرار بود جدیمی

زنده بسوزاندمان... در خواسته زنده ماجرا بوده؟!... کسی که می

ای در حد صدم ثانیه وا رفتم! اصلی هُل داده شد و... برای لحظه

شد که دوباره از نو باز شد و... بود... داشت در بسته میآقای تابش 

اول خود صدر قدم به راهرو گذاشت و... بعد مردی را که کلاه به 

جا بیرون کشید... آقای سر داشت، دنبال خود خِرکِش کرد و از آن

تابش نگاهش بین من و فرناز رفت و برگشت و در آخر چسبید به 

 داد، پرسید:ش را نشان میکه پنهانی باتوممن و درحالی
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 مشکلی که پیش نیومده خانم اخوان؟! _

ها مثل او ی آدمخدایی کارش درست بود! کاش همه

 پذیر بودند!مسئولیت

 هام هستن و از شهرستان اومدن...نه ممنون... پسرخاله _

گویم، آقای تابش هم کش نداد ماجرا را! همین تابلو بود دروغ می

خواهم راهشان بدهم و خطری ب خاطر میدید من با طیکه می

کند کافی بود برایش... خطر؟!... تهدید؟!... آب تهدیدمان نمی

دهانم را قورت دادم و نگاهم باز برگشت سمت مرد موتورسواری 

های انگشتی دست داشت با که کاپشن چرم مشکی و دستکش

 کلاه طرح آتش...

کنار کشید تا طور که بازوی او را توی دست داشت، صدر همان

 آقای تابش از کنارشان رد شود و همزمان رو به من پرسید:

 بیایم داخل؟! _

قصدش از این سوال اجازه گرفتن نبود، در واقع این بود که برید 

طور که بازوی کنار بیایم تو... فرناز فوری کنار کشید و صدر، همان

موتورسوار را محکم توی دست داشت، پیش کشید و مرد 
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وش را قبل از خود هُل داد و داخل فرستاد... پسیاه

ام را بالا کشیدم... شد که بینیموتورسوار داشت از کنارم رد می

شد و همزمان که از کنارم چه بوی آشنایی... خود صدر هم وارد 

همین کار را کردم و  "درو ببند!"گذشت، آهسته لب زد می

بسته، نگاهم به آن  ام را داده بودم به همان درطور که تکیههمان

مرد ناشناس بود... آب دهانم را قورت دادم... یعنی خودش بود؟!... 

 نه!...

ی کاپشنش مرد را گرفت و خبر پشت یقهصدر یک دفعه و بی

 خفتش کرد و گفت:

 کنه آشناتونه!...خودش که ادعا می _

و پرتش کرد سمتم... مرد قد بلند افتاد درست جلوی پایم... هر 

شدم که خود خود تر میگذشت مطمئن و مطمئنکه میقدر چه

 شارلاتانش است!... قد و بالایش... بوی عطرش...

 صدر مهر تایید زد به فکری که خوره شده بود توی سرم:

 گه شوهرته...خودش که می _
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پوفی از سر درماندگی کشیدم و پشت دستم از سر استیصال 

قدر !... امروز چرا ایناش بودام... خود لعنتینشست روی پیشانی

 روز گندی بود و تمامی نداشت؟!

**** 

 تو؟! تو شوهرمی؟! _

 انگشت تهدید کشید توی صورتم و گفت:

آد هام بیرون کن خوشم نمیپس چی که شوهرتم، این غریبه _

 ی مسائل خصوصیمونم حرف بزنم...جلوی بقیه درباره

 کردم.اش میاگر فرناز جلویم را نگرفته بود خفه

 تو شوهرمی؟! تو؟!... خودت این بازیو باورت شده!... _

فرزین با سر سمت راستش و صدر را نشان داد و پررو پررو جواب 

 داد:

وتنها توی ته؟!... تو تکپ نه، این لندهور قلچماق پسرخاله _

آری خورشید... مون میتهران داری چه بلایی سر زندگی

شهر غریب راست راست  انگشترتو از توی دستت درآوردی و توی
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گی مجردم، خودتم باورت شده ری و به همه میراه می

دونی از کی تا حالا دارم تعقیبت مجردی؟!... تو زن منی!... می

ت و ها رو به خانوادهی اینها ازت دیدم؟!... باید همهکنم و چیمی

 داداشات بگم تا تکلیفمونو روشن کنن...

 شمرده ادامه داد: حرصی و طلبکار، اما با کلمات

بدبخت... تو... به من... تعهد... داری! هم قانونی، هم شرعی، هم  _

 اخلاقی!

کلافه خودم را از چنگ فرناز بیرون کشیدم و دو قدم به راست، 

 دو قدم به چپ رفتم... قصد نداشت خفه بشود:

 ای به اعتمادم زدی!...چه ضربه _

مانع شود! محکم به طاق این دفعه با فرناز فاصله داشتم که 

 ی او کوبیدم، هلش دادم عقب و گفتم:سینه

زنی، انگار گی؟!... فرزین از چی حرف میچی برای خودت می _

 یادت رفته...

 نگذاشت ادامه بدهم و بدون پلک زدن، توی چشمم گفت:
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کنی، وگرنه جا داری به من خیانت میاز خیانت!... تو این _

 بگی مجردی!...دلیلی نداره که به همه 

خواست توانستم دلیل فیلمش بازی کردنش را بفهمم... مینمی

 ام کند؟! که کرده بود! صدایم را انداختم سرم که:عصبی

ت شی یا زنگ بزنم رضا بیاد خفهچه خیانتی؟!... خودت خفه می _

 کنه...

 پوزخندش پررنگ شد:

 جا منو خفه کنه... باشه باشه...رضا؟! رضا بیاد این _

اش را درآورد! چشمانم وق سریع دست کرد توی جیبش و گوشی

 زد بیرون.

گی همین امشب اتفاقا خبر دارم امشب شیفت نیست! بهش می _

ست... تا منم کارهجا چهپاشه بیاد تا ببینه خواهرش دقیقا این

 ها از خواهرش دیدم...ها چیبهش بگم توی این مدت

شی را از چنگش گرفتم و وحشت تمام جانم را گرفت! فوری گو

 پرت کردم روی مبل و گفتم:
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کنی؟! انگار خودتم باورت شده که چه غلطی می _

شوهرمی!... بدبخت من تو رو به قیمت یه ماشین و چند سال مفتی 

کار کردن توی اون کارگاه خریدم تا برام نقش نامزدمو بازی 

 کنی!... بدجور رفتی توی نقشت!...

 من شوهرتم! _

ی محرمیت به چند ساعت آره، شوهر یه نصف روز! اون صیغه _

خوای آمارمو بدی هم نکشید و جلوی چشم همین رضایی که می

خوای بهش زنگ بزنی بزن! بگو بیاد تا بهش، باطلش کردیم... می

 بگم مزاحمم شدی، حقتو کف دستت بذاره...

 با پر رویی روی حرف چرندش پافشاری کرد که:

ی اخوان و ی خانوادهکنه! همهیانتتو توجیه نمیها خاین حرف _

 دونن تو در مقابل من تعهد داری!...مظفری می

گم شو برو بیرون... تند باش فرزین تا زنگ نزدم صد و ده!... تند  _

 باش...
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قدم برداشتم سمت فرزین تا بازویش را بگیرم و از خانه 

اش را آهسته بیرونش بیندازم که فرناز، بازویم را گرفت و صدای

 شنیدم که:

خورشید، فکر کنم بهتره به جای فرزین از آقای صدر بخوای برن  _

 شون، انگار حالشون مساعد نیست!خونه

پایم از رفتن ماند و برگشتم سمت کیارش... حق با فرناز بود، 

خورم تا به امروز او را ی او یکپارچه خون شده بود، قسم میچهره

یده بودم، حتی سیاه و کدرتر از روزی که طور کدر و سیاه نداین

طور که به ها! همانتوی انبار شیراز فرستاده بودم بالای بشکه

ی سرخ شده و نگاه ستون خانه تکیه داشت، چشمانش دو گلوله

های اش چسبیده بود به طرح سنگ سرد کف سالن و نفسبرزخی

که داد!... دقیقا حال و روزش مثل کسی بود سنگین بیرون می

جاست اما روح توی کالبدش نیست و جای دیگری در خودش این

 حال پرسه زدن...
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قدر خراب بود که وقت نداشتم به حال خراب حال خودم آن

هایم حرارت بیرون کشید و از گوشاو برسم!... مغزم زوزه می

 اندازی نشست ته صدای فرزین:زد!... بغض عمیق و غلطمی

سمش نیست که من بال و پرت این رسمش نیست خورشید، ر _

روز توی اون مکانیکی بدم و تو توی آسمون بقیه بپری!... من شبانه

ریزم تا خون تا بوق سگ عرق میکنم و از خروسدارم جون می

هات برسی، بعد باید بلایی سرم بیاری که چند هفته تو به موفقیت

 ...های زنم باشمکار و کاسبی رو تعطیل کنم و شاهد هرز پریدن

کرد؟! یعنی دقیقا از وقتی که چی؟! چند هفته بود که تعقیبم می

 با مامان و دو عروسش آمده بودند تهران؟!

ری سفر این ری رستوران؟! باهاش میاین مرد کیه که باهاش می _

کنی خورشید؟! به من ور و اون ور کشور... داری به من خیانت می

مه چیزو از من قایم خواستم... چرا هقدر خاطرتو میکه این

کنی؟!... من باید بیفتم دنبالت و سایه به سایه تعقیبت کنم تا می

 بفهم کجای زندگیتم؟!...
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شد و گره ابرویش تر میی صدر لحظه به لحظه تیرهچهره

کردم، نه از جانب فرزین، از تر! دروغ چرا، احساس خطر میتنگ

پ اطمینانش سمت صدر... دقیقا شبیه دیگ بخاری بود که سوپا

به زمان ترکیدنش نزدیک  هرز شده و کار نکند، لحظه به لحظه

شد... فرزین که متوجه نگاه پریشان من به آرش بود، بدون می

طور که روی مبل نشینی کند،  همانکه از فیلمش قدمی عقباین

چرخی به تنش داد و کاملا برگشت سمت آرش و نشست، نیممی

د رنگ و بوی تهدید هم دارد، ادامه شبا تُن صدایی که حس می

 داد:

 شه شما دیگه برید و منو با خانومم تنها بذارید؟!می _

زد، رفتم کرد! با خشمی که توی خونم قُل میروی میداشت زیاده

سمتش، دیگر از دست فرناز هم کاری ساخته نبود، شاید هم 

خودش به این نتیجه رسیده بود که حق این مردک یک دست 

است که قدمی پیش نیامد! خم شدم و دست انداختم  فصلکتک م

ی روی مبل، کمی ی لباسش و از آن حالت نشستهدور یقه

 خیزش کردم:نیم
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زنم صد و ده و به جرم منو ببین جوجه ریقونه، الان زنگ می _

دم که ای برات تشکیل میمزاحمت برای نوامیس چنان پرونده

... که حالا من زنتم، آره؟!... زن خرو از خرما نتونی تشخیص بدی

ریقو؟! آمار غلط اضافه کردنتو که به رضا دادم، ماشینم که  تو بچه

فهمی با از زیر پات درآوردم و از تعمیرگاهم که بلندت کردم، می

 کی طرفی!

ی اسکار بهترین با همان بغض چند بار پلک زد، به خدا که جایزه

 عیب و نقصش کم بود:یی مرد هم برای این بازی بهنرپیشه

تری، اما خودت چیه؟! برات کمم؟!... ببین درسته تو از من بزرگ _

دونی که این چیزها برام مهم نیست، اون روز سر چهارراه توی می

طور پای خوام... من که ایندامغان هم بهت گفتم که خاطرتو می

 تو موندم، تو چرا...

 گلویش فشردم:فشار چنگم را بیشتر کردم و مشتم را به 

منم همون روز بهت گفته بودم گم شو از زندگیم دور شو، نگفته  _

 بودم؟!
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یک دفعه اشک دروغی را پس زد و خروشید و محکم زد روی 

که توی توجه به ایناش را از چنگم دربیاورد. بیدستم تا یقه

ام، از جایش بلند شد. من هم با دو دستی که به صورتش خم شده

صاف صاف مقابلش ایستادم و پر از نفرت چشم توی  کمر زده بودم

 زد!چشمش شدم! همان چشمانی که درآن مکر و حیله موج می

ی چشم متوجه شدم هنوز با او چشم توی چشم بودم که از گوشه

ای کنترل خودش را از دست داد و قدمی طور صدر برای لحظهچه

قدم، نه  ای کوتاه و در حد یکپیش آمد... اما فقط برای لحظه

جا سرجایش ماند!... غلط نکنم به قول فرزین عوضی بیشتر! همان

خواست توی دعوای زن و شوهری دخالت کند!... الان دقیقا نمی

کردم یا به فکر کردم؟! فرزین را سلاخی میمن باید چه غلطی می

بودم که این دیوانه داشت از من جلوی این مرد آبرویی می

لقی کند و... ای خدا فردا همه آرش دهان برد؟! فقط کافی بودمی

شد که اخوان نامزدی خُل و دیوانه دارد... حتی نامزد هم جا پر می

 کرد شوهرم است!...نه، خودش که ادعا می
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تا الان ساکت بودم خورشید، چون دوستت داشتم! هر  _

غلطی خواستی کردی و صدام درنیومد! با یه مشت مرد غریبه 

وتنها توی شهر غریب وی جیگر گذاشتم، تکرفتی سفر دندون ر

جوره پات زندگی کردی، به خاطر پیشرفتت جیک نزدم... همه

دونم به خاطر بودن سمانه توی مونم!... میموندم، الانم به پات می

خواستیم، اما اون زندگی قبلی من، از دستم ناراحت بودی و نمی

، نیستش دختر دیگه توی زندگیم نیست! نیستش به جون خودت

 به جون ریحانه...

 تُن صدایم رفت بالا:

دم!... جون دختر برادر منو به دروغ قسم نخور که دهنتو جر می _

بازی درآوردم یادتون رفته خورشید مُردهانگار دو سه سال موش

م بیرون، همین الانم ماشین چه آدم سگیه... برو گم شو از خونه

رضا بگم بیاد تکلیفمونو  تون تا فردا صبح بهبگیر برگرد خونه

 روشن کنه...

اشک توی چشمش حلقه بست!... لبم را از حرص فشردم. 

 ی لعنتی باز زد توی فاز اسکار گرفتن:هنرپیشه
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 با من این کارو نکن خورشیدم... _

پیش آمد و دست بلند کرد تا هر دو بازویم را بگیرد که درجا 

کوتاه نیامد و باز  پسش زدم و خودم را کنار کشیدم... با پررویی

 قدمی پیش آمد:

 خورشید، تو نامزد قشنگ و مهربون منی و... _

کم مانده بود بابت شنیدن این جملات سکته کنم! این خزعبلات 

و حرکات چه بود آن هم جلوی چشمِ... کیارش... بدون کافئین 

تپش قلب افتاد به جانم از فکر قضاوتی که ممکن است او بکند!... 

آمد توی حلقم!... کم داشت میهم قدمی پیش آمد، کمفرزین باز 

خواست برای بار دوم شانسش را برای گرفتن بازویم امتحان کند 

 که درجا دستی پیش کشیده شد بین من و او:

 بکش عقب! _

فرزین از جایش تکان نخورد، در عوض من عقب کشیدم و سرم 

ی شد پوست تیره شدهبرگشت سمت کیارش! از این فاصله می

ی گوشش! رگ قطور و خونی که افتاده بود به لاله گردنش را دید

زیر گوشش هم قد بند انگشتی بیرون زده بود!... اصلا حالش عادی 
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کرد صدای پر از انزجارش عادی نبود، اما سخت سعی می

 باشد وقتی چشم توی چشم فرزین از من پرسید:

 گه؟ همسرشی؟!راست می _

تکان دادم، اما خود فرزین افتاد به  "هن"فوری سر را به علامت 

 گری:هوچی

نیستی؟! نیستی زنیکه! یه سال پیش پس بابای من بود که جلوی  _

 همه به من بله داد؟!...

و دست صدر را پس زد و خواست دوباره بازویم بگیرد که صدر 

قدمی پیش آمد و مقابلش سینه سپر کرد و قدمی هم من را 

 تر فرستاد و توپید:عقب

گه دستت بهش نخوره، حق خواد نزدیکش بشی و میوقتی نمی _

 شکنم...نداری بهش دست بزنی، وگرنه دستتو می

اشکی ناخواسته توی چشمم برق انداخت... نه به خاطر فرزین!  

حتی نه به خاطر بودن کیارش!... به خاطر خودم! به خاطر این بخت 

ام این اتفاقات چرا که تمام! به خاطر اینایو اقبال قشنگ قهوه

جوری... اگر وقتش بود که خورشید پشت جا... اینباید این
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جوری؟!... این ام لو بروم، چرا اینابر نماند و جلوی خانواده

 وقت شب؟!... جلوی چشم این آدم؟!...

ی کیارش را دو دستی سفت فرزین یک دفعه هار شد و یقه

 چسبید:

 گی؟!مرتیکه تو چی می _

 دستتو بکش کنار... _

شه مثلا؟!... اومدی چسبیدی به یه زن نکشم کنار چی می _

 شوهردار که از راه به درش کنی؟!... این دختر صاحب داره.

ماشینه که صاحب داشته باشه؟! دستتو بکش کنار وگرنه بد  _

 بینی!می

بینمت! توی خیابون ناغافل سرم خراب شدی و تونستی ریز می _

تونی حریفم بشی، تا مشت بزنی، فکر کردی الانم مییکی دوتا 

الان از نزدیک گراز ندیدی، عقلم کنترل قلبمو دست بگیره، بد 

 شم!گرازی می
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کرد یا برعکس مسخره این الان داشت از خودش تعریف می

 کرد؟!می

کشیدی و تو هم گرازتر از خودت ندیدی، وگرنه دستتو پس می _

 اریک بکشه...ذاشتی کار به جاهای بنمی

 کناری شنیده شد:صدای ترسیده و ملتمس فرناز از گوشه

 تو رو خدا بس کنید، دیروقته! _

 فرزین با نیمچه دادی گفت:

کنم! باید ببینم این مرد کیه و چی از زندگی من و زنم بس نمی _

 خواد؟!می

کشاند! از پشت الکی داشت پای صدر را به زندگی من میچه الکی

 مدم و عصبانی گفتم:سر صدر درآ

ها بسه فرزین، عربده نکش! ساعت دو نصف شبه، الان همسایه _

 زنن پلیس!زنگ می

چه بهتر! بذار زنگ بزنن! پلیس باید بیاد بپرسه این آقا توی  _

 کنه...کار میی دوتا دختر مجرد چهخونه



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

704                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

اش سنجیفرناز که هم ترسیده بود هم این وسط حس نکته

 آمد و ترسیده زیر گوشم گفت: گل کرده بود، پیش

این دیوونه دیگه کیه خورشید! خله؟! پلیس بیاد تابش شهادت  _

 ده اینا هر دو با هم اومدن بالا...می

 تر از او صدر بود:سنجاما نکته

طور در عرض چند ثانیه زن شوهردار گفتی زنمه، چهتو که می _

 شد دختر مجرد!... یقه رو ول کن وگرنه...

با سر رفت توی صورت او... جلوی دهانم را با هر دو دست  و یکهو،

 ها را بیدار نکند!ام همسایهمحکم گرفتم تا جیغ ترسیده

**** 

ی یخ را از دستش بیرون کشیدم کنارش نشستم روی مبل، کیسه

 و عصبانی گفتم:

ی گرفتن اینم نداری، درست بگیر هم لباساتو خونی عرضه _

 لا بگیر تا خون بینیت زودتر بند بیاد...کردی هم مبلو... سرتو با
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ای شده اش که قد فلفل دلمهصورتش تماما متورم بود و بینی

گفتن فرناز را شنیدم،  "بفرما"بود هنوز خونریزی داشت! صدای 

برگشتم ببینم این موقع شب چه چیزی به صدر تعارف کرده که 

ار دیدم سیگبار بود که میمتوجه زیرسیگاری شدم... اولین

کشد! قبلا هم یک بار فندک توی دستش دیده بودم اما سیگار می

دانم آن برآمدگی روی کشیدن، نه!... نگاهم را باریک کردم، نمی

نور بودن سالن دیدم یا اثر سایه و کمپیشانی کیارش را درست می

بود!... برگشتم سمت فرناز و آرام اشاره کردم تا چراغ وسط سالن 

ها روشن بودند. تا ین لحظه فقط دیوارکوبرا روشن کند! تا ا

لوستر روشن شد، نورش چشم کیارش را آزار داد و دستش را 

جلوی صورت حائل کرد! با این کارش نتوانستم چیزی را که 

 خواستم، ببینم! صدای داد فرزین هم بلند شد:می

 خاموشش کن، کورم کرد! _

صدا هستند،  های برج عایقچه شانسی آورده بودیم که آپارتمان

 ها پشت در بودند!کاری این دو، الان در و همسایهوگرنه با شلوغ
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بالاخره صدر دست از جلوی صورتش برداشت!... درست 

حدس زده بودم، زیر موهای بلند و پریشانش که به خاطر دست 

به یقه شدن با فرزین از نظم همیشگی درآمده و دور تا دورش 

ی یخ را از آمد! کیسهچشم میاش به ریخته شده بود، پیشانی

روی بینی متورم فرزین برداشتم، دستش را پیش کشیدم و کیسه 

 را محکم جا دادم توی مشتش و گفتم:

 ش!خودت بگیر _

و بلند شدم و سراغ یخچال رفتم، توی دو سه نایلون فریزری چند 

یخ قالبی ریختم و به هال برگشتم و سمتش رفتم! خیره به گل 

 ام.پایش بود و اصلا اهمیت نداد که کنارش ایستاده ی زیرقالیچه

 اینو بذار روی پیشونیت، ورم کرده! _

همچنان خیره بود به گل قالی و هیچ تکانی نخورد برای گرفتن 

ی یخ!... دست آزادم رفت سمت موهای سرکشش که... میان کیسه

بود؟!...  ام گذشتهکه از سن خامی و نوجوانیراه ماند... مگر نه این

که الان باید آدم های جوانی؟!... مگر نه ایناز سن جوشش هورمون
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دم... پس این حس لعنتی... حس لمس بوپخته و عاقلی می

 موهایش... برای فرار از حسم، به التماس افتادم:

 بگیر دیگه!... خودت بذار روی پیشونیت! _

ی سرد و سنگی با موهای پریشان شده بود تکان نخورد! مجسمه

مُردم برای یک لحظه نوازش مقابل چشمانم و من... من داشتم می

 همین موها!...

ی یخ را به قلبم زدم و با دستی لرزان، خودم کیسهتیر خلاص را 

گذاشتم... از جایش جنب نخورد، حتی واکنشی کوچک! جایی 

برای کنارش نشستن نداشتم و خودش هم که قصد نداشت 

خفه "امانش ها را از دستم بگیرد! به قلبم و کوبش بیی یخکیسه

 ی مبلی نشستم که او رویش نشستهیی گفتم و روی دسته"شو

ایش و نگاه دلمهبود!... نگاهم رفت سمت فرزین و بینی فلفل

 اش روی خودم... زیر لب آهسته خطاب به آرش گفتم:برافروخته

 روی کردید؟کم زیادهکنید یهفکر نمی _

او هنوز هم انگار قصد نداشت نگاه از قالیچه بگیرد و به حرف 

 کاری:بیاید! به جای او فرزین شروع کرد به شلوغ
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گی؟! بیا اینور چی چی داری زیر گوش اون مرد می _

 خورشید!

برگشتم و از همان فاصله چنان چپ نگاهش کردم که درجا 

 ماستش را کیسه کرد و خفه شد...

 صدای آرام و مبهم صدر توجهم را جلب کرد:

ست بیفته خوایم بفهمیم وقتی یه نفر که توی رابطهماها چرا نمی _

ه خیلی زرنگه! آدم خائن به طرف مقابلش به خیانت، نباید فکر کن

خیانت نکرده، به خودش، به آبرو و اعتبارش، به شخصیت خودش 

 خیانت کرده!

متعجب برگشتم سمتش، از این زاویه که نشسته بودم، به خاطر 

ی یخی که برایش گرفته بودم صورتش دست خودم و کیسه

 مشخص نبود، اما کاملا مشخص بود که مخاطب این حرف من

نبودم، انگار بیشتر با خودش بود!... ته صدایش درد خاصی بود که 

دانستم مقصر اصلی اتفاقات که میقلبم را فشرد، حتی با این

 اش و حال بد این روزهایش خودش بوده... زندگی

 خود گفتم:فقط برای خالی نبودن عریضه و دلداری بی
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زنیم چون باید میها بعضی از اتفاقاتو رقم بعضی وقت _

 ازشون درس بگیریم... باید یاد بگیرم که دیگه اون مسیرو نریم...

انگار صدایم مثل پتک خورد توی سرش و به خودش آمد! سریع 

سرش را عقب کشید، مچ دستم را توی هوا قاپید و دستم را از 

طور که نشسته بود، زل زد توی چشمم اش دور کرد، همانپیشانی

 و گفت:

گی اجازه داری هر غلطی دلت چه حرف مفتیه نیاز، یعنی میاین  _

 خوای ازشون درس بگیری؟!خواست بکنی، چون می

؟!... اسم زن "نیاز"زده نگاهش کردم! چه صدایم کرده بود شوک

کرد؟!... بابت چه؟!... دل سابقش؟!... بعد داشت بازخواستش می

 هایش؟!...خواستن

 ا گرفت و آخم درآمد:درد توی مچم، جای هر تحلیلی ر 

 وای کیارش... ولم کن... _

ها بود، یک دفعه تغییر فاز داد و اگر تا این لحظه مثل مارگزیده

ها به خود آمد... مچم را ول کرد، بلند شدم، زدهشبیه صاعقه

ی مبل گذاشتم و با ی یخ را به جای خودم، روی دستهکیسه
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شانش اول روی دست دیگرم، مچم را ماساژ دادم... نگاه پری

دستم بعد روی صورتم گشت و بعد رفت سمت فرزین!... حال 

اش عجیب خراب بود!... یک دفعه ته سیگارش را محکم روحی

فشرد توی زیرسیگاری و سرپا شد... نه فقط من که نگاه کنجکاو 

فرناز و فرزین هم روی او بود! دو سه قدم به سمت در رفت، سر 

د سمتم، با این موهای پریشان جایش کپ کرد و یک دفعه چرخی

زد! قدمی پیش آمد، آرام و نگاه درمانده داشت دلم را آتش می

 پرسید:

پرسم، امیدوارم درست جواب بدی، یه سوالو برای یک بار می _

 وگرنه عاقبت بدی برات داره...

 سر تکان دادم برایش یعنی چه سوالی:

و تو داری ای هست گه بینتون رابطهطور که خودش میهمون _

 زنی... یا...بهش زخم می

 اش کامل شود و گفتم:"یا"نگذاشتم 

 بدوزه...یه قالتاق کیسه _
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فوری روی پا چرخید سمت فرزین! وحشت توی جانم لانه 

 کرد و پا تند کردم پشت سرش و تقریبا به التماس افتادم:

قدرها خطرناک ها! اونکیارش، کیارش، کارش نداشته باشی _

ست! نزنیش یه بلایی اول سر خودت بیاری، بعد خواهر نیست! بچه

 و ایل و تبارشو بندازی به جون من... کیارش...

فرزین هم که ترسیده بود، سه متر پرید هوا و قبل از این دست او 

هایش را جلوی سینه سپر کرد... کیارش باز از بهش برسد دست

 ی او چنگ انداخت و با گفتن:پشت سر به یقه

 بریم، چه معنی داره مزاحم دوتا خانوم باشی...بیا  _

 او را دنبال خود کشید.

جلوی خروجی، روی پا چرخید  "کیــــارش؟!"نالیدم از دستش 

 و حین پا کردن کفش با خشم گفت:

ندازمش توی آرم، فقط میگربه نمینترس، بلایی سر این بچه _

کنه... زود باش، برمش توی یه بیابون که راه خونه رو گم گونی و می

کاپشنتو بردار و راه بیفت! )تنش صاف شد و انگشت تهدید برایم 

تکان داد( بعدا اگه راست و حسینی برام نگی که دقیقا این 
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شناسی، این خونه رو شرف مادرمرده رو از کجا میکیارش بی

کنم... اون کنم... به خداوندی خدا خراب میروی سرت خراب می

نم که چون دوست دانیال بودم توی ذهنت کدروغتو باور نمی

شناسی، نه دانیالو... یکی آمار کیارشو بهت مونده... تو کیارشو می

 داده... من هنوز بهت مشکوکم... به تو و اون مالک لعنتی...

و در را باز کرد و قبل از خودش فرزین را هُل داد بیرون و در 

اشان نگاه خالیسنگین را محکم بست! مات و مبهوت به در و جای 

 کردم...می

گه این آدم هیزه هیزه، کجا هیز بود؟! نه فقط هیز هی رویا می _

ها که اومد، پس این حرفنبود که اتفاقا به نظر خیلی غیرتی می

 گن با زن شوهرداره چیه؟!می

سرم چرخید سمت فرناز که این سوال را پرسیده بود و نگاه 

وقت حس نکرده رعکس رویا هیچنگاهش کردم!... هیز؟!... نبود! ب

آورد و گاهی توی این ادا بودم هیز است! ادایشان را درمی

هایی مثل الان یادش کرد، اما زمانروی هم میدرآوردن زیاده

شد... این هیز نبودنش رفت فیلم بازی کردن را و خودش میمی
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برای من امر مسلم بود و وقتش را نداشتم فرناز را توجیه 

ن وقتش بود که بترسم اگر بخواهد از زیر زبانم بکشد کنم... الا

تری برای ی مهمشناسم... یا نه... مسئلهکیارش را دقیقا از کجا می

... من را نیاز صدا زده بود؟!... چرا "نیاز"فکر کردن داشتم... به 

نیاز؟!... این نیاز بعد از این همه سال یک دفعه از کجا پیدا شده 

یاز توی ذهنش توپید که خودش را توجیه نکند؟!... بود؟!... چرا به ن

احمق نبودم، این قضیه بودار بود!... مطمئن بودم تا صبح فقط و 

ها کنار هم!... البته فکر خواهم کرد و چیدن پازل "نیاز"فقط به 

، "ممکن است بلایی سر فرزین بیاورد"که اگر فکر کردن به این

 داد...مهلت می

جا جامونده!... شپش که شی آقاتون که اینخورشید، کلاه آتی _

 نداره؟!

ای کلاه سابقهنگاهم به فرناز افتاد که با لبخند و شیطنت کم

کاسکت فرزین را سر کرده بود و داشت آن را روی موهایش تنظیم 

 کرد!می

**** 
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دیشب فقط و فقط دو ساعت و نیم خوابیده بودم و مدل خود 

ای خارج از شرکت فتحی را که وار، کاره"سوتهممد سه"کیارش، 

در اولویت بودند، راست و ریست کرده بودم! اول صبح هم به ناصر 

دیشب حالم بد شده و نرسیدم کار شرکت "و رویا گفته بودم 

 "جا، کار و سفارشا مونده!حاجی رو تمام کنم و باید یه سر برم اون

م برای احتی یک کلمه هم دروغ نگفته بودم، اما دروغ چرا، انگیزه

رفتن به شرکت حاجی، نه کار و سفارش او، که دیدن کیارش و 

 واکنشش بعد از اتفاقات دیشب بود...

برای رفتن به شرکت مجبور شدم تاکسی بگیرم، ماشینم از 

دیشب توی پارکینگ شرکت حاجی جا مانده بود! همین که سوار 

تاکسی شدم، نگاهم چرخید پشت سرم و لبخندی روی لبم 

زدم موتورسوار دت کرده بودم هر وقت بیرون مینشست. عا

آتشی دنبالم باشد!... بچه، دیشب بد کتک خورده بود!... 

اش را بپرسم و مطمئن شوم که اش را گرفتم تا حال بینیشماره

اش خاموش بود! ته دلم خالی شد! از حالش خوب است! گوشی

ه و دیشب چند باری تماس گرفته بودم و عین چند بار بوق خورد

ی بلایی سر فرزین جدیجدکسی برنداشته بود! نکند صدر 
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که شاید از صبح تلفنی با الهه بینوا آورده بود؟!... به امید این

 ی الهه را گرفتم.صحبت کرده باشد، بالاجبار شماره

 به! چه عجب!به _

 رفتم سراغ اصل ماجرا: راستکاش نکردم و یاعتنایی به کنایه

زنم زین نداری؟ از صبح هر چی بهش زنگ میسلام، خبری از فر _

 ده!جواب نمی

 اش پیچید توی گوشم:صدای نچسب پر کنایه

چه عجب! چه عجب! حال نامزد بدبختو پرسیدی! از صبح که  _

گه اومده خونه حال نداره و افتاده یه گوشه و از حال رفته! می

دماغش شکسته و  مچارهیبدیشب تصادف کرده! فکر کنم داداش 

 قد بادمجون شده توی صورتش...

کرد! بادمجان کجا بود، قد اش میلبخندم را خوردم، داشت گنده

دلمه بود... خیالم راحت شد که حالش خوب است و جایش  فلفل

رود، با چند بار که بدجا هستم و صدایش میی اینامن، به بهانه

 کردن، ارتباط را قطع کردم. "الو... الو..."
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جلوی شرکت از ماشین بیرون آمدم و نگاهی به ساعت 

یر ام را دیر خورده و سانداختم، دقیقا تایم ناهاری بود! صبحانه

سمت دفتر حسابداری و امور مالی  راستکبودم، برای همین ی

رفتم... انتظار داشتم که موقع ناهاری در دفتر قفل باشد، اما خب 

طور که شانس بودم که در باز بود و خانم بهمنی همانانگار خوش

تن سنگینش را انداخته بود روی صندلی بزرگ، در حال خواب 

دفعه که توی انبار بودیم آرش همچین قیلوله بود... قیلوله؟! آن 

اصطلاحی برای خواب بعد از ناهار مهندس امیدوار پسر به کار 

 برده بود؟!...

ای خودمان رفتم و پشت با تکُ پا آهسته به سمت اتاقک شیشه 

میز نشستم. در سکوت، نگاهم یک دور در اتاق گشت و خاطرات 

ه ناخواسته باعث دیروز عصر و دیشب را دوره کردم... خاطراتی ک

و زیر پوست تنم بدود!... چشمم  شد خون گرمی در رگ و پیمی

ی پایان گذاشته رفت سمت آن گوشه، همان میزی که دیروز نقطه

گردهایم!... چشم بستم و... حرکت آرام موهای بود به عقب

کردم و های گرم نفسش صورتش را روی پوستم هنوز هم حس می

ت دادم و چشم باز کردم. لعنت به من را!... آب دهانم را قور
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اش!... کنندهو فکر خرابم!... لعنت به من و بوی عطر دیوانه

لعنت به من و صدای تنفس اغواگرش!... لعنت به من که الان باید 

ساله از این کار او  وهشتستیبی های جا افتاده و پختهمثل خانم

 شد... پس چرا برعکس، مثلآمد و چندشم میبدم می

گرفتم و غشه میاش هم دلهای هجده ساله از یادآوریدختربچه

 دیگر او... بارککه یمُردم برای اینمی

لبم را گزیدم و سعی کردم فکرم را از دور و بر اتفاقات شب قبل 

دور کنم و دل بدهم به کار! صندلی را کمی پیش کشیدم تا به میز 

از اتاق بیرون  کارم نزدیک شود، از دیشب که با آن حال خراب

تاپم مانده بود توی اتاق و... ابرویم بالا رفت! مطمئن زده بودم، لپ

بودم دیشب توی شارژ نبود... اخلاق خاصی داشتم که حتی اگر 

یه "گفتم خواستند توی گورم بگذارند، باز میمردم و میمی

ام را از شارژ تاپ و گوشیکردم، لپکفن را پاره می "دقیقه!

اش بعد از خودم فشار نیاید و خراب م که به باتریآورددرمی

 مُردم!...نشود، بعد با خیال راحت می
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تاپ و شارژرش نگاه کردم و برای لحظاتی ناباورانه به لپ 

جا روی دفعه انگار به خودم بیایم، کیفم را گذاشتم همانیک

های بلند از دفتر بیرون زدم! شاسی آسانسور ام و با قدمصندلی

ی اول بود و داشت مسیر سرازیری به سمت زیرزمین دم، طبقهرا ز

خیال آسانسور شدم و به سمت رفت! بیو پارکینگ یک و دو را می

ی مفاصلم را بلندم، باید فاتحهها رفتم! با وجود کفش پاشنهپله

ها را سریع پایین رفتم و رسیدم به همکف! نیم خواندم... پلهمی

مانده بود و قاعدتا دانیال و صدر سر  ساعت دیگر از وقت ناهاری

میز بودند... حدسم درست بود، نه فقط خودشان دوتا که مهندس 

جا سر میزشان بود! هر سه نفرشان تا وقتی با همایونی هم آن

تر روی حرکتی سریع صندلی را عقب نکشیدم و با حرکتی سریع

ر آن ننشستم، متوجه حضورم نشدند! تعجب از نگاه دانیال و صد

کرد و انگار لال شده بودند! تنها کسی که سلام کرد فقط چکه می

 مهندس همایونی بود! برگشتم سمتش و خیلی رک گفتم:

 شه با جناب فتحی و آقای صدر تنهام بذارید؟علیک سلام... می _
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تر شد. مهندس همایونی که رنگ و لعاب تعجبشان پررنگ

رف غذایش را هم ای بود، از جا بلند شد، ظذاتا آدم فهمیده

از میز دور شد! نگاه  "بله، شما راحت باشید!"برداشت و با گفتن 

 دانیال توی صورتم گشت و وقتی چیزی دستگیرش نشد، پرسید:

 خواین چیزی بگید؟! چی شده؟!خب؟! نمی _

 اما سوال صدر چیز دیگری بود:

 اتفاقی افتاده؟! حالتون خوبه؟! _

کرد!... حالم خوب هم نبود، خوبم میدروغ چرا، سوالش حتی اگر 

برایم به  "چی شده؟"بود تا  "حال خودم"که او بیشتر نگران این

 ی پر سوز عاشقانه حس خوب داشت!ی یک ترانهاندازه

ها را روی هم گذاشتم و برداشتم! یعنی خوبم... و باز رو به او پلک

 برگشتم سمت دانیال و گفتم:

 یکی رفته سر سیستم من! _

لا وقت فیوز پراندنشان بود! هر دو ناباور خیره شده بودند به حا

 اش را بشنوند:دهانم تا ادامه
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من دست به سیستم نزدم، حتی روشنش نکردم، اما  _

تاپم!... آقای صدر مطلع هستن که مطمئنم یکی رفته سر لپ

 تاپمو با خودم نبردم...دیشب من حالم مساعد نبوده و لپ

 طاقت پرسید:و بیتر آمد دانیال پیش

 تاپ بوده...ها توی اون لپخب؟! چی _

 هیچی!... _

کرد! بکم نگاهم میبرگشتم سمت صدر که با چشمانی گرد، صم

باز هم پلک زدن از یاد برده بود!... برعکس او، دانیال بود که مُصِر 

 پرسید:

 هیچی؟! یعنی چی هیچی؟! _

م که به جونم آره هیچی! ظاهرا هیچی! چون من یه هارد دار _

ریزم، توی هارد وصله و تمام کارها و سفارشاتمو توی اون می

 تاپ فقط چندتا عکس شخصی هست... اما خب...لپ

برگشتم سمت صدر! تا کی سکوت... نگاهش روی دانیال زوم 

 گشت سمت من!شد و بعد برمیمی
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 اما چی؟! _

 زد. همزمان کهکنجکاوی و نگرانی توی چشم دانیال موج می 

 نگاهم بین آن دو در حال رفت و آمد بود، گفتم:

ممکنه رفته باشه سراغ ایمیلم! سراغ رمز ورودی به سیستم  _

 مرکزی!... هر چیزی ممکنه...

دیدم که انگشتان دانیال از حرص به هم فشرده شد و یک دفعه 

 گفت:

 پاشید بریم اتاق کنترل... _

ای ترس نشست توانستم قسم بخورم که برای لحظهبه جرئت می

اش درجا برگشت ای... نگاه گرد شدهته نگاه صدر! شاید برای ثانیه

 جانب توپید:بهسمت من و حق

تاپتون آدم خرابکار از کجا مطمئنین کسی که رفته پای لپ _

 بوده؟!... من بودم...

 چشمم گرد شد... یعنی چه؟!...
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قدر بزرگ نکنید، صبح من هر ماجرای کوچیکی رو این _

تاپتون تا یه چیزی رو چک کنم... ناهار رفتم سراغ لپ

 خورید؟!نمی

و همزمان ابرویش تیک زد رو به بالا، نفهمیدم غیرارادی بود یا 

 ای اشاره کند!...خواست به مسئلهمی

 دانیال برگشت سمتش و گفت:

خوای برای خواد؟! میای نیست و پیگیری نمیمطمئنی مسئله _

 ها رو چک کنیم؟!ناطمینان یه سر دوربی

تاپشونو روشن کردم، اتفاقا گم من خودم لپآره بابا! دارم می _

خوامو به دست بیارم... رمز ورودی داشت و نتونستم چیزی که می

رم پایین یه سیگار بکشم، سر راهم به پاشا من سیر شدم، می

 گم برای خانم اخوان هم غذا بیارن...می

بود!... صدر صندلی را عقب مسئول پخش غذای شرکت  "پاشا"

ی آخر اشاره کشید و سرپا شد!... حس کردم که باز هم در لحظه

کرد ادامه ندهم. شاید هم خواست سر حرف را برگردانم... تا قدمی 
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سازی کنم! برای همین با سر دور شد، سعی کردم عادی

 مهندس همایونی را نشان دادم و گفتم:

وده، فقط طفلک مهندس ی مهمی نبخدا رو شکر که مسئله _

همایونیو از جا بلند کردم!... شاید به قول آقای صدر زیادی 

 شلوغش کردم!

 دانیال با لبخند گفت:

عیب نداره!... راستی برای مهمونی شرکت، شما هم هستید  _

 دیگه؟

 با لبخندی پر از حرف و منظور سرتاپایش را برانداز کردم و گفتم:

از شرایط کار ما این بود که توی تمام انگار یادتون رفته یکی  _

های رسمی و غیررسمی شرکت، ما هم عضو ها و جلسهمهمانی

خواستید افتخاری باشیم... یادتونه که؟ همون روزی که شما می

 اینو جزو پوئن قرارداد یادداشت کنید...

ای دارید که دوست دارید توی همچین واقعا چه حوصله _

جور ن تا جایی که بشه از رفتن به اینهایی باشید! خود ممراسم

ست! هیچ خبری از رقص کنندهرم... واقعا خستهجاها درمی
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دنیا،  ورنیانیست... مهمونی آخر سال توی  بکوببزنو آواز، 

مثل هیچ جای دنیا نیست! اسمش روشه، مهمونی... یعنی شادی 

های رسمی هیچ جایی برای شادی و هیجان و هیجان، مهمونی

اند، اما برای کنندههای این شکلی واقعا خستهه... مهمونیندار

که برامون حرف درنیارن و نیان در کاسبیمونو تخته کنن این

رو تحمل کنیم!  دادهعصاقورتمجبوریم یه مشت آدم خشک و 

 کننده!...های طولانی و خستهبدتر از اون، سخنرانی

 ام گرفت و گفتم:خنده

 الان خوابم گرفت... ادامه ندید که از همین _

پاشا با ظرف غذای چند تکه رسید، یک طرف پلو، سمت دیگر 

ظرف را  "بفرمایید"طور که او با خورش قیمه و سالاد... همان

ام شنیده شد... از گذاشت جلویم، صدای رسیدن پیامی به گوشی

 پاشا تشکر کردم اما گوشم هنوز به دانیال بود:

جبوریم توی این مهمونیا باشیم، شما ماها حق انتخاب نداریم و م _

 آین؟مونید خونه و میکه حق انتخاب دارید چرا نمی
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سیر بودم و محال بود دست به قاشق و چنگال بزنم! 

جوری توی این ماه زیادی رژیمم را زیر پا گذاشته بودم!... همین

نشوم،  کمی عقب کشیدم که هم چشمم به غذا نیفتد و وسوسه

ام را از زیر میز چک کنم و ببینم م راحت گوشیکه بتوانهم این

احترامی که دانیال فکر کند به او بیپیام از طرف که بوده بدون این

ام... در حین چک کردن گوشی هم جواب دانیال توجهی کردهو بی

 را دادم:

اتفاقا شماها حق انتخاب دارید! شماهایی که پدرانتون توی این  _

شناسنتون... ماها نه! باید ها میی اونطهکار دویدن و همه به واس

بیایم، خودمون رو توی چشم بکشیم... پدران شما به جای شماها 

های کارت زدن، الان وقتشه که دویدن و توی تمام این مهمونی

 هامون بدو... ییـــم...ماها برای بچه

نگاهم به گوشی افتاد و مکثی توی کلامم... پیام از طرف ازیریس 

 بود!

 خب گوشم با شما بود! _
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دار، بعد ساعت تا بعد ناهار سر دانیالو گرم نگه"نوشته بود  

پوست لبم را از داخل  "ناهاری بیا پایین توی پارکینگ، منتظرتم!

ی گوشی را خاموش کردم و کمی پیش جویدم، سریع صفحه

 کشیدم:

حالا فکراتونو بکنید، شاید یه راهی باشه که حداقل فضای  _

 آور دربیاد!کم تلطیف بشه و از حالت خوابرسمیتون یهمهمونی 

لعنت بهت کیارش! ببین من را به "و قاشق و چنگال را برداشتم؛ 

 "کنی؟!چه کارهایی وادار می

**** 

 گذاشتم، توی گوشی گفتم:طور که قدم به پارکینگ میهمان 

 دقیقا کجایی؟! _

 سمت راستت، راهروی دوم، انتهای پارکینگ... _

 ی پارک؟کدوم شماره _

 بی سیزده... فلشرمو روشن کردم... _

 آم!آهان دیدم، دارم می _
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ارتباط را قطع کردم و به آن سمت رفتم... به ماشین که 

نزدیک شدم خودش از داخل در را برایم باز کرد! نشستم و تا در 

 را بستم، گفتم:

 زنی!مشکوک می _

 متعجب نگاهش کردم. "بگیر!"فلشی سمتم گرفت و گفت 

های دفتر مالی ی دوربینی ضبط شدهگفتم بگیر! تنها نسخه _

 ساعته! 24توی این 

 متعجب گفتم:

 کنم؟! کارشچهچی؟!  _

 تاپت!خب نگاه کن ببین کی رفته پای لپ _

 کرد! یعنی چه؟!داشت گیجم می

 تاپم؟!مگه تو نرفتی سر لپ _

دوری زد سمتم و توی نیمطور که پشت فرمان نشسته بود، همان

 تاریکی فضای پارکینگ چشم انداخت در چشمم و پرسید:
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تاپت؟! هر چیزی که برای رفتم سراغ لپمن؟! چرا باید می _

 ترشو توی سیستم خودم دارم...کار شرکت بخوام بهتر و کامل

 هایش برایم سخت بود. مات بودم و گنگ:هضم حرف

 خب پس چرا گفتی که تو بودی؟! _

اومدی  راستراستقدر به دانیال مطمئنی که اولا تو از کجا این _

 خبر این اتفاقو گذاشتی کف دست اون؟!

گی!... دانیال در حقیقت صاحب صدر به خدا اگه بفهمم چی می _

بشه، حق اونه که  خبردارهمین دم و دستگاهه و اگه قراره کسی 

 قبل از همه بفهمه!

 ریز شد:کنار چشمش چین برداشت و نگاهش 

ها دونی که ممکنه خود اون پشت تمام این بازیاز کجا می _

نباشه؟!... سعی نکن زود جوابمو بدی، اول یه لحظه با خودت فکر 

کن ببین چرا درست روزی که انبار شیراز آتیش گرفت اون 

 برگشته بود تهران و نبودش؟!...
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ه تر از قبل نگاهش کردم... نگاه و نگاه! داشت چهاج و واج

 گفت؟!می

کنی، پس خیلی دور ای نیست که فکر میدانیال اون پیغمبرزاده _

 و برش نپلک!

گی تو؟!... منظورت اینه که دانیال فتحی... همون چی می _

ی پسریان؟!... تو خودت نفر دومی، به نفر اولتونم ی فرقهسردسته

 شک داری؟!

ر نظر من گم، اما دمن فعلا هیچی رو به طور قطع و یقین نمی _

همه مشکوکن! حتی خود تو! من توی زندگی یه چیزی یاد گرفتم 

کس و هیچ چیز، حتی دوتا چشمام اعتماد نکنم تا که به هیچ

خوای خلافش ثابت نشده! از من به تو نصیحت، تو هم اگه می

 موفق باشی و ضربه نخوری اعتماد نکن... امــــا...

 اما؟! _

تر ی مهمحد حدس و گمانه، مسئله ی دانیال فعلا فقط درمسئله _

 که چرا این فیلمو نباید کسی ببینه...

 باز هم فقط نگاهش کردم...
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توی این شرکت و مجموعه، همه به ظن خودشون منو  _

های بدتر از تماس و شناسن و گاو پیشونی سفیدم! آبروریزیمی

لمس دیروز عصرمون به پای من نوشتن و همه آرش صدرو یه مرد 

زنه شناسن که پاش بیفته با همه لاس میچرون مید چشمخوبی

کنه! اما تو نه... روی تو یه حساب دیگه دارن!... تو و دستمالی می

 حیفی که الکی بدنام بشی... 

لرزید، می آرامآرامفشردم و دستم فلش را توی مشت محکم می

فهمیدم چه خطری از سرم دور شده!... تمام لحظات دیروز تازه می

آور بود و قلبم را به عصر که تا همین یک ساعت پیش برایم حظ

ی دیروز انداخت الان شده بود کابوس... تند و تند صحنهتپش می

از جلوی چشمم رد شد و... اما خب دیروز، قبل از من، ماهک را 

ی کور دوربین باشند... خفت کرده بود... حواسش بود که توی نقطه

 اما به من که رسید...

ایش پرید توی کند و کاوهای ذهنم و نگذاشت بیشتر از این با صد

خودم دودوتا چهارتا کنم تا بفهمم صد در صد جایگاه ماهک 

 برایش زمین تا آسمان با جایگاه من فرق دارد...
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فقط کافی بود که عبدی، مامور اتاق کنترل اون صحنه رو  _

شد... چی دید... یا حتی دانیال و حاجی... برات بد تموم میمی

شد؟! چرا رنگت پریده؟! نگو که تازه فهمیدی چه خطری بیخ 

دید، عواقبش گوشت بوده؟!... فقط کافی بود این فیلمو یکی می

شد... اما الان خیالت راحت، تنها همین یه برات گرون تموم می

نسخه بود که اونم دست خودت باشه جاش بهتره! من زود زود 

پیش من باشه دیدی یهو سر یه  ره توی جلدم، اگهشیطون می

ای، مشکلی، چیزی، شیطون گولم بزنه که ازت مسئله

خوام با این کار مدیونت کنم که السکوت بگیرم... شایدم میحق

 روز مبادا به دادم برسی...

 حرصی فلش را نشانش دادم و پرسیدم:

 کنم؟! کارچهبا این  _

ببینیم کی رفته  مجبوریم خودمون دوتایی پیگیر ماجرا بشیم و _ 

 تاپت!سر لپ

 دوتایی؟! _

 با لحنی پر تمسخر گفت:
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آره، مگه لفظ ارتش دو نفره نشنیدی؟!... من و تو با هم  _

 شیم یه ارتش دونفره!...می

 عصبانی شدم:

اوووف کیارش! اوووف! ببین به چه دردسر بزرگی انداختیمون...  _

 اوه!...

کیارش صدا زدم! الان است که مثل تازه فهمیدم که باز هم او را 

 همیشه سگ بشود و...

 اوووف بر خودت! _

دیدم؟! آقا دست و دلبازی کرده و لبخند روی لبش برایم چه می

 آمد!زدی خونم درنمیکاشته بود آن هم حالا که من را تیر می

برو بالا فیلمو بذار ببین کی اومده توی اتاقت! توی اون اتاقک  _

تونی فیلمو چک کنی! تر میستی؛ پس راحتای تنها هشیشه

تاپت هم جوری نیست که دوربین روش دید داشته باشه، لپ

 کنیم...تاپ من... دوتایی با هم پیداش میبرعکس لپ
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داد جا داشت فکر کنم که امروز چه اگر عصبانیتم اجازه می

 برد!اصطلاحات قشنگی به کار می

 ..."تش دو نفرهار"... "دوتایی"... "حالتون خوبه؟!"

**** 

متعجب فیلم را بردم عقب و... جلو... یعنی چی؟! چند بار تکرار 

کردم، هیچی به هیچی... دست از سر موس برداشتم و سر بلند 

جا، نزدیک اتاقک کردم به دنبال صدر که درجا دیدمش، همین

ای، پشت یکی از میزها نشسته بود جلوی سیستم، اما از شیشه

دانگ حواس او هم این سمت بود و منتظر واکنش قرار معلوم شش

 و خبری از من... بلند گفتم:

 جا ببینید این مغایرت درسته؟آقای صدر، لطفا بیاین این _

درجا از پشت میز درآمد و وارد اتاق شد و در را بست تا صدایمان 

شد کرد، اما در بستن کمتر بیرون برود! برای تصویرمان کاری نمی

 حل خوبی بود...های پایین راهبرای تُن صدا

 کدوم قرارداد؟ _
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خواهد صندلی میز کمی صندلی را عقب کشیدم تا اگر می

کناری را بیاورد و کنارم بنشیند، اما او ترجیح داد بالای سرم 

بایستد و روی صفحه خم شود! موس را تکان دادم و فیلم را کمی 

 به عقب بردم و آهسته گفتم:

ش ضبط نشده! بین شده، یا از عمد یه تیکهاین فیلم یا تقطیع  _

ی دقیقه وچهاریسی دیشب تا ساعت یازده و شش دقیقه

تاپمم به جا یازده شبه، هیچ خبری نیست، لپبامداد... نگاه! این

شارژر وصل نیست... شد یازده و شش دقیقه... حالا یه دفعه 

 ی شب...قهیچهار دقدوازده و سی و 

حالت استپ و با فلشک موس، سیم شارژر  تصویر را گذاشتم روی 

ای از میز آویزان بود نشانش دادم! فضای اتاق را که گوشه

تر آمد و یک دستش ! کمی پیشصیتشخقابلبود، اما  کیتارمهین

را گذاشت روی میز و سنگینی تنش را انداخت روی آن... و آهسته 

 گفت:

 از اون یکی زاویه نشون بده... _
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وربینی را آوردم که از این سمت به قسمت تصویر د بارنیا

ورودی تسلط داشت، لعنتی! دیروز به عرفانی درست گفته بود، 

جایی که او کرد، هماندوربین آن کنج، پشت در را شکار نمی

ی این یکی دوربین هم ماهک عرفانی را بغل گرفته بود!... در زاویه

که این رأس ساعت یازده و شش دقیقه، تصویر پرش داشت، مثل

برق رفته و برگشته باشد و بعد ساعت روی صفحه، دو صفر و 

که دست از سر موس داد! بدون ایندقیقه را نشان می وچهاریس

ی نزدیک نگاهی به او بردارم، سرم چرخید رو به بالا و از فاصله

 انداختم:

 های توی راهرو هم چیزی عایدمون بشه...فکر نکنم از دوربین _

 تاپ بود:ن به تصویر لپنگاهش همچنا

 ها رو هک کرده...منم فکر نکنم! هر کیه دوربین _

 ممکنه کسی که کامپیوتر خونده... _

 نگاهش توی سالن گشت و ادامه داد:

تا متخصص تو همین سالنِ ده پونزده نفری، حداقل چهار پنج _

کامپیوتر داریم، چه برسه توی کل شرکت... خود دانیال هم 
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افزاره... حتی مهندس احمدی و کامپیوتر و نرماستاد 

همایونی و امیدوار و سارانی، اونا هم مخ کامپیوترن... کارمون 

 جوری.سخته این

البته یه راهی بالاخره وجود داره...درسته این یه ساعت و نیمو  _

کلا از روی سیستم شرکت پاک کردن، یعنی از وقتی طرف اومده 

 رفته... اما...توی ساختمون تا 

طور که من نگاه به او داشتم و او نگاه به مونیتور، بعد از مکثی همان

 ادامه دادم:

اما ممکنه بدموقع از شرکت بیرون زده باشه و دوربین یکی از  _

ها شکارش کرده باشه... به نظرت ممکنه چند نفر ساعت همسایه

ن بانک دو شب از شرکت بیرون بزنن؟!... بهترین گزینه، دوربی

ی کناریه که اون عملا منتفیه، دسترسی به تصاویر ضبط شده

 ها فقط با حکم مرجع قضایی قابل دیدنه...بانک

ای باز هم ابرویم را برایش کمی کج کردم و بعد از مکث چند ثانیه

 ادامه دادم:
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نیست و هر چیزی یه راه داره...  صددرصدالبته همه چیز  _

ای، ما احتیاج داشتیم دوربین ندهدو سال پیش هم برای یه پرو

ها رو چک کنیم و تایمشو نداشتیم بریم دنبال کارای یکی از بانک

قانونی، مام از طریق راه خودمون بهش دسترسی پیدا کردیم، با 

جا و نهایتا خرجش کمی قر و ادا بود... الان که رویا رویا رفتیم اون

 نیست باید تنهایی این کارو بکنم...

 دل از مونیتور کند و با چشم گرد شده تشر زد:یک دفعه 

 هان؟! چی گفتی؟! _

 چشمکی برایش زدم و گفتم:

کم نه از اون قر و فرهای لوس و لاس مدل جناب آرش صدر، یه _

نفسه و در اصل ماهیت هر دوشون تر... درسته که فیخانومانه

 ست!...یکیه، اما تو خودتو ناراحت نکن، مهم نتیجه

ست!... فردا برو د فکری هم نیست و حتما از تو ساختهاتفاقا ب _

پیش کارمندای بانک و یه کوچولو پر و بالی نشونشون بده، درجا 

ها رو از افته و فیلمشون، از کوچیک تا بزرگ راه میآب دهن همه

 ی قبل!دن تا همین ثانیهشون بهت نشون میتاریخ تاسیس شعبه
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اش این بود که بودم و قاعدهگرفته  "پر و بال"منظورش را از 

غره بروم تا ادامه ندهد، اما فقط آهسته لبم را گزیدم تا چشم

طور ، ازیریس من اینخورد! لعنت به همهنخندم! داشت حرص می

آمد آن چرندیات را به او طور دلشان میغیرتی و آتشی بود، چه

 بچسبانند؟!

د. با همان اش را از روی دستش برداشت و صاف شبالاخره تکیه

 تُن صدای آهسته که مبادا به بیرون درز کند، گفت:

ست، اگه کارمنداشم باشن جوابگو نیستن، الان که بانک بسته _

کنی توی تونم بکنم... اما تو دخالت نمیمی کارچهببینم فردا صبح 

 این مسئله!

ی که فکرش را از مسئلهاش داغ بود از حرفم... برای اینهنوز کله

 دور کنم، آهسته پرسیدم:بانک 

 بینی به حاجی بگیم؟! اون باید خبر داشته باشه!لازم نمی _

 فعلا صداشو درنیار. _

به کجا کشیده است؟!  "ماموریتم"طفلک حاجی کجا بود که ببیند 

مرا فرستاده بود تا از صدر برایش آمارکشی کنم، حالا خودم 
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حتی  شده بودم همدست صدر و قرار بود دوتایی به همه،

 پسر خودش شک کنیم!

قدمی به سمت در برداشت که پشیمان شد، برگشت و دوباره روی  

که میز خم شد و دستش سمت موس آمد! خواستم قبل از این

دستمان با هم تماس داشته باشد، موس را رها کنم که او، برعکس 

 بلند نیآستکردم به جای موس، مچم را گرفت و چیزی که فکر می

وقتی  بکوببکوبنار زد... قلبم توی سینه شروع کرد لباسم را ک

 دار پرسید:با صدای دو رگه و خش

 جای انگشتای منه؟! _

منظورش رد کبودی دور دستم بود! سرم را به علامت مثبت تکان 

دادم... این رد کبود را زمانی به جان دستانم انداخته بود که مرا 

سته و زیر لبی فقط ش دیده بود... مچم را رها کرد و آه"نیاز"

ای بالا انداخت و با گفت! قامت صاف کرد و شانه "ببخشید!"

های کشیده سمت در رفت! چه بار سنگینی روی دوشش قدم

خواست از شرش طور شانه بالا انداختن میافتاده بود که با این

 خودش را دور کند؟!...
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**** 

از حالت پرواز ام را های سازمان پایین آمدم و همزمان گوشیاز پله

خارج کردم و تند و تند پیام کسانی رسید که تماس گرفته بودند. 

چند تماس از رویا و ناصر و یک تماس از اُزیریس! ترجیحم این 

ها، اول از طریق بود که قبل از تماس گرفتن با هر کدام از آن

اینترنت تاکسی بگیرم برای شرکت خودمان، نوین... تا رسیدن 

واستم را قبول کرده بود چهار دقیقه وقت داشتم. ماشینی که درخ

داشتم از شدت  کهنیاهایم رفتم، با وجود سریع سراغ تماس

زدم ببینم دست صدر پر است یا نه، اما اولویتم له میکنجکاوی له

ی این همه پله بالا پایین کردن با رویا و ناصر بود؛ اول باید نتیجه

ی رویا را دادم. شمارهها میرا به آنو از این اتاق به آن اتاق رفتن 

 گفتن نداد: "الو"گرفتم، مهلت 

 سلام خورشید، چی شد؟! _

مونو کرد و گفت تا بالاخره خود معاونو دیدم و خودش توصیه _

 دن!آرن و اوکی رو میفردا سفارشمونو توی سیستم می

 نفس راحتی کشید و گفت:
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خود عسکری یا آخیشش! مونده بودم اگه یه بار دیگه  _

خورد به افتاد عقب، میمنشیش زنگ بزنه چی بهشون بگم... می

تعطیلات، بعد همین رئیس شرکت فدک دهنمونو سرویس 

 کرد... پس من به ناصر بگم که...می

ای انداختم که پشت گوشی را از گوش دور کردم و نگاهی به شماره

کوتاه و مختصر گفتم خط بود... ازیریس!... رفتم توی حرف رویا و 

 و ارتباط را قطع کردم... "پشت خطی دارم!"

 سلام آقای صدر، چه خبرها... شیری یا روباه؟! _

شیر پا شکسته! یه کپی از فیلمشون گرفتم، یه نگاه سرسری  _

بهش انداختم، روی دور بالا! چیزی ندیدم! حالا شب سر فرصت 

 کنم...شینم نگاهش میمی

 فوری گفتم:

تونم! ساعت تونی صبر کنی تا اون موقع؟! من که نمیمیشب؟!  _

جا، مثل آم اونیازده و نیمه، من تا ساعت دو سرم خلوته، الان می

تاپ دارم، کنم، فقط احتیاج به یه لپشینم نگاهش میدیروز می

 تاپم توی شرکت خودمونه...چون لپ
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 کنم، اما برای این زنگ نزدم...اوکی، بیا برات جور می _

 بگو گوشم باهاته! _

به این پسره، فامیلتونه، شوهرته، کیه؟ بهش زنگ بزن بگو یه  _

 نشونم...بار دیگه بیفته دنبال من، باباشو به عزاش می

 متعجب سرجایم لب خیابان ایستادم و گفتم:

کی؟!... فرزین؟!... الان باید تلفنو قطع کنم تاکسی اینترنتی  _

سیرو تغییر بدم سمت شما، بعد زنگ گرفتم، اول باید لغو کنم و م

 زنم برات! فعلا!می

 کنیم!باشه، منم سرم شلوغه، اومدی شرکت صحبت می _

نیم ساعت بعد جلوی شرکت از تاکسی پیاده شدم، قدم روی 

ی اول گذاشته و نگذاشته، برگشتم سمت بانک! پاهایم اعلام پله

ت خودمختاری کرده بودند و به اختیار خودشان به آن سم

رفتند نه به اختیار عقل! شاید هم قلبم اختیار مغز و پایم را با می

هم در اختیار داشت!... از در الکترونیک بانک رد شدم، شلوغ بود 

! نگاهم روی کارکنان گشت، یعنی مخ کدام یکی را زده پرازدحامو 

ی یک که آقا بود... بود؟! از کدام یکی دلبری کرده بود... باجه
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ها هم که همه مرد بودند و... سه و باقی باجه ی دو وباجه

ام عاقل شده و مردانه وارد لبخند روی لبم نشست، یعنی بچه

خواست صحبت شده و فیلم را گرفته بود؟!... همین که قلبم می

هایم آرام بگیرد، نگاهم به پشت میز ریاست بانک افتاد و سگرمه

نک عجب مدیر در هم گره خورد! تف به رویش، خانم اکبری! با

 راستکخوشگل و جوانی داشت!... شک نداشتم که صدر هم ی

رفته بود سراغ کیس اصلی، کدخدا را دیده، ده را چاپیده بود!... 

ام در حلقم جوشید... توی ذهن از صدر و این ای معدهبرای لحظه

زن برای خودم تصویرسازی کردم... جلوی چشم تصور کردم 

و صدر دست به پر و بالش... همین رئیس بانک چسبیده به میز 

ام این طور قل روی قل کردم که معدهفکرهای مسخره را می

 زد!...می

ام به اختیار عقلم، راه آمده را برگشتم! باید اختیار زندگی بارنیا

دادم دست عقلم! کسی که من عاشقش شده بودم این آدم را می

از عمق خاک  خورشید احمق، هر وقت کیارش"نبود، کیارش بود! 

وجود آرش زنده شد، تو هم عاشقی کن... البته قبلش هم به این 
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فکر کن که او حتی وقتی هم که کیارش بوده، تو را نخواسته 

 "و پس زده...

دوباره اختیار عقلم را دست گرفت و نهیبش زد  نفهمزبانقلب 

گلی خیال، اول برو ببین این فرزین عوضی باز چه دستهمنو بی"

 "داده!به آب 

**** 

اش را گرفتم! درست فهمیدم؟ من را ناباور برای بار دوم شماره 

 لیست؟! چه شجاع!گذاشته بود توی بلک

 داره؟!چی شد؟ برنمی _

ای بالای سرم ایستاده برگشتم سمت صدر که توی اتاقک شیشه

 بود و نگاهش به مونیتور بود.

 لیست!گذاشته توی بلک _

از توی پوستین تو دراومده و افتاده به  چه احمقه این بچه! چرا _

 ی من چی فکر کرده؟!جون من؟ درباره
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اعتنا به من که به او نگاه داشتم، او چشم به همچنان بی 

 مونیتور داشت وقتی پرسید:

 ای بین من و تو هست؟!کنه رابطهی فکر میجدیجدنکنه  _

 گی هم احمقه هم بچه!...خودت داری می _

احمقتون حالی کنید که خودم این آخر سالی به ی پس به بچه _

ی کافی درگیری ذهنی دارم، به پر و پام نپیچه که بد اندازه

 بینه.می

که و عصبانی به سمت در قدم برداشت! به گمانم به خاطر این

چیزی از فیلم، دستش را نگرفته بود حرصش را سر فرزین خالی 

که کسی تا کرد! فیلم را از اول تا آخر دیده بودم، دریغ از اینمی

صبح از در اصلی شرکت بیرون بزند!... فقط... لعنت به فرزین، آن 

زد؟!... کافی بود این مسئله را سه میموقع شب آن اطراف چرا پر

ها را سر فرزین کوزهگفتم، تمام کاسهجنبه میبه صدر بی

انداخت ولش های زندان نمیشکست و تا او را پشت میلهمی

دانستم!... من او کرد... دروغ چرا، خودم را مسئول فرزین مینمی

بخورد و را به این بازی کشانده بودم که حالا بوی پول به دماغش 
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شد که آدم شود، اما بخواهد چهارنعل برود! باید تنبیه می

مطمئن بودم که بودن او این اطراف آن هم آن موقع  صددرصد

شب، اتفاقی نبوده است و حتما در فکر پلید است، اما ربطی به 

تاپ و دست بردن در آمار و... نداشت!... اصلا فرزین ماجرای لپ

 ها نبود!مال این حرف

 تر از قبل گفت:هنوز کاملا از در خارج نشده بود که عصبانیآرش 

راستی شما و دوستانتون توی اون شرکت قراره کی آمار اصفهانو  _

ی ی آمار شش ماههبه من برسونید؟! یا خودتون تا اول هفته همه

م دست دید یا خودم و مجموعهتحویلم می رفتهشستهاول سالو 

شیم، بعد شکایت نکنید که چرا توی کار ما سرک به کار می

 کشیدید!

قدر خودشان کار سرشان بود که سالی آنزد، این آخر بلوف می

کتاب حقوق و عیدی و سنوات وقت این کارها را نداشتند! حساب

و... هم که قوز بالای قوز بود!... حالا چرا این بلوف را زده بود؟ که 

 حرص من را دربیاورد؟! دست به کار درآوردن حرصش شدم:
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بشینیم  ست، باید با دوستامآماده رفتهشستهاتفاقا آمار  _

فکری کنیم که لزومی هست آمارو به شما هم تحویل بدیم یا هم

 بدیم کافیه! گزارش کارشون به حاجی و آقازاده راستههمین که ی

 کنار در برگشت و غران نگاه کرد! در آخر هم ابرویش کج شد:

من همچنان سر حرفم هستم، تو مشکوکی و در نظر من متهمی  _

روز که بفهمم دقیقا جاسوس کی  به جاسوسی! دیر نیست اون

کنم نباشه چون بدجور هستی! فقط امیدوارم اونی که فکر می

کنم... در کل هر کیه بازی کثیفی رو شروع کرده زیرپاشو خالی می

 ش نیست!کنندهکه احتمالا خودش تمام

ای را محکم کوفت به هم و رو به همکاران و در کشویی شیشه

 کردند، توپید:نگاه می خودش که همگی متعجب به او

 کنید؟! کارتونو بکنید!چیه؟! کجا رو نگاه می _

اخلاق!... وقتی برای فکر کردن به اخلاقش نداشتم، اول چه خوش

... این "مشکوک"... "جاسوس"کردم، باید صحبتش را تحلیل می

طوری گرفت؟ او که اینمی نشأتهمه عدم اعتماد این آدم از کجا 

 د؟ شکاک؟! اعتمانبود... بی
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به گمانم چندان هم بیراه نگفته بود، حاجی من را فرستاده 

بود مچ او را بگیرم، تا این لحظه هیچ آتویی که از او به دست 

 بودم! گدار همدستش هم شدهبودم هیچ، گه نیاورده

کردم حتی وقت برای تحلیل گفتارش هم الان که خوب فکر می

آوردم، امروز را درمیی اصفهان نداشتم، باید آمار شعبه

آمد، من هم بلوف زدم شنبه میبود، چشم به هم می چهارشنبه

اوووف بر تو "!... رفتهشستهزده بودم که آمار آماده است، آن هم 

 "خورشید...

**** 

طور که لرزید. همانرنگ رویا مثل گچ پریده بود و دستانش می

 فشردم، گفتم:دستش را برای قوت قلب می

 جوری؟!رویا، چرا این چی شده _

از توی آشپزخانه به گوش رسید تلوق چرخاندن قاشق صدای تلق 

قند پیدا شد! لیوان را از دست ی فرناز با لیوان آبو بعد سر و کله

 او گرفتم و کمک کردم تا رویا قلپی بخورد...
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اول دوتا نفس عمیق بکش... آفرین... حالا اگه حالت جا  _

 اومده بگو چی شده؟!

 موتوریه دنبالم بود! _

ابرویم بالا پرید و برگشتم متعجب به فرناز نگاه کردم!... او هم 

 شوکه شده بود:

 کدوم موتوری؟! _

 این لیوانو بده من خورشید... _

قند و خودش لیوان را از دستم گرفت و همزمان که یک قلپ آب

 زد:خورد یک قلپ حرف میمی

می برای روز مهمونی شرکت رفته بودم پالادیوم یه لباس رس _

آد... حاجی بگیرم... )یک قلپ(... حس کردم یکی دنبالم راه می

ی کرد... )یک قلپ(... به بهونه)یک قلپ(... داشت تعقیبم می

ها و رفتم پرو کنم... پسندیدن یه لباس رفتم توی یکی از فروشگاه

ره... کشه می)یک قلپ(... فکر کردم مزاحمه، گفتم راهشو می

 )یک قلپ(... اما نرفت...
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با این قلپ قلپ خوردن و سکته دادن به حرفش، داشت من 

رفت... خواست باز یک قلپ داد و روی اعصابم میرا هم سکته می

 دیگر بخورد که لیوان را از دستش درآوردم و گفتم:

 تر کنم...شیرینیش کمه، تا برات شیرین _

شتم و ریختم توی و یک مشت قند از توی قندان روی میز بردا

لیوان... حالا هی هم بزن و هی هم بزن!... به این بهانه لیوان را از 

اما خب نگاه او  دسترسش دور کردم تا حرفش را درست بزند!...

 طور که حریصانه چسبیده بود به لیوان گفت:همان

با خودم دودوتا چهارتا کردم که اگه مزاحمه، چرا یه قدم پیش  _

ای؟! وقتی بیشتر آد؟! چرا نه حرفی، نه رد و بدل کردن شمارهنمی

ترسیدم که دقت کردم دیدم اصلا صورتش پیدا نیست! یه کلاه از 

دارها داشت که تا پایین کشیده بود، عینک هم زده بود... این نقاب

 انگشتی هم پوشیده بود! کاپشن چرم و دستکش

برگشتم سمت فرناز، او سر را به علامت تاسف برایم تکان داد! 

کرد! دیروز که کم داشت پایش را از گلیمش درازتر میفرزین کم
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تمام مدت پایین دفتر، کشیک من را کشیده بود، دو روز قبل 

 هم صدر از دستش شکار بود، امروز هم که رویا را ترسانده بود!

سوار ماشین شدم و از توی پارکینگ که دراومدم اونم با موتور  _

خواد... افتاد دنبالم!... خورشید این آدم کیه؟ چی از جونمون می

ترک شدم! اون ناصر لعنتی هم مطابق معمول من امشب زهله

شه، حتی جواب تلفن هم نداده!... برم ی فولادزرهامشب ور دل ننه

 دی؟!. شیرینیش بسه، لیوانو بهم میکنم تنهایی..خونه سکته می

لیوان را گرفتم سمتش و از سر جایم بلند شدم. جای من را فرناز 

 ی او:گرفت و شروع کرد به مالیدن شانه

بمون،  جانیهمجا! نترس رویاجون، کار خوبی کردی اومدی این _

شرکتتون هم که همین پایینه... فردا که آقای فدوی اومد با هم 

 ..برید خونه.

طور که ترسیده بود، نگاهی انداخت به من و ملتمس رویا همان

 گفت:

 وقتش نشده زنگ بزنیم صد و ده؟! _
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خودم  خواباتاقسر را به علامت مثبت تکان دادم و سمت 

کم داشت از وقتش هم رفتم!... نه فقط وقتش بود که کم

شناختم، با تمام طماع و پررو بودن گذشت! من فرزین را میمی

اش، به شدت ترسو بود! کلا آدمی بود که باید هر چند وقت گانهبچ

نشست سر جای خودش! برای گرفتی تا مییک بار حالش را می

شد و حساب کار ماند آدم میهمین یک شب که در بازداشت می

آمد!... ممکن بود بعد از این یک شب او هم حالم را دستش می

گفت، اما این ها میبه آن گرفت و واقعیت راام میجلوی خانواده

بود که به خاطر خودم پای رویا و آرش را به این ماجرا  خودخواهی

 بکشانم!

چراغ اتاق را روشن نکردم تا انعکاس تصویر اتاق روی شیشه،  

مانع دیدم در شب نشود! پرده را کنار زدم و از آن بالا نگاهی به 

ی لم داده ورکپایین انداختم، مقابل ساختمان، روی موتورش ی

خواهی ادامه لعنت به تو فرزین! این بازی را تا کی می"بود! 

راه دسترسی من را به خودش بسته بود، اما خودش هر  "بدهی!...

فرستاد و آورد، پیام بلندبالا میخواست از بلاک درم میوقت می

یا خودت با زبون "کرد... صبح هم نوشته بود باز بلاکم می
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کنی، یا دی و تا عید قال قضیه رو مییخوش بله رو بهم م

وقت برات دردسر درست تو وسط بکشم، اونمجبورم پای خانواده

کردم، نکند وقت او را عددی حساب نمی... هیچ"شه!می

کرد؟!... حتما جدی عددی بود و برایم دردسر درست میجدی

کردم، تا الان قصد دردسر داشت وگرنه آن فرزینی که من فکر می

بار به یک بار راپورت زندگی من در تهران را گذاشته بود کف  صد

امان از دستت "ام به خصوص الهه و رشید!... دست خانواده

 "فرزین...

اش را گرفتم... نه! هنوز با امید واهی گوشی را برداشتم و شماره

توی لیست سیاهش بودم... هیچ راه دسترسی به او نداشتم، مگر 

که اواخر اسفند بود مت پالتویم رفتم، با این... به سرودرروصحبت 

و شهر و هوا بوی حال و روز بهار گرفته بود، برای من سرمایی هوا 

 هنوز هم سرد بود!...

های وسطی پالتو، رو به آن از اتاق بیرون زدم و حین بستن دگمه

 دو گفتم:
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رم پایین توی دفتر، یه چیزی رو جا گذاشتم، من دارم می _

 !آمالان می

و پنهان از رویا با سر به فرناز اشاره کردم بیاید کارش دارم... 

 پوشیدم که او آمد و آهسته لب زد:هایم را میبوتداشتم نیم

 جانم؟! _

حواست به رویا باشه من برم پایین ببینم این چلمن چه مرگشه  _

و چرا افتاده دنبال رویا و صدر! یه جور سرش رو گرم کن و نذار 

بابا نامزد خنگول منه، وگرنه همون یه ذره پرستیژی بفهمه این 

 بره!...که از خورشید اخوان مونده هم از بین می

ش برای هفت همون که کیارش دیده"و زیر لب برای خودم گفتم 

 "پشتم بسه!

 باشه برو خیالت راحت... _

 و حین رفتن به سمت سالن، بلند گفت:
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خنت رو برات ریموو جایی بیا ناراستی رویا، حالا که این _

خوای چند روزی تا شب عید به ناخنت کنم! اون روز گفتی می

 استراحت بدی!

دم فرناز گرم، با این کار، قشنگ یک ساعتی وقت و حواس رویا 

 دزدید!را می

کاری شده را رد کردم! برج ی کوچک گلپنج دقیقه بعد محوطه

شده بود  ما در ضلع جنوبی خیابان بود و طوری ساخته مسکونی

وجور که جلوی ساختمان و رو به خیابان، حیاطی کوچک و جمع

افتاد، بود. در واقع، محوطه و فضای سبز اصلی پشت ساختمان می

برای همین خیلی راحت از پنجره به خیابان تسلط داشتیم... 

روی مقابل برج گذاشتم، طلبکارانه دست همین که قدم به پیاده

ام را دوختم به فرزین! اه شاکیراستم را به کمر زدم و نگ

ی ما جا گذاشته بود و حالا کلاه کاسکت طرح آتشش را خانهکلاه

ای بود که نگاه طلبکارم روی او جدیدی سر داشت! یک دقیقه

ی نشسته ورکطور که روی موتورش ینشسته بود، او هم همان

کرد... سنگینی نگاهش را ی ده متری به من نگاه میبود از فاصله
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توانستم حس کنم و... بالاخره فکر از پشت طلق کلاهش می

کنم شکست را پذیرفت، کمی روی موتور صاف شد و چند بار 

ته دلم  بارهکصدای گاز موتور را درآورد و... ناباور پلک زدم و ی

خالی شد!... حس کردم نگاهش آشنا نیست... یک جوری بود... 

نبود! ترس لانه کرد در غریبه بود! حاضر بودم قسم بخورم فرزین 

آهسته دستم از پهلو افتاد و قدمی عقب ام و آهستهرگ و پی

ام موتور را از روی جک برداشتم! جلوی چشمان فراخ شده

برداشت و... به سرعت به طرفم آمد... از شانس بدم، میان فضای 

کشی عابر پیاده بود... سبز وسط بلوار، دقیقا جلوی برجمان خط

انیه مغزم به پایم فرمان فرار داد... با شتاب برق در عرض صدم ث

آمد اما فرصت من برای فرار بیشتر بود! داشت به سمتم می

رو و فضای سبز را رد کردم و خودم را انداختم توی ی پیادهفاصله

لابی و به همان سرعت در همیشه باز ساختمان را پشت سر خودم 

فرزین نبود! به خدا  کوبید! این آدم،بستم... قلبم به شدت می

زده روی پا چرخیدم و تنم را چسباندم به وحشت فرزین نبود!...

گاز موتور همین نزدیکی،  "قان قان"در و گوش تیز کردم. صدای 

 شد... و بعد دور و دورتر شد...جلوی در ساختمان شنیده می
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 چیزی شده خانم اخوان؟ _

ترش بیرون برگشتم رو به عقب، آقای تابش قدمی از پشت کان

پله آمده بود، فرصت جواب دادن به او را نداشتم، دویدم سمت راه

ی توی پاگرد نگاهی به بیرون انداختم، وسعت دیدم به و از پنجره

ها هم مزید بر علت ی طبقات بالا نبود، شاخ و برگ درختاندازه

شده بود، با این حال دیدم که موتورسوار به سمت انتهای خیابان 

 از جلوی چشم گم شد! رفت و...

**** 

فقط لب زدم  "چی شد؟!"فرناز در را باز کرد و سر تکان داد یعنی 

حواست به رویا باشه سرشو گرم کن، هنوز خودم درست "که 

و با تُن صدای بلند، طوری که رویا بشنود،  "دونم چی به چیه؟!نمی

 گفتم:

د یه شه گوشی منو بدی تا من کفشامو نکنم، بایفرنازجون می _

چیزی رو سرچ کنم، نت شرکت مشکل داره، تا با نت گوشیم چک 

 کنم!
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ام را بیاورد! تا او بخواهد و به فرناز اشاره کردم زود گوشی

 ی رویا جلوی راهروی کوچک ورودی پیدا شد:بیاورد سر و کله

 خوای بیام کمکت؟!م و هنوز حالم جا نیومده، میکه خستهبا این _

 کم استراحت کن...کار زیادی نیست، تو یهنه عزیزم،  _

ام و شارژر رسید! خدا خیرش بدهد. شارژ باتری فرناز با گوشی

ام زیر سی بود و ممکن بود زود ته بکشد!... همزمان که گوشی

 گرفتم، گفتم:ها را از دست او میآن

گاوزبونم دم کن... از تونی براش یه گلحواست به رویا باشه، می _

 گاوزبونای مخصوصت!همون گل

ی مخصوصش را چند باری به ناف من بسته بود! هاگاوزبانگل

 آور...با کمی قرص خواب گاوزبانگل

جا دو دقیقه بعد کلید در قفل واحد شرکتمان انداختم و قدم به آن

جا گذاشتم. در را پشت سر خودم قفل کردم! دروغ چرا، حتی این

ی ازیریس را گرفتم، د شمارههم احساس امنیت نداشتم. تند و تن

 اش را شنیدم."بله"چند بوق خورد تا صدای 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

759                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

 گما صدر، این آدم، فرزین ما نیست...می _

 طوری؟!علیک سلام، خوبم، تو چه _

 پابرهنهام نه احوالپرسی و زد که نه سلام کردهداشت کنایه می

 ام وسط ماجرا!دویده

ی درباره گفتیچرا ساکت شدی، بگو... چی داشتی می _

 فرزینتون؟

ی رساندن خبر را از سرم پرانده بود، اما آن شور و هیجان اولیه

 دلهره را نه! هنوز ته دلم ترس واترس بود!

 این موتورسواره، بگو خب؟! _

 خب... _

فرزین نیست! مطمئنم فرزین نیست... به قول تو فرزین به  _

ا باید رویا رو اشتباه افتاده و تو رو تعقیب کرده، باشه قبول، چر

 ی منو نه، رویا رو!هم تعقیب کنه؟ حتی فرناز، همخونه

انگار تازه موضوع برایش اهمیت پیدا کرده بود که تُن صدایش 

 تغییر کرد:
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 ش؟!خب؟! بقیه _

من خودم چند بار این روزها دیدم که دم در برج کشیک  _

لشم کنم اصلا و اصلا تیپ و استایده!... الان که خوب فکر میمی

ی سوم و پنجم شبیه فرزین نبوده، فقط چون من از بالا و طبقه

 بینم!... گوشت با منه؟!کردم منم که اشتباه میدیدمش فکر میمی

 آره، آره... _

ببین، من مطمئنم این، اون نیست... یعنی این، فرزین ما  _

نیست!... اصلا من تعجب کرده بودم که چرا فرزین مونده تهران!... 

جا ره شهرمون تا اونجا، میمونه اینش دستمه، اون نمیاخلاق

یارکشی کنه، اگه تونست توی ساکت بودن کاری از پیش ببره که 

 فبها، نشد آبروریزی کنه...

دونم دقیقا تو چه آتویی دست این پسربچه داری من هنوز نمی _

السکوت بگیره، اما به نظرم در مورد خواد ازت حقکه می

 کنه حق با تو...موتورسوار مم

 نگذاشتم ادامه بدهد و دادم هوا رفت:



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

761                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

ممکنه؟!... ممکنه؟!... بابا یارو همین چند دقیقه پیش به  _

قصد زیر گرفتن، اومد سمتم!... به خدا چند ثانیه دیر کرده بودم 

 الان توی سردخونه بودم...

 ای ترس خفه نشست و پرسید:توی صدایش برای لحظه

 چـــــی؟! _

شنیدی، فکر کردم فرزینه، رفتم پایین بهش بگم دُمشو درست  _

بذاره روی کولش... اما... یه جوری بود!... یه حس خیلی بدی 

 کرد!...داشتم، انگار شیطان از پشت کلاه نگاهم می

شد و حالت هنوز هم از فکر کردن به آن لحظه مو به تنم سیخ می

 یدم:زده زیر لب نالنشست توی حلقم!... وحشتتهوع می

 کیـا... _

دادم، اما... اما به باز هم موقع گفتن اسمش داشتم سوتی می

 ترین چیز اسم او بود:اهمیتدرک!... در این لحظه بی
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ت چیه، کیارشی، آرشی، صدری یا دونم اسم واموندهنمی _

اصلا اُزیریس لعنتی، هر کی هستی، باش، فقط بدون که من خیلی 

 ترسم...می

 متفکرش را از آن سمت خط شنیدم که:صدای 

 بگم نترس، زر مفت زدم... _

 نگذاشتم ادامه بدهد و دادم هوا رفت:

 ترسم...آخه این چه مدل دلداری دادنه؟! باشه، می _

 صدای نگرانش را شنیدم که:

 حالت خوبه اخوان؟ _

 قل دو قل زد: از شدت استرس اشک توی چشمم یک

 . دعوام نکنی ها!... توی اون فیلم بانک...نه به خدا... یه چی بگم.. _

 ام که او از کوره درنرود و...گفتم چه چیزی دیدهطور میچه

 خب بگو دیگه! چرا ساکت شدی؟! _
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گفتم!... که میهنوز نگفته، او از کوره دررفته بود، وای به این

طور بگویم از دستم کردم چهداشتم با خود دودوتا چهارتا می

 نشود که مهلت نداد و توپید:کفری 

 گم توی اون فیلم چی دیدی؟!با تو ام دختر، می _

ی دوربین جوریه که در پارکینگ شرکتو درست نشون زاویه _

جا یه موتوری اون شبنصف میونسهده، حول و حوش ساعت نمی

 پیدا شد، خیلی محو بود...

 موتوری؟! پس چرا من چیزی توی فیلم ندیدم؟! _

مگه کور "گفتم رفتم و میش بود که من از کوره درمیحالا حق

 کل نداشتم.اما قصد دعوا و کل "بودی؟!

خواست خیلی محو بود و از توی تاریکی رفت، دقت زیاد می _

تر بود تا دیدنش!... دیدنش! بعد با سرعت رفت، ندیدنش طبیعی

 من پریروز فکر کردم فرزینه که اون گوشه کنارا کشیک داده...

 گفت: ریحمت
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؟! چرا فکر کردی اونه؟! عقلت شبنصففرزین ساعت سه  _

 کجاست؟!... نه، نه، تو اصلا عقل داری؟!

کرد! گاردم را بستم و تلخ و کم داشت پا از حدش درازتر میکم

 کشی شده گفتم:خط

فکر شما باخبر بنابر دلایلم خودم و همین که از اخلاق تند و بی _

ن نگم موتورسواری رو دیدم! هی به من بودم، ترجیح دادم بهتو

عقل، اما شمای باعقل تا همین دو دقیقه پیش فکر گید بیمی

 تخس و شره! یکنه اون بچهای که تعقیبتون میکردید موتوریمی

کشیده که درجا با فهمید بهم برخورده که داشته نسخم را می

 نشینی کرد:تغییر لحنش اعلام عقب

 .. الان فیلم پیش شماست یا توی شرکته؟ببخشید، تند رفتم. _

 پیش منه... _

 تون اون فیلمو از نو ببینیم!آم خونهخب من الان می _

 زده گفتم:تند و وحشت

 نــــه!... _
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 نه؟! _

 جاست!نه، رویا این _

ی این دختره رو ندارم، تا همون شریک لوس و یخت؟!... حوصله _

 برسم دکش کن بره!

خوب بود! من مثل او  "دست به دک کردنش"آمد او میتا یادم 

 نبودم!

شه! موتوریه دنبالش بوده، ترسیده و پناه آورده به ما... نمی _

جا دوربین داره ارزه! ایناوووم شرکت ما... نه... به دردسرش نمی

و ممکنه ناصر و رویا ببینن و اومدنت برام دردسر بشه... ماشالاه 

ترسه کسی بفهمه با شما تنها ه آدم مینامید کقدر خوشاون

 بوده...

هایش عصبانیت اش بلند شد! معلوم بود قاتی خندهی خندهقهقهه

 اش و گفت:هم خفته... یک دفعه ترمز زد وسط خنده

 جا...پس اون فیلمو بردار و تو بیا این _

 چشمم گرد شد:
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 چی؟! کجا؟! _

 ی من!خونه _

اش؟!... مگر خواست بروم خانهخواست؟!... میمیاین مرد چه 

خطر های تلویزیون بود که مردها همه کبریت بیفیلم و سریال

 نام نبود که خودم دیدهباشند؟!... آن هم این آدم که نه فقط خوش

 چرخد!طور چشمش دنبال پر و بال من میبودم چه

؟! نترس جا بخورمتترسی بیای اینچیه؟! چرا ساکت شدی؟! می _

کنه زائلخورشید پرنده! درسته که پر و بالت خوشگل و عقل

)بفرما گفتم چشمش دنبال پر من است!(... اما خب من آدمم، نه 

جا، م درنیارم... بیا اینحیوون که سر از حرمت مهمون توی خونه

 خیالت تخت که هم آدمم، هم تنها نیستیم...

اش به چه فکر درباره تنها نبود؟!... زشت بود که فهمیده بود 

تر کردم و... مهمام؟!... به گمانم باید راست و ریستش میکرده

آوردم برای نرفتن! او سر از حرمت مهمان ای میاینکه بهانه

آوردم؟!... آورد، درست! من هم سر از حرمت میزبان درمیدرمی

منِ احمق که زرتی به زورتی دلم هوای حس و حال عشق قدیمی 
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سرش!... من احمق که وقتی نزدیک او بودم یادم  زد بهمی

رفت یکی دو سال بعد قرار است سی سالم بشود و مثل می

لرزید!... وقتی ی خام، دست و دلم میهای هجده سالهدختربچه

اش اگر کیارشِ آقا و متین را کنج پستوی خانه پنهان رفتم خانهمی

خواست و میماند کرد و آرش وجودش سر قول و قرارش نمیمی

دستی به پر و بالم بکشد، از خودم مطمئن بودم که دل به دلش 

طور کردم آن روز عصر چهندهم و من هم... ؟!... هنوز وقتی فکر می

طور تُک شد روی پوست گوش و گردنم... چهنفسش پخش می

موهای صورتش و... شاید او آدم تنها بودن با من بود، من آدم تنها 

م... اگر آن روز عصر توانستم پسش بزنم، چون بودن با او نبود

خواستم ایزیس خواستم از نو عاشقی کنم!... حالا که میهنوز نمی

 توانستم... تنها بودن با او در توانم نبود!شوم، نمی

 چی شد؟ چایی دم کنم برات؟ _

 با صدای او به خود آمدم. ادامه داد:

 دم تا برسی؟!اگه شام نخوردی برات یه پیتزا هم سفارش ب _
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ترسم دربیام و اون کنم بیام!... مینه!... راستش جرئت نمی _

 بیفته...موتوریه دنبالم 

ی دودی کنم که یه ماشین با شیشهبا آژانس آشنا هماهنگ می _

 تون سوار شو و بیا...بیاد دنبالت! توی پارکینگ خونه

 چه گانگستربازی شده بود!... ادامه داد:

 خوری برات دم کنم؟!ت نره... چایی دارچین میفقط فیلم یاد _

**** 

ترین و بالاترین ی او در یکی از شیکدروغ چرا منتظر بودم خانه

نشین! درآمدش ای متوسطجا، منطقهمناطق تهران باشد، نه این

از قبَِل مدیر مالی ارشد شرکت حاجی بودن، عالی بود! او یکی از 

گرفت! توی ها را میزایا و پاداشها با تمام مبالاترین پایه حقوق

های شهرستان هم ماه دو سه تا سفر با خرج خود شرکت به شعبه

گذاشت... به رفت و بابتشان حق ماموریت عالی توی جیب میمی

ها، خبر داشتم که او تنها فرد ذکور خاندان صدر غیر از تمام این

ودشان ها مال خفروشی آهنای که نصف راستهاست!... خانواده

است... همان هشت نه سال پیش کل اطلاعات خاندانشان را 
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دانستم که خاندان صدر، سه برادر بودند. درآورده بودم و می

وقت ترین که همان نه ده سال پیش فوت کرده و هیچکوچک

ازدواج نکرده بود! تمام اموالش هم صلح عمری کرده بود برای 

بازار بود...  کلفتگردنبرادرانش... عموی بزرگش، حاج احمد هم 

احمد است و کل بازار... البته گفتند یک حاجشنیده بودم که می

زد، اما خب محال ی صدر را هم با تیر میکه حتما این اواخر سایه

اش پشت برادرش را خالی بود به خاطر دختر خودش و برادرزاده

آقا صدر... درست است کند... برادرش، یعنی پدر خود آرش، حاج

آقا صدر گفتند پسرش را عاق کرده، اما با این حال پسر حاجکه می

ای پرت که ی متوسطی؟! در کوچهات در چنین محلهباشی و خانه

فروش خواب های میوهاحتمالا روزهای جمعه هم از صدای وانتی

 آقا صدر را از دور دیدهنداشته باشی؟!... من خانه و زندگی حاج

رش تا هفت هشت سال پیش در چه ناز و دانستم که پسبودم، می

نعمتی بوده و... اصلا همین که پسر آن پدر و آن خانواده، کارمند 

حاجی بود جای تعجب داشت، وای به زندگی کردن  ریبگحقوقو 

در این خانه... شنیده بودم او چنین رشته و تحصیلاتی را خوانده، 

ا بچرخاند و... چون قرار بوده به تنهایی تمام اموال خاندانشان ر
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ی متوسط؟!... این درست که جا؟! در این منطقهحالا... این

مدل ماشینش خیلی تک و خاص نبود، اما حتی کلاس ماشینش 

 هم یک سر و گردن از این محله بالاتر بود!

اش را گرفتم. بوق دوم به ام شمارهبرای اطمینان که درست آمده

 سوم، گوشی را برداشت:

 رسیدی؟! _

 ی شفق سه غربی، پلاک سه؟!هکوچ _

زنم باز شه، واحد سه... آسانسور خرابه، از درسته، الان درو می _

 ها بیا!...پله

 اش هم قشنگ نبود!...آب دهانم را قورت دادم، شوخی

**** 

ی بود، هر چند ساختمان شیکی نبود، اما تر واحدتکهر طبقه  

های گل بود و رنگ سبز و گلدانها تمیز بود و سبز! روی تمام پله

کرد! بوی خوب ها بیداد میپلهارغوانی و قرمز و بنفش توی راه

ای پاگردها هم به این حس خوب های پشت دیوار شیشهشمعدانی
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ی سوم رسیدم، خواستم زنگ زد! بالاخره به طبقهدامن می

در را بزنم که دیدم لای آن کمی باز است! دو سه تقه به در زدم و 

با "در را هُل دادم و  "بیا داخل!"صدای او را با فاصله شنیدم 

ای گفتم و قدم به خانه گذاشتم. در ساختمان دقیقا توی "اجازه

شد و آشپزخانه هم آن دست هال، درست مقابل در هال باز می

که پشت به من داشت، بالای سر ورودی بود! خودش هم درحالی

د... خانه بوی خوش دارچین کتری و قوری در حال ریختن چای بو

 داد!می

 سلام... _

 جا کنار در آویزون کنی!تونی پالتوت رو همونعلیک، می _

دانست پالتو تنم است؟!... او که برنگشته بود سمتم، از کجا می

بودم! پالتویم را  حتما از پنجره دیده بود وقتی وارد حیاط شده

داشت! واحد  اش حس کرختی خوبیآویزان کردم، گرمای خانه

آپارتمانی کوچک و گمانم یک خوابه و کمی شیک! خیلی خاص و 

زیبوهای چنانی نبود، اما بد هم نبود!... شاید خبری از زلمبآن

ی خانمانه در آن نبود، اما خشن و مردانه هم نبود!... ترکیب سلیقه
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های حصیری، های سفید و آبی پاستیلی با اکسسوریرنگ

 کرد!می فضای دریا را تداعی

خوای از این خوای؟! اگه میبرات چایی ریختم، قهوه که نمی _

های آماده و فوری دارم که کافئین کمتری داره!... یه جفت بسته

 جا، کنار جاکفشی هست...هم همون ی روفرشیصندل زنونه

ی یه صندل زنونه توی خونه"ای افتاد، های قهوهچشمم به صندل

پایم  ... هنوز پا نکرده حس بدی از کف"ه؟!کنمی کارچهمرد مجرد 

 جوشید تا مغز سرم!

 ترم...ممنون، با جوراب راحت _

از  "بفرمایید بشینید!"و به سمت مبل رفتم و او هم با گفتن 

آشپزخانه با سینی چای و چند دانه شکلات و چهار پنج عدد نقل 

آورده، و پولکی که معلوم بود از ته این ظرف و آن ظرف پذیرایی در

زد اطراف! می دودوقدم به هال گذاشت! هنوز سرپا بودم و نگاهم 

، موقع نیاگفته بود که تنها نیست، پس... چرا تنها بود؟!... من 

کردم؟!... من، دختر ی یک مرد تنها چه میساعت نه شب، خانه

 عباس؟!...حاج
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دلخور بابت دروغی که گفته بود نگاهش کردم، یا معنی 

چشم توجه به چشمنگرفت، یا نخواست بگیرد که بینگاهم را 

 کردنم، پرسید:

 اون فلشو آوردی؟!... بشین دیگه! _

و خودش قبل از من، روی تک مبلی نشست تا من را هم راضی به 

جا راضی نبودم، اما راه نشستن کند! از ته دلم بابت بودن این

تم و از دیگری هم نداشتم... شاید هم داشتم اما... روی مبل نشس

توی کیفم فلش را درآوردم! دستش را دراز کرده بود برای گرفتن، 

خواستم حتی ناخواسته نوک ناخنم از عمد گذاشتم روی میز! نمی

به دست او بخورد! به گمانم منظورم را فهمید، اما باز هم به روی 

شد تا فلش را به تلویزیون وصل خود نیاورد! همزمان که بلند می

 کند، پرسید:

خوای، اما از اون موقع دو ساعت گذشته، اگه گفتی شام نمی _

تونم برات گرم کنم یا غذا از ظهر مونده می کمهت شده یگرسنه

 همون پیتزا برات سفارش بدم!

 ممنون، صرف شده! _
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 جا برسی مورد مشکوکی دنبالت نبود؟تا این _

 نه... _

طور که رو انفلش را وصل کرد و کنترل تلویزیون را برداشت و هم

 به تلویزیون داشت، چند قدم عقب برداشت.

 مطمئنی که موتورسوار، همون پسره نیست که شوهرته؟! _

بهم برخورد، چرا حرفم را باور نداشت که هیچ نسبتی با هم 

 ای گفتم:نداریم؟! با لحن غیردوستانه

 من همسری ندارم! _

د ویندوز به گمانم از واکنش و گاردم تعجب کرد که تا بخواه

تلویزیون بالا بیاید، سرش نیمچه تابی روی گردن خورد رو به من 

 و گفت:

 گفت شوهرته!من که نگفتم، خودش می _

فایده بود! پوووف غلیظی کشیدم، کش دادن موضوع با او بی

تلویزیون روشن شد و او که تا الان وسط هال ایستاده بود، 

 گرد کرد و روی مبل نشست...عقب آرامآرام



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

775                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

 گفتی ساعت چند؟! _

 حول و حوش سه... _

 فضا تاریکه! مطمئنی چیزی قابل دیدنه؟ قدرچه _

های گم... اما کاش در کنار فیلمدم کجا رو میآره، بهت نشون می _

گفتی دوربین سمت راست در ورودی بانک، به خانم اکبری می

های اون دوربین که بالای ساختمون کار گذاشتن تحویلت فیلم

 ده...داد، اون فضای بیشتری رو نمایش میمی

 برگشت سمتم و متعجب پرسید:

 گفتم؟!به کی می _

کمی نگاهش کردم، این سوال یعنی خانم اکبری، رئیس بانک را 

شناخت و زیر پای او ننشسته بود برای گرفتن فیلم؟!... نمی

وپلا شود، درجا جمع که توی صورتم پخشلبخندم را قبل از این

کردم! او هنوز منتظر جواب چشم به صورتم داشت که سر حرف 

 را چرخاندم:

 و دیوارو نگاه کن... برق ریتنگاه کن! نزدیکه، اون کنج، بین  _
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 تیرم به هدف نشست و برگشت سمت تلویزیون...

**** 

ده دقیقه گذشته بود، توی این ده دقیقه بیشتر از صد بار فیلم را 

 خره بعد از سکوتی طولانی گفت:عقب و جلو کرده بود! بالا

 مطمئنم دو نفر ترک موتور بودن! _

شد به قدر تصویر گنگ و محو بود که نمیابرویم بالا رفت، آن

 راحتی به این نتیجه رسید.

 یه چایی دیگه برات بریزم؟ _

 نه، ممنون... _

تلویزیون را خاموش کرد و لیوان خودش را برداشت و سراغ کتری 

تیپ!... و قوری رفت! نگاهم روی سر و هیکلش گشت! لعنتی خوش

تیپش کمی رسمی بود و مناسب خانه نبود! مطمئن بودم برای 

تری داشته باشم لباس خانگی نپوشیده که من احساس راحتاین

ای و پیراهن شلوار کتان سرمهاش با این بود... اما خب تیپ مردانه

اش باز و آستین را هم ی بالاییی آبی آسمانی که دو دگمهمردانه
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تا کرده بود تا زیر آرنج، به تنهایی از ده تا شلوارک و لباس 

خاک به سرت خورشید، اسم "انگیزتر بود!... آستین وسوسهبی

نیست گن هیزه، تو که هیزتری! آبت بد رفته که می خدابندهاین 

 ..."وگرنه شناگر ماهری هستی!... چشمتو درویش کن!

آد، بهتره زودتر جمعش کنیم! من این مسئله داره الکی کش می _

خوای تو و دوستتون هم بیاین و کنم، میفردا شکایت رسمی می

 شکایت کنید؟!

ش همین هوووم! باید با رویا صحبت کنم، فکر کنم عاقلانه _

 باشه...

ی هال بود برگشت و پیش آمد، پافی که گوشهبا لیوان چایش 

ی پیش کشید و مقابلم نشست! ابرویش کجکی بالا رفته و چهره

 متفکری به خود گرفته بود... پرسیدم:

 چی توی سرته؟! _

ی اصفهانه! قصدشون بیشتر ترسوندنه هر چیه مربوط به پرونده _

چیز  تا چیز دیگه! خانم رحیمی گفته فقط تعقیبش کرده، نه هیچ
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دن که حواسمون دیگه... در واقع دارن بهمون اخطار می

بهتون هست، پاتونو نکنید توی کفشمون وگرنه دخلتونو 

 آریم...می

 سرش را کج کرد و بدون پلک زدن پرسید:

 ترسی ازشون؟چیه؟! هنوز هم می _

 صادقانه گفتم:

یکی دو ساعت پیش خیلی ترسیده بودم، اما الان... دروغه بگم  _

شیم!... شمام مثل ما لا نه، اما بار اول نیست که تهدید میاص

ممکنه  قدرچهحسابدارید و مسئول مالی و خبر دارید که شغلمون 

ایم که توی یه برامون دشمن بتراشه! درواقع منفور یه عده

ترین باشیم برای تونیم محبوبمجموعه دستشون کجه و می

 صاحبِ کار!...

نوز دو دستی توی دستش بود، نگاهش با همان لیوان چایی که ه

 وار گفت:کج شد و حین رج زدنم از نوک پا تا فرق سر، کنایه
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و تو زیادی محبوبی برای حاجی... اینو خبر داری دیگه؟!...  _

ذاره؟!... تو رو لقمه گرفته لی به لالات میقدر لیکه چرا ایناین

 ش!برای شازده

د ارزنی حسادت بود، نه فقط نگاهش کردم!... کاش در نگاهش ق

 تحقیر و خرد کردن رقیب کاری:

ای در سطح دونید که از نظر کار حرفهحتما خودت و تیمت می _

و لوِِل همچین جایگاهی نیستید که حاجی بهتون داده، بیشتر تور 

ی ازدواج بده!... حاجی اعتقاد پهن کرده برای پسرش تا دُم به تله

 دایپکمدار نجیب و خانواده داره توی این دوره زمونه دختر

شه... چند مدت پیش با دانیال حرف زده بود، خبر دارم که می

ی دخترهادوستقدر دانیال هم واقعا از تجرد خسته شده، اون

های کوتاه اقناع شده! داشته که دیگه از این رابطه جورواجور

 "وجورجمع"ره بالا و دنبال آرامش یه جمعِ گه سنم داره میمی

ام، حاجی هم تا فهمیده که اون به فکر تاهل افتاده تو انوادگیخ

 رو با نقشه کشیده سر راهش...
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لبخند روی لبش موذی شد و همچنان حین بالا پایین کردنم 

 ادامه داد:

های دانیال روی تو حساس به گمونم تا الانم موفق بوده و شاخک _

 شده، اما...

را از جاهای دیگر تنم ای از چایش، نگاهش حین نوشیدن جرعه

گرفت و توی صورتم باریک شد و نشست توی چشمم... باز لیوان 

 را بین دو دستش گرفت و مکار ادامه داد:

اما به نظرت اگه حاجی بفهمه که اون دختر نجیب مد نظرش،  _

ی یه مرد مجرد و خیلی راحت این موقع شب پا شده اومده خونه

 نه؟!...بدنام، هنوزم روی حرفش هست یا 

 برایش چشم گرد کردم و تشر زدم سرش:

گفت ببین منو صدر... من خورشیدم، همون دختری که باباش می _

قدر قوی هست که حتی اگه برهنه بره توی یه لشکر این دختر اون

 آد!مرد، بازم سالم بیرون می
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ابرویش کج شد و لبخند مضحکی روی لب نشاند، لیوان چای 

ت روی میز کناری و پافی که رویش نشسته اش را گذاشخوردهنیم

 ای گفت:کشید و با نگاه خریدارانه ترشیپبود کمی 

این حرف بابات مال قبل از زدن اون تتوی سکسی بوده یا مال  _

بعدش؟!... کاش حاجی ساده و احمق الان تو رو این موقع شب 

ی مرد بدنام شرکتش ببینه تا ببینم هنوزم مطمئنه که توی خونه

 م دختر خوبو ملخ نخورده...تخ

دادم، دروغ چرا، ته دلم ترس بدی از او نشسته بود اما نباید وا می

شدم که آن روز بابا توی دعوا به رشید گفته باید همان دختری می

 بود!... همان دختر قوی!...

کرد، ترسیدن و از او حساب بردن در این لحظه دردم را دوا نمی

من هم توی صورت او باریک شد و  برای همین مثل خودش نگاه

 گر:حیله

 کِی خورده؟! هفت هشت سال پیش؟!..._

ام یک تیر بود با دو نشان! هم جِز دادن او، هم بهترین فرصت جمله

بود که حقیقت را از زیر زبانش بیرون بکشم... که انگار هم به هدف 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

782                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

طور چشمش گرد شد... تا تنور داغ خورده بود، دیدم که چه

 چسباندم، برای همین ادامه دادم:ید نان را میبود با

 منو ببین... کیارش... _

 اش را نه تنها گفته بودم که دوباره تاکید کردم:از عمد اسم واقعی

 خوب خوب منو ببین کیارش... من خورشیدم نه نیاز... _

اش ببینم که دیدم! ام را توی چهرهکمی مکث کردم تا تاثیر جمله

مردمک چشم روشنش گشاد شد و رنگ صورتش به از نزدیک! 

 "دو"صدم ثانیه نرسیده کدر شد و سیاه! پس تیرم را درست به 

هدف زده بودم! هم به قلب او در جواب لغزهایش، هم به شک و 

ابهام توی ذهن خودم... تا او مات و مبهوت خیره بود به صورت و 

نمک  چشمانم، برای مطمئن شدن خودم، باز سر زخم قدیم او

 پاشیدم:

درست گفتم؟! اونی که بدجور زیر دو خَمتو گرفت و خاکت کرد،  _

اسمش نیاز بود دیگه؟!... من نیاز نیستم کیارش، خورشیدم!... تو 

نخوای هم منو ببینی، مجبوری... نیاز نیستم که توی خودت 

ریختی و صدات درنیومد، نیازی که نه فقط پشت سر خودت 
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دیگه هم داری به همه نشونش قایمش کردی، که یه جور 

دی!... خوب دقت کن کیارش، من خورشیدم! مثل نیاز می

شم! شاید یه مدت پشت ابر بمونم، اما به وقتش وقت قایم نمیهیچ

 آم...بیرون می

هایش تمام خون بدنش ریخته شده بود توی صورتش... چشم

یکی از  کرد؟!...فراخ!... لرز افتاده بود به لبش!... داشت سکته می

ی آب نشست توی آن! قلبم جز چشمانش تیک عصبی زد و لایه

کردی خورشید؟! صدای  کارچهزد برای این حالت پریشانش!... 

شنوی؟!... حالا بر فرض فهمیدی که درست خرد شدنش را می

ارزید؟!... دلم حدس زده بودی، این حال بد او به این فهمیدنت می

ا به سینه بچسبانم و بگویم زد که پیش بروم، سرش ردل دل

چیزی نیست کیارش! تو تنهایی بدتر از اینا رو از سر رد کردی، "

ی لایه "کنی، اما دوتایی با هم!...حالا که من پیشتم باز هم رد می

های سیاهش!... آب نشسته توی چشمش، نم پس داد به مژه

بمیرم برات! خورشید ببین که با این حرف زدنت چی به روزش "

 "ردی؟!آو
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کیارش ببین... کیارش... ببخش، حرف بدی زدم، کیارش  _

 ترسونیم!جواب بده! یه پلک بزن!... داری می

و دستم ناخواسته رفت سمت صورتش... که میان راه انگشتانم 

رفتم، مشت شدند و راه آمده را برگشتند... شاید بهتر بود می

با این حال خراب داد... اما نه، اگر شاید ماندنم بیشتر آزارش می

 افتاد و...اتفاقی برایش می

خواب بلند شد! در اتاق دقیقا ی باز شدن در اتاقصدای تقه

دار او روی من بود و پشت سر او... قفل نگاهم را از چشمان نمروبه

نم هم چشمانم ی کیارش دادم به اتاق و... نمگرفتم و از ورای شانه

ر... ماهک عرفانی... با این سر گشاد شد، هم دهانم باز... این دخت

خواب او... آلود... با این لباس راحت... توی اتاقو تیپ خواب

 ی اول ندید و گفت:زده بود که من را لحظهقدر خوابآن

 آرش، مهمونت رفت؟!... _

سر جایش کپ کرد!... چشم توی چشمم!... او  بارهکبا دیدنم ی

، اما... نه!... یک جایی ته جا؟!... کیارش گفته بود تنها نیستاین

دانستم کجاست... سوخت که نمیهای وجودم میسلول به سلول
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خواستم به دروغ به خودم بقبولانم که کیارش من زنده می

خورشید، کیارشی که تو روزی عاشقش "است، اما مُرده بود!... 

شدی خیلی وقت است که مُرده!... کیارشی که آن عصر پاییزی، 

ی رمانتیک، حتی درست سر بلند نکرد چشم توی توی آن کافه

چشمت بیندازد ببیند دختری که آن همه برایش بذل و بخشش 

کرد که بوده!... من کیارش پاک و محجوب خودم را محبت می

 "کند!خواهم، نه اینی که حتی به این دختربچه هم رحم نمیمی

**** 

برمودای بُهت  بودیم توی مثلث ای بود که گیر افتادهدو سه دقیقه

ی و ترس! من مبهوت، زل زده بودم به منشی حاجی، نگاه ترسیده

دخترک چسبیده بود به صدر که پشت به او داشت و چشمان 

گنگ و فراخ صدر به من... یک دفعه انگار روی فنر نشسته باشد 

های بلند و کشیده، مثل گاو نر وحشی نه پاف، از جا پرید و با قدم

که نگ ماهک از ترس میت شد و درحالیبه سمت او رفت! ر

کرد برای جلوگیری از کتک ها را جلوی سینه سپر میدست

احتمالی، دو سه قدم عقب رفت! صدر طلبکار هُلش داد توی اتاق 
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قدر محکم و در را به شدت به هم کوبید تا بسته شود، اما آن

ی در آن را به هم کوفته بود که در سرپیچی کرد و باز ماند... از لا

ی دیوار و به باز مانده دیدم که او را هُل داد عقب، تخت سینه

 ی نزدیک، انگشت تهدید کشید توی چشمش:فاصله

جاست بمون توی همین خراب شده و مگه نگفتم تا این این _

 بیرون نیا، هان ماهک؟!

 ببخش... تو رو خدا... منو... _

ع کن برو جم وپلاستوجلصداتو ببُر ماهک! همین الان هم  _

 زود جمع کن... تون... همین الان الان!خونه

 صدای بلندتر از حد ماهک بلند شد، اما لرزان:

خوای اون دختره منو پیشت ببینه!... برای چی برم؟!... چرا نمی _

ترسی کسی بفهمه که من توی زندگیت هستم؟!... به خاطر اون می

رم اون خونه، ی عوضی من باید خودمو قایم کنم... من نمیدختره

جا مونم! تو خودت گفتی بمونم پیشت، من هیچجا میهمین

وان لعنتی، نه به خاطر هیچ دختر رم... نه به خاطر اون اخنمی

 ای...دیگه
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 دهنتو ببند ماهک تا خودم نزدم ببندمش!... _

طور برزخی با انگشت سبابه لا، دیدم که صدر چهاز لای در نیم

 ی او و ادامه داد:محکم و محکم کوبید روی شقیقه

گذره ماهک؟! چی، هان؟!... فیلم برام چی توی اون سرت می _

قدر بهت مشکوک نباشم و بدونم باهات و تا من اینبازی نکن و بگ

 چند چندم!

 صدای داد ماهک درآمد و گفت:

دونستی من و تو هیچ کوری دیگه... کوری آرش وگرنه می _

 نسبتی با هم نداریم... من اگر بهت پناه آوردم چون عاشـِ...

قدر تند و محکم از صدر تو دهنی خورد که عاشقی توی آن

 .دهانش ماسید..

 ذارم...یک بار دیگه این خزعبلاتو بگی دندون توی دهنت نمی _

سوهان کشید به روح  "خزعبلات"ی هق ماهک و کلمهصدای هق

و روانم! دقیقا انگار به تنم برق با ولتاژ بالا وصل کرده بودند... 

جا نبود... باید ی مبل را گرفتم و سرپا شدم، جای من ایندسته
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رداشتم و تن سنگینم را کشیدم سمت رفتم... کیفم را بمی

در، داشتم پالتویم را از گل میخ جالباسی کنار در ورودی 

 ی او را شنیدم:داشتم که صدای عاصی و توفندهبرمی

زود باش ماهک، زود باش، تعطیلات تموم، پاشو راه بیفت باید  _

 جا، جایی برای تو نیست!تون! دیگه اینبریم خونه

 زد که از در بیرون زدم!اشت هق میدختر بیچاره هنوز د

**** 

 

بار، توی شرکت پرستیدمش!... اولینآن روزها عاشقش نبودم، می

حاجی، همراه دانیال دیده بودمش!... من، دختر دانشجوی ترم 

یک شهرستانی، او دوست صمیمی پسر صاحب شرکت... قد بلند 

اما  با هیکل ورزیده!... همان بار اول که دیدمش دلم رفت!...

اعتنایی به دلم نکردم! گفتم دل احمقم بچه است و بچگی کرده!... 

اما فردای همان روز که توی دانشگاه برای بار دوم دیدمش، دل به 

اش شدم... من ترم یک کارشناسی و او ترم سه دلم دادم و دیوانه

زد برایش!... تاپ میدیدمش و دلم تاپارشد... از دور می
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داشت، قلبم کردم!... قدم برمیف میخندید، برایش ضعمی

کرد!... بوی عطرش... آخ بوی عطرش، مستم کوب میکوب

کرد!... نگویم از آن روزی که باران موهای کوتاهش را خیس می

کرده بود و همراه دانیال به شرکت آمده بود... عشق از راه دور 

قش شدم، به عشام کرده بود!... به عشقش از خواب بلند میدیوانه

رفتم، تا از دور قد و بالایش را ببینم!... به عشقش به دانشگاه می

رفتم، تا شاید با دانیال به شرکت بیاید و مست عطرش سر کار می

خوابیدم که مگر توی خواب ببینمش... کلی شوم!... به عشقش می

شدن و ریختن بساط دوستی  رودرروتوی سرم ایده داشتم برای 

اش توی سرم بود و جرئت قدم پیش همهو ابراز عشقش... اما 

گذاشتن را نداشتم! من کجا و او کجا؟!... بالاخره با هزار کلک 

هایم هم خریدم و پیام کارتمیساش را گیر آوردم، یک شماره

شد اما هایم سین می... سلام"سلام"شروع شد! اولش فقط با 

هم به سلام اضافه  "خوبی؟"کم جواب نداشت! از رو نرفتم و کم

کردم... یک مدت بعد کنار سلام خوبی، یک قلب قرمز هم 

دید اما دریغ از یک جواب، تا بالاخره یک گذاشتم... همه را می

نه، به وقتش "جواب دادم  "شناسم؟!من شما رو می"روز پیام داد 
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ام شروع شد! هر روز برایش پیام و تازه بازی "شیم!آشنا می

دعا "شد و شبم با نوشتن دادم، روزم با سلام به او شروع میمی

گفتم، نه نه شب بخیر می "کنم فردات از امروزت بهتر باشه!می

کردم... گاهی اوقات از خداحافظ! فقط برای فردای بهترش دعا می

نالیدم! از غذای بدی گفتم... از روزمره برایش میخودم برایش می

های ام!... از درسکه موقع ناهار خورده بودم!... از سرماخوردگی

ام!... از توقعی که بابایم از من داشت و روی هم تلنبار شده

تم! از گفخواه تربیتم کرده بود... برایش از روزهای خوبم میکمال

ی کلاسی بینم... از بالاترین نمرهام را میاینکه امروز خانواده

گفتم، اینکه امروز چرا لباس کم گرفتنم... از خودش هم می

ی ماشینت قُر شده، خوری!... از اینکه گوشهای، سرما میپوشیده

رنگ آبی و سبز روشن به  قدرچهای؟!... از اینکه تصادف کرده

کم بند دلم پاره شد و آخر پیام گزارش .. کمنشیند!.پوستت می

طور بند دلم بند دونی چهخودت نمی"ام برایش نوشتم روزمره

... آن روزگار تازه پس و پیش کردن "شده به عسل چشمات!

کلمات مد شده بود و من هم یاد گرفته بودم که چشمان عسلی او 

یک هم به نظرم ش قدرچهتوان عسل چشمان هم دانست! را می
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احمق... که دل  قدرچهاحمق بودم...  قدرچهبود و جذاب!... 

هایم! نه جوابی نه هان و آهانی... شدن پیام "سین"بسته بودم به 

گفتم حتما او هم این آدم کرد!... با خودم میهیچ، فقط سین می

 "سین"هایش را مرموز پشت تلفن را دوست دارد که زود پیام

ی او کمی اطلاعات دستم کردم دربارهیکند!... هر روز سعی ممی

احمد صدر بود! کمی که تحقیق کردم ی حاجرا بگیرد... برادرزاده

احمد بزرگ و قدر است که نشناختنش تا قدر حاجفهمیدم آن

ی فروشپارچهامروز زشت بوده!... یک روز سر راه مادرش توی یک 

ه بودم اعیانی سبز شده بودم و برایش دلبری کرده و کمکش کرد

رفت، رفته برای انتخاب پارچه... به آرایشگاهی که خواهرش می

بودم و بساط دوستی کوتاه یکی دو ساعته راه انداخته و سعی 

کشی کلی کشی کنم... با همین زیر زبانکرده بودم زیر زبان

اطلاعات از او به دست آورده بودم... وای از روزهایی که همراه 

گذاشت! قدم به دفتر حسابداری می آمد ودانیال به شرکت می

است... چند باری گره از ی خودش نابغه گفتند در کار و رشتهمی

کتاب حاجی باز کرده بود که فکر جن هم به آن کار حساب

شد، آمد توی حسابداری، از پشت سرم که رد میرسید... مینمی
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 بارهککه یانداختند به جانم... آتش اینانگار آتش می

داند من همان دختر ردد و چشم توی چشمم شود و بگوید میبرنگ

ام!... حتی چند باری این سناریو را تا جایی سمج و عاشق دلخسته

توی ذهنم پیش رفتم که جلوی همه بگوید او هم از راه دور عاشق 

امان هم رفته بودم... اما، آتش من است و... احمقانه تا شب عروسی

ها تعطیل!... د که تابستان شد و دانشگاهواقعی زمانی به جانم افتا

اشان رفتم در خانهدیدمش... از زندگی افتاده بودم، میدیگر نمی

زد آن هم با دادم، با ماشین از خانه بیرون میکشیک می

هایم ادامه داشت، اما دیگر رنگ و های تمام دودی!... پیامشیشه

 "مروزت بهتر باشه!کنم فردا حتما از ادعا می"بوی سلام و خوبی و 

نداشت، حتی رنگ و بوی روزمره هم نداشت! فقط فراق!... مریض 

ی کار و ترم تابستانه شدم از ندیدنش... تعطیلات تابستان، به بهانه

نرفته بودم خانه تا او را ببینم و او... از دردی که به جانم بود فقط 

کار  توانستم سرفرناز خبر داشت... دیوانه شده بودم و نه می

درست فکرم را جمع کنم، نه سر درس!... یک روز کلید کشوی 

زد به حسابداری، فردایش آمار را کردم و دزد میاصلی را گم می

ریختم! زدند گله گله اشک میدادم! تا حرفی به من میاشتباه می
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شد! ریختم که دل سنگ برایم آب میقدر اشک میآن

شد تا بپرسد چه مرگم قدم جوری که یک بار حاجی خودش پیش

سوزم که اصلا گفتم از فراق یاری میگفتم، میشده! چه می

شناسدم؟!... مجنون شده بودم و کم مانده بود به کوه و دشت نمی

بزنم... آن روزی که در گرمای تابستان همراه دانیال به شرکت 

ام شارژ شد آمد، از نو زنده شدم! جان ریخته شد به تنم!... باتری

توانم روزهای بعدی تابستان را سر کنم... اما باید فکری تا ب

کردم برای حال خرابم... دانشگاه باز شد، از نو دیدنم شروع می

شد، اما حال دلم خوب نشد! یک سال از راه دور عاشقی کردن 

فلان روز، فلان ساعت، "بسم بود!... تصمیمم را گرفتم و گفتم 

گفت نکن! اشتباه است!... با ... فرناز می"فلان کافه در ولیعصر!

ام کند تو کجا و آن دانشجوی ارشد خواست حالیزبانی میزبان بی

خواستمش! تمام حقوق یک ماهم را دادم برای کجا... اما من می

شور  قدرچهسه ساعت رزو آن کافه و رمانتیک کردن فضایش!... 

زدن ترسیدم! نکند نیاید، مثل سین و ذوق داشتم، اما ته دلم می

های این یک سالش... فرناز هم بیشتر ته دلم را و جواب ندادن

آید، خودت را ملعبه کرد! پا قرص ایستاده بود که نمیخالی می
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که ته دل خودم هم نکن و این همه پول دور نریز!... با این

خالی بود اما سر آمدنش با او شرط بستم!... شرط را بردم... سر 

! با موهای کوتاه و بوکسوری و ساعت آمد! مثل همیشه شیک

!... عطرش مستم کرد!... وقتی وارد کافه شد و غهیتششصورت 

نگاهش گشت، فقط من را دید وسط سالن... پیش آمد. با صدایی 

طور که ... همان"سلام! خوبی؟!"لرزید به او گفتم که از شوق می

که نگاهم کند، نه گذاشت و نه سرپا ایستاده بود، بدون این

رفت سراغ اصل موضوع، سراغ شکستن دل  راستکداشت و یبر

من نیستم، شمام دنبال این خزعبلات "ی من جوان و خام و نپخته

نباشید! بچسبید به زندگی خودتون، توی زندگی من کسی 

... و رفت!... شکستنم را ندید و رفت! حتی نپرسید تو کی "هست!

هایی داشتم دیالوگهستی؟ از کجا پیدا شدی؟!... دو هفته بود که 

کردم، اما که قرار بود به او بگویم، توی ذهنم با خودم مرور می

ی گفتن نرسید و رفت... رفت و... کدامشان به مرحلههیچ

ام را ندید!... وزن کم کردنم ام را ندید!... افت تحصیلیافسردگی

را ندید!... اما من دیدم! چیزی را که نباید ببینم و بشنوم، هم 

م و هم دیدم! از زبان حاجی شنیدم که به جشن عروسی شنید
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اش دعوتند!... با همین چشمانم احمد و برادرزادهدختر حاج

ی و افتنیندستطور عشق دیدم... جلوی تالار رفتم و دیدم که چه

خیالی من، در ماشین را برای عروسش باز کرد! لبخند مهربان به 

د پیاده شود!... از رویش زد، دست سمتش دراز کرد و کمکش کر

هق کردم و مُردم... من پشت دیوار اشک دیدم و خرد شدم... هق

همان شب مُردم... همان شب فهمیدم من، خورشید اخوان، یک 

دختر شهرستانی، دانشجوی معمولی، با سر و تیپ معمولی... کجا 

و او کجا!... تمام حقوق یک ماه من رفته بود برای چند ساعت رزو 

مقداری که او شاباش داده بود برای زن خدمتکاری که  کافه، همان

 کرد!...جلوی پایشان اسفند دود می

از همان شب مُردم... حالم بد بود! تا آخر شب توی شهر قدم زدم 

مان رسیدم که نا در تنم نمانده و در ایی اجارهو وقتی به خانه

لان کردم اآغوش لیلی از حال رفته بودم... آن شب وقتی فکر می

کردم... او را به آغوش او با یارش خوش است، خون گریه می

های ظریف دختر بوسد!... فکر اینکه دستکشد!... او را میمی

زند... اش میکند و بوسه بر سینهاحمد موهای او را نوازش میحاج

ام ها و شب مرگ من بود... فقط جنازهآن شب، شب وصل آن
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ام... چند روز و چند هفته و ردهگرم بود و نفهمیده بودم که مُ

خورشید  بارهکطور یگذشت تا بفهمم دقیقا چهچند ماه باید می

ی متین و خانم، همان دانشجوی شهرستانی اخوان، دختر ساده

خواه! مودب، مُرده و به جایش این خورشید به دنیا آمده!... زیاده

م مرا نبیند! گرا! مدیر!... دیگر قرار نبود به کسی اجازه بدهکمال

 آمدم... همه... من خورشید بودم!...باید به چشم همه می

**** 

 ام را تکان داد:کسی شانه 

 دخترم، دخترم... با شمام! _

ها بودم زدهاز عالم دور و درازی که داشتم بیرون پریدم! مثل جن

زده... نگاهم دور و برم گشت، کجا بودم، این پیرمرد که و بهت

 بود؟!

کنیم بریم خونه، تو یگه داریم بساطمونو جمع میمام د _

خواب خوره خیابونت نمیخوای بری؟! به ریخت و قیافهنمی

 باشی، حالت خوب نیست؟!...

 وقتی فقط بر و بر نگاه کردنم را دید، ادامه داد:
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ساعت یه ربع به دو نصف شبه، از ساعت یازده و نیم شب  _

 جا نشستی...اومدی این

صندلی ایستگاه اتوبوس بود!... ساعت یازده و منظورش روی 

نیم؟!... این همه مدت کجا بودم... اصلا الان کجا بودم؟!... همین 

 سوال را در اوج گنگی پرسیدم:

 من کجام؟! _

چه  جانیاوقتی اسم مکان را آورد، سرم سوت کشید!... 

ی صدر فاصله ای با خانهکردم؟!... حداقل یک ساعت و خردهمی

، یعنی تمام این مسیر را پیاده آمده بودم؟!... حتما وگرنه داشت

 گرفتم و...کرد و گزگز... باید ماشین میقدر پاهایم درد میچرا این

توجه به نگاه پر از نگاهم دور و برم را گشت، از جا پریدم و بی

 سوال پیرمرد شروع کردم به گشتن:

بود... گوشیم، مدارکم... کیفم کو... کیفم... مطمئنم همراهم  _

 ی زار و زندگیم...همه

 نگاهی به پشت صندلی انداختم که صدای دختر جوانی گفت: 
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 گی؟اینو می _

برگشتم سمتش، بالای سر کلی نایلون بزرگ مشکی بود و داشت 

ها!... کیفم داد توی آن نایلونکرد و هُل میوسایلشان را جمع می

 توی دستش بود.

جا نشستی، بابام گفت انگار مستی یا مواد زدی، وقتی اومدی این _

بینی ممکنه یکی از حالت سوءاستفاده کنه، کیفتو بزنه، آخه می

ی شب عیده و حسابی هافروشدستجا جای بساط که، این

شلوغه آخر شب، منم کیفتو برداشتم تا وقتی حالت سر جا اومد 

 بهت بدم...

ا صدایی که از بن چاه درآمد، تشکر کردم و کیف را سمتم گرفت. ب

 زده به خودم گفتم:و بغض

 کردم دیگه آدم خوب وجود نداره، اما انگار...ش فکر میهمه _

 زده پرسیدم:ام کو... وحشتمکث کردم، پس گوشی

 ندیدید؟! مویگوشگوشیم؟!  _
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گوشی؟!... نه گوشی پیشت نبود!... یعنی اگه توی کیفت  _

 داریم، چون ما بازش نکردیم...بوده هم خبر ن

که مشتش را باز کنم، سریع گفت مثل سگ!... برای ایندروغ می

سراغ ساعتم رفتم، اگر همین اطراف و توی وسایلشان قایمش 

شد. قیمت کرده بودند با کمک ردیاب آن، صدای زنگش بلند می

های اشان بود که توی آن نایلونی تمام سرمایهام به اندازهگوشی

سیاه جا داده بودند، نه فقط سود فروششان... داشتند وسایلشان 

گذاشتند که ردیاب را زدم... پووف! نبود! زده بود را توی پراید می

توان به آن وصل شد!... این دستگاه خارج از محدوده است و نمی

طور ماشین برای برگشتن به خانه موقع شب و بدون گوشی، چه

 گرفتم؟!می

 قدرچهرفتم و نگاهم را دوختم به سنگفرش...  روی صندلی وا

طور شدم چهداشتم متوجه می تازهتازهصندلی فلزی سرد بود... 

 سرما رخنه کرده بود تا ته مغز استخوانم و...
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بیا بابا، بیا برسونیمت خونه، این موقع شب آدم مست و  _

 تویگوششن... پاشو بیا، غم شه، مزاحمت میمریض زیاد پیدا می

 خری!نخور، انشالاه بهترشو می

**** 

 

ی سرد ماشین آن پدر و دختر و سرم را چسبانده بودم به شیشه

های بزرگراه که یکی بعد از دیگری از ام به تیر برقنگاه سرگشته

ای توانستم لحظهای نمیشدند!... حتی ثانیهجلوی چشمم رد می

ز جلوی اش بزند اخواست دم از عاشقیرا که ماهک طفلی می

یک بار دیگه "چشم دور کنم!... زده بود توی دهانش... گفته بود 

ها ... قدیم"ذارم...این خزعبلاتو بگی دندون توی دهنت نمی

دنبال این خزعبلات "گفت طور نبود، خیلی ساده میاین

بود ساده باشم و  قبولقابل... وقتی هجده ساله بودم "نباشید!

شته باشم، حالا چرا؟! حالا که چند نپخته و عشقِ عاشقی کردن دا

دیدم این شد... چرا نمیسالم هم تمام می وهشتستیبماه بعد 

ساله بود به عشق روی خوش نشان  وچهارستیبمرد نه وقتی پسر 
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سال داشت... ده سال از بهترین  وسهیسداد، نه حالا که 

س روح کرده بودم بدر ِعشقِ به این آدم بیروزهای عمرم را دربه

در خوام دربهنمی"خواند نبود که رضا صادقی هم یک بند برایم می

یا  شم/ شم/ واسه آتیش همه یه هیزم آمادهپیچ و خم این جاده 

به گمانم پدر و  "یه موجود کم و خالی و پرافاده شم/ وایسا دنیا...

دختر یادشان رفته بود آهنگ را از روی تکرار بردارند که هی 

خواست پیاده شود و باز هم از سر سطر، د و میخوانخواننده می

 کردند:پچ میشنیدم که پدر و دختر با هم آرام پچسوار بود! می

ش اون بابا، مطمئنی این دختره عقلش سر جاشه! کسی که خونه _

 محله باید این حال و روزش باشه؟ بالاهای شهره، چرا اون

 پدر آرام وز زد:

ست گفته باشه که چه بهتر! اگه دیدیم بریمش، اگه راحالا ما می _

دیم بریمش یه جایی، آگاهی، کلانتری تحویلش میقاتی داره می

کنن... اما فکر نکنم دروغ بگه، من خودشون یه فکری براش می

موهامو توی آسیاب سفید نکردم، حالش بده، اما آدم نادرستی 

 نیست!
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پسره  امان از دستت بابا! اون دفعه هم همینو گفتی اون _

 تمام دخلمونو زد!

 حتما احتیاج داشته و مجبور شده بوده! آدم سالم و درستی بود! _

 زنه؟فروشو میآدم سالم، دخل یه دست _

خواستیم واسه حتما مجبور بوده!... فکرشو نکن بابا، فکر کن می _

 روح مادرت خیرات بدیم، اونو دادیم رفته...

خوبی، هنوز رضا صادقی اصرار داشت های چرا با وجود چنین آدم

ها خورده بود نه پیاده شود؟!... رضا صادقی هم به پستش آرش

 مثل این پدر و دختر؟!

**** 

 

 ممنونم، بپیچید سمت راست، همین خیابون... _

 دختر برگشت سمتم:

تون خوای پیاده بشی؟! کسی خونهمطمئنی حالت خوبه و می _

 هست حواسش بهت باشه؟!
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 اش زدم:جانی به مهربانیلبخند بی

ی نکنی، فروشدستهست، این کارت شرکتمه! اگه دوست داری  _

زنگ بزن یه ساعتی هماهنگ کن بیا، مام دنبال کارمندیم، ببینیم 

حال هم باشیم... ممنون جلوی همین برج تونیم کمکمی قدرچه

 شم...پیاده می

ر کی کارت را از دستم نگاهم به فرناز افتاد و اصلا نفهمیدم دخت

تاب فرناز تند و تند بالا و پایین گرفت. ماشین نگه داشت... نگاه بی

زد و همین که سریع روی پا چرخید سمت برج، خیابان را رج می

ای روح از از ماشین پیاده شدم و صدایش زدم... انگار برای لحظه

و  تنش خارج شد که نتوانست تکان بخورد... فقط چند ثانیه بود

سریع برگشت! مات و مبهوت نگاهم کرد و بعد با اشکی که 

از کجا سرازیر کرد روی گونه، هر دو دستش را  دفعهکدانم ینمی

 باز کرد و سمتم آمد و کشیدم در آغوش... هق زد و هق:

کردم! رفتیم کجا بودی تا این وقت شب؟! داشتم سکته می _

نده تشکیل بدین... کلانتری، گفتن اگه تا صبح نیومد بیاین پرو

 خورشید، خورشید جونم...
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فشردم یا صورتم را طور که کمی به خودش میو همان

طور کرد... صدای بوق پراید بلند شد، همانهق میبوسید هقمی

کردم فرناز را آرام کنم، به عنوان تشکر برای پدر و که سعی می

 دختری که به دادم رسیده بودند دست تکان دادم.

ه زنگ نزدی بگی کجایی؟! تلفنت پیشت نبود، از یکی چرا ی _

 زدی... ما رو کشتی که...گرفتی، از یه مغازه زنگ میمی

 او را از خودم دور کردم تا صورتش را ببینم و متعجب پرسیدم:

 جاست؟!شما رو؟! مگه رویا هنوز این _

صدای باز شدن در ماشین را از پشت سرم شنیدم! فرناز هم رهایم 

پس رفت سمت ورودی کمی عقب کشید و با چند قدم، پس کرد و

 برج!

جا و این موقع؟!... مگر چرخیدم رو به پشت سرم و... صدر؟!... این 

بود؟... در ماشین را بست و پیش  شبنصفنه اینکه نزدیک سه 

 ی آشفته...آمد!... این نگاه پریشان توی این چهره

دیگه منو قال نذاری و حقته چنان کتکی بزنمت که یادت بمونه  _

 نترسونیم...
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ی که به ماهک زده بود ترس انداخت به تنم و ایتودهنیاد 

 قدمی پس رفتم...

 افتی توی جدول!ری؟! نرو عقب! داری میاخوان... کجا می _

درست گفته بود، پایم لب جدول لغزید، همین که تلو خوردم رو 

پیش... درست به عقب، درجا دست انداخت دور بازویم و کشیدم 

زده بود و توی آغوشش... سرد بودم و منجمد... خودش هم بُهت

زد!... مرده بودم... نوبت من بود بمیرم؟!... مجسمه... قلبم نمی

تکان نخوردم تا بازویم را رها کند و قدمی عقب برود... نرفت! 

تکان که نخورد هیچ، حس کردم دست دیگرش هم با تردید و 

آهسته پیچید دور بازوی دیگرم... اشکم هستهدودلی بلند شد... آ

توی چشم حلقه زد... اشکم برای خودم بود، برای خودم که جنازه 

ی او و قلبم نتپد؟! هری شده بودم... وگرنه سرم روی سینه

تر شد و صدایش را نریزد؟!... فشار انگشتانش دور بازوانم محکم

 شنیدم که آرام گفت:

بخشیدم... ممنون که وقت نمیهیچشد، خودمو اگه طوریت می _

 برگشتی...
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ام نشده بود؟! من مُرده چطور طوری ؟!ام نشده بودطوری

بودم!... هنوز ته خط ایستگاه دنیا نرسیده بودم و داشتم همان 

 شدم...های راه پیاده میوسط

**** 

ام را از توی آسانسور بیرون کشیدم و سمت در تن خسته و کوفته

ز رد انگشتان صدر روی بازوانم مثل دو قالب یخ خانه رفتم! هنو

سرما ریشه کرده  "فروزن"جا مثل کارتون بود! انگار دقیقا از همان

 و رفته بود تا ته قلبم و آن را سرمازده کرده بود...

که زنگ را بزنم، در فوری باز به در خانه نزدیک شدم، قبل از این

ه بود! کنار کشید شد! معلوم بود که منتظرم پشت چشمی ایستاد

 و گفت:

وای خورشید، خورشید درست دیدم، این همون خدای  _

 هات بود که اون پایین بغلت کرده بود؟!مرده

بغل؟!... او فقط هر دو بازویم را گرفته بود... مسخره بود اسم بغل 

 روی این حرکت گذاشتن... به سمت کاناپه رفتم، دنبالم راه افتاد:
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ها وایستاده بودی و نگاهش کمبزهتو چرا مثل یخ و  _

اومدم بالا و همون پایین یه دل سیر کردی؟!... کاش نمیمی

بردم... از این بالا خیلی کردم و حظتون رو مینگاهتون می

مشخص نبود اون پایین چه خبره، اما دیدم که اون تو رو بغل کرده 

منم بود و تو رو انگار تاکسیدرمی کرده بودن، خشکت زده بود... 

 زد...بودم خشکم می

روی کاناپه دراز کشیدم و پاهایم را جمع کردم توی بغلم... درست 

پناهی که بعد از به دنیا آمدن، مادرش رهایش کرده مثل جنین بی

 و رفته...

 خورشید؟!... خورشید خوبی؟!... _

 زیر لب گفتم:

 ول کن فرناز... _

چی چی رو ول کنم! مرد بیچاره ساعت دوازده اومده بود  _

ی اون جا گذاشتی، وقتی فهمید پس بده، گفت خونه تویگوش

ش و چند بار به ترک شد! برگشت سمت خونههنوز نیومدی زهله

شونو گوشی تو زنگ زد ببینه برگشتی یا نه، گفت دور و بر خونه
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ن مسافری های خطی پرسیده همچیگشته، حتی از تاکسی

 جا...داشتن یا نه... باز نتونسته بود آروم بگیره و برگشته بود این

 بیشتر از قبل توی خودم مچاله شدم و زیر لب گفتم:

 ... دستاش یخ بود فرناز!... ترسیده بود!...وجدانعذاب _

 بکوببکوب"گفت زد و مینگفتم، اما توی سرم کسی داد می

ان خودش را آرام کند!... ترسیده قلبش فقط برای این بود که وجد

ام و سالم... نگران خواست خودش باور کند که من زندهبود! می

 "من نبود، نگران وجدان خودش بود...

قدر یخ زدی؟! بیا بخواب روی فرش، وای خورشید، تو چرا این _

 جا رد شده... بیا تا برات پتو بیارم...ی پکیج از این، لولهترهگرمکف 

 گوش دادن به حرفش گفتم:به جای 

 رم حموم، برام حوله بیار!من می _

دوست داشتم زیر دوش آب گرم زار بزنم! زار... ده سال آزگار 

عاشق مردی بودم که نظرش از ده سال پیش تا حالا عوض نشده 

چه من عاشق بودم، چه  "عشق همچنان برایش خزعبل بود!"و 
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خزعبلات  ماهک... مهم این بود که او قبول نداشت و

تا این دمل  ماندمیمقدر دانست!... باید زیر دوش آب گرم آنمی

کرد، چرک و عفونت و خون ی خزعبل سر باز میچرکین ده ساله

 و تمام... همه چیز تمام... دادیمبیرون 

زیادی سرد و قطبی بود، من هم سرمایی!  اشزدهخآغوش ی

 !کشتیممجاورت با این همه سردی من را 

**** 

با سرعت بالا پیچیدم توی پارکینگ شرکت فتحی و سمت 

ترین جای خالی پیچیدم توی پارک و آسانسور رفتم! در نزدیک

ی نورگیر ماشین در تاریکی پارکینگ روی ترمز زدم... از آینه

نگاهی به خودم انداختم، چند تار مویم نامنظم شده بود! سریع از 

موهایم را باز کردم  کش توی داشبرد برس کوچکم را درآوردم و

را جمع کردم و بستم! به قول فرناز هر وقت  هاآنو از نو، 

نشدنی بگیرم، موهایم را ی اسب وحشی رامخواستم قیافهمی

بستم! ادکلنم را برداشتم و با آن دوش گرفتم، کیفم را طور میاین

ای صاف کردم و روی شانه انداختم و از ماشین پیاده شدم! شانه
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ادم. توی راه شرکت بودم که دانیال زنگ زده و راه افت

خواسته بود هر وقت رسیدم اول سری به دفتر حاجی بزنم بعد به 

ای به در زدم و وارد شدم. دفتر مالی و حسابداری بروم!... تقه

نگاه... اما متوجه شدم که برنگشتم سمت عرفانی... حتی نیم

 از جا پرید و خبردار ایستاد. بارهکی

 آقا و آقای فتحی منتظرم هستن!حاج _

ی ورودم ام در حد خبری بود و نه اینکه او بخواهد اجازهجمله

بدهد یا نه! او هم فرصت پیدا نکرد جواب بدهد چون درجا در باز 

 شد و قامت دانیال میان چارچوب نشست!

 بفرمایید داخل خانم اخوان... _

سلام، "تن و خودش کمی از کنار در پس کشید، وقتی با گف

از کنارش گذشتم، حس کردم تقابل بوی ادکلنم با  "روزتون بخیر

ادکلنش، چه محشری راه انداخته!... حاجی با ورودم از سر جایش 

 خیز شد و بس!جا بود، فقط نیمکاملا بلند شد و... صدر هم این

 سلام دخترم، خوبی بابا؟ _
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و لبخند کمرنگی روی لبم نشست. چه خوب که در زندگی د

 بابای خوب داشتم!

 ممنونم، به لطف شما! _

تا ننشستم، ننشست... دانیال که هنوز کنار در بود، رو به بیرون 

 گفت:

 خانم عارفی، زحمت پذیرایی رو بکشید! _

و پیش آمد و کنارم، روی صندلی بغلی نشست... سنگینی نگاه 

کردم... برایم مهم بود؟!... زیرچشمی صدر را روی خودم حس می

 ود!... دانیال پا روی پا انداخت و پرسید:نب

کنید و متوجه موتورسوار مشکوک شمام حرفای آرشو تایید می _

 شدید؟!...

 اوکی! پس مسئله این بود! نگاهم رفت سمت صدر:

بله، این مدت یه موتورسوار مشکوک دنبالمون بوده! البته من  _

آدمم با موتور کم مشکل شخصی با یه نفر داشتم و اون خودم یه

کردیم اون آشنای کرد، اولش فکر میبرام مزاحمت درست می
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منه، اما همون موقع هم که آشنای منم مزاحمت درست 

کرد، وقتا این یکی موتورسوار تعقیبمون می کرد، باز هم بعضیمی

 هم منو، هم خانم رحیمی رو...

 دانیال تنش را پیش کشید و سر کج کرد سمتم و پرسید:

شدن نی چی؟!... یعنی دوتا موتورسوار مزاحمتون مییع _

 همزمان؟!...

 حاجی رو به من پرسید:

شناخته، اگه توی دردسری بگو تا یه تو رو می شونیکگفتی ی _

 فکری براش بکنیم!

 لبخند قدرشناسی به رویش زدم و گفتم:

 نه، ممنون! گفتم که از آشناها بودند و برطرف شد... _

... حالا از کجا مطمئنید که اون یکی خب خدا رو شکر! _

ی موتورسوار ربطی به شرکت ما داره؟!... شاید مربوط به بقیه

 های شرکت خودتون باشه!پرونده

 شاکی گفت: مانیروروبهصدر از 
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حاجی انگار موضوع اصلی رو کلا یادتون رفته که چرا  _

جا جمع شدیم! جمع شدیم ببینیم اینی که امروز توی این

خواست منو زیر بگیره کی بوده؟! اگه مربوط نگ شرکت میپارکی

 به شرکت نوین بوده، چرا قصد جون منو کرده؟!

گفت. چشمم گرد شد و نگاهم چسبید به او... داشت از چه می

 دانیال حرف او را کامل کرد:

منم شاهدم پدر!... اگه به موقع جا خالی نداده بود با موتور از  _

 شد!روش رد می

 زد: دودورسیده و ناباور حاجی رویمان نگاه ت

خواست زیرت بگیره... بذارید یه نگاه به جدی جدی می _

 گیره؟های دوربینا بندازیم ببینیم چی دستمونو میفیلم

 دانیال به جای صدر گفت:

کنیم! یه هیچی... من و آرش نگاه کردیم، هیچ سرنخی پیدا نمی _

د توی پارکینگ و سر موتور از ساعت شش و نیم صبح اومده بو

 گازتختهساعت هشت همین که من و آرش با هم اومدیم شرکت، 

 سمت آرش اومد...
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 صدر توضیحش را کامل کرد:

 دیشب هم قصد داشته خانم اخوانو زیر بگیره! _

 حاجی برگشت سمت من و ترسیده پرسید:

 گن؟!درست می _

دستگیره پایین من قاتی شد با صدای زدن در و بعد  "بله حاجیِ"

آمد! عرفانی بود... از عمد نگاهم چرخید سمت صدر و برای اینکه 

اش شدم... با نزدیک شدن عرفانی او را معذب کنم، میخ چهره

هیچ تغییری در چهره و حالت نشستنش رخ نداد، حتی نگاهش!... 

قدر دور تا اصلا دریغ از کمی واکنش!... هیچی به هیچی... چرا این

ه بود از هنرپیشه؟!... برگشتم سمت عرفانی، حتی او دورم پر شد

قدر بدون واکنش که اگر برآمدگی و پارگی هم هیچ به هیچ... آن

کردم آنچه دیشب دیدم اصلا واقعی بوده کنار لبش نبود شک می

 یا توهم!

 صورتت چی شده؟! _

حاجی از او پرسیده بود! باز هم از عمد نگاه بر و برم روی عرفانی 

آمد! این صدر ملعون چنان خود را از رفت و میمیو صدر 



م.بهارلویی) جلد اول (                                                                     جوزا  

815                                 https://t.me/romanhayem_baharloei 

داد که اگر با چشم خودم ندیده خبر نشان میهمه جا بی

بودم، محال بود باور کنم که این اتفاق ممکن است زیر سر این 

 آدم باشد!

ی لبش کمی شروع عرفانی یک دفعه سرخ شد تا بناگوش و گوشه

 ود و تیک!کرد لرزیدن، این لرزش بیشتر حالت عصبی ب

 چیزی نیست آقای فتحی! خوردم توی در ماشین... _

 صدای وز آرام دانیال را شنیدم که:

 معلومه در ماشینش خیلی هوََل بوده و ناشی... _

 ...خدابندهکرد و این شد روی لبم! او چه فکر می پررنگپوزخندم 

 بود! "وحشی"نبود!  "ناشی"آمد در جواب دانیال بگویم بدم نمی

های چای را گذاشت روی میز های ما، معذب لیوانعرفانی زیر نگاه

شنیدن از  "نه"و  "دیگه کاری با من ندارید؟!"و بعد از پرسیدن 

 حاجی از دفتر بیرون رفت.

 حاجی برگشت سمت دانیال و پرسید:

 کنیم؟! کارچهخب؟! به نظرت الان باید  _
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ی مبل طور که با نوک انگشتانش روی دستهدانیال همان

 زد، گفت:ریتمیک ضربه می

بذارید من با یکی از دوستام که سرهنگ آگاهیه صحبت کنم!  _

دوست ندارم این مسئله خیلی شلوغ بشه و این اتفاق به گوش 

رقبای کاریمون برسه و چو بندازن که یکی از خودشون قصد 

های خواد ماجرای دستخودشونو کرده! مسلمه که یکی که می

نره این آدمو اجیر کرده برای ترسوندن آرش و خانم  پشت پرده لو

خیال پیگیری پرونده بشن... یه جورایی اخوان و تیمشون تا بی

 ماجرا مثل تف سربالاست! باید توی سکوت کامل به نتیجه برسیم!

سکوت کامل، بعد از حرف او بود... چند دقیقه همه به میز مقابلمان 

 فت صحیحش همین است!گخیره بودیم... ظاهرا که عقل می

منم باهات موافقم بابا! به سرهنگ امینی بگو پیگیر بشه، قبلا  _

 در حقش لطف زیاد کردیم و الان وقتشه جبران کنه...

**** 

دانیال در را برای خروج من باز کرد، ابتدا من بیرون آمدم، بعد با 

سر به صدر اشاره کرد بیرون بیاید و بعد خودش... هیچ از نگاه 
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آمد... ی عرفانی روی خودم خوشم نمیین و ترسیدهسنگ

از من و دانیال  "ببخشید تماس مهمی باید بگیرم!"صدر با گفتن 

جدا شد و به سمت انتهای راهرو رفت! توی لاین کناری راهرو، 

آسانسور قرار داشت... از عمد کمی پا پا کردم تا او زودتر برود... 

خواست به د و احتمالا میدفتر دانیال همین بغل دفتر پدرش بو

شدیم مسیر میماندم و صدر که همدفتر خودش برود. پس من می

توی آسانسور و... این اصلا چیزی نبود که دلم بخواهد... 

خواستم کمی وقت بکشم که خود دانیال به مراد دلم رساندم می

 و پرسید:

خواین وقتی کارتون توی شرکت تموم شد خودم برسونمتون می _

 ل؟!منز

مسیری با او، از سرم افتاد و روی پا چرخیدم سمت صدر و هم

 دانیال و متعجب پرسیدم:

 برای چی؟! _

به خاطر این موتوریه! دوست ندارم به خاطر ما و شرکتمون  _

 خطری شما رو تهدید کنه!
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 ای به رویش انداختم و گفتم:نگاه قدرشناسانه

کنه، به خاطر یممنونم! به خاطر شما خطری ما رو تهدید نم _

ها انتخاب خودمه! خودم این حرفه رو انتخاب کردم و این شیطنت

نمک کارمونه! قبول دارید که کار حسابداری و امور مالی یکی از 

ترین کاراست؟ اگه این اتفاقات هم روحترین و بیکنندهخسته

 هیجان...نباشه که دیگه هیجان بی

 نیتون در میونه!که بله، اما الان پای امنیت جااین _

شما لطف دارید، اما فکر نکنم این آدم قصدی جز ترسوندن ما  _

داشته باشه! دیشب چند ثانیه از پشت کلاه با من چشم توی چشم 

بود، بعد صدای گاز و اگزوز موتورشو درآورد، یه جورایی فقط 

خواست کاری کنه حتما خواست بترسوندم وگرنه اگه میمی

 احت باشه، من مواظب خودمم!تونست، خیالتون رمی

 حتما تا الان صدر با آسانسور رفته بود پایین!... پس ادامه دادم:

اجازه بدید من مرخص بشم! قراره آقای فدوی هم بیاد و با هم  _

جا نصف کارا ی اصفهان کار کنیم که وقتی رفتیم اونروی پرونده

 پیش رفته باشه...
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 پلک روی هم گذاشت و برداشت:

ست، م اگر احساس کردید کاری از دست من ساختهباز ه _

 شم در خدمت باشم!خوشحال می

 "رنگ؟!...آخی! گولاخ گوگولی کی بودی تو مرد خوش"

 خدمت از ماست... با اجازه! _

و زیر نگاه او سمت انتهای راهرو رفتم! زمانی رخصت داد و چشم 

سمت از رویم برداشت و به دفتر خودش رفت که من قدم برداشتم 

لاین کناری! سمت آسانسور رفتم و شاسی را زدم... قدم به 

ی اول را زدم... همین که آسانسور خالی گذاشتم و شاسی طبقه

نشست بین دو لای در و... در خواست بسته شود، کفش چرمی 

 پوفی کشیدم... لعنت به او...

اعتنا به حضور او، کمی قدم به آسانسور گذاشت... خودم را بی

ام ایستاد و... در شیدم... او هم عقب آمد و شانه به شانهعقب ک

 آهسته بسته شد:

 جا اتفاقی نیست.بودنم این _
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 جوابی ندادم! معلوم بود اتفاقی نبوده!

 منتظر بودم بیای... _

 باز هم هیچ نگفتم.

 ی اتفاقات شب قبل باید با هم حرف بزنیم.درباره _

 اعتنا نکردم.

 م...ی حضور ماهک توی خونهشنیدی؟!... درباره _

تر انگشتانم مشت شد... من هیچ حرفی برای گفتن نداشتم... مهم

ی اول و در آرام روی ریلش کشیده که رسیده بودم به طبقهاین

شد و... قدمی سمت در برداشتم که درجا بازویم چنگ شد میان 

باید حرف "انگشتان آهنینش و کشیده شدم عقب و با گفتن 

ی ابتدا علامت بسته شدن در را زد و بعد شاسی طبقه "بزنیم!

شد... ای که در واقع پارکینگ زیری محسوب میمنفی دو را. طبقه

غران روی پا چرخیدم سمتش... فضای آسانسور کم بود و مجبور 

اش بایستم و برای دیدنش کمی سر بلند کنم... بودم در دو قدمی

 عصبانی توپیدم:
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تونم به خاطر این کارتون شکایت بکنم ازتون... اسم این می _

 کار مزاحمته!...

 ی من دوباره گفت:اعتنا به جملهبی

 بیا حرف بزنیم... _

آسانسور راهی طبقات پایین شد... سر کج کردم و همچنان 

 طلبکار گفتم:

 کنید باید برای من توضیح بدید؟!چه حرفی؟! چرا فکر می _

 ..به خاطر ماهک!. _

 شد... سمج ادامه داد:که قلبم باید مچاله میمگر نه این

 دوست ندارم توی شرکت حرف و حدیثی براش درست بشه... _

 پوزخندی به رویش زدم و گفتم:

قدر های دور و برتون دربیارید! اونزنکمنو از توی جمع خاله _

خودم مشغله دارم که به من ربطی نداره کی توی زندگی 

 کنه!می کارچه خصوصیش داره
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ی منفی دو، دستم و همزمان با این حرفم رسیدیم به طبقه

ی اول را بزنم، اما مهلت نداد، رفت سمت شاسی طبقات تا طبقه

درجا دستش را پیش کشید و جلوی کلید طبقات گذاشت و... در 

 آسانسور باز شد...

 دستتونو بکشید کنار، باید برم به کارم... _

ام تمام شود، درجا انگشتانش دور بازویم همهلت نداد حتی جمل

گذاشت من طور که خودش قدم به پارکینگ میحلقه شد و همان

را هم کشید بیرون... چند ثانیه طول کشید تا به خود بیایم و 

 عصبانی بازویم را عقب بکشم و با صدای بلندی بگویم:

 کنید؟!متوجهید چه غلطی می _

 برگشت و مقابلم ایستاد:

 ر برات توضیح بدم!بذا _

 دونید!یه بار دیگه دستتون هرز بره خودتون می _

 بذار برات توضیح بدم! _
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ت اما از اشتباه متوجه شدی، درسته دیشب اومدم خونه _

خوابت اون دخترایی نیستم که رِ به رِ سر از خونه و اتاق

 آرن...درمی

 شمردهشمردههایش را از حرص روی هم فشرد و با کلمات لب

 گفت:

 اشتباه برداشت کردی، بذار برات توضیح بدم... _

 صدای بسته شدن در آسانسور و بالا رفتنش شنیده شد.

بینم به همکار چند خوام!... دلیلی نمیهیچ توضیحی نمی _

 تون بخواین توضیح بدید تا از اشتباه دربیاد!...ماهه

اشتباه باشی، یه درصدم برام مهم نیست تو در مورد من توی  _

 فقط و فقط به خاطر ماهک...

همین حرف کافی بود که دیگر حتی مقابلش نایستم، تا بخواهد از 

ها رفتم و ماهکش رفع اتهام کند! روی پا چرخیدم و به سمت پله

 گفتم:
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ی خانم عرفانی حرفی ترسید من توی شرکت دربارهاگه می _

حدیثی پخش شد  کنید! اگه یه روزی هم حرف وبگم، اشتباه می

 خیالتون راحت باشه از طرف من نیست...

 صدای پر از غیظ و غضبش را شنیدم که:

ی دختر خواهر من شایعه درست من مادر اونی که بخواد درباره _

 نشونم!...کنه، به عزاش می

توی سینه مچاله شد... روی  بارهکیبهپایم از حرکت ماند و... قلبم 

و تاریک و بدبوی پارکینگ او  روشنمهینپا چرخیدم و در فضای 

را از نوک پا تا فرق سر برانداز کردم و... پوزخندی روی لبم 

 نشست، تلخ، زهر، سیاه!

ی ماهک دختر خواهرمه و چند روزه با خونه قهره و اومده خونه _

دونه اون دختر خواهرمه! به تو گفتم تا از کس نمیمن!... هیچ

همم کسی فهمیده دختر خواهر منه، اشتباه دربیای! اما اگه بف

 نشونم!...جدی مادرتو به عزات میجدی

 ...بارهسهدوباره به رویش پوزخند زدم... دوباره و 
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آرش صدر، تو یه آدم پست و رذلی... پست و رذلِ  _

ها هم سوءاستفاده دروغگو... دروغگویی که از احساسات بچه

وجود نداری که بخوام کنی... خیالت راحت، برای من تو مُردی، می

تم فکر کنم و چیزی بگم... ی خواهرت و خواهرزادهحتی درباره

قدر دیگرون رو خر فکر کن من خر شدم و باور کردم، اما تو این

 فرض نکن!

اش گرفتم و به سمت رو از او و نگاه متعجب و تا بناگوش سرخ شده

کردم و ها قناعت نمیها رفتم... کاش فقط به گفتن این حرفپله

گفتم من خواهرش، شایسته را خوب خوب یادم است! خودش می

و دردش را!... شایسته آن روزها، همان هشت نه سال پیش، تازه 

آمد! درد نازایی... کی یک دفعه تازه داشت با دردش کنار می

ها به کنار! قدر بزرگ شد؟!... ایندرمان شد؟ زایید؟ دخترش این

دخترش بود... دخترش هم نه،  گفت واصلا گیریم راست می

که صدر گفت دخترش، نگفت ی خواهرش )با ایندخترخوانده

شد که دانیال و حاجی دختر شایسته طور میدخترخوانده!(... چه

... دیشب با میگذشتیمها هم که ی این!... از همهشناختندینمرا 

های های خودم، نگاه ماهک را روی او دیدم!... من نگاهچشم
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شناختم... نگاهش ی عاشق را خوب میرکان هجده سالهدخت

ی خورد! تودهنگفت عاشقش است که به کنار، علنا داشت می

شدی و کیارش را کشتی که  "ستِ"لعنت خدا به تو آرش! چنان "

تواند او را تبدیل به ازیریس کند و به این زندگی هیچ ایزیسی نمی

 "برگرداند!

 

**** 

 

شد!... مطمئن بودم تا قبل از ن کردم، نمیبرای بار چندم امتحا 

 داد! برگشتم سمت ناصر و گفتم:ظهر سیستم جواب می

 ناصر، های ناصر... فدوی... _

 او که در عالم خودش بود یک دفعه پرید و گفت:

 ها... چیه؟! _

 کنه؟!ی شرکتو باز نمیده و برنامهسیستم تو هم جواب نمی _

 پش انداخت و گفت:تای لپمتعجب نگاهی به صفحه
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کنم... بذار دونم، من قسمت دیگه رو دارم چک مینمی _

 ببینم...

 از پشت میز خودم بلند شدم و گفتم:

 بذار خودم امتحان کنم! _

او کنار کشید و من به جایش روی صندلی نشستم و شروع کردم 

داد که این برنامه قابلیت شد! مرتب ارور میبه دادن داده... نمی

 دارد!اجرا ن

 یعنی چی؟! _

 برگشتم سمت او:

تو احتمالا پسوردشو اشتباه نزدی؟! چند بار اشتباه زده باشی  _

 ورود به برنامه به رومون قطع شده باشه؟!

نه... من امروز اصلا وارد این برنامه نشدم!... بذار خودمم امتحان  _

 کنم!

 عینکش را روی چشم بالا پایین کرد و محو صفحه شد:

 ده...انگار داره جواب می _
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جوری تا نصف راه رفت بعد یهو نه، برای منم یکی دو بار این _

 کپ کرد... نیگا! وایستاد!

به خاطر  گدارگهفای رفتم! از روی صندلی بلند شدم و سمت وای

شد و با چند بار خاموش روشن کردن طور میسرعت اینترنت این

 شد.فای درست میدستگاه وای

 خوای به مهندس پوراسد بگم یه نگاه روی سیستم بندازه؟!می _

 تی شرکت بود!مهندس پوراسد، مهندس برتر آی

 شه یا نه...خواد... بذار ببینم درست مینمی _

اوه! اوه! ساعتو! مگه نگفته بودم ساعت چهار شد بهم بگو باید  _

 ی طبری!برم کارخونه

ود! دیرش شده بود، سریع نگاهی به ساعت انداختم، چهار و نیم ب

ای از پشت میز بلند شد، پالتویش را برداشت و از اتاقک شیشه

ام!... بعد از روشن بیرون زد! حالا من مانده بودم و حوض خالی

فای، برگشتم و پشت سیستم ی دستگاه وایکردن دوباره

تاپم را ریست شد... یه دور کلا لپنشستم!... نشد، باز هم نمی

خاموش شود و از نو شروع به کار بکند فرصت بود کردم؛ تا 
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تا حواسم برود سمت سالن مالی... نگاهم روی تک به تکشان 

گشت تا آخر رسید به صدر، دعا کردم اشتباه کرده باشم و ماجرا 

ی شاخ به شاخ شدن کردم، اصلا حوصلهنباشد که فکر می طورآن

 نداشتم!

بودم که متوجه شدم تک  تاپی لپهنوز مشغول بالا آمدن برنامه

اشان تمام شده، درگیر به تک کارمندهایی که ساعت کاری

اند... دوست نداشتم در نبود بقیه، وجور کردن میزشان شدهجمع

ی خوبی از سر شاخ شدن در تنهایی با صدر سر شاخ بشوم، تجربه

آمد کرد و بالا نمیتاپ لعنتی هم همراهی نمیبا او نداشتم! این لپ

تاپ نیست و کارشکنی آدمیزاد است!... طمئن شوم ایراد از لپتا م

شد باید ویندوزش را یک دور این روزهای آخر سال که تمام می

کردم تا کمی های ناکارآمد را پاک میکردم و برنامهعوض می

!... هفت هشت نفر از کارمندها آمدیمتر بالا شد و راحتسبک می

بودند که بالاخره جناب ویندوز در حال خداحافظی کردن و رفتن 

رضایت داد از حالت هنگی خارج شود و بالا بیاید. سراغ 

ی مد نظرم اجرا کردم که برنامههایم رفتم... دعا دعا میبرنامه
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ی جنگ و جدل جدید شود که... پووفی کشیدم... حوصله

 هایش را انجام داده بود...نداشتم اما انگار این آدم اولین بمباران

ای رفتم، آن را کنار پشت میزم بلند شدم و سمت در شیشه از

 کشیدم، میان همان چارچوب ایستادم و گفتم:

 جا؟!شه لطفا یه دقیقه بیاین اینآقای صدر می _

 فعلا درگیرم! وقت ندارم. _

های کوچک و لوس داشت کار چند ساعت پیشم را تلافی مثل بچه

 رانه گفتم:کرد! با لحنی مثلا مودبانه، اما آممی

 لطفا! _

دانم چه کاری برگشت و خیلی معمولی، جوری که انگار خودم نمی

 ام، پرسید:کرده

 مشکلی پیش اومده یا سوالی دارید؟ _

همین امروز توی دفتر حاجی، سر ماجرای کبودی صورت عرفانی 

دانستم کوچه علی چپ زدن این صدر مارمولک را دیده بودم و می

ی ند مشکل کجاست و فقط خودش را به کوچهداالان هم دقیقا می
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خواستم جلوی باقی کارمندانی که تا علی چپ زده!... نمی

 کاری داشتند هوار هوارمان بلند شود:ساعت هفت و هشت اضافه

 شه...لطفا بیاین، معلوم می _

و خودم به سمت میز کارم رفتم، اما پشت میز ننشستم و منتظر 

هایی که کشید و بلند شد و با شانه اش را عقباو ماندم، صندلی

همیشه عادت داشت صاف کند، قدم برداشت این سمت... وارد 

به در اشاره  "لطفا!"ای شده بود که دوباره با گفتن اتاقک شیشه

کردم؛ منظورم را گرفت، آن را بست و پیش آمد. با دست به 

ن هم تاپم اشاره کردم. کنارم ایستاد و نگاهی به آن انداخت، ملپ

 رخش و گفتم:برگشتم سمت نیم

 خب؟! _

 خب، چه مشکلی پیش اومده؟! _

 ی شما هم این مشکلو داره؟!برنامه _

 سر کج کرد و صدای شکستن قولنج گردنش آمد:

 نه... _
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خواستم توپ را توی دانستم حرفم مسخره است، اما میمی

 زمین او بیندازم:

بگم یه نگاهی روی پس فکر کنم باید به مهندس پوراسد  _

 سیستمم بندازه...

 چرا؟!... مشکلی نداره که... _

فهمم چه مشکلی دارد، برایم تکان داد. و سری به معنی اینکه نمی

زدم که چه بلایی سر سیستمم آمده، حدس نزدیک به یقین می

 اما با این حال گفتم:

 شه؟مشکلی نداره؟ پس چرا برنامه اجرا نمی _

 زل زده بود به مونیتور، جواب داد: طور که متفکرهمان

 خب من راه دسترسیتون رو بستم! _

 زیر لب حرصی گفتم:

 لعنت بهت، لعنت بهت! مگه مریضی؟! _

 هایم و گفت:شنید، اما محل نگذاشت به لعنت
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آخر ساله، یک دفعه همه وصل شدن به سیستم اصلی و  _

ی مهسرعت اینترنت اومده پایین، مجبور شدم دسترسی به برنا

رو محدود کنم و منحصرا بذارم برای مدیران ارشد  "پیآرای"

 مالی...

ابرویم بالا رفت. حس کردم تمام خون تنم حمله کرده سمت 

سوخت... خشم توی خونم هایم از حرارتش میصورتم که گونه

 زد وقتی گفتم:قل میقل

 شه مسائل خصوصی رو قاتی مسائل کاری نکنید؟!می _

 مونیتور نگرفت، اما از خیر جواب دادنم هم نگذشت:نگاه از 

 مسائل خصوصی؟! کدوم مسائل؟! _

 طلبکار گفتم:

نیست! بعد من دهنم چفت  حسابهیتسواصلا وقت خوبی برای  _

گم، اما فکر کنم خودتون دوست دارید من داره و گفتم هیچی نمی

 کار غیراخلاقی بکنم...

 گفت: برگشت سمتم، تکُ ابرویش رفت بالا و
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تونی آد! میمنم اتفاقا از کارای غیراخلاقی خوشم می _

 بچرخی، تا بچرخیم...

ام را کردم تا خشمم چکه کرد؟!... تمام سعیداشت تهدید می

 نکند توی کلماتم:

 راه دسترسی ما به برنامه رو باز کنید! _

 نوچ! راه نداره! _

کنار تا  آمد دهان باز کنم و حسابی بشورمش و بگذارمشبدم نمی

ای اش را بگذارد کنار... اما کسی به در شیشهلج و لجبازی بچگانه

کوبید و فرصت هر کاری را از دستم گرفت! یکی از کارمندان 

اش را گرفت دانستم... رو به او گوشیپا بود که اسمش را نمیخرده

 و گفت:

 !تونیگوشآقای صدر،  _

د، گوشی را داد و ی صدر و دست دراز کردنش پیش آمو با اشاره

ی روی گوشی بالا رفت و جواب داد رفت! ابروی او با دیدن شماره

... در کلامش کمی درنگ افتاد... ظاهرا شخص مهمی آن "بله!"

سمت خط بود یا حداقل شخص آن سمت خط داشت حرف 
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ی متفکر روی صندلی من نشست و زد که با قیافهمهمی می

پشت به سالن و رو به دیوار ی زیرین آن، دور زد با کمک پایه

 نشست:

بله، خودمم، در خدمتم... بله، بله از دوستان هستن، ارادت داریم  _

خدمتشون... بله، امروز صبح طرح شکایت کرده بودم... به اون 

کسی که شکایتمو تنظیم کرد گفته بودم که یک موتورسوار 

هم قطعیه، اما ممکنه چندتا باشن، چون مثل امروز صبح همزمان 

مو تعقیب به جون من سوءقصد کردن، هم یکی دو همکار دیگه

 کردن...می

ی حسابداری شرکت از یادم رفت و به جای بحث بالا نیامدن برنامه

ام! عصبانیت دقایق قبل، ابروهایم پرید و رفت بالا وسط پیشانی

زد؟ همین که مکثش کمی طول کشید، با داشت با کی حرف می

او هم با دست اشاره کرد صبر کنم و  "ه؟!کی"دست اشاره کردم 

 توی گوشی ادامه داد:
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رسانیتون، به اون یکی همکارامم باشه، ممنون از اطلاع _

کنم... بله، ممنون! عصر  شونیراضگم، امیدوارم موفق بشم می

 شما هم خوش...

رو خیره شد... و ارتباط را قطع کرد و برای چند ثانیه به دیوار روبه

منتظر توضیحی بودم اما او هیچ... بالاخره طاقت نیاوردم و 

 پرسیدم:

 تو رفتی شکایت کردی؟! _

 آره... _

 برنگشته بود نگاهم کند و همچنان چشمش به دیوار مقابل بود!

اگه حاجی و دانیال تصمیمشونو گرفتن برای شکایت کردن، پس  _

با چرا هیچی به من نگفتن؟! من همین یه ساعت پیش تلفنی 

 دانیال حرف زدم، نگفت بریم شکایت کنیم...

چرخی زد رو به من... از اینکه برای دیدنم سرش روی گردن نیم

ای در وجود مجبور بود سرش را بلند کند حس رضایت ناخواسته

جوشید... انگار انتقام سر بلند کردن توی آسانسور را داشتم از او 

 گرفتم.می
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 حاجی چیزی به من نگفت! _

م بالا پرید! یعنی چه؟! همین سه چهار ساعت پیش توی ابروی

جلسه حاجی و دانیال خواسته بودند فعلا سکوت کنیم... شاکی 

 گفتم:

 زنی، درست بگو ببینم چی شده...چکونی حرف میچرا قطره _

از روی صندلی بلند شد و مقابلم ایستاد! حالا من برای دیدنش 

 کردم:باید سرم را بلند می

کنن که به جای ما تصمیم و باباش غلط زیادی میدانیال  _

گیرن! اونا ترسشون واسه این امپراتوری کوچیکیه که دارن و می

اصلا براشون مهم نیست که دیشب نزدیک بود تو رو زیر بگیرن، 

امروز منو!... دیشب و امروز جونمون رو نجات دادیم، اگه همین 

رفتن و مُردیم جدی زیرمون گعصر که از در بیرون زدیم جدی

م بشه، ی ندارم پیگیر جنازهکار و کسچی؟!... من که هیچ! علنا 

چه برسه بره دنبال پایمال نشدن خونم، تو چی؟! کسی رو داری 

 ی خونتو بکنه؟!...بیاد اعاده

 پوزخندی روی لبش نشست و ادامه داد:
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مونم البته به غیر از اون شوهر چلغوزت!... من منتظر نمی _

حاجی به جای من تصمیم بگیره که بمیرم یا بمونم، همین که 

جلسه با حاجی و دانیال تموم شد رفتم توی خط شکایت! قبل از 

شکایت هم با یه آشنا توی آگاهی صحبت کردم و اون گفته پیگیر 

اگه شکایت کنید کار بهتر  شه... تو و اون دوستت همشکایتم می

ره، اما اگه شکایتم نکنید من بازم خودم یه تنه پی کارو پیش می

 گیرم...می

شد! این دیگر چه موجودی بود؟! داشت شاخ روی سرم سبز می

من را دور زد و سمت در رفت، نرسیده به آن، یک دفعه روی پا 

 چرخید:

برای خودمونه،  "آرپیای"راستی اولویت من، بالا بودن سرعت  _

تونم به خاطر شماها سرعت دسترسی به اطلاعات و آمار نمی

خودمونو بیارم پایین! آخر ساله و بار ترافیکی اینترنت مرکزی 

خواین بالاست... شما که با آمار به روز و امسال کاری ندارید، می

افزار تونید با نرمهای پیشو دربیارید، پس میهای سالحساب

 کنید! جزیره هم کار
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باز از نو خون فواره زد توی صورتم و همزمان که از پشت میز 

 شدم، شاکی شدم:آمدم و قدمی به او نزدیک میکارم بیرون می

دونید افزار جزیره؟!... میگید؟!... نرمچی؟!... متوجهید چی می _

که برای استفاده از آمار انبار و مواد و باقی کوفت و زهرمارها باید 

 امه باز کنیم؟ از اکسل بریم اکسسز و دفعه بعد بریم...ده تا برن

 نگذاشت ادامه بدهم:

کتابای آخر امسالو ناتموم بذارم تونم حسابمجبوریم... نمی _

دسترسی داشته  "پیآرای"افزار خواین به نرمچون شما هم می

ها رو محدود کردم، به خصوص باشید! فعلا دسترسی خیلی

تونن کارشونو دسترسی داشته باشند و میکسایی که لزومی نداره 

با جزیره پیش ببرند، شما هم یکی از اونا... بقیه پذیرفتن و 

 شکایتی ندارن، اما شما...

 رفتم توی حرفش و توپیدم:

ی شما نیست که شما ی ما زیرمجموعهاما ما نه، چون مجموعه _

 ی شما باید دسترسیبرامون تصمیم بگیرید... ما هم به اندازه

 داشته باشیم...
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کنم افزار فقط در دسترس منه و منم که تعیین میاین نرم _

 تونه رمز و پسوردشو داشته باشه!...کی می

خواست به ما ته نگاهش حس پیروزی و فتح برق انداخته بود! می

... تا "کلاه سر کیست؟!"حالی کند بدانیم  "نوین"های بچه

ی نزدیک، و از فاصله خواست از در خارج شود، پیچیدم جلویش

برد. پر از غضب زل زدم توی صورتش! داشت فشارخونم را بالا می

 زد، گفتم:اش چکه میبا لحنی که تهدید از کلمه به کلمه

 گذره؟!راستشو بگید، چی توی اون سر خرابتون می _

لبخند موذی روی لبش نشست و قدمی عقب برداشت تا خوب و 

 رق سرم را دید بزند و گفت:راحت بتواند از نوک پا تا ف

دونن چی توی سر من خرابه، تو چی؟! تو چی توی اون همه می _

 چسبی به من؟!...آی جلو و میقدر میگذره که اینسر خرابت می

کرد برای خودش؟!... قدمی جا خوردم، داشت چی بلغور می

 تر آمد و گفت:پیش

و مثل اون من خیلی تلاشی ندارم برای کنترل خودم، دیدی یه _

روز عصر که فقط خودم و خودت بودیم، دلم خواست دستی 
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های به پر و بالت بکشم، ماجرای اون روزو با پاک کردن فیلم

دوربین تونستم ماستمالی کنم، اما امروز، جلوی چشم این همه 

 آدم...

ای را نشان داد! مثل گاو وحشی که توی و با سر پشت دیوار شیشه

اش کرده باشند، چند نفس عمیق انداخته و خستهرینگ مسابقه 

زن برایش بودم که با زدن چشمک ی تودهنیکشیدم! دنبال جمله

 در کشویی را باز کرد و بیرون رفت. "فعلا!"و گفتن 

**** 

  سلام و عرض ادب!

ی اثر، م.بهارلویی، به صورت فایل این رمان توسط نویسنده

چ گروه و شخصی حق دست باشد و هیدرآمده است و رایگان نمی

  ی فایل آن را ندارد! بردن و تهیه

و خواندن آن  همچنین عزیزان رمانخوان توجه کنند که تهیه

هم، چه با پرداخت هزینه یا رایگان، از طریق هر سایت و کانال و 

راه اینترنتی، جز از طریق کانال تلگرام خود نویسنده، غیرقانونی 

شود که نویسنده راضی نیست اکیدا تاکید میباشد و و مجاز می
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ی شمول عدل و الناسی است بر گردن شما که دایرهو حق

  باشد!کارما خارج نمی

ی فایل فقط و فقط به کانال تلگرامی نویسنده لطفا برای تهیه

  مراجعه کنید:

 https://t.me/romanhayem_baharloei 
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